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 نويسندسوگند به قلم و آنچه مى 

 ملاکریمی امید آوری: دکترجمع
 (علمی هیأت عضو و دانشگاه مدرس دادگستری، یک پایه وکیل)

  یوسفی انور کوشش به

و رشد ای این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی این جزوه، شرحِ روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند. مطالعه
گر که به طور ها جزوۀ سَبُک و روانِ حقوقیِ دیشود. دهتوصیه می شناسیتخصصیِ دکترای حقوق جزا و جرم الخصوص داوطلبان شرکت در آزمونعلی

( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میشگفت
سایتم )مثلِ جزواتِ آیین دادرسی مدنی، مدنی، آیین دادرسی کیفری، شده در وبۀ جزواتِ گذاشتهنوشته و بقی ینکار من در ا یتمرکز اصل کنید!اعتیاد پیدا می

ن است که متفاوت م هدفِ  ین،باشم!! در واقع ا یزمتماکه سیاه و سفید هستند گاوها  یرِ سا بینِ بنفش در  یه گاوِ  مثلِ که  ینها حقوق جزا، اصول فقه و حقوق تجارت(
توجّه  خورِ  قعاً درکه واباشه  بنفش گاوِ مثلِ  هامنوشته خوامی. م، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدمحقوق ۀدر رشت یسندگیش و نوآموز  ۀباشم و در حوز 

ودشون رو خاصِّ خ یمدل مو  یه یا زننیزرد م ینکمثلًا ع دن؛یفرد نشون مخاص، خودشون رو متفاوت و منحصربه یژگیِ و یهرو که با  ییهاآدم یدیدد . حتماً باشه
کارهام،  یبرا یغلتب ینکه بهتر  خوامیم ینکمتر  فهم متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. منِ های سادهو آوردنِ مثال« نویسیساده»خوام با ؛ من هم میدارن

که  ییهادر جزوه رو «بودنمتفاوت» ینمن ا «.بودنهمتفاوت یت،موفق یدکل» یلبگم و  هااییشهجمله کل یناز ا خوامیتوجّه باشه. نمنو و جالب یو انجام کار  یزتما
 باو حتّی  MollaKarimi.ir یتِ سا در آخر، باید بگم که جزواتِ  حقوق گذاشتم، نشون دادم. یانِ در دسترس دانشجو یگانرا هب

ً
توجّه به  این نوشته دائما

دارید  رو در دست شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه ها، به روز میسرفصل و قوانین تغییرات و آخرین جدید هایسرفصل
 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید

ً
 وایمحت لیدتو  کارگاه»هاست! اسمِ کارگاهِ ما، ضمناً ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه .بهتره مجددا

( رو دنبال کنید تا کلّی محتوای حقوقیِ خوب رو مشاهده omidmollakarimi@( و تلگرامِ ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )است که می« حقوقی
واتساپ کنید تا از آخرین تغییراتِ این جزوات و اخبار  57502235390باید بگم کافیه نام و نام خانوادگیِ خودتون رو به فارسی به شمارۀ  و دریافت کنید. در آخر هم

 مطّلعتون کنیم. شهجزواتِ جدیدی که نگارش میحقوقی و 
 بردارینسخه و ثیرو تک نداشته انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر و تهیه ملاکریمی(معلم )امید آموزشی توسطِ  ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوجّه

 نظرات، که ودب خواهد خوانندگانی سپاسگزارِ  گارنده،ن است. آورضمان قانوناً  صورت، این غیر باشد، درمی مجاز «منبع ذکر با تنها» و سودجویی قصد بدون آن، از
 .فرمایند بیان «mollakarimi.omid@gmail.com»های فوق یا ایمیل این نوشتار از راه پیرامون را خود انتقادات و پیشنهادها

های ونکنندۀ جزوات آزم! امید ملاکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوینتبلیغِ خودم
انی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل الان اینجوری در فضای مجازی خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمحقوقی. می

های صوتی یا جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کلاسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سرِ فایل
م ازش ها در اون زمانُ نداشتشته بود؛ خلاصه من هم که توانِ شرکت در اوون کلاسگفتن رو با یه خط خیلی بدی نوکلاس جزواتی را که اساتید می

 شناسیی حقوق جزا و جرمادکتر جزوه متون فقه ویژۀ آزمون 
 !کنیمیم ضعو را سایتوب در موجود نسخۀ ،ی جدیدهاسرفصل تغییرات به توجهّ با چون بگیرید سایت از را شدهبروزرسانی نسخۀ آخرین

 9911 زمستان بروز رسانى:آخرین 
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و  خونمای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میخواهش کردم که کپیِ اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه
س توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحدِ انتشاراتش و جزوات رو بِخَر! دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فلان آدر 

خوام و میر  خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای مُسِنّی توی قسمتِ تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فلان اساتید
ی که مثلًا استاد ده اینجور ه! گفت ببین پسر جون! اینجا یه مؤسسه است که داره کارِ تجاری انجام میبهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که ن

 رو شرکت های اوون استاد در اوون درسِ خاصکلاسای میده به من که تکثیر کنم و بِدَم به دانشجوهای همین مؤسسه که صفحه 022یه جزوۀ 
گفتم:  ؛«وایسا هنوز حرفم تموم نشده!»؛ گفت: «ها رو به من بدین؟تونم خواهش کنم که همین جزوهمی»کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: 

 لِّ کلید یا فرمولایِ تایپی را در اختیار دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کصفحه 022اون استاده که جزوۀ »ادامه داد که « ببخشید، بفرمایید!»
نویس ها سرِ کلاس جزوه هم میگه که بنویسن و جزوۀ دستهمون استاد به بچه»ادمه داد که: « یا دستورالعملِ قبولی رو بِده به دست من که تکثیر شه!

« کنن! ها میگه که اصلاحشبچه شده هم ایراداتی وجود داره که سرکلاس بهتر اینکه در همین جزوۀ تایپشه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالبمی
؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کلاسا دسترسی دارن یا توان مالی دارن قبول بشن، از طرف «بعله اینجوریاس!»ادامه داد: 

وجّهِ کاری که باهام انجام داده بود شد، خواست دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ مت
ود و دم! شاید حق داشت چون هزینه کرده بها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیجبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات نُت

 کوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خلاصه بهم اَصَن تو ذاتمه« پیگیر بودن»و « مُصر بودن»خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که نمی
که کارَم تموم برداری کنم؛ بعد از اینمحبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میزهایی که مُلّاها دارن بهم داد که بنشینم و یادداشت

کردم توی گشت بزرگۀ دستِ راستم که کبود شده بود )اینقدر که نوشته بودم!( نگاه میشد و با اتوبوس در مسیرِ برگشت بودم در حالی که داشتم به ان
ها رو هم به جهت عدم توانایی مالی نداشت مسلّما از این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضور در این کلاس

شه، البته بگذریم های مُستعد میکردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمر و زندگیشد که فقموند و البته نتیجه، این میپیشرفت باز می
های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمکه معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات می

اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کارِت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت »م یادم اومد، گفته بود که: هابودم که یهو یه جمله از یکی از معلم
عاً خیر کنی جواب خوبی می ه از وکالت یک به دَهِ پولِ حاصلگم( قول دادم که اگه قبول بشم رو می« خدا)»بابا ، خلاصه به اون بزرگ«گیریتو دارن تَبَرُّ

رو به تدوینِ جزواتِ رایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که سالِ بعدش، خبرِ شیرینِ قبولیم رو بعد از مادرم،  مدهم از زمانیکو همینطور  تیا قضاو
موردِ نیاز  گذره و من تمامِ جزواتِ کنم الان نُه سال از اون روز میم رو شروع میاز فردا، اجرای وَعده»به خودش )یعنی خدا( دادم و گفتم بهش که: 

های حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من نَه یک به دَه؛ بلکه نُه به دَهِ مالَم و وقتم رو به این مهم اختصاص دادم و البته خدا برای قبولی در آزمون
وکاران رحمت خدا به نیک»گفته قرآن  هایی رو سرِ راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت بود؛ خلاصه اینکه بهها آدمدر تمام این سال

رتبه م هزارانخونید خُرسندم از اینکه جزواتم روزانه های او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اولین بار میو من دست« نزدیک است!
کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیشود و خدا را شاکرم که داوطلبان از کاملدانلود می

شه( و یه خواهش از شما دارم که فقط یکی از ها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است. این جزوات کاملًا رایگان است )و دائماً بروز میآزمون
تون معرفی کنین، من برای گسترشِ این کارِ خیر به کمک شما نیاز دارم؛ ستانها رو به دوها پِی بردین اونجزوات رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون

 گرده!بدون وجود شما مَحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته بدونید این کار خیر شما هم بهتون برمی
، هر آنچه برای قبولی «vekalatyar@»و صفحۀ اینستاگرام « OmidMollakarimi@»تلگرام ، کانال mollakarimi.irما در سایت 

د که گیرنای حقوقی، زمانی که تصمیم میهدانیم که داوطلبانِ آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! میدر آزمون
لی دهیم این است که اوون منابعی رو که برای قبو شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام می

خواهید داشت. عدد ندیم که نیاز به خواندن منابع متگذاریم و بهتون اطمینان میکند رو به طور رایگان در اختیارتون میکفایت می
 تونیم شاهدِ عملکردِ مثبتمون بدونیم.در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می

 !؛ تقدیم به گمناماناست  ها تقدیم نشدهحال هیچ به آنتقدیم به تمام کسانى که تابه
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 الحدود

 حدود
 :شود که مقدار و چگونگی آن را خود شارع معیّن و مشخص کرده باشد؛ حدود هایی گفته میباشد و به مجازاتمی« حدّ »جمع کلمۀ  حدود

 در مقابل تعزیرات قرار دارد.

 الزنا

 زنا
نَا ة   فَرْجِ  فِي الْعَاقِلِ  الْبَالِغِ  إِيلََجُ  هُوَ  الزِّ

َ
وْ  قُبُلَا  الانثي مُطْلَقُ  بَلْ  امْرَأ

َ
مَةا  راا دُبُ  أ ابَ  نکاح عَقْد   غَيْرِ  مِنْ  عَلَيْهِ  مُحَرَّ ََ ُُ ََ وَ  يْ

ة   لَا  َُ حْرِيمِ  عَالَِاا  الْحَشَفَةِ  قَدْرَ  الْحِلَّ  لِاعْتِقَادِ  مُوجِبَة   شُبْ ا بِالتَّ  الْفِعْلِ  فِي مُخْتَارا

عقب دخول کند؛ در حالی که آن زن بر آن شخص حرام بوده و زنا عبارت است از ین که شخص بالغِ عاقل، در فَرْج زنی بلکه هر مؤنثی از جلو یا 
سر آلت و به اندازۀ حشفه ) گردد، در کار نباشدای نیز که موجب اعتقاد به حلال بودن آن زن میو شبهه بین آن دو عقد نکاح وجود نداشته باشد

 ا مختار باشد.و در انجام عمل زن تناسلی( دخول کند، در حالی که علم به حرمت این عمل داشته
 

ا قيودٌ: َٰ  فُ

 پس چند قید )برای تحقق زنا( وجود دارد:
نَا فلَ يَتَحَقِقَ  أحدُهَا: الإيلَجُ؛ ماا  کان وَ إنْ  غَيْرِه، وَ  کالتفخيذ بِدُونِهِ  الزِّ عْزِيرَ  يوجبُ  مُحْرَّ  التَّ

  شود؛ اگر چه تفخیذ و امثال آن عمل حرامی داخل کردن است؛ بنابراین زنا بدون داخل کردن آلت نشیر عمل تفخیذ و غیر آن محقق نمی
 گردداست که موجب تعزیر می

وْلَجَ  فَلَوْ  البالِغِ؛ مِنَ  کونُه :ثانيُا
َ
ب الصَبِيُّ أ دِّ

َ
 خَاصةا  أ

 شودباشد، پس در صورتی که پسربچه، عمل دخول را انجام دهد فقط تأدیب می داخل کردن آلت )در فَرْج زن( توسط شخص بالغ 
؛ ثالثُُا: کَونُه ونُ  فلَ يُحَدُّ  عاقلَا َُ جْ ََ هُ  الْقَلَمِ  لِارْتِفَاعِ  الأقوي علی الْ َْ  عَ

 استشده  برداشته او از تکلیف قلم زیرا خورد؛نمی زنا حدّ  مجنون تر،بنابر نظر قوی رو این از باشد؛ عاقل باید دهنده انجام. 
ا؛ فِي الإيلَجِ  رابعُُا: کونُ  َُ افِذِ  مِنْ  غَيْرِهِ  فِي بِإِيلََجِهِ  عِبْرَةَ  فَلََ  فَرْجِ ََ ََ وَةَ  بِهِ  حَصَلَ  وَ إنْ  الْ ُْ نْزَالِ  الشَّ  وَ الْإِ

 ندارد ریتأثی گردد انزال و شهوت باعث اگر حتی زن، بدن دیگر منافذ در تناسلی آلت فروکردن بنابراین باشد؛ زن فرج در باید فروکردن
لُ القُبُلَ و الدُبُرَ  ََ راد بالفَرْج العورةُ فيش َُ  و إن کان إطلَقُه علی القُبل أغلَبَ  و ال
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بُل( و پشت زن )دُبُر( میعورت می« فَرْج»و منظور از 
ُ
ق لابیشتر به آلت تناسلی جلو اط« فَرْج»شود اگر چه لفظ باشد که شامل عضو جلو زن )ق

 گردد.می
ا َُ ينَ  تِسْعَ  الْبَالِغَةُ  وَ هِيَ  امرَأةا  خامسُُا: کَونُ َِ قَ  وَلَا  سِ ا فَرَّ َُ تةِ و إنْ کانَ الَي الْعَاقِلَةِ  بَيْنَ  فِي ةِ و الَيِّ ونَةِ الحيَّ َُ جْ ََ تةُ وَ الْ

 أغلظَ 

قمری( رسیده باشد؛ و در مورد زن بین زن عاقل و زن  شود )مفعول( زن باشد؛ یعنی دختری که به نُه سال )تمامـ کسی که با او نزدیکی می 5
 دیوانه فرقی نیست و بین زن زنده و زن مرده تفاوتی نیست؛ اگر چه زنا با زن مرده حرمت شدیدتری دارد.

ه لا يَعدُّ زِناا و إنْ کان أفحشَ و أغلظَ ع ه في دُبرِ الذکَرِ، فإنَّ  قوبةا و خَرَجَ بُا إيلَجُه في دُبرِ الذکَرِ، فإنَّ

، داخل کردن به مقدار حشفه در عقب انسان مذکر را )از تعریف زنا( خارج کرد، به دلیل آن که «إمرأة»به وسیلۀ قید «( ره»مصنف )شهید اول  
 تر )از زنا( بوده و مجازات شدیدتری دارد.شود؛ اگر چه این عمل قبیحچنین عملی زنا محسوب نمی

 
ة   حَلِيلَةَ  کانت فَلَوْ  عَلَيهِ؛ محرۡمةا  سادسُُا: کونُُا قْ  لَمْ  بِزَوْجِيَّ نَا يَتَحَقَّ  الزِّ

 کننده حلال باشد، زنا تحقّق نخواهد یافت.کننده حرام باشد؛ بنابراین اگر آن زن به واسطۀ عقد زوجیت بر مرد دخولزن بر مرد دخول ـ 6
ةا  وَ لَا  عَلَيُا مَعقود   غيرَ  سابعُُا: کونُُا ؛ مأتيَّ وْجَةِ  وَط   يَخْرُجُ  وَبِهِ  بشبُة  مَةِ  الزَّ حَرَّ َُ بُ عليه ا الْ ؛ فلَ يَترتَّ لحدُّ لِعَارِض 

 و إنْ حرم

کردن مرد با او از روی شبهه صورت نگرفته باشد؛ و به وسیلۀ این قید نزدیکی )وطی(  کننده با او نبوده؛ و نزدیکیـ زن در عقد نکاح مرد نزدیکی 7
گردد؛ بنابراین نزدیکی کردن با چنین زنی )بر شوهر او( حرام ظیر حیض یا إحرام( بر مرد حرام باشد خارج میای که به واسطۀ مانعی )نبا زوجه

 شود.است اما حدّ زنا بر آن مترتّب نمی
ُا: کونُ  َُ ا الحَشَفِةِ  بِقَدرِ  الإيلَجِ  ثام ََ وْلَجَ  فَلَوْ  زَادَ؛ فَ

َ
قْ  لَمْ  ذلک دُوْنَ  أ قُ يَتَ  لاَ  کَا الزِنَا يَتَحَقَّ  الْوَطُ  حَقَّ

 اـ داخل کردن آلت تناسلی به میزان حشفه و یا بیشتر از آن مقدار باشد؛ در نتیجه اگر کمتر از این مقدار دخول صورت گیرد، زنا تحقق پید 8
 شود.گونه که اصلًا )وطی( نزدیکی محقق نمیکند، هماننمی

اا  تاسعُِا: کَونُه ََ ُِ  فَلَوْ  الفعلِ؛ بِتَحريمِ  عَالِ دِهِ  لِقُرْبِ  ابْتِدَاءا  التحْرِيمَ  لَ جَ ُْ يْنِ  عَ ة   اَوْ  بِالدَّ َُ مَ  لِشُبْ  إمکانه مَعَ  حِلِّ الْ  فَتَوَهَّ

هِ  فِي ا يکن لَمْ  حَقِّ  زَانِيا

گاه باشد؛ ـ زناکننده 9  که ایشبهه یا به جهت است، حرام عمل این که نداند بودن، مسلمان تازه دلیل به اگر بنابراین باید به حرمت این عمل آ
 .شودنمی شمرده زناکار باشد، ممکن او مورد در توهمی چنین و باشد داشته وجود است شده عمل بودن حلال توهم موجب

؛ عاشرُها: کونه نَا علی اکراه فَلَوْ  مُختارَاا  يُحَدَّ علی أصحِّ القولين في الفاعلِ و إجَاعاا في القابلِ  لَمْ  الزِّ

قها حد جاری ترین دو قول و نسبت به مفعول به اجماع فشود، نسبت به فاعل طبق صحیح اکراه زنا به اگر بنابراین باشد؛ مختار باید ـ زناکننده 02
 شود.نمی
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جَ  فَلَوْ  مَّ  تَزَوَّ

ُ
وِ  الْأ

َ
ةَ  أ ََ حْصَ َُ جَةَ  الْ تَزَوِّ َُ ا بِغَيْرِهِ  الْ ةِ  عَلَيْهِ  حَدَّ  فَلََ  الْحِلَّ  ظَانًّ َُ بْ اتِ  تُدَرُ  وَ الْحُدُودُ  لِلشُّ َُ بُ  بِالشُّ

کننده )از روی شبهه( ازدواج کرده باشد؛ ای ازدواج کند که آن زن محصنه با کسی غیر از مرد ازدواجو یا با زن محصنه اگر شخصی با مادر خود
در حالی که آن شخص، طنّ به حلال بودن ازدواج با مادر یا با آن زن محصنه داشته باشد، در این صورت به دلیل وجود شبهه، آن مرد حد 

 گردد.شبهه ساقط میو حدود به واسطۀ خورد نمی
قِ  فِي يکفي وَ لَا  ةِ  تَحَقُّ َُ بْ مَةِ  عَلی الْعَقْدِ  لِلْحَدِّ  الدرائة الشُّ حَرَّ َُ دِهِ من غيرِ أن يظُنَّ الحِلَّ إجَاعاا  الْ جَرَّ َُ  بِ

حلال  این که عاقد، ظنِّ به کند، عقد کردن زنی که بر عاقد حرام است؛ بدونای که حد را ساقط میبه اجماع فقها، برای تحقق پیدا کردن شبهه
 کند.بدون داشته باشد کفایت نمی

 
 طرق إثبات الزنا

 های اثبات زناراه
قِرِّ  کَال مَعَ  مَرّات   أربَعَ  بِهِ  الاقرار .1 َُ  وَ اخْتِيَارِهِ  ببلوغِه و عقلِه الْ

 و اختیار، کامل باشد ـ اقرار کردن به زنا چهار مرتبه، به شرط آن که اقرارکننده به واسطۀ داشتن بلوغ، عقل0

قَرُّ  نَسَبُ  وَ لو َُ نَا الْ ة   إِلَي الزِّ
َ
ة   امْرَأ ََ ةِ  نَسَبَتْهُ  اَوْ  «بِفُلََنَةَ  زَنَيْتُ » :يَقُولُ  کأن مُعَيَّ

َ
رْأ ََ ةِ  الْ قِرَّ َُ  وَجَبَ  ن  مُعَيَّ  إلی رَجُل   بِهِ  الْ

قِرِّ  َُ نْ  الْقَذْفِ  حَدُّ  علی الْ ََ لِ  إلَيْهِ  نَسَبَهُ  لِ وَّ
َ
ة   بِأ  مَرَّ

ه مرد معیّنی یا اینکه زن اقرارکننده به زنا، زنا را ب« من با فلان زن زنا کردم»اگر مرد اقرارکننده، زنا را به زن معیّنی نسبت دهد؛ نظیر این که بگوید: 
 بخورد نسبت دهد. در این صورت با همان مرتبۀ اول اقرار، اقرارکننده به دلیل نسبت دادن زنا به آن شخص باید حدّ قذف

ه قذْفٌ صَريحٌ  دِه لأنَّ ف علی تعدُّ  و ايجابُه الحدَّ لا يتوقَّ

 باشد.گرداند و مشروط به تعدد قذف نمیو این که نسبت دادن زنا، حد را واجب می شودبه دلیل آن که نسبت دادن زنا، قذف صریح محسوب می
قِرِّ  علی يَجِبُ  وَ لَا  َُ نَا حَدِّ  الْ بَعِ  إلاَّ  الزِّ رْ

َ
ات  مَ  بِأ سُبْهُ  لَمْ  لَوْ  کَا رَّ َْ ن   إِلی يَ

 مُعَيَّ

 چنین ندهد بتنس معینی شخص به را زنا اقرارکننده، اگر که چنان شود،نمی واجب اقرارکردن بار چهار با جز کندزنا می به اقرار که بر کسی زنا حدّ 
 .است

 

ة  .2 ََ دَ  لو وَ  ؛البَيِّ ُِ قَلُّ  بِهِ  شَ
َ
صَابِ  مِنْ  أ َِّ عْتَبَرِ  ال َُ بَعَةُ  هُوَ  وَ  فِيهِ  الْ رْ

َ
وِ  رِجَال   أ

َ
تَانِ  وَ  ثَلََثَة   أ

َ
بَعَ  وَ  رَجُلََنِ  اَوْ  امْرَأ رْ

َ
وَ  سْوَة  نِ  أ

واإنْ ثَبَتَ بالأخيرِ الجَلْد خاصةا   لِلْفِرْيَةِ  حُدُّ

دادن چهار مرد، یا سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار و اگر کمتز ا نصاب لازم در زنا شهادت دهند؛ که این نصاب همانا شهادت  بینه؛ ـ اقامه 3
شود، در این صورت شهود به دلیل افترائی که زن است اگر چه در مورد اخیر )یعنی شهادت دو مرد و چهار زن( فقط تازیانه )شلّاق( ثابت می

 خورند.بستند حد می
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ادَةِ  قَبُولِ  فِي وَ يُشْتَرَطُ  َُ شَاهَدَةِ  ذِکرُ  الشَّ َُ  الْ

 انددیده را عمل )داخل کردن آلت در فَرْج زن( انجام نمایند که بیان شهود است لازم شهادت قبول برای
ادَةُ  يکفي فَلََ  َُ نَا الشَّ حْلِيلِ  بِسَبَبِ  عِلْم   غَيْرِ  مِنْ  مُطْلَقاا  بِالزِّ صَالَةِ  بَاءا التَّ

َ
 عَدَمِهِ  علی أ

 عدم اصل، زیرا ت،نیس شرط یکدیگر( بر دو آن حرمت به تصریح )و تحلیل سبب به علم. نیست کافی مشاهده ذکر بدون زنا به شهادت بنابراین
 .است تحلیل سبب وجود
مْ  فِي يذکروا لَمْ  فَلَوْ  ُِ ادَتِ

َُ ةَ  شَ ََ عَايَ َُ وا الْ  لِلْقَذْفِ  حُدُّ

 .خورندمی حدّ  قذف سبب به همگی اند،دیده را عمل انجام که نگویند خود شهادت در شهود اگر رواین از
دَ  وَ  مْ  مِنْ  لابُّ ُِ فَاقِ

مَانِ  فِي الْوَاحِدِ  الْفِعْلِ  علی اتِّ وا اخْتَلَفُوا فَلَوْ  الْوَاحِدِ  و الَکان الْوَاحِدِ  الزَّ  .لِلْقَذْفِ  حُدُّ

 باشند، اشتهد اختلاف اتجه این در اگر بنابراین باشند؛ داشته نظر اتفاق مکان یک و زمان یک در عمل نوع یک انجام به نسبت شهود همه باید
 .خورندمی قذف حدّ  همه
مْ  يُشْتَرَطُ  وَ کذا  ُُ اعُ ََ ا حَالَ  اجْتِ َُ  دَفْعَةا  إقَامَتِ

 نمایند شهادت اقامه هم با و باره یک به شهادت ادای مقام در شهود که است لازم همچنین
قَامَ  وَ لو
َ
مُ  أ ُُ ادَةَ  بَعْضُ َُ وا الْبَاقِي غَيْبَةِ  فِي الشَّ امُ  يُرْتَقَبِ  وَ لِمَ  حُدُّ ََ تْ هُ  الْإِ نَّ

َ
 حَدِّ  فِي لا تأخير لِأ

 .تنیسروا حد اجرای در تأخیر زیرا شد؛ شهود تعداد تکمیل منتظر نباید خورندمی دهند،حدّ  شهادت دیگران درغیاب شهود از بعضی اگر و
دُوا ذلک بَعْدَ  الآخَرُونَ  جَاءَ  فَإِنْ   ُِ وا وَ شَ يْضَاا  حُدُّ

َ
رِ  فِي الْقَبُولِ  شَرْطِ  لِفَقْدِ  أ خِّ

َ
تَأ َُ  کالسابق الْ

 قبلی، ودشه مانند نیز بعدی شهود در زیرا شود؛می جاری حد نیز برآنها دهند، شهادت و شوند حاضر شهود بقیه تعداد، آنشهادت از بعد چنانچه
 .باشدنمی موجود شهادت پذیرش شرط
نَا تَقَادَمَ  يَقْدَحُ  وَ لَا   ودِ  الزِّ ُُ شْ ََ ةِ  فِي بِهِ  الْ ادَةِ  صِحَّ َُ  الشَّ

 کند.ای به صحیح بودن شهادت آنها وارد نمیدهند لطمه)مرور زمان( نسبت به زنایی که شهود اکنون به آن شهادت می زمان گذشت
ادَةُ  وَ لَا  الْحَدُّ  يَسْقُطُ  وَ لَا  َُ انِي بِتَصْدِيقِ  الشَّ ودَ  الزَّ ُُ  بتکذيبُم وَ لَا  الشُّ

 شود و نه شهادت شهوداه زناکار، شهود را تصدیق کرده و یا آنان را تکذیب کند؛ به واسطۀ هیچ یک نه حدّ زنا ساقط میهرگ
وْبَةُ  وَ  ةِ  قِيَامِ  قَبْلَ  التَّ ََ هُ  الْحَدَّ  تَسْقُطُ  الْبَيِّ َْ ا عَ مْ  کان جَلْدا

َ
ا أ اَ ورِ  رَجْ ُُ شْ ََ  علی الْ

 کند آن حد تازاینه شلّاق( باشد یا سنگسارو طبق نظر مشهور فقها فرقی نمی کندساقط می توبۀ زنی قبل از شهادت شهود، حد زنا را
ه لا يَسقُط علی الشَُور للأصل تَابَ  إذَا لاَ   بَعْدَهَا فإنَّ

دن حدّ م ساقط ششود، زیرا اصل عداما اگر زانی پس از ادا کردن شهادت شهود توبه کند در این حالت، طبق نظر مشهور فقها حدّ زنا ساقط نمی
 است.
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الَةِ  بدعوي الْحَدُّ  وَ يَسْقُطُ  َُ حْرِيمِ  الْجَ ةِ  اَوْ  بِالتَّ َُ بْ هِ  فِي إمکانَُا مَعَ  الشُّ  حَقِّ

گردد، به شرط آن که جهل به حرمت و شبهه در و یا ادعای شبهه توسط زناکار ساقط می به واسطۀ ادعای جهل به حرمت زنا توسط زناکار زنا حدّ 
 پذیر باشدامکانحق زناکار 

 
 اقسامُ حدِّ الزنا

 اقسام حد زنا:
 
 ؛القَتلِ  .

 )با شمشیر( قتل ـ 3

انِي هُوَ  حْرَمِ  لِلزَّ ََ سْبِيِّ بِالْ َِّ سَاءِ  مِنْ  ال َِّ خْتِ  کالُامِّ  ال
ُ
يِّوَ  وَ الْأ ا إذَا لِلذِمِّ ة   زِنا ََ سْلِ َُ انِيوَ  بِ ةِ  مُکِرها الزَّ

َ
رْأ ََ  لِلْ

حد زناکاری است که: الف ـ مردی که با زنان محرم نسبی خود نظیر مادر و خواهر خود زنا کند؛ ب ـ مرد کافر ذمّی که با زن  (شمشیر با) قتل
 مسلمان زنا نماید ج ـ مرد زناکاری را که زنی را به زنا کردن اکراه کند.

حْصَانُ  يُعْتَبَرُ  وَ لَا  َُّ  الْإِ واضع الثلَثةِ، لِاطلَقِ ال ََ ا فی ال ََ و کذا لا فرقَ بين الشيخ و الشّابِّ و لا بينَ  صوص؛هُ

 الَسلمِ و الکافر

لمان و زناکار و بین زناکار مس باشد؛ و دلیل این حکم، اطلاق روایات اس؛ و نیز بین پیرمرد و پیرزندر این سه مورد مُحصِن بودن زناکار شرط نمی
 کافر فرقی وجود ندارد.

ت علی جَلد و يُجَع لِلزاني في هذه الصوَر  ة؛ فإنَّ الآية دلَّ بين الجَلدِ ثم القتلِ علی الأقوی جَعاا بين الأدلَّ

ت علی قتْل مَن ذُکر مطلق الزاني َا فيجب الجَع. و الرواياتُ دلَّ ُُ  و لا مَُافاةَ بيَ

م جمع شود؛ خاطر این که بین ادلّه حکتر، در این سه مورد باید بین تازیانه زدن زناکارو سپس کشتن وی جمع صورت گیرد، به بر اساس قول قوی
ایات منافاتی رو  چرا که آیۀ قرآن به تازیانه زدن هر زناکاری دلالت دارد؛ ولی روایات به کشتن افراد مذکور دلالت دارند؛ و از آنجا که بین آیۀ قرآن و

 وجود ندارد، از این رو لازم است بین این دو مجازات جمع صورت گیرد.

 

 الرَجِم  .

 گسارـ سن 2
حْصَنِ  عَلی يَجِبُ  َُ ا إِذَا الْ  عَاقِلَة   بِبَالِغَة   زِنا

 مردی که محصَن بوده و با زن بالغ و عاقل زنا کند واجب است او را سنگسار کنند
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حْصَانُ  يْ  فَرَجاا  الْعَاقِلِ  الْبَالِغِ  إِصَابَةُ  وَ الْإِ
َ
ائمِ  بِالْعَقْدِ  لَهُ  مَلوکا قُبُلَا  أ هُ  کذل بَعْدَ  متَکَا الدَّ َْ  عَلَيْهِ  غْدُويَ  بِحَيْثُ  مِ

يْ  وَيَرُوحُ 
َ
ن أ هُ  يَتََکَّ َْ لَ  مِ وَّ

َ
ارِ  أ َُ ََّ  مَعْلُومَةا بحيث غابت الحشفةُ أو قدرها في القُبُل إِصَابةا  وَ آخِرِهِ  ال

عبارت است از این که مرد بالغ و عاقل، از فَرْج یعنی از جلوی زنی استمتاع ببرد که آن زن به واسطۀ عقد دائم به ملکیّت مرد درآمده « احصان»و  
ر اول روز و دتواند نزد آن زن برود؛ یعنی ای که صبح و شام میباشد؛ در حالی که آن مرد پس از عقد کردن زن، به فَرْج زن دسترسی دارد به گونه

و نزدیکی کردن او با زن معلوم و قطعی بوده به طوری که حشفه و یا به مقدار آن )برای کسی که سر آلت  در آخر روز بتواند از فَرْج زن استمتاع ببرد
بُل( داخل شده باشد.

ُ
 او بریده است( در جلو زن )ق

قَ  زَوْجَتِهِ  وَطْءَ  الْفَرْجِ  يَلک مِنْ  أنکر فَلَوْ  ين   غَيْرِ بِ  صُدِّ َِ ا لَهُ  وَ إنْ کان يَ َُ َْ نَّ  وَلَدٌ  مِ
َ
 سَالِ اسْتِرْ  مِنِ  قد يُخلَقُ  الْوَلَدَ  لِأ

يِّ َِ ََ  وَطْء   بِغَيْرِ  الْ

 از فرزند گاهی یراز  باشد؛ فرزند دارای زن آن از اگرچه شود،می پذیرفته قسم به نیاز بدون او قول انکارکند، را خود زن با نزدیکی مردی اگر بنابراین
 .باشد گرفته صورت نزدیکی این که بدون شود،می فَرْج خلق در اطراف منی ریختن

 و بذلک تَصيرُ الَرأةُ محصَةا أيضاا 

 گرددبا قیودی که )در مورد مرد( بیان شد زن نیز محصنه می
ئِذ   فالَحصَة ََ صَابَةُ  حِي َُ ا لْقُبُلِ ا فِي دَائم   بَالِغ   زَوْج   مَنْ  عَاقِلَةا  بَالِغَةا  الْ ََ  ةا مَعْلُومَ  إِصَابةا  الْغُسْلَ  يُوجِبُ  بِ

بُل )جلو( راه از او بالغ و شوهردائمی که است عاقلی و بالغ زن محصنه،
ُ
 دخول و شود تجناب غسل باعث که ایگونه به باشد، کرده نزدیکی او با ق

 باشد قطعی نیز
حْصَانِ  فِي يُشْتَرَطُ  وَ لَا  سْلََمُ  الْإِ لََقِ  عَدَمُ  وَ لَا  الْإِ ةُ  کانت إِذَا الطَّ ةا  الْعِدَّ ا رَجْعِيَّ َُ نَّ

َ
وْجَةِ  حکم فِي لِأ  بَائنِ الْ  بِخِلََفِ  الزَّ

 است، زوج محک در رجعیه مطلقۀ زیرا نیست، شرط باشد رجعی طلاق درعدة زن که صورتی در نبودن مطلّقه و بودن مسلمان احصان، تحقق برای
 نیست چنین حکمیاما در عدّۀ طلاق بائن بوددن 

قْرَبُ 
َ
عُ  وَ الْأ َْ جْمِ  الْجَلْدِ  بَيْنَ  الْجَ حْصَنِ  فِي وَ الرَّ َُ ا شَابّاا  کان وَ إنْ  الْ عا َْ وَايَةِ  الآيَْةِ  دَلِيل بَيْنَ  جَ  وَ الرِّ

 ملع روایت و قرآن آیه به تا باشد جوان اگرچه شود،می رجم هم و خوردمی تازیانه هم محصن که است آن تردرست نظر«( ره»)از نظر شهید اول 
 .باشد شده

 
ُ
َا فَيُبْدَأ ُُ ةُ  تُدْفَنُ  ثُمَّ  بِالْجَلْدِ  و حيث يُجَعُ بيَ

َ
رْأ ََ جُلُ  صَدْرِهَا إِلی الْ  إِلی حَقْوَيْهِ  و اَلرَّ

اه دفن سینه و مرد تا پهلوگو سپس زن تا  زن و سنگسار کردن باید هر دو اجرا شود واجب است که ابتدا تازیانه زده شود در هر موردی که تازاینه
 شوندمی
ا فَإِنْ  ا بَعْدَ  الْحُفِيرَةِ  مِنَ  فَرَّ ََ ُِ ا وَضْعِ َُ عِيدَا فِي

ُ
نَا ثَبَتَ  إنْ  أ  وْل  قَ  علی بدنَُا الْحِجَارَةِ  تُصِبْ  لَمْ  اَوْ  بالبيَّةِ  الزِّ

ا ثابت شده باشد و یا طبق قول برخی از فقها، سنگ به بدن زن یحال چنانچه زن یا مرد پس از از گودال فرار کنند؛ در صورتی که زنا از طریق بیّنه 
 مرد زناکار برخورد نکرده باشد باید بازگردانده شوند؛
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ا يُعادا لَمْ  وَ إلّا يکن ثبوتُه بالبيَّة، بل بإقرارهَُا و أصابتَُُا الحجارةُ علی ذلک القولِ  فَاقا  اتِّ

رخورد کرده و یا اینکه طبق قول برخی از فقها، سنگ به بدن آنها ب با اقرار زن و مرد ثابت شده باشد ولی اگر زنا ز طریق بیّنه ثابت نشده باشد؛ بلکه
 توان بازگرداندباشد به اتفاق نظر فقها، زن و مرد زناکار را نمی

نَا يُثْبَتْ  وَ حَيْثُ  ةِ  الزِّ ََ هِ  يَبْدَأ بِالْبَيِّ َِ ودِ  بِرَجْ ُُ ا الشُّ قِ  رجْمِ  وَ في وُجُوبا َُ   رَّ الْ
ُ
مَامُ  يَبْدَأ  الْإِ

شود واجب است که ابتدا شهود زناکار را سنگسار کنند و برای سنگسار کردن کسی که اقرار به زنا کرده در هر مورد که زنا از طریق بیّنه ثابت می
 کنداست، امام )ع( سنگسار را شروع می

بَغِي َْ اسِ  إعْلََمُ  وَ يَ ََّ دْ  وَ »لقوله تعالی:  ال َُ اعَذَ  لْيَشْ ََ ُُ ينَ  مِنَ  طَائِفَةٌ  ابَ َِ ؤْمِ َُ  «الْ

فر زن و گروهی از مؤمنین باید در کی»فرماید: شایسته است )مستحب است( که مردم را )از سنگسار کردن( مطلّع نمایند، زیرا خداوند متعال می
 «مرد زناکار حضور یابند

لَا  طَائِفَة   حُضُورُ  يَجِبُ  :وَ قِيل ََ مْرِ  بِظَاهِرِ  عَ
َ
 الأقوي وَ هُوَ  الْأ

اند: حضور گروهی از مردم واجب است، به خاطر این که به ظاهر امر عمل شده باشد؛ و )از نظر شهید ثانی(، همین قول و برخی از فقها گفته
 تر استبرخی از فقها قوی

بَغِي َْ  بالکبار تَلَفُهُ  يَسْرَعَ  لِئَلََّ  صِغَاراا  الْحِجَارَةِ  کونُ  وَيَ

 نمیرد فوراً  بزرگ هایسنگ زدن سبب به زناکار تا باشند کوچک هاسنگ است مناسب
هِ  مَنْ  يُرْجَمُ  لَا  :وَ قِيل يِ حَد   قِبَلِهِ  فِي لِلَّ ُْ ََّ هُ  لِل َْ  عَ

 است شده نهی کار این از زیرا کند؛ رجم نباید دارد گردن به الهی حدّ  که کسی: است شده گفته همچنین و
 

ة  .  الجلد خاصَّ

 ـ فقط تازیانه 5
حْصَنِ  الْبَالِغِ  حَدُّ  هُوَ  َُ ة   يزَنِ  إِذَا الْ ونَة   وْ أ بِصَبِيَّ َُ ةِ  حَدُّ  وَ ، مَجْ

َ
رْأ ََ ا يزَنِ  إِذَا الْ َُ  طِفْلٌ  بِ

 وی با[ نابالغ]  ایچّهپسرب که است زنی حدّ  نیز و زناکرده باشد دیوانه زنی یا[ نابالغ]ای دختربچه با که است محصنی بالغ مرد فقط تازیانه زدن حدّ 
 است نموده زنا

ا زنِيَ وَ لو َُ ونُ  بِ َُ جْ ََ ا الْبَالِغُ  الْ َُ قْرَبُ  تَامّاا  الْحَدُّ  فَعَلَيْ
َ
ونِ  علی ثُبُوتِهِ  عَدَمُ  وَ الْأ َُ جْ ََ  الْ

 و شود(می سنگسارشود )یعنی اگر آن زن محصنه باشد پس از تازیانه زدن، می جاری کامل حدّ  زن آن بر کند، زنا زنی با بالغی دیوانه مرد اگر و
 .شودنمی ثابت حدّ  دیوانه مرد بر که است این تردرست نظر
انِي يُجْلَدُ  وَ  شَدَّ  الزَّ

َ
قُ ، دّ لالْجَ  أ رْبُ  وَيُفَرَّ قِيوَيُ  جَسَدِهِ  علی الضَّ سَهُ  تَّ

ْ
هُ  وَ  رَأ َُ  .هُ رْجُ فَ  وَ  وَجْ

 باید پرهیز شود وا تناسلیو آلت سر و صورت و از زدن تازیانه به شود؛می نواخته مرد بدن تمام بر تازیانه ضربات و خوردمی تازیانه شدت به زناکار
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جُلُ  ليکن و داا  َاا قَائ الرَّ ةُ  وَ  الْعَوْرَةِ  مَسْتُورُ  مُجَرَّ
َ
رْأ ََ بِطَتْ  قَدْ  قَاعِدَةا  الْ ا رُ َُ ا ثِيَابُ َُ  عَلَيْ

 پیچیده باشد شبدن به او هایلباس و نشسته که درحالی را زن و بخورد تازیانه است شده پوشانیده او عورت که درحالی ایستاده و برهنه باید مرد و
 بخورد. تازیانه

 

 الجَلد و جَزُّ الرأسِ و التغريب .

 ـ تازیانه و تراشیدن سر و تبعید 4
ج  يجبُ الثلَثةُ علي الزاني الذکَر غيرَ الَحصَن و إن لم يَُلَک أي )لم( يَتَزوَّ

بر مرد زناکاری که محصن نبوده، اگر چه مالک فَرْج زن نباشد، یعنی )به هنگام ارتکاب عمل زنا(، زنا را به عقد  شوداین سه مجازات واجب می
 خود درنیاورده باشد
غْرِيبُ  و قيل: يَخْتَصُّ  نْ  التَّ ََ  يَدْخُلُ  وَ لَمْ  اُملِک بِ

 )یعنی زنی را عقد کرده( ولی با او نزدیکی نکرده استاند: تبعید مختصّ زناکاری است که مالک فَرْج زن بوده برخی از فقها گفته و
ةِ  علی جَزَّ  وَ لَا 

َ
رْأ ََ صَالَةِ  غَيْرَ  لاَ  مِائَةٌ  تُجْلَدُ  بَلْ  تَغْرِيبَ  وَ لَا  الْ

َ
 الْبَرَاءَةِ  لِأ

ل برائت مجازات زاید بر تازیانه( اصخورد، زیرا )در گردد، بلکه فقط صد ضربه تازیانه میشود و تبعید هم نمیدر مورد زن، موی سرش تراشیده نمی
 شود.جاری می

 

 الضِغْث  .

 ها(ضِغْث)ترکه ـ 0
رَادُ  َُ ا الْ ََ لَةا  الْقَبْضِ  هُ َْ لِ  وَ نَحْوِهَا الْعِيدَانِ  مِنْ  عَلی جُ َِ شْتَ َُ عْتَبَرِ  الْعَدَدِ  عَلی الْ َُ ؛  ةا دَفْعَ  بِهِ  ضَرَبَهُ  وَ  الْحَدِّ  فِي الْ وَاحِدَةا

 واحد  من العدد إلی بدنه و لا يُشترط وصولُ 
 کلِّ

به  باشد وها لازم در حدّ زنا )یعنی صد چوب( میدر اینجا، گرفتن تعدادی چوب و امثال چوب است که به تعداد همان شلّاق« ضِغْث»منظور از 
 د.ها به بدن زناکار برخورد کنزنند؛ و شرط نیست که هر یک از این تعداد چوبصورت یکجا بر بدن زناکار می

رِيضِ  حَدُّ  وَ هُوَ  ََ الِهِ  عَدَمِ  مَعَ  الْ ََ رْبَ  احْتِ رَ  الضَّ صْلَحَةِ  وَ اقْتِضَاءِ  الَتکرِّ ََ عْجِيلَ  الْ  التَّ

ده تعجیل شکند که در اجرای حدّ یادقتضا میو مصلحت نیز ا های پی در پی و پشت سرهم را ندارداین مجازات، حدّ مریضی است که تاب تازیانه
 شود.

 

 عقوبةٌ زائدة الجلد و .

 ـ تازیانه و مجازات اضافی 6
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انِي دُّ حَ  هوَ  ا وْ أ لَيْلَا  رمضان شُر فِي الزَّ ارا َُ ةِ  مِنَ  هغيرِ  أو نَ ََ زْمِ
َ
رِيفَةِ  الْأ عَةِ  کيومِ  الشَّ َُ  يف  شَرِ  مکان   فِي وْ أ ،عَرَفَةَ  وَ  الْجُ

يْتَة   زُنِيَ اَوْ  ََ يِ  لیإِ  دَةِ الزَائ فِي وَيَرْجِعُ  بِ
ْ
ذِي الحاکم رَأ  الحدَّ  يُقِيمُ  الَّ

های شریف غیر از ماه رمضان، نظیر روز جمعه و عرفه تازاینه به علاوۀ مجازات اضافی، حدّ کسی است که در شب یا روز ماه رمضان و یا ایر زمان
اکم إعمال مجازات اضافی، طبق نظر حای مرتکب زنا شود؛ درمورد و یا کسی در مکان شریفی مرتکب زنا گردد؛ و یا کسی که با زن مرده زنا کند

 کند عمل خواهد شد.شرع که حد را جاری می
 

 تتَة

 تکمیل بحث
دَ  لَوْ  ُِ ا شَ َُ بَعُ  لَ رْ

َ
ادَةِ  بَعْدَ  بالبکارة نِسَاء   أ َُ رْبَعَةِ  شَ

َ
قْرَبُ  قُبُلَا  بِالزِنَا الْأ

َ
يْ  الْحَدِّ  دَرْءُ  فَالْأ

َ
يعِ  عَنْ  دَفْعُهُ  أ َِ  الْجَ

بُل( شهادت داده باشنداگر ابتدا چهار 
ُ
ن باشد در ایو پس از آن چهار زن دیگر شهادت دهند که آن زن باکره می مرد به زنا کردن زنی از جلو )ق

 شودعلیه( ساقط میو هم مشهود   تر به صواب آن است که حدِّ درء از همۀ آنان )هم شهودصورت، قول نزدیک

ُةُ أولی من الآخَر، فتحصُل الشب و ليس أحدهم صدقُ الرجال في الزنا کَا يَُکِنُ صدقُ الَساءِ في البکارةِ يَکِنُ 

 الدارئَةُ للحدِّ عن الَشُودِ عليه

و هیچ یک از شهود، اولویتی بر دیگری  زیرا به همان اندازه که ممکن است زنان شاهد در شهادت دادن خود به باکره بودن آن زن راست بگویند
 یابد.علیه و همچنین از شهود تحقق میدۀ حد از مشهود  کننندارند در نتیجه شبهۀ ساقط

هِ  مُطْلَقاا  الْحَدِّ  الحاکم وَ يُقِيمُ  َِ هِ  يحکم و کذا بِعِلْ َِ اسِ  حُقُوقِ  فِي بِعِلْ ََّ هُ  إِلاَّ  ال نَّ
َ
مْ  بَعْدَ  أ ُِ ا بِهِ  مُطَالَبَتِ  يَعْلَمُ  مَا کان حَدًّ

ا اَوْ  بِسَبَبِهِ   تَعْزِيرا

 درخواست از عدب الناس،حق در حاکم حکمِ  البته است گونه همین نیز مردم حقوق به نسبت و نماید حدّ  اقامۀ خود علم براساس مطلقاً  تواندمی حاکم
 .تعزیر یا باشد حد دارد آن سبب به علم که را آنچه خواه است؛ حق صاحبان
ا يَزْنِي رَجُلَا  زَوْجَتِهِ  مَعَ  وَجَدَ  وَ لو َُ ا فَلَهُ  بِ ََ ُُ  بذلک عَلَيْهِ  إِثْمَ  لَا وَ  قَتْلُ

 ست،ا نشده گناهی مرتکب کار، این سبب به و برساند قتل به را دو هر تواندمی کند، مشاهده خود همسر با زنا درحال را مردی شوهر، هرگاه
ةِ  قِيَامَ  اَوْ  بِقَتْلِهِ  إقْرَارِهِ  مَعَ  الْقَوَدُ  عَلَيْهِ  يَجِبُ  فِي و لکن ََ  بِهِ  الْبَيِّ

 شودمی واجب گردد، قصاص بر شوهر اقامه برآن بینه یا نماید ایشان کشتن به اقرار شوهر چنانچه اگر ولی
ةَ  إقَامَتِهِ  مَعَ  إلاَّ  ََ صْدِيقُ  اَوْ  دَعْوَاهُ  علی الْبَيِّ عی وَلِي مِنْ  التَّ قْتُولِ لأصالةِ عدمِ استحقاقِه القتل و عدمِ الفعلِ الَدَّ ََ  الْ
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و یا آن که ولیّ دم مقتول، زوج را )در ادعایش( تصدیق کند؛ زیرا اصل این است که شوهر حق کشتن  خود شاهد بیاوردآن که زوج بر ادعای  مگر
 کندآنها را نداشته است و نیز اصل، عدم تحقق عملی است که شوهر ادعا می

زَالَ  بِإِصْبَعِهِ  بِکراا  افْتَضَّ  وَ مَنَّ 
َ
رُ  لَزِمَهُ  بکارتُا فَأ ُْ ا مَ َُ رِ  عَنْ  زَادَ  وَ إنْ  نِسَائِ ُْ ةِ  مَ ََّ مْ  کانت صَغِيرَةا  السُّ

َ
ةا مُ  کبيرةا  أ ََ مْ  سْلِ

َ
 أ

 کافرةا 

 باشد، بیشتر نهالس مهر از اگرچه بپردازد، را او مهرالمثل باید ببرد، بین از را او بکارت و دهد انجام عملی انگشت وسیله به ایباکره دختر با هرکس
 کافر یا باشد مسلمان بالغ، یا باشد نابالغ دختر، آن خواه
قْبِيلِ  و َفِی مُ  التَّ حَرَّ َُ ضَاجَعَةِ  الْ َُ يْ  وَ الْ

َ
جُلُ  نَوْمِ  أ ةِ  مَعَ  الرَّ

َ
رْأ ََ عْزِيرُ  وَاحِد   إزَار   فِي الْ ا التَّ ََ هُ  الْحَدِّ  دُوْنَ  بِ نَّ

َ
مٌ مُ  فِعْلٌ  لِأ  حَرَّ

نَا حَدَّ  يَبْلُغُ  لاَ   الزِّ

و مضاجعت کند؛ یعنی مرد با زن اجنبیّه زیر یک پوشش بخوابد، به کمتر از مقدار حد باید تعزیر شود؛ زیرا این  ببوسدای را اگر مردی، زن اجنبیّه
 رسدکار عمل حرامی است که به حد زنا نمی

لَت وَ لو  ََ ةُ  حَ
َ
رْأ ََ هِ  يُعْلَمُ  وَ لَمْ  لُاَ  بَعْلَ  وَ لَا  الْ ُِ ، لاحتَال کونه بوجه  حلَل   لَمْ  وَجْ

بَع تُقِرَّ  إِلاَّ أن أو شبُة، تُحَدَّ رْ
َ
 اا أ

نَا  فتُحدُّ لذلک لا للحَلِ  بِالزِّ

خورد، به دلیل آن که احتمال دارد باردار شدن زن از هرگاه زنی که شوهر ندارد، باردار گردد و سب باردار شدن او نیز معلوم نباشد آن زن حدّ نمی
ورد نه به خاطر خن چهار مرتبه به زنا اقرار کند که در این حالت به استناد اقرار به زنا حد میراه حلال یا شبهه صورت گرفته باشد؛ مگر اینکه آن ز

 باردار شدن
رُ  انِيَةِ  حَدَّ  وَ تُؤَخَّ لَ  تَضَعَ  حتي الْحَامِلِ  الزَّ َْ بَأ وَ تَسْقِيَهُ  الزنَا، مِنْ  کان إِنْ  وَ  الْحَ مَّ و تُرضعَه إن لم يوجدَ له کافلٌ، ث اللِّ

 عليُا الحدَّ إن کان رجَاا يُقيم 

ند و تا زمانی که آن زن باردار وضع حمل ک اجرای حد بر زن زناکاری که باردار است باید به تأخیر افتد هرچند بارداری از راه زنا تحقق یافته باشد
دهد )حد( می ا زمانی که نوزاد را شیرنخستین شیر پس از زایمان را به کودک بدهد و در صورتی که کسی برای شیر دادن بچه وجود نداشته باشد ت

 سازد.افتد؛ سپس اگر حدّ او رجم )سنگسار( باشد، حاکم حدّ را بر او جاری میبه تأخیر می
قَرَّ  لو و

َ
ا أ ََ ا کان إنْ  الْحَدُّ  سَقَطَ  أنکر ثُمَّ  الْحَدَّ  يُوجِبُ  بِ ََّ جْمَ  يُوجِبُ  مِ  هُ يَلْحَقُ  وَ مَا الْجَلْدِ  وَ هُوَ  غَيْرُهُ  يَسْقُطُ  وَ لَا  الرَّ

 ولی ،شودمی ساقط حدّ  است، رجم موجب باشدکه اموری از چنانچه کند، انکار سپس نموده، اقرار است حدّ  موجب که کاری انجام به اگر کسی
 .شودنمی قبیل تبعید( ساقط )از آن به ملحق آنچه و جَلد یعنی غیررجم،
قَرَّ  وَ لو
َ
رَ  تَابَ  ثُمَّ  بِحَد   أ مَامُ  تَخَيَّ هُ  وَ الْعَفْوُ  عَلَيْهِ  إقَامَتِهِ  فِي الْإِ َْ ا عَ اَ ورُ  علی غَيْرِهِ  اَوْ  الْحَدُّ  کان رَجْ ُُ شْ ََ  الْ

و پس از آن توبه نماید؛ امام )ع( مخیّر است که حد را بر اقرارکننده جاری کرده و یا او را مشمول  اگر شخصی به جرمی که موجب حد است اقرار کند
 های دیگری غیر از سنگسار.کند که آن حد، سنگسار بوده و یا مجازاترار دهد و طبق نظر مشهور فقها، فرقی نمیعفو ق
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 شرح اصطلاحات مبحث زنا:
  :بُل بوده عبارت است از این که مذّکر بالغِ عاقل، آلت تناسلی خود را به اندازۀ ختنهزنا

ُ
ا از دُبُر یگاه در فَرْج زنی داخل کند، اعم از اینکه از ق

باشد نباشد و آن زن بر مرد حرام باشد بدون اینکه بین آنها عقد نکاح و ملکیّت واقع شده باشد و نیز زن مملوک مرد نبوده و شبهه نیز در کار 
گاه بوده و از روی اختیار مبادرت به این عمل کرده باشد.و دخول  کننده از حرمت این عمل آ

 :شود.مرتکب عمل زنا شده است، یعنی به فاعل زنا گفته میشود که به مردی گفته می زانی 

 :شود که مرتکب عمل زنا شده است.به زنی گفته می زانیه 

   شود که مرتکب عمل زنا شده است.: به زنی گفته میبهامزنی 

  :رْج
َ

بُل و دُبُر گفته میبه معنای عضو تناسلی زن بوده و گاهی نیز در معنای ف
ُ
 شود.عام خود به ق

  :بُل و دُبُر و دو بیضه در مردان گفته میعورت
ُ
بُل و دُبُر گفته می شودبه ق

ُ
شود، ولی در حال نماز، عورت زن تمام بدن او و در زنان نیز به ق

 است.

  :بُل
ُ
 شود که در مقابل دُبُر قرار دارد.به عورت جلو مرد و زن گفته میق

  :بُل دُبُر
ُ
 قرار دارد.به عورت عقب مرد یا زن که در مقابل ق

  :کند.به معنای داخل کردن آلت تناسلی مرد در فَرْج زن است که بدون آن زنا تحقق پیدا نمیایلاج 

  :بُل یا دُبُر گفته میوطی
ُ
 شود؛ خواه انزال واقع شود یا واقع نشود.داخل کردن آلت تناسلی در ق

  :دواج با او ممنوع است.شود که به جهت نسب یا رضاع یا مصاهرت، از به کسی گفته میمَحْرَم 

 :شود که به واسطۀ رابطۀ خویشاوندی ازدواج با آنان حرام ابدی است؛ نظیر مادر، دختر و خواهربه زنانی گفته می مَحْرَم نَسَبی 
  :ز و آخر اول رو  که در ، مالک فَرْجی باشدبه معنای محصن بودن به کار رفته است؛ یعنی اینکه به واسطۀ عقد نکاح یا مِلک یمیناحصان

 روز بتواند از آن استمتاع ببرد.

  :گردد.و با وجود آن شرایط محکوم به رَجْم می شود که از شرایط احصان برخوردار باشدبه مردی گفته میمحصن 

  :گردد.و با وجود آن شرایط محکوم به رَجْم می شود که از شرایط احصان برخوردار باشدمی به زنی گفتهمحصنه 

  :سنگسار کردن، یعنی پرتاب کردن سنگریزه است تا اینکه منجر به فوت زانی یا زانیه شود.به معنای رَجم 

  :د
ْ
 شود.های حدّی محسوب میزدن به وسیلۀ تازیانه، چوب و امثال آن است که یکی از مجازاتجَل

  :دارد  و این به نظر امام )ع( بستگیتبعید کردن شخص از شهر خود به شهر دیگری است؛ خواه آن شهر نزدیک بوده، یا دور باشد تغریب
 بر آن صِدق کند.« غربت»به شرط آن که عنوان 

  :ای که ای درآورند و یک باره بر بدن مجرم نواخته شود، به گونهبه معنای آن است که تعدادی چوب و امثال آن را به شکل دستهضغث
 ها به بدن او برخورد کند.بدنش را به درد آورده و همۀ چوب

 :شود؛ به عبارت دیگر، نزدیکی کردن از جلو یا عقب، خواه إنزال صورت گیرد یا صورت نگیرد؛ به رابطۀ جنسی بین زن و مرد گفته می جماع
بُل یا دُبُر تحقق پیدا می

ُ
 کند.این عمل به واسطۀ داخل کردن آلت تناسلی به مقدار حشفه در ق

 
 نکات مهم مبحث زنا:

 شود، اگر چه این فعل حرام بوده و موجب تعزیر است.نمی زنا بدون دخول نظیر تفخیذ محقق 

 شود.اگر صبیّ مرتکب زنا شود، فقط تعزیر می 

 .دخول مرد در غیر فَرْج زن اعتباری برای تحقق زنا ندارد؛ اگر چه شهوت و انزال واقع شود 

 اگر چه نفس نزدیکی حرام است.ای بر مرد حرام است استحقاق حدّ زنا نداردنزدیکی با زوجۀ مرد که به واسطۀ عارضه ، 

 شود.با دخول به مقدار کمتر از مقدار حشفه، نه وطی و نه زنا هیچ یک محقق نمی 

 خورد.در صورت اکراه به زنا، مفعول، به اجماع فقها حد نمی 
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 کند.یت نمیکندۀ حد زنا است صرف عقد کردن با زنی که حرام است، بدون ظنّ به حلیت کفاای که ساقطبرای تحقّق شبهه 

 شود.با نسبت دادن زنا به مرد یا زن معیّنی، با همان مرتبۀ اول حدّ قذف واجب می 

 شود.حدّ زنا به وسیلۀ چهار مرتبه اقرار توسط مُقر ثابت می 

 خورند.هرگاه کمتر از نصاب لازم در زنا، شهود به زنا شهادت دهند، به خاطر دروغ )فریه( حد قذف می 

 خورند.خورند اما مشهود  علیه حدّ نمیشهادت خود دیدت با چشم را ذکر نکنند، حدّ قذف می هرگاه شهود زنا در 

 مانند.هرگاه شهود زنا در غیاب سایر شهود به زنا شهادت دهند، حدّ قذف خورده و منتظر کامل شدن شهود نمی 

 کند.ت شهادت وارد نمیای به صحّ دهند، لطمهمرور زمان نسبت به زنایی که شهود الآن به آن شهادت می 

 شود.با تصدیق شهود توسط زانی یا تکذیب آنان، حدّ و شهادت شهود هیچ ساقط نمی 

 کند.توبه قبل از شهادت دادن شهود، حدّ زنا را ساقط می 

 شود.با توبۀ زناکار پس از شهادت شهود، طبق نظر مشهور فقها، حدّ زنا ساقط نمی 

 جازات آن قتل است احصان شرط نیست.برای ثبوت حدّ زنا در مواردی که م 

 شود.هرگاه مرد محصن با زن بالغ و عاقل زنا کند رجم می 

 باشد.مسلمان بودن و به سربردن زن در عدۀ طلاق رجعی برای تحقق احصان در باب زنا شرط نمی 

 .هرگاه زنا با بیّنه ثابت شده باشد، واجب است که شهود رجم را شروع کنند 

 خورد، یعنی رجم و شلاق.بالغ با زنی زنا کند، زن حدّ کامل می هرگاه مرد دیوانه 

 .زناکار باید با شدیدترین شلاق تازیانه زده شود 

 .مرد زناکار را باید ایستاده و برهنه به صورتی که عورت او پوشیده باشد تازیانه زد 

 .زن زناکار را باید نشسته و در حالی که لباس بر تن دارد تازیانه زد 

 ه و تراشیدن سر و تبعید، مجازات مرد زناکار غیر محصن است، اگر چه ازدواج نکرده باشد.تازیان 

 .تراشیدن موی سر و تبعید در مورد زن زناکار منتفی است 

 شود.ای زنا کند علاوه بر تازیانه، طبق نظر حاکم شرع مجازات تعزیری در مورد او إعمال میهرگاه کسی با زن مرده 

 تواند بر اساس علم خود حکم کند.اس، حاکم شرع تنها پس از مطالبۀ صاحب حق میدر مورد حقوق الن 

 ای را زایل کند، لازم است مهرالمثل بدهد، اگر چه بیشتر از مهرالسنّه باشد.هرگاه کسی با انگشت خود بکارت باکره 

 ه زنا باردار شده باشد.افتد، اگر چه از راحدّ زن زناکاری که باردار باشد تا زمان وضع حمل به تأخیر می 

 .اگر کسی به حدّی اقرار کرده و سپس توبه کند امام )ع( در اجرای حدّ و عفو او مخیّر است 

واط  اللِّ

 لواط
قَرَّ  مِنْ 
َ
ا الْحَشَفَةِ  مِقْدَارَ  وَ لو دُبُرِهِ  فِي ذکَر بِإِيقَابِ  أ قْرَارِ  علی مُکرَه   غَيْرِ  مُخْتَارا بَعَ  الْإِ رْ

َ
ات   أ وْ  مَرَّ

َ
دَ  أ ُِ بَ  عَلَيْهِ  شَ رْ

َ
 رِجَال   عَةُ أ

ةِ  عُدُول   ََ عَايَ َُ قِرُّ أو الَشُودُ عليه لِلْفِعْلِ  بِالْ َُ  لَا. أوْ  مُحْصََاا کان قُتِلَ  عَاقِلَا  بَالِغاا  وکان الفاعلُ ال

 ده است، در حالی که اختیار داشته و بههر مردی که اقرار کند آلت تناسلی خود را هر چند به مقدار حشفه، در عقب )دُبُر( انسان مذکّری داخل کر 
اند د دیدهواقرار کردن خود اکراه نشده باشد؛ و یا ایینکه چهار نفر مرد عادل علیه فاعل )لواط کار( شهادت دهند به اینکه عمل لواط را با چشمان خ
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 الغ و عاقل بوده باشد؛ فاعل باید کشته شود، خواهو فاعلی که اقرار کرده است و یا شخصی که علیه او شهادت داده شده است )مشهود  علیه(، ب
 محصن بوده و یا نباشد.

يْفِ  إمّا قَتَلَهُ  وَ  وِ  ،بِالسَّ
َ
حْرَاقِ  أ ار الْإِ ََّ وْ  ،ِبِال

َ
جْمِ  أ وْ  الرَّ

َ
وْ  عَلَيْهِ  جِدَار   بِإِلْقَاءِ  أ

َ
 رَفِيعُ  کجدار شَاهِق   مِنْ  بِإِلْقَائِهِ  أ

یا او را از جای  شود وو یا دیواری بر روی او خراب می و یا سنگسار شده شودو با به وسیلۀ آتش سوزانده می شودلواط کار یا با شمشیر کشته می
 کنند.بلندی نظیر دیاور پرتاب می

عُ  يَجُوزُ  وَ  َْ يْنِ  بَيْنَ  الْجَ ََ ا اثْ َُ َْ ا مِ ََ حَدُهُ
َ
حَدُ  الآخَْرُ  وَ  الْحَرِيقِ  أ

َ
رْبَعَةِ  أ

َ
 أو الرجم أو الرمِي به أوبأنْ يُقتَلَ بالسيف  الْأ

 عليه، ثمَّ يُحرَق

ای که یکی از آن دو مجازات، سوزندان بوده و مجازات دوم، توان دو مجازات از پنج مجازات مذکور را در مورد لواط کار إعمال کرد؛ به گونهمی
وی او خراب و یا را پرتاب کرده و یا دیواری را ر  ر گرددو یا سنگسا ها باشد؛ به این صورت که لواط کننده با شمشیر کشته شدهیکی از سایر مجازات

 و سپس با آتش سوزانده شود کنند
فْعُولُ  ََ ا کا إنْ  کذلک يُقْتَلُ  بِهِ  وَ الْ ا عَاقِلَا  بَالِغا ر الصبيُّ مُخْتَارا بُ  وَ  وَ مَفْعُولاا  فَاعِلَا  ويعزَّ ونُ  يُؤَدَّ َُ جْ ََ  الْ

شود؛ و همانند لواط کار، در صورتی که بالغ؛ عاقل و مختار باشدبه یکی از پنج روش مذکور کشته می مفعول )کسی که با او لواط شده است( نیز
 گردد خواه فاعل بوده یا مفعول واقع شود.گردد؛ خواه فاعل باشد یا مفعول و دیوانه نیز تأدیب میپسربچه تعزیر می

ف و غيرَه، بخلَف التأيبو التأديبُ في معَی التعزيرِ هَا و إن افترقا من حيثُ إنَّ   التعزيرَ يتَاوَل الَکلَّ

شود برخلاف و تأیب در اینجا به معنای تعزیر است اگر چه تأدیب و تعزیر با یکدیگر فرق دارند؛ از لحاظ اینکه تعزیر، امل مکلّف و غیر مکلّف می
 شود(تأیب )که فقط شامل غیر مکلّف می

قَرَّ  وَ لو 
َ
رْبَعِ  دُونَ  بِهِ  أ

َ
رَ  يُحَدَّ  لَمْ  الْأ  وَ عُزِّ

 شودخورد؛ بلکه اقرارکنندۀ به لواط تعزیر میاگر شخصی کمتر از چهار بار به لواط اقرار کند حد نمی
دَ  وَ لو ُِ رْبَعَةِ  دُونَ  عَلَيْهِ  شَ

َ
وا الْأ  لِلْفِرْيَةِ  أو اختلَّ بعضُ الشرائط و إن کانوا أربعةٌ، حَدُّ

و یا برخی از شرایط در آن فراهم نباشد، اگر چه شهود چهار نفر باشند، به دلیل افترائی که شهود وارد  ادت دهندو اگر کمتر از چهار نفر علیه او شه
 شود.اند حد )قذف( بر آنها جاری میکرده

هِ  فِيهِ  الحاکم ويحکم َِ  الْحُدُودِ، لأنّه أقوی من البيَّةِ  مِنْ  کغيره بِعِلْ

تر کند، همان گونه که در سایر حدود همین حکم است، زیرا علم حاکم شرع از شهادت شهود قوی تواند بر اساس علم خود حکمحاکم شرع می
 است
نْ  

َ
لْيَيْنِ  بَيْنَ  الذکر جَعَلَ  اَوْ  کالتفخيذ إِيقَاباا  الْفِعْلِ  يکن لَمْ  وَ أ

َ
هُ  الْأ لوغ جَلْدَة  للفاعلِ و مالَفعول مع الب مِائَةُ  فَحَدُّ

 و العقل و الاختيار
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عمل نامشروعی که فاعل انجام داده است داخل کردن آلت تناسلی در عقب نباشد، بلکه تفخیذ )یعنی قرار دادن آلت تناسلی بین دو ران( و اگر 
 دیا گذاشتن آلت تناسلی بین باسن باشد، حدّ این عمل صد تازیانه در حق فاعل و مفعول است به شرط آن که هر دو بالغ و عاقل و مختار باشن

 : يُرجم الَحصَنُ و يُجلَدُ غيرُه و قيل: يُقتَل مطلقاا و قيل 

از فقها  خورد؛ و برخیو اگر غیر محصن بوده باشد صد تازیانه می اند: فاعل چنین عملی اگر محصن باشد سنگسار شدهبرخی از فقها گفته
 شود مطلقاً )چه محصن بوده و چه غیرمحصن بوده باشد(اند: فاعل این عما کشته میکفته

تين مع تَکرارِ الحدِّ قُتِل في الثلَثةِ و الأحْوط فی الرابعة رَ مَه الفِعلُ الذي لا يوجب ُ القتلَ ابتداءا مرَّ  وَ لو تکرَّ

شود، البته شود در مرتبۀ سوم گشته میشود دو مرتبه تکرار شود، حد نیز بر تکرار میاگر شخصی عملی که صِرف انجام دادن آن موجب قتل نمی
 ین است که بار چهارم به قتل برسداحوط ا
ةِ  قِيَامِ  قَبْلَ  تَابَ  وَ لو ََ هُ  الْحَدُّ  سَقَطَ  البَيِّ َْ وْ  قَتْلَا  عَ

َ
ا أ اَ وْ  رَجْ

َ
 جَلْداا  أ

 گرد؛ اعم از آن که حدّ قتل بوده یا سنگسار و یا تازیانه باشدهرگاه مرتکب گناه قبل از ادای شهادت، توبه کند حد از وی ساقط می
قْرَارِ  مَعَ  تَابَ  لَوْ  وَ کذا الْحَدُّ  يَسْقُطْ  لَمْ  بَعْدَهُ  ابَ تَ  وَ لو رُ  و لکن الْإِ مَامُ  يَتَخَيَّ قِرِّ  فِي الْإِ َُ وْبَةِ  قَبْلَ  الْ وَ  الْعَفْوِ  نَ بَيْ  التَّ

 الِاسْتِيفَاءِ 

کردن اقرار کرده و )سپس توبه کرده است( امام )ع( ای که قبل از توبه شود اما اقرارکنندهاما اگر پس از ادای شهادت توبه کند حد ساقط نمی
 و یا حد بر او جاری کند کننده را عفو کردهمخیّر است که توبه

لَ  مَنْ  يُعَزِّ  وَ   وَة   غُلََماا  قَبَّ ُْ ه من جَلة الَعاصي بِشَ  بَا يراه الحاکمُ، لأنَّ

 شود.ییر شود، زیرا چنین عملی از جمله گناهان محسوب میای را از روی شهوت ببوسد، طبق نظر حاکم شرع باید تعز کسی که پسربچه
زْ  و کذا عَانِ  الذکران يُعَزِّ َِ جْتَ َُ دَيْنِ  وَاحِد   إِزَار   تَحْتَ  الْ ا وليس مُجَرَّ ََ ُُ ََ  تِسْعِينَ وَ  إِلی تِسْعَةا  سَوْطاا  ثَلََثِينَ  مِنْ  رَحِمٌ  بَيْ

 علی الَشُور

پوشش بخوابند و بین آنان رابطۀ خویشاوندی در کار نباشد، طبق نظر مشهور فقها، از سی تا نود و  همچنین دو مردی که به صورت برهنه زیر یک
 نُه ضربه شلاق تعزیر شوند.

 
 شرح اصطلاحات مبحث لواط:

 :شود.عبارت است از نزدیکی کردن در دُبُر )عقب( انسان مذکّر؛ و یا به وطی مذکّر با مذکّر گفته می لواط 
 :به مالیدن آلت تناسلی به ران یا قرار دادن آلت تناسلی بین دو ران از جلو یا در میان دو کفل گویند. تفخیذ 

 نکات مهم مبحث لواط:

 .جمع بین دو کیفر لواط جایز است؛ به شرط آن که یکی از آن دو کیفر سوزاندن باشد 

  باشد.میمفعول لواط در صورت بالغ و عاقل و مختار بودن محکوم به قتل 

 شود.ای را از روی شهوت ببوسد، طبق نظر حاکم شرع تعزیر میهر کسی که پسر بچه 
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حْق  السَّ

ه
َ

 مُساحَق
حْقُ  ادَةِ  يَثْبُتُ  السَّ َُ بَعَةِ  بِشَ رْ

َ
وِ  رِجَال   أ

َ
ات  أ َّ ، لا بالشُادةِ الَساء مَفِردات  و لا مَض قْرَارِ  عُدول  بَعاا  الْإِ رْ

َ
 بَالِغَةِ الْ  مِنْ  أ

خْتَارَةِ  شِيدَةِ الرَّ  َُ  الْ

شود؛ گردد، اما شهادت زنان به تنهایی و یا شهادت زنان همراه با شهادت زنان ثابت نمیمساحقه از طریق شهادت دادن چهار مرد عادل ثابت می
 شودو یا از طریق چهار مرتبه اقرار کردن توسط زن بالغ و رشید و مختار ثابت می

هُ  ا عَ مَ  جَلْدَة   مِائَةُ  وَ حُدُّ َُ ا بُلُوغِ َُ  وَ عَقْلِ

 کننده بالغ و عاقل باشدحدّ مساحقه صد ضربه شلاق است، در صورتی که مساحقه
بَتا خاصةا   فَلو ساحَقَتْ الَجَونةُ أو الصغيرةُ اُدِّ

 شوندپس اگر زن دیوانه و یا دختر صغیره مساحقه کنند، فقط تأدیب می
ت دونَُا  و لو ساحقتَُْا بالغةٌ حُدَّ

 خوردای مساحقه کند، آن زن بالغ و عاقل حد میزن بالغ و عاقل با زن دیوانه یا دختر بچه و اگر
سَاحَقَةُ  وَ تُقْتَلُ  َُ ابِعَةِ  فِي الْ ر لَوْ  الرَّ  ثَلََثاا  الْحَدُّ  تَکرَّ

 شوداگر زنی که مساحقه کرده است، سه مرتبه حد مساحقه بر او تکرار شده باشد در مرتبۀ چهارم کشته می
ةِ  قَبْلَ  تَابَتْ  وَ لو ََ مَامُ  وَ يتخير الْحَدُّ  سَقَطَ  الْبَيِّ قْرَارِ  بَعْدَ  تَابَتْ  لَوْ  الْإِ وَاطِ  کالزنا الْإِ  وَ اللِّ

« ع»شود؛ ولی اگر پس از اقرار کردن به مساحقه توبه کند امام کننده، قبل از ادای شهادت توسط شهود توبه کند حدّ از او ساقط میاگر مساحقه
 باشد، همان گونه که زنا و لواط چنین حکمی داردبین عفو و اجرای حد( مخیّر می)

رُ  تَانِ  وَ تُعَزَّ بِيَّ ََ جْ
َ
دَتَا إِذَا الْأ ا إِزَار   تَحْتَ  تَجَرَّ ََ تَيْنِ  الْفِعْلِ  تکرار مَعَ  عزرتا فَإِنْ  الْحَدَّ  يَبْلُغُ  لاَ  بِ تَا مَرَّ الِثَةِ  يفِ  حُدَّ  وَ علی الثَّ

  هَذَا
َ
 بَداا أ

نچه شوند به مقداری که به اندازۀ حد )یعنی صد تازیانه( نرسد؛ و چناهرگاه دو زن اجنبیّه به صورت برهنه زیر یک پوشش پیدا شوند هر دو تعزیر می
 شودیزنند؛ و حکم مذکور پیوسته به همین منوال تکرار مبا وجود تکرار این عمل دو مرتبه تعزیر شوند در مرتبۀ سوم آنها را حد می

لَتْ  بکرا فَسَاحَقَتْ  زَوْجَتَهُ  وَطَي وَ لو ََ  لِلرَجُلِ  فَالْوَلَدُ  البکر فَحَ

و در نتیجه آن دختر باکره باردار گردد فرزند به آن مرد  ای مساحقه کنداگر مردی با زوجۀ خود نزدیکی کند و سپس زوجۀ آن مرد، با دختر باکره
 تعلّق دارد
تَانِ  و تُحدّان

َ
رْأ ََ حْقُ  حَدَّ  الْ ا السَّ َُ يْ  وَ يَلْزَمُ

َ
انُ  الَوطؤة أ ََ رِ  ضَ ُْ ثْلِ  مَ َِ  .للبکر الْ
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ای که )توسط شوهر( با او نزدیکی شده است لازم است که مهرالمثل و بر او، یعنی زوجه و زوجه و دختر باکره باید حدّ مساحقه بر آنان جاری شود
 دختر باکره را بپردازد.

 
 :شرح اصطلاحات مبحث مساحقه

 :شود.به معنای آن است که زنی، فَرْج خود را به فَرْج زنی دیگر بمالد؛ و به عبارت دیگر به همجنس بازی زنان گفته می سحق 

 :رود.در همان معنای سحق به کار می مساحقه 

 نکات مهم مبحث مساحقه:

  شود.به تنهایی و یا به انضمام شهادت مردان ثابت نمیحدّ مساحقه با شهادت زنان 

 باشد.به قتل می کننده سه بار حدّ خورده باشد، در مرتبۀ چهارم محکومهرگاه مساحقه 

 .حدّ مساحقه در صورت بالغ و عاقل بودن، صد ضربه شلّاق است 

 

 القِيادة

 قوّادی
عُ  الْقِيَادَةُ   َْ نَا مِنْ  الْفَاحِشَةِ  فَاعِلِي بَيْنَ  الْجَ وَاطِ  الزِّ حْقِ  وَاللِّ  وَالسَّ

 مساحقه را به هم برساند و لواط زنا، مانند فحشاء اینکه شخصی مرتکبین از است قوّادی عبارت
قْرَارِ  وَ تَثْبُتُ  تَيْنِ  بِالْإِ خْتَارِ  الکامل مِنَ  مَرَّ َُ وْ  الْ

َ
ادَةِ  أ َُ  عَدْلَيْنِ  ذکرين شَاهِدَيْنِ  بِشَ

 شودمی ثابت عادل مرد شاهد دو شهادت یا مختار و اهلیت دارای شخص اقرار بار دو با قوادی
سٌ  وَ الْحَدُّ  َْ ةا  اَوْ  کان رَجُلَا  کافرا اَوْ  کان مُسْلَِاا  جَلْدَةا  وَ سَبْعُونَ  خَ

َ
نْ  جَلَدَهُ  إِلی يُضَافُ  وَ قِيل امْرَأ

َ
سُهُ  يُحْلَقَ  أ

ْ
وَ  رَأ

رُ  َُ فِي الْبَلَدِ  فِي يُشْ َْ لِ  وَ يَ وَّ
َ
ة   بِأ  مَرَّ

هایی ازیانهاند: علاوه بر تو برخی از فقها گفته فاعل )قوّاد( مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زنحدّ قوّادی هفتاد و پنج ضربه شلاق است؛ خواه 
شود باید سر او را تراشید و در شهر به همگان معرّفی کرد و سپس در همان مرتبۀ اول، قوّاد را از شهر خود به شهر دیگری تبعید که به قوّاد زده می

 د او محدود به زمان معیّنی باشدکرد بدون اینکه مدت تبعی
ةِ  عَلی جَزَّ  وَ لَا 

َ
رْأ ََ رَةَ  وَ لَا  الْ ُْ  نَفْیَ، للأصلِ و مَافاةِ لَا يجِب مراعاتُه مِن سَترِ الَرأة وَ لَا  شُ

بعید زن با زن است و نیز ت ها در حقکنند؛ زیرا اصل عدم تشریع این مجازاتگردانند و نه تبعید میتراشند، نه در شهر میولی زن قوّاد را نه سر می
 پنهان بودن او که مراعات آن واجب است منافات دارد.

خِيرَ  وَ لَا  حَد   فِي کفالة وَ لَا 
ْ
وَ من ثَمَّ حُدَّ شُودُ الزّنا قبلَ کَالُم في مجلس الشُادة و إنْ کان الانتظارُ  فِيهِ  تَأ

وْ  الْعُذْرِ  مَعَ  إلاَّ  ثَبَتَ  مَتْی يَسْتَوْفِي يُوجِب کَالَ العدد، بَلْ 
َ
هِ  أ  إِسْقَاطِهِ  فِي شَفَاعَةَ  وَ لَا  بِهِ  ضَرَر   تَوَجُّ
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و به همین دلیل است که اگر شاهدان زنا پیش از آن که تعدادشان در مجلس شهادت کامل  ندارد؛ راه آن در تأخیر و شودنمی پذیرفته کفالت درحدّ 
 وارد یا ذرع کامل گردد؛ بلکه هر زمان که حد ثابت شد باید اجرا شود مگر در صورت وجود خورند، اگر چه با انتظار کشیدن تعداد آنهاشود حد می

 .شودنمی پذیرفته حدّ  اسقاط در میانجیگری نیز و مجرم؛ به ضرری شدن
 

 شرح اصطلاحات مبحث قوّادی:
 :به معنای آن است که کسی دو فاعل عمل فحشا از قبیل زنا، یا لواط یا مساحقه را به هم برساند و بین آنان وساطت نماید. قیادت 

 :رود.در همان معنای قیادت به کار می قوّادی 

 نکات مهم مبحث قوّادی:

 .حدّ قوّادی هفتاد و پنج ضربه شلاق است؛ خواه قوّاد مرد یا زن باشد 

 گردد.و معرّفی به همگان در شهر،و تبعید در مورد زن قوّاد إعمال نمی تراشیدن موی سر 

 
 القَذف

 قذف
مْيُ هُوَ  الْقَذْفُ  نَا الرَّ وَاطِ  أوْ  بِالزِّ رَاحَةِ  مَعَ  «زنيتَ » :قَوْلِهِ  مِثْلُ  اللِّ عْرِفَةِ  الصَّ ََ وْضُوعِ  وَ الْ ََ فْظِ  بِ يِّ  اللَّ

َ
 لَمْ   إنْ وَ  کان لُغَة   بأ

وَاجَهُ  يَعْرِفْ  َُ اهُ  الْ ََ  مَعْ

 که زبانی هر به ار  لفظ و )قاذف( معنای باشد صریح او که لفظ آن شرط به«  کردی زنا تو: »بگوید که این مثل است؛ دادن لواط یا زنا نسبت قذف
 هر چند که مخاطب معنای آن لفظ را نداند بداند، باشد
ی لِوَلَدِهِ  قَالَ  أوْ  لَذَّ

َ
قَرَّ  أ

َ
 «وَلَدِي لَسْتَ » :بِهِ  أ

 «نیستی من فرزند تو: »بگوید است اقرارکرده وی نسب به که خودش فرزند به که این مثل یا
 حُدّ لِلأبِ خاصةا « يا ابْنَ الزاني»، أو «زنی بک أبوک»وَ لو قال لآخَر: 

 خوردقط به جهت قذف پدر حد میف« ای پسر مرد زناکار»، یا بگوید: «پدرت برای تحقق تو زنا کرد»ولی اگر به فرزند شخص دیگری بگوید: 
انِيَةِ  يَابْنَ  اَوْ  امک بک زَنَتْ  قَالَ  وَ لو . حُدَّ  الزَّ مِّ

ُ
انِيَيْنِ  ابْنَ  يَا» قَالَ: وَ لو لِلْأ ا« الزَّ ََ ُُ  فَلَ

 به «ارزناک زن و مرد پسر ای: »بگوید اگر و خوردمی حدّ  مادر قذف جهت به «زناکار زن پسر ای» یا «کرد زنا تو تحقق برای مادرت: »بگوید اگر
 خوردمی حدّ  نفر دو هر قذف جهت

وَاجَهِ  غَيْرِ  إلی الزنَا نَسَبُ  وَ مَن  َُ سُوبِ  فَالْحَدُّ  الْ َْ ََ رُ  إِلَيْهِ  لِلْ وَاجَهِ  وَيُعَزَّ َُ نَ  إِنْ  لِلْ ََّ هُ  تَضَ ََ ذَاهُ  شَتْ
َ
 وَ أ

اطب و به خاطر مخ که زنا را به او نسبت داده است باید حد قذف بخورددر این صورت به خاطر کسی  دهد، خود مخاطب غیر به زنا نسبت هرکس
 لازم است تعزیر گردد به شرط آن که نسبت دادن او، ناسزا و اذیت مخاطب را در پی داشته باشد
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ا الْقَائل يَعْلَمْ  لَمْ  لَوْ  وَ  َُ صْلَا  فَائِدَتَ
َ
اهُ  يَعْلَمُ  مَنْ  سَانِ لِ  عَلی جَرْيِ  قَذْف   کُلِّ  فِي عَلَيْهِ  ءَ شَيْ  فَلََ  أ ََ  ء  شَيْ  صْدِ قَ  لِعَدَمِ  مَعْ

 إلأذِي وَ لَا  الْقَذْفِ  مِنْ 

 بر که ذفیق هر نیز و هیچ مجازاتی برای او به همراه ندارد نداند، شودکار برده می به قذف برای که را («دیَوث» )مانند الفاظی معنای گوینده اگر
 اذیت نه دارد قذف قصد نه زیرا طوراست؛ همین باشدمی جاهل آن معنای به او و شودمی جاری کسی زبان

ي ذِّ
َ
أ عْرِيضُ  وَ التَّ صْرِيحِ  دُوْنَ  بِالْقَذْفِ  وَ التَّ عْزِيرَ  يُوجِبُ  بِهِ  التَّ هُ  التَّ نَّ

َ
مٌ  لِأ  الْحَدُّ لعدم القذف الصريح لاَ  مُحَرَّ

ه صراحت شود، به دلیل آن کنمی ثابت حدّ  و است حرام عملی زیرا شود؛می تعزیر موجب کند تصریح که آن بدون قذف در زدن کنایه و رساندن آزار
 در قذف وجود ندارد

رُ  کذا  وَاجَهُ  ما يُکرِهه بکُلِّ  يُعَزَّ َُ سُوبُ  بَلْ  الْ َْ ََ ا يکن لَمْ  وَ إنْ  إلَيْهِ  الْ نَّ  حَاضِرا
َ
عْزِيرِ  ضَابِطَ  لِأ مِ  فِعْلِ  التَّ حَرَّ َُ   هُوَ وَ  الْ

شْتُومُ، بِحُضُورِ  رُوط  مَشْ  غَيْرُ  ََ خَاطَبِ  کون مَعَ  إلاَّ  الْ َُ  لِلَِسْتِخْفَافِ  مُسْتَحِقّاا  الْ

إلیه نسوب  م شخص اگرچه گردد،می تعزیر شودمی إلیهمنسوب   شخص بلکه مخاطب، ناخشنودی باعث که چیزی هر گفتن با شخص همچنین
 تحقیر حقمست مخاطب که این مگر نیستشده  داده دشنام حضور به مشروط امری وچنین است حرام عمل انجام تعزیر، ملاک زیرا نباشد؛ حاضر

 باشد
ذِي الْقَاذِفِ  فِي وَ يُعْتَبَرُ  رُ  وَ الْعَقْلِ  بِالْبُلُوغِ  الکَال يُحَدُّ  الَّ بِيُّ فَيُعَزَّ ةا  الصَّ بُ  خَاصَّ ونِ  وَيُؤَدَّ َُ جْ ََ ا الْ ََ  الحاکم رَاهُ يَ  بِ

ا ََ ُِ  فِي

 تأدیب نونمج و تعزیر فقط کودک بنابراین باشد؛ داشته را عقل و بلوغ از ناشی اهلیت )کمال( باید شودمی جاری او بر حدّ  که ایکنندهقذف
 دهدشود، بر طبق آنچه که حاکم شرع در مورد این دو نفر تشخیص میمی

قْذُوفِ  فِي وَ يُشْتَرَطُ  ََ حْصَانُ  الْ ي الْإِ َِ عْ
َ
حْ  وَ أ ا صَانِ بِالْإِ ََ ةُ  وَ الْعَقْلُ  الْبُلُوغُ  هُ يَّ سْلََمُ  وَ الْحُرِّ ةُ  وَ الْإِ نْ  وَ الْعِفَّ ََ عَتْ ا فَ ََ  جْتَ

عْزِيرِ  فَالْوَاجِبُ  وَ إلّا  بِقَذْفِهِ  الْحَدُّ  وَجَبَ  فِيهِ   التَّ

 این هرگاه بنابراین است؛ )پاکدامنی از زنا و لواط(و عفت  اسلام حریّت، عقل، بلوغ، دراینجا از احصان ومراد باشد احصان دارای باید شوندهقذف
 صورت )اگر تمام یا بعضی از این اوصاف را دارا نباشد( این غیر در شود،می واجب حدّ )بر قاذف( او شدن قذف سبب به گردد، جمع در کسی اوصاف

 شودتعزیر )بر قاذف( واجب می
هُ  لکافر   قَالَ  وَ لو  مُّ

ُ
ةا  أ ََ انِيَةِ  ابْنَ  يَا» :مُسْلِ ا فَالْحَدُّ  «الزَّ َُ ا وَ  مَيْتَةٌ  کانت اَوْ  مَاتَتْ  فَلَوْ  لَ َُ لَسلمَ فَلَِ حدَّ لأنَّ ا الکافر وَرِثَ

 لا يحَدّش للکافر بالأصالة، فکذا بالإرثِ 

 در یا بمیرد زن آن انچهچن و شود؛می واجب حد زن آن قذف جهت به «زناکار زن پسر ای: »بگوید است مسلمان مادرش که کافری به کسی اگر
تواند به یو نه کافر م زنند؛ زیرا مسلمان را اصالتاً نه به خاطر کافر حد می.شودمی برداشته حدّ  گردد، او وارث و فرزند کافرش باشد مرده قذف زمان

 واسطۀ ارث بردن حدّ، مسلمان را مورد اجرای حد قرار دهد.
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انِ  تَقَاذَفَ  وَ لو ََ حْصَ َُ ا الْ ََ رَا الْحَدَّ  يُوجِبُ  بِ ا عَلی حَدَّ  وَ لَا  عُزِّ ََ حَدُهُ
َ
 أ

شوند و هیچ یک از آن دو نفر حد شود، قذف کنند هر دو تعزیر میباشند، یکدیگر را با الفاظی که موجب قذف میاگر دو نفر که محصن می
 خورندنمی

حد القاذفُ أو تعدَّ  ، سَواءٌ اتَّ دَ الحدُّ دَ الَقذوفُ تعدَّ د وَ لو تعدَّ ، فيتعدَّ  واحد  سببٌ تام في وجوبِ الحدِّ
د، لأنَّ کُلَّ

ب  الَسبِّ

کننده یک ننفر باشد یا چند نفر؛ دلیل این حکم آن است که هر قذفی علت شود، خواه قذفشوندگان متعدد باشند قذف نیز متعدد میاگر قذف
 گرددنیز متعدد میجداگانه و کاملی برای وجوب حد است، از این رئ )با تعدد سبب(، مسبب 

اعَةٌ  الْوَاحِدُ  قَذَفَ  لَوْ  نعم، ََ عُوا وَاحِد   بِلَفْظ   جَ ََ طَالَبَةِ  فِي وَ اجْتَ َُ طَالَبَةِ  فِي افْتَرَقُوا وَ إن وَاحِدٌ  فَحَد   الْ َُ  وَاحِد   کلِّ فل الْ

عْزِيرِ  فِي الکلَم و کذا حدُّ   التَّ

البۀ خورد و اگر در مطشوندگان با هم خواستار اجرای حد شوند، فقط یک حد میو تمام قذفبله، اگر یک نفر با لفظ واحدی گروهی را قذف کند 
کم گردد؛ و در تعزیر نیز همین حشوندگان )که طرح شکایت کرده است( یک حد بر قاذف ثابت میحد جداگانه عمل کنند، برای هر یک از قذف

 جاری است
 

 مسائلُ 

 چند مسأله
انُو الْقَذْفِ  حَدُّ  .1 ََ عْتَادَةِ  بِثِيَابِهِ  الْقَاذِفِ  وَ يُجْلَدُ  جَلْدَةا إجَاعاا  نَ ثَ َُ دُ  وَ لَا  الْ دُ  کَا يُجَرَّ انِي يُجَرَّ  رْباا ضَ  يُضْرَبُ  وَ لَا  الزَّ

ا بَلْ  شَدِيداا  طاا  حَدًّ رُ  الزنا ضَرْبِ  دُونَ  مُتَوَسِّ َُ بَ  الْقَاذِفِ  وَ يُشْ ََ ادَتُهُ  لِيُجْتَ َُ  شَ

 عریان زناکار، مانند و شودمی زده تازیانه دارد تن به معمولاً  که ایجامه با همراه کنندهقذف و است تازیانه هشتاد فقها اجماع به قذف ـ حدّ  0
تا مشهور  دانندگر و سپس قاذف را در شهر می خوردمی تازیانه زنا حدّ  از ترآهسته و متوسط طور به زنند،نمی تازیانه شدت به را او نیز و گرددنمی
 د و از پذیرش شهادتش خودداری شود.شو

ادَةِ  الْقَذْفُ  يَثْبُتُ  .2 َُ ات  و إنْ کَثُرنَ، عَدْلَيْنِ ذکَرين، لا بشُادةِ الَساءِ مَُفرادت   بِشَ َّ قْرَارِ  و لا مَُض تَيْنِ مَ  وَ الْإِ  مِنْ  رَّ

ف  
بِيِّ بِإِقْرَارِ  عِبْرَةَ  فَلََ  مُخْتَار   مکلَّ ونِ  الصَّ َُ جْ ََ عْزِيرَ  يُوجِبُ  مَا و کذا الَکرَهوَ  وَ الْ  التَّ

شود، گرچه ولی با شهادت دادن زنان به تنهایی باشند و یا به انضمام شهادت مردان ثابت نمی شود،شهادت دو مرد عادل ثابت می با ـ قذف 0
ف شخص توسط اقرار بار دو با و نیز تعداد زنان خیلی زیاد باشد  فاقد مکرَه و وانهدی کودک، اقرار بنابراین د؛رسمی اثبات به نیز مختار و مکلَّ

 .دارد را حکم همین شود تعزیر موجب هرچه نیز و است اعتبار
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الَ  يَرِثَ  مَنْ  لکُلِّ  مَوْرُوثٌ  الْقَذْفِ  حَدُّ   .3 ََ وْجِ  إلاَّ  الْ وْجَةِ  لِلزَّ اعَةا فلکُلِّ واحد مَُم  الْوَارِثُ  کان وَ اذَا وَ الزَّ ََ جَ

 الَطالبةُ به

مگر زن و شوهر؛ و ( رسد )در صورت فوت مقذوف قبل از اجرای حد یا عفوبرد به ارث می)ترکه( را به ارث می حدّ قذف به کسی که مالـ  3
 تواند اجرای آن را درخواست نمایداگر چند نفر وارث باشند، هر یک می

هُ عَ  يَسْقُطْ  و عفی بعضُُم لَمْ و إنْ تفرّقوا في الَطالبةِ و ل فإن اتّفقوا علی استيفائه فلُم حد  واحدٌ   بِعَفْوِ  ءٌ شَيْ  َْ

ورُ  کاملَ اسْتِيفَاؤُهُ  لِلْبَاقِينَ  بَلْ  الْبُعضِ  ُُ شْ ََ  عَلی الْ

نند، کننده را عفو کحال اگر همگی بر اجرای حد اتفاق کنند، اگر چه جداگانه خواستار آن شوند حقِّ یک حد را دارند و اگر بعضی از ورّاث قذف
 توانند حد را به طور کامل اجرا نمایندشود، بلکه بنا بر نظر مشهور، بقیۀ ورثه میضی از ورثه هیچ مقدار از حد از او ساقط نمیبا عفو بع

سْتَحِقِّ  مِنْ  الْعَفْوُ  يَجُوزُ   .4 َُ دَ  الْوَاحِدِ  الْ تَعَدِّ َُ بُوتِ  بَعْدَ  وَ الْ هُ  للحاکم، اعْتِرَاضَ  وَ لَا  قَبْلَهُ  يَجُوزُ  کَا الثُّ نَّ
َ
 آدَمِي  حَقُّ  لِأ

فُ   بِعَفْوِهِ  وَ يَسْقُطُ  مُطَالَبَتَهُ  علی إقَامَتِهِ  تَتَوَقَّ

 ندارد، تراضاع حق حاکم و است جایز آن ثبوت از قبل مانند دارند مطالبه حق کهاشخاصی یا شخص توسط عفوکننده قذف، ثبوت از ـ بعد 4
 .شودمی ساقط نیز او عفو با و است حق دارندۀ بر درخواست متوقف آن اقامه و است الناسحق مصادیق از قذف حق زیرا

ابِعَةِ  فِي الْقَاذِفِ  يُقْتَلُ   .5 حَادِ  بَيْنَ  فَرْقَ  وَ لَا  ثَلََثاا علی الَشُور الْحَدُّ  تکرر لَوْ  الرَّ قْذُوفِ  اتِّ ََ دِهِ  الْ اهُ  وَ تَعَدُّ ََ 

ف و در این حکم فرقی نیست این اینکه مقذو رسدمی قتل به چهارم نوبت در کننده قذف حدّ، تکرار بار سه از ـ طبق نظر مشهور فقها پس 5
 یک نفربوده و یا متعدد باشند.

دَ  وَ لو فَوَاحِدٌ  الْحَدِّ  قَبْلَ  لِوَاحِد   الْقَذْفُ  تکرّر لَوْ  .6 قْذُوفُ  تَعَدَّ ََ دَ  الْ حَادِ  مَعَ  إلاَّ  مُطْلَقاا  الْحَدُّ  تَعَدَّ يغَةِ  اتِّ  الصِّ

 عددمت نیز حدّ  باشند، نفر چند هاشوندهقذف اگر و خوردمی حدّ  یک کند، قذف بار چند حدّ  اجرای از قبل را نفر یک کنندهقذف اهـ هرگ 6
 .کند قذف عبارت یک با کهاین مگر باشد نشده یا باشد شده فاصله حدّ  هاقذف بین در خواه شود،می

قْذُوفِ  بِتَصْدِيقِ  الْحَدُّ  يَسْقُطُ  .7 ََ ةُ  وَ  الْ ََ هُ  وُقُوعِهِ  عَلی الْبَيِّ َْ وْجَةَ  وَ بلعان وَ الْعَفْوُ  مِ ا الْقَذْفِ  کان لَوْ  الزَّ َُ  لَ

 یا و قذوفقاذف توسط م عفو با نیز و شونده قذف سوی از عمل وقوع بر کنندهقذف توسط بینه اقامه یا و شوندهقذف تصدیق با قذف ـ حد 7
 شودمی ساقط است شده قذف زوجه که جایی در زوجه لعان

دِيبِ  فِي يُزَادُ  لاَ  .8
ْ
بِيِّ  تَأ سْوَاط   عَشَرَةٌ  عَلی الصَّ

َ
دِيبِ  کان سَوَاءٌ  أ

ْ
أ مْ  لِقَذْف   التَّ

َ
رُ  ؛ وغَيْرِه أ اوَ  ترک مِنْ  کُلُّ  يُعَزَّ وْ  اجِبا

َ
 أ

ماا  فعل نْ  قَبْلَ  مُحَرَّ
َ
ا يَتُوبَ  أ ََ  الحاکمُ  يَرَاهُ  بِ

 را حرامی و ترک را واجبی هرکس و غیر آن؛ یا باشد قذف جهت به تأدیب خواه شود،نمی نواخته او بر تازیانه ده از بیش کودک تأدیب ـ برای 8
 .شودمی تعزیر نظر حاکم بر طبق کندتوبه کهآن از پیش شود، مرتکب
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وْ  الَبِيِّ سَابُّ  .9
َ
حَدِ  )ص( أ

َ
ئَةِ  أ

َ
لع عليه وَ لو الْأ مَامِ أو الحاکمِ  إذْنِ  غَيْرِ  مِنْ  يُقْتَلُ؛ و يجوز قتْلُه لکُلِّ مَن أطَّ  امَ  الْإِ

وْ  علی الْقَاتِلِ  يَخَفْ  لَمْ 
َ
وْ  نَفْسِهِ أ

َ
وْ  مُؤْمِن   علی مَالِهِ أ

َ
ا أ ، فيََتفي الجوازُ للضرر نَفْسا  مَالاا

گاه ی هر کس که از این امو قتل این فرد برا باشددهنده به پیامبر اسلام )ص( یا یکی از امامان شیعه )ع( محکوم به قتل میـ دشنام 02 ر آ
 گردد جایز است، اگر چه بدون اذن امام یا حاکم باشد، به شرط آن که قاتل بر جان و مال خود خود یا جان و مال مؤمن دیگری بیمناک نباشد

 گرددکه در این صورت به جهت ضرر، جواز قتل وی منتفی می

عِي وَ يُقْتَلُ  ةِ  مُدَّ بُوَّ َُّ ََ  بَعْدَ  ال  ا )ص( لثبوت ختَه للأنبياء من الدين ضرورةا فيکون دعواها کفرانَبِيِّ

باشد و ن میاز ضروریات دی )ص(الانبیا بودن پیامبر اسلام شود؛ زیرا خاتمادعای نبوت کند کشته می )ص(و کسی که بعد از پیامبر اسلام 
 ادعای نبوت پس از ایشان کفر است

ة نبيَّا محَد  )ص( و کذا يُقتَل  في صُدقه إذا کان علی ظاهرِ الإسلَم أوْ  الشاکُّ في نبوَّ

 شودو همین طور کسی که در نبوّت حضرت محمد )ص( یا در صداقت ایشان شک کند و به حسب ظاهر مسلمان باشد، کشته می
احِرُ  يُقْتَلُ  .11 ا إنْکان السَّ اَ رُ  مُسْلِ احِرُ  وَيُعَزَّ احِرُ  بَ تَا وَ لو الکافر السَّ نْ  قَبْلَ  السَّ

َ
هُ عَ  سَقَطَ  الْحَدُّ  عَلَيْهِ  يُقَامَ  أ  الْقَتْلُ  َْ

 او از تلق حدّ  نماید، توبه شود اقامه او بر حدّ  آنکه از پیش جادوگر اگر و گرددمی تعزیر کافر جادوگر و شودمی کشته مسلمان ـ جادوگر 02
 شودمی برداشته

مِّ  قَاذِفُ  .11
ُ
بِيِّ )ص( أ ََّ ، ال  فِطْرَة   عَنْ  ارْتِدَادِهِ  کان إذَا تَوْبَتُهُ  تُقْبَلْ  لَمْ  تَابَ  وَ لو يَتُبْ  لَمْ  إنْ  يُقْتَلُ  مُرْتَد 

شود، به شرط آن ینم پذیرفته اشتوبه کند توبه اگر و رسدمی قتل به نکند توبه اگر و است مرتد کند قذف را( ص) پیامبر مادر که ـ کسی 00
 د فطری بوده باشدکه ارتداد او ارتدا

 
 شرح اصطلاحات مبحث قذف:

 :نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری قذف 

 :دهد.شود که به شخص دیگری نسبت زنا یا لواط میبه کسی گفته می قاذف 

 :شود که کس دیگری به او نسبت زنا یا لواط داده است.به کسی گفته می مقذوف 

 :به این معنا است که قاذف، کسی را قذف کند که بالغ و عاقل و آزاد و مسلمان و عفیف باشد؛ بنابراین کسی که این پنج  احصان در قذف
 صفت در او باشد به سبب قذف وی، قاذف باید حد بخورد.

   ن بزرگواران.عبارت است از دشنام دادن به پیامبر )ص( و یا یکی از ائمه )ع( به قصد اهانت کردن به آالنبی )ص(: سب 

 نکات مهم مبحث قذف:

   إلیه حد خورده و به خاطر مخاطب باید تعزیر شود.هر کسی که زنا را به غیر مخاطب نسبت دهد، به خاطر منسوب 

 گردد.کنایه زدن به قذف موجب تعزیر می 

 شوند.شود، هر دو تعزیر میهرگاه دو نفر محصن یکدیگر را قذف کنند با الفاظی که سبب حد می 

 .حدّ تازیانه در قذف به صورت متوسط و به شدّت کمتر از تازیانه زنا باید اجرا گردد 

 برند.برند، به استثنای زوج و زوجه، حدّ قذف را به ارث میتمام کسانی که اموال را به ارث می 

 .قبل از ثبوت حدّ قذف و پس از ثبوت آن عفو قاذف جایز است 
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  شود.)ع( را سبّ کند کشته میکسی که پیامبر )ص( یا یکی از ائمه 

 .مدّعی نبوّت محکوم به قتل است 

 شود.کسی که در نبوّت پیامبر )ص( شک داشته باشد در صورتی که بر ظاهر اسلام باشد کشته می 

 گردد.شود و اگر کافر باشد تعزیر میساحر در صورت مسلمان بودن کشته می 

  شود.و اگر توبه نکند کشته میکسی که مادر پیامبر )ص( را قذف کند مرتدّ بوده 

 

رب  الشُّ

 مسکر نوشیدن
 ضابطُه

 ضابطۀ مسکر بودن
سُه أسکر مَا  َْ يْ  جِ

َ
اسِ  بَعْضَ  يُسکِر لَمْ  وَ إنْ  الإسکار فِيهِ  الْغَالِبُ  کان أ ََّ ة اَوْ  لإدمانِه ال اوَلَ  مَا قلَّ ََ هُ  تَ َْ  خُرُوجِ  أوْ  مِ

اوُلُ  يَحْرُمُ  الِاعْتِدَالِ  حَدِّ  عَنْ  مِزَاجِهِ  ََ هُ  الْقَطْرَةَ  تَ َْ ا مِ ََ ا فَ َُ  فَوْقَ

اند نوشیده که مقداری کم بودن یا اعتیاد آنها دلیل به را مردم از بعضی اگرچه باشدمی سکرآور غالباً  یعنی استکنندهمست آن جنس که هرچیزی
 است حرام بیشتر و آن از قطره یک خوردن نکند، مست شانمزاج نبودن طبیعی یا
اعُ  يَحْرُمُ  وَ کذا  ا مُزِجَا وَ لو الْفُقَّ ََ زج بِغَيْرِهِ ََ  وَ إنْ استَُلکا بال

 از بین بروند است و اگر چه شراب و آبجو با چیز دیگری ممزوج گردند و در اثر ممزوج شدن حرام آبجو همچنین و
بِيُّ الْعَصِيرُ  يَحْرُمُ  وَ کذا ََ نْ  غَلََ  إِذَا الْعِ

َ
سْفَلُهُ  صَارَ  بِأ

َ
عْلََهُ  أ

َ
 وَ اشْتَدَّ بأن أخَذَ في القَوام و إنْ قلَّ  أ

 .ستا یعنی شروع به قوام آمدن کند، اگر چه کمی قوام آید حرام گردد،سفت و شود رو زیر و یعنی آید، جوش به که صورتی در انگور آب نیز و
ی الغيلَن إذا کان بالَار، َّ س َُ ق ذلک ب  خَلًَّ  انْقَلَبَ  وَ لَا  هِ،بِ  ثُلُثَاهُ  يَذْهَبَ  وَ لَمْ  و يتحقَّ

0گردد؛ و )حرمت آب انگور به وسیلۀ جوشیدن وقتی است که(این مقدار در صورتی که غلیان با آتش باشد، با صدق عنوان جوشیدن محقق می
3 

 و به سرکه نیز تبدیل نگردیده باشد آن به واسطۀ جوشیدن بخار نشده
قَ أحدُهَا حلَّ و تَبِعته الطُار . أما الأوّلُ فُو مَطوقُ الَصوصِ؛ و أمّا الثاني فلِلَِنقلَبِ حقيقة  فَتی تحقَّ ةُ أيضاا

رةٌ  ُِّ  اُخري و هي مط

0از این دو ویژگی )یعنی بخار شدن بنابراین هرگاه یکی
و به دنبال آن طهارت نیز  آن و تبدیل شدن به سرکه(، تحقق پدا کند، آب انگور حلال بوده 3

0حلیّت و طهارت به واسطۀ مورد اول )یعنی تبخیرگردد؛ اما حکم به مترتب می
و به واسطۀ مورد دوم )یعنی  آیدآن( از منطوق روایات به دست می 3
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 تتبدیل شدن به سرکه(، به خاطر آن است که به ماهیّت و حقیقت دیگری )یعنی سرکه( تبدیل شده است که خود انقلاب به حقیقت از جمله مطهّرا
 شود.محسوب می

 
ه  حَدُّ

 د نوشیدن مسکرح
انُونَ  الْحَدُّ  وَ يَجِبُ   ََ اوُلِهِ  جَلْدَةا  ثَ ََ ه وَ إنْ  بِتَ َِ  بِهِ  تَظَاهَرَ  إذَا کافراا  کان مع بلوغِ الَتَاوِلِ و اختيارِه و عل

گ شود، به شرط آن که کسی که مسکر نوشیده است بالغ، عاقل و مختاربوده و از حرمتبا خوردن مُسکر، هشتاد تازیانه واجب می اه باشد، آن آ

 اگر چه کافر باشد ولی آشکارا مسکر بنوشد

ا مَّ
َ
ا کان أوْ  اسْتَتَرَ  لَوْ  أ ا أوْ  صَبِيًّ ونا َُ ا أوْ  مکرها أوْ  مَجْ سِهِ  أوْ جَاهِلَا  مُضْطَرًّ َْ هِ  بِجِ َِ  حَدَّ  فَلََ  أوْ تَحْرِي

 خوردمضطر و یا به مسکر بودن مایع یا حرمت آن جاهل باشد، حد نمیاما اگر پنهانی بنوشد یا کسی که مسکر نوشیده کودک، یا دیوانه یا مکرَه یا 
ارِبِ  وَ يَضْرِبُ  ا الشَّ رِهِ  علی الْعَوْرَةِ  مَسْتُورُ  عَارِيًّ ُْ قي جَسَدِهِ  وَ سَائرِ  و کِتفَيه ظَ هِ  وَ يُتَّ ُِ قُ  .و مَقاتله وَفَرْجِهِ  وَجْ  وَيُفَرَّ

رْبُ   ذکر مَا غَيْرِ  جَسَدِهِ  علی الضَّ

 تازیانه از لیو  زنند؛می تازیانه هایشاندام سایر و هایشکتف و پشت بر باشدمی پوشیده او عورت فقط و است عریان کهدرحالی را خواررابش مرد
 .دنمو پخش شد ذکر که مواردی به جز او اندام همه بر را تازیانه باید و شود باید پرهیز محکوم بدن کشندۀ نقاط و عورت صورت، به زدن
ر لووَ  ابِعَةِ  فِي قُتِلَ  الْحَدُّ  تکرَّ  الرَّ

 شد خواهد کشته چهارم نوبت در شود، تکرار خمر شرب حدّ  اگر 
ا کغيره فَوَاحِدٌ  يُحَدُّ  وَ لَمْ  مِرَاراا  شَرِبَ  وَ لو ََّ  الْحَدَّ  يُوجِبُ  مِ

 شودمی جاری بر او حدّ  یک تنها باشد، نخورده حدّ  ولی بنوشد مسکر بار چند شخصی هرگاه
هُ مُرْتَد  مِنْ حَيْثُ إنکاره مَا عُلِمَ   نَّ

َ
رِ إِذَا کان عَنْ فِطْرَة  وَ لَا يُسْتَتَابُ لِأ َْ  الْخَ

سْلََمِ ضَرُووَ يُقْتَلُ مُسْتَحِلُّ  رَةا  مِنْ دِينِ الْإِ

 قيل يُستتابو 

 اسلام دین ضروریات از یکی انکار دلیل به وی زیرا شود؛نمی داده توبه و رسدمی قتل به باشد فطری مرتد اگر داند،می حلال را شراب کهکسی
 نماید خواهند که توبهکشند بلکه( از او میاند: )او را نمیشود؛ ولی از برخی از فقها گفتهمرتد شناخته می

جُلِ  يُسْتَتَابُ  وَ کذا ا اسْتَحَلَّ  لَوْ  الرَّ َُ عَ  فَإِنْ  بَيْعَ ََ وْبِ  مِنْ  امْتَ  قُتِل التَّ

 شودخودداری کند، کشته می شود، پس اگر از توبههمچنین کسی که معتقد باشد فروختن مسکِرات حلال است توبه داده می
ا وَ لو َُ رَ وَ لَا  مُسْتَحِل   غَيْرَ  بَاعَ رِ  غَيْرِ  مُسْتَحِلُّ  يُقْتَلُ  عُزِّ َْ ينَ  بَيْنَ  فِيهِ  لِلْخِلََفِ  الَسکرات مِنْ  الْخَ َِ سْلِ َُ  الْ
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 حرمت در سلمانانم میان زیرا رسد؛نمی قتل به داندمی حلال را مسکرات سایر کهکسی گردد وفروشنده معتقد به حلیّت آن نباشد تعزیر میاما اگر 
 است اختلاف غیرخمر
ارِبُ  تَابَ  وَ لو ةِ  قِيَامِ  قَبْلَ  الشَّ ََ هُ  الْحَدُّ  سَقَطَ  عَلَيْهِ  الْبَيِّ َْ  لأصالة البقاءبَعْدَهَا،  يَسْقُطُ  وَ لَا  عَ

اب گردد، زیرا اصل استصحنمی ساقط شهادت اقامۀ از بعد شود؛ ولیمی ساقط او از حدّ  نماید، او توبه علیه شهادت اقامۀ از قبل خوارشراب اگر
 مقتضی بقای حد است

رْبِ  إقْرَارِهِ  بَعْدَ  تَابَ  وَ لو رُ  بِالشُّ مَامُ  يَتَخَيَّ  الْعَفْوُ  وَ  عَلَيْهِ  إقَامَتِه بَيْنَ  الْإِ

 است مخیر وی عفو و بر او حد اقامۀ میان امام کند، شراب خوردن به اقرار از بعد اگر و
ادَةِ  الْفِعْلُ  هَذَا و َيُثْبَتُ  َُ قْرَارِ  أوِ  عَدْلَيْنِ، بِشَ قِرَّ و عقلِه و اختيارِه الْإِ َُ تَيْنِ مع بلوغِ ال  مَرَّ

 شود، به شرط آن که اقرارکنده بالغ، عاقل و مختار باشدمی ثابت اقرار بار دو یا عادل مرد دو شهادت با خمر شرب
دَ  وَ لو ُِ ا شَ ََ حَدُهُ

َ
رْبِ  أ  يُحَدُّ  قِيلَ؛ ءِ بِالْقَيْ  وَالآخَْرُ  بِالشُّ

 .خوردمی حدّ  که است شده گفته دهد، شهادت شراب کردن قی به دیگر شاهد و خمر شرب به شاهد، دو از یکی اگر و
عِيَ وَ لو به لَمْ  إِذَا قَبلَ  کراهَ الإ اُدُّ اهِد يکذِّ  الشَّ

 .شودمی پذیرفته وی از نکند، تکذیب را او شاهد اینکه شرط به نماید اکراه ادعای خورده شراب کهو اگرکسی
بِيذِ  حِلِّ  مُعْتَقِدُ  وَ يُحَدُّ  ََّ خَذُ  ال تَّ َُ رِ  مِنْ  الْ َْ سِ  الْجَاهِلُ  يُحَدُّ  وَ لَا  شَرِبَهُ  إِذَا التَّ َْ شْرُوبِ  بِجِ ََ وْ  الْ

َ
هِ  أ َِ  إِسْلََمِهِ  بِ لِقُرْ  بِتَحْرِي

ابِطُ  هِ  فِي إمکانه وَ الضَّ  حَقِّ

گاه مایعی بودن مشروب از کهکسی و خوردمی حدّ  باشد خورده را آن و است حلال خرما شراب است معتقد کهکسی  مسلمان تازه به دلیل یا نیست، آ
 وجود داشته باشد داده او حق در احتمال جهل که استاین ملاک و شودنمی زده حد است، حرام شراب داندنمی شدن

ه العَطش أو اضطُرَّ إلی إساغةِ بالخَرِ بحيثُ خاف التلفَ بدونه  و لا مَن اضطَرَّ

شده باشد، به  رو نیز کسی که به دلیل تشنگی به نوشیدن خمر مضطر شده است یا به خاطر گیر کردن لقمه در گلویش؛ به خوردن شراب مجبو
 ای که بدون خوردن شراب، ترس از بین رفتن خود را داشته باشد نباید حد بخورد.گونه
مَاتِ  مِنْ  شَيْئاا  اسْتَحَلَّ  وَ مَن حَرَّ َُ عِ  الْ ََ جْ َُ ا الْ َُ ينَ  مِنْ  عَلَيْ َِ سْلِ َُ ا عُلِمَ  بِحَيْثُ  الْ َُ َُ ينِ  مِنْ  تَحْرِي  تةکالَي ضَرُورَةا  الدِّ

مِ  بَا وَ  وَ الدَّ زِيرِ  وَ لَحْمِ  الرِّ َْ قةِ ثلَثاا قُتِلَ  الْخِ ةِ وَ الَطلَّ لْفِطْرَةِ، ا علی وُلْدَ  إِنْ  و نکاحِ الَحارم و إباحة الخامسة وَ الَعتدَّ

ه مرتد    لأنَّ

 مانند مردار، خون، رباشود؛ ای که حرمت آن از ضروریات دین محسوب میهر کس یکی ار محرّماتی را که مسلمانان بر آن اجماع دارند به گونه
نی که ز  و گوشت خوک،و نکاح با محارم و مباح دانستن ازدواج با زن پنجم و مباح دانستن ازدواج با زنی که در عدّه است و مباح دانستن ازدواج با

ل نگرفته است( حکم آن این است که اگر یکی از والدین او هنگام انعقاد نطفه شود یسلمان باشند، کشته ماش مطلاق داده شده است )و محلِّ
 زیرا مرتدّ است
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 و إلّا قُتل استُتيب؛ فإن تاب وإن کان ملّيّاا 

 و در غیر این صورت کشته خواهد شد شودشود، اگر توبه کرد قتل از او برداشته میولی اگر مرتدّ ملی باشد توبه داده می
ا مُسْتَحِل   غَيْرَ  ارتکبُا وَ مَنَ  َُ رَ إن لم يجب ا لَ  و إلّا دخل التعزيرُ فيه لحدُّ کالزنا و الخَرعُزِّ

یر زنا ظاگر کسی محرّمات مذکور را مرتکب شده ولی آنها را حلال نداند، لازم است تعزیر شود، به شرطی که آن حرام، حدّ را در پس نداشته باشد ن
 کند.و شرب خمر؛ و در غیر این صورت اگر موجب حد باشد، تعزیر در حد تداخل می

نْفَذَ  وَ لو
َ
قَامَةِ  حَامِل   إِلی الحاکمُ  أ ضَتْ  حَد   لِإِ َُ جْ

َ
يْ  فَأ

َ
سْقَطَتْ  أ

َ
ا أ َُ لِ َْ ا حَ يْ  فَدِيَتُهُ  خَوْفا

َ
ينِ  دِيَةُ  أ َِ الِ،  بَيْتِ  فِي الْجَ ََ الْ

ه  لأنبه من خطإِ الحکام في الأحکام و هو محلُّ

 پرداخت لالما بیت از جنین دیه کند، سقط را خود جنین ترس، دلیل به زن و بفرستد ای حامله زن دنبال به حد اجرای برای شرع حاکم هرگاه
 المال است.شود؛ زیرا این عمل از مصادیق خطای حکّام در احکام است که محل جبران آن از بیتمی

، قتله وَ مَن در، التعزيرُ  أو الحدُّ َُ به الض أم للهِ  کان سواءٌ  ف ه فعلٌ سائغٌ فلَ يَتَعَقَّ ، لأنَّ الحلبیِّ  و لحَسَة َانُ لآدمی 

َا رجل  قتله الحدُّ أو القصاص فلَ دِيةَ له»عن الصادق )ع(: 
ن في بيت الَال «أيُّ ََ  و قيل: يُض

ه خاط الله بوده و یا بکند که حد یا تعزیر، به خاطر حقکسی که به واسطۀ اجرای حدّ یا تعزیر شدن کشته شود خونش هدر است؛ فرقی نمی
باشد؛ زیرا حد و تعزیر، عمل جایزی است که نباید به دنبال آن ضمانی در کار باشد؛ و به دلیل رواست حسنۀ حلبی از امام صادق الناس بوده حق

سی که به اند: دیۀ ک؛ و نیز برخی از فقها گفته«باشدای برای او نمیهر شخصی که به واسطۀ حد یا قصاص کشته شود دیه»)ع( که فرمودند: 
 المال پرداخت شودیا تعزیر کشته شود باید از بیت واسطۀ اجرای حد

لا ضََانَ  الَقتول، لأنّه من خطإ الکم و و لو بان فُسوقُ الشُود بفعل  يوجب القتلَ بعد القتل ففي بيتِ الَال ديةُ 

 علی الحاکم و لا علی عاقِلتِه

علیالمال داده مییۀ مقتول از بیتاند آشکار شود، دهرگاه پس از قتل، فسق شهودی که به عمل قتلی شهادت داده ه( از شود؛ زیرا )قتل مشهود 
 باشندمصادیق خطای حاکم شرع است؛ و شخص حاکم شرع و عاقله ضامن نمی

 شرح اصطلات مبحث شرب خمر:
  :ه و کنندخمر به معنای شراب انگور و شرب خمر به معنای نوشیدن شراب است. در یک معنا، خمر به معنای هر مایع مستشُرب خَمر

 باشد.کننده میمطلق مُسکِرات است که در این صورت، شُرب خمر به معنای نوشیدن هر مایع مست

  :شود.کننده( باشد گفته میبه نوشیدن مُسکِر، یعنی هر چیزی که سُکرآور )مستشُرب مُسکِر 

 :اع
ّ

ق
ُ

 شود که از جو گرفته شده باشد )آب جو(به شرابی گفته می ف

 :شود که تحت شرایطی نوشیدن آن حرام است.ب انگور گفته میبه آ عصیر عنبی 

 :شود که از خرما گرفته شده باشد. )عصارۀ خرما(به شرابی گفته می نبیذ 

 :اند که خمر اختصاص به مایع خاص همچون شود، اما برخی نیز ادّعا کردهدانند که از انگور گرفته میبرخی آن را به معنای شرابی می خمر
 گردد.ای گرفته شده باشد، اطلاق میور ندارد، بلکه به هر مُسکری که از هر مادهعصارۀ انگ

  :شود.هر حیوانی که که ذبح یا مردن آن به حالت غیر شرعی یعنی به غیر تذکیه مستند باشد به آن میته یا مردار گفته میمیته 
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 مبحث شرب خمر: نکات مهم

 شده باشد و از بین برود. فقّاع حرام است، اگر چه با چیز دیگری ممزوج 

 .آب انگور در صورتی که بجوشد و سفت شود حرام است 

 شود.کسی که نوشیدن خمر را حلال بداند، در صورتی که مرتدّ فطری باشد کشته می 

 شود.کسی که سایر مُسکِرات غیر از خمر را حلال بشمارد کشته نمی 

 خورد.دن آن حد میکسی که به حلال بودن نبیذ معتقد باشد، در صورت نوشی 

 شود.هر کسی که یکی از محرّمات مورد اجماع را حلال بشمرد مرتد بوده و اگر مرتد فطری باشد کشته می 

 

 السّرقة

 سرقت
قُ  خْتَارَ  الْعَاقِلِ  الْبَالِغِ  بِسَرِقَةِ  الْقَطْعُ  وَ هُوَ  الحکم يَتَعَلَّ َُ ة   بِلََ  هَتْکه بَعْدَ  الْحِرْزِ  مِنَ  الْ َُ ة   شُبْ ََ لکِ  مُوهِ َِ ار   بُعَ رُ  لل

ََ وْ  دِي
َ
 أ

تَهُ  ََ الَ  کون مَعَ  بِهِ  الَالِک شُعُور   غَيْرِ  مِنْ  سِرّاا  قِي ََ سْرُوقِ  الْ ََ َِ  عَامِ  فِي مأکول   غَيْرِ  وَ کونه وَلَدِهِ  مَالِ  غَيْرِ  مِنْ  الْ  ت  سَ

 کهآن بدون است کرده دزدی جا همان از حرز، گشودن از پس که باشد می مختار و عاقل و بالغ فرد سرقت مورد در است، قطع که سرقت حکم
 مالک، که نآ بدون پذیرد صورت پنهانی و باشد داشه ارزش آن معادل یا بوده، دینار چهار حداقل که آن شرط به باشد، داشته وجود ملکیت شهبۀ

 .نباشد قحطی سال در هاخوردنی جزء و نباشد سارق فرزند به متعلق شده دزدیده مال نیز و گردد آن متوجه
بِيّ عَلی قَطْعَ  فَلََ   ونِ  الصَّ َُ جْ ََ دِيبُ  بَلْ  وَالْ

ْ
أ ةا  التَّ ا تکرّرت و إنْ  خَاصَّ َُ َْ رِقَةُ؛ مِ  فبالتکلي الْحَدِّ  لِاشْتِرَاطِ  السَّ

 است لیفتک به مشروط قطع، حدّ  اجرای زیرا کنند؛ سرقت چند بار آنها اگرچه شوند،می تأدیب تنها و شودنمی جاری دیوانه و کودک بر قطع حدّ 
رِيقِ  کالصحراء حِرْز   غَيْرِ  مِنْ  سَرَقَ  مَنْ  عَلی قَطَعَ  وَ لَا  سَاجِدِ  وَ الطَّ ََ نْ  بَعْدَ  حِرْز   مِنْ  وَ لَا  وَ الْ

َ
 غَيْرِهِ  هَتَکه أ

حرز را هتک کند و پس از آن سارق، مال  حد قطع بر کسی که از غیر حرز مانند صحرا و راه عبور و مساجد، سرقت نماید و یا کسی غیر از سارق،
 شود.را از آن حرز هتک شده برباید دست سارق قطع نمی

خْرَجَ  الُتک فِي تشارکا وَ لو
َ
ا فَأ ََ حَدُهُ

َ
الَ  أ ََ خْرِجُ  قُطِعَ  الْ َُ ةا  الْ هُ، دونَ مَن شا وَ سَرِقَتِهِ  الْحِرْزِ  هتکه لِصِدْقِ  خَاصَّ َْ رکه مِ

خْرَجَاهُ  وَ لو به.في الُتک، کَا لو انفرده 
َ
ا وَاحِد   کل نَصِيبِ  بَلَعَ  إذَا قُطِعَا مَعاا  أ  نِصَابا

 جاری نندهک برخارج تنها قطع حدّ  کند، خارج حرز از را مال نفر دو آن از یکی تنها ولی بگشایند را حرزی یکدیگر مشارکت با نفر دو اگر همچنین
کند، نه کسی که با او در گشودن حرز مشارکت داشته است، همان طور که می تطبیق وی عمل بر تنها آن، از سرقت و حرز هتک زیرا گردد،می

شود، به شرط آن که سهم )سرقت گشود چنین بود؛ و اگر هر دو نفر با هم مال را خارج نمایند، دست هر دو قطع میخود او به تنهایی حرز را می
 شده( توسط هر یک به حدّ نصاب برسد

هُ  لَوْ  کَا الْحِلِّ  اَوْ  الَلک مِ تَوَهُّ  مَعَ  وَ لَا  ََ رَ  مَالِهِ  تَوَهُّ َُ  غَيْرِهِ  فَظَ
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 معلوم سو سپ است او ملک مال، آن که کند گمان سارق کهاین مانند شود؛نمی قطع سارق دست مسروقه، مال حلّیت یا مالکیت توهم وجود با
 باشدمی دیگری به متعلق که شود
الِ  مِنَ  سَرَقَ  وَ لو ََ هُ  مَا الَشترک الْ َُّ ةَ  مُبَاشَرَتِهِ  وَجَوَازِ  نَصِيبِهِ  قَدَرَ  يَظُ ََ فْسِهِ  الْقِسْ ََ ا فَزَادَ  بِ  طَعَ قَ  فلَ نِصَابا

 نماید قسیمت تواندمی تنهایی به وی خود باشد که این گمانش و کند سرقت است سهمش اندازه به پنداردمی که مقداری به مشترک مال از هرگاه
 شوددست او قطع نمی باشد، برداشته خودش سهم از بیشتر نصاب، مقدار به و

ا وَ لَا  ََ بْعِ  عَنْ  نَقَصَ  فِي ار   رُ
ََ عَامَلَةِ  بسکة مسکوکا خَالِصاا  ذَهَباا  دِي َُ ا الْ اَ ةا  اَوْ  عَيْ ََ صَحِّ  علی قِي

َ
بُعِ  الْعَيْنِ  بَلَغَ  فَلَوْ  الْأ  رُ

ار  
ََ ا دِي تُهُ  لُغُ تَبْ  وَ لَمْ  مَضْرُوب   غَيْرَ  وَزْنا ََ ةَ  قِي ََ ضْرُوبِ  قِي ََ  قَطْعَ  فَلََ  الْ

0کمتراز که مالی سرقت
0نعی که کندنمی تفاوتی ترصحیح نظر بنا بر و ندارد قطع حد است رایج سکه به مسکوک خالص طلای دینار 4

 باشد دینار 4
0به مضروب غیر طلای وزن اگر بنابراین آن؛ قیمت هم یا

0مساوی آن قیمت ولی برسد، دینار 4
 گرددنمی جاری قطع حدّ  نباشد، مضروب سکه قیمت 4

حَادُ  وَ يُعْتَبَرُ  خْرَجَ  فَلَوْ  الْحِرْزِ  اتِّ
َ
صَابَ  أ َِّ نْ  إلاَّ  يُقْطَعْ  لَمْ  حرزين مِنْ  ال

َ
ا أ ََ ُُ لَ ََ  لْوَاحِدِ ا حکم فِي فيکونان ثَالِث، يَشْ

 باشند ومیس حرز حرز داخل دو کهآن مگر شود،نمی قطع سارق دست بردارد، حرز دو از نصاب مقدار به اگر بنابراین است؛ شرط نیز حرز بودن یکی
 .باشندمی حرز یک حکم در دو هر صورت، در این که

ا لِلْحِرْزِ  الُاتک فِي وَ لَا  را ُْ هُ  قَ نَّ
َ
ا يُعَدُّ  لاَ  لِأ ا بَلْ  سَارِقا  مستلبا اَوْ  غَاصِبا

 مال کنندهلبس یا غاصب بلکه آید؛نمی شمار به سارق شخصی چنین زیرا شود؛نمی قطع دستش گشاید،می زور به و آشکارا را حرزی کهکسی
 شودمی محسوب دیگران

مَنُ  وَ کذا 
ْ
سْتَأ َُ يدَاعِ  الْ عَارَةِ  بِالْإِ يَافَةِ  وَ الْإِ قِ  لِعَدَمِ  يُقْطَعْ  لَمْ  خَانَ  لَوْ  وَ غَيْرِهَا وَ الضِّ  الُتک تَحَقُّ

 شود،نمی اریج او بر قطع حدّ  نماید، خیانت است شده شمرده امین آن مانند و شدن مهمان یا گذاردن عاریه یا سپردن ودیعه با که کسی و نیز اگر
 است نشده محقق حرز هتک زیرا
مِّ  سَرقت أوْ  بالعکس وَ  نَزَلَ  وَ إنْ  وَلَدِهِ  مَالِ  مِنْ  سَرَقَ  مَنْ  وَ لَا 

ُ
 يُقْطَعُ  الْأ

در را سرقت باشد )یعنی فرزند مال پ برعکس اگر اما شود؛نمی قطع هرز چند فرزند پایین روند )نوه ...( دستش کند سرقت را فرزندش مال که پدری
 گرددمی جاری قطع نماید حدّ  سرقت را فرزندش مال مادر یا کند(،و
جَاعَةِ  عَامِ  فِي الَذکور الَأکول سَرَقَ  مَنْ  يُقْطَعُ  لَا  وَ کذا ََ  الشَرَائطِ  اسْتُوْفِيَ وَ إن الْ

 داشته ار  حدّ  اجرای شرایط تمام اگرچه شود،نمی قطع دستش و دارد را حکم همین کند سرقت را خوردنی مال قحطی، سال در که کسیهمچنین
 .باشد

 
 مسائلُ 

 چند مسأله
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تَاعِ  السَارِقُ  إخْرَاجِ  بَيْنَ  لا فرقَ  .1 ََ فْسِهِ  الْ ََ وْ  بِ
َ
نْ  مِثْلَ  بِسَبَبِهِ  أ

َ
هُ  أ  يَضَعُهُ  اَوْ  رْزِ الْحِ  خَارِجِ  مِنْ  بِهِ  يَجُرُّ  ثُمَّ  بِحَبْل   يَشُدَّ

ةا  علی ا وَ  الْحِرْزِ  فِي دَابَّ َُ مُرَ  اَوْ  بِهِ  يُخْرِجُ
ْ
ز   غَيْرَ  يَأ يِّ ََ ون   أوْ  صَبِي  مِنْ  مُ

َُ ه علی الآمِر،  مَجْ بِإِخْرَاجِهِ فإنَّ القطعَ يَتوجَّ

 فِ الَباشِر في جَب السبب، لأنَُّا کالآلةِ لهلا علی الصبي و الَجَونِ، لضع

 حرز بیرون از سپس و ببندد ریسمانی به را مال که این مانند گردد، آن إخراج سبب یا کند خارج را کالا خودش سارق، که کندنمی ـ تفاوتی 0
 دهد توردس ممیزی غیر دیوانه یا کودک به یا نماید، خارج مال همراه به را حیوان و قرار دهد چهارپایی پشت بر حرز درون را آن یا بکشد، را آن
شود؛ نه صغیر و مجنون؛ زیرا از آنجا که کودک و دیوانه در حکم ابزاری بیاورند؛ زیرا در این صورت دست دستوردهنده قطع می بیرون را آن

 آمر(، ضعیف و ناچیز استشوند مباشر )یعنی ودک و مجنون( در کنار سبب )یعنی برای خارج کردن کالا محسوب می
يْفُ  يُقْطَعُ  .2 جِيرُ  وَ  الضَّ

َ
ضِيفِ  مَالِ  سَرَقَا إذَا الْأ َُ جِرِ  وَ  الْ

ْ
سْتَأ َُ حْرَازِ  مَعَ  الْ  دُونَهُ أي دونِ کل  مََُا علی الأشُر مِنْ  الْإِ

 هب مزبور مال کهآن شرط به شود،می جاری کندمی سرقت را مستأجر و میزبان مال که اجیری و میهمان بر قطع ـ مطابق نظر أشهر حدّ  0
 .باشد شده نگهداری حرز در دو آن خاطر

يْفُ  لو أضافَ  زِلِ  صَاحِبِ  إذْنِ  بِغَيْرِ  ضَيْفاا  الضَّ َْ ََ انِي فَسَرِقَ  الْ هُ  قُطِعَ  الثَّ نَّ
َ
زِلَةِ  لِأ َْ ََ  الْخَارِجِ  بِ

ت وی شخصی اس زیرا شود؛می قطع او دست کند سرقت دوم میهمان و نماید میهمان خانهصاحب اذن بدون را دیگری شخص میهمان، اگر
 شودکه در خارج منزل نسبت به او حرز محسوب می

وْجَانِ  يُقْطَعُ  کذا وَ  يْ  الزَّ
َ
ا کل أ ََ ُُ َْ حْرَازِ  مَعَ  الآخَْرِ  مَالِ  بِسَرِقَةِ  مِ هُ  الْإِ َْ  فَلََ  إِلّا  وَ  عَ

 سرقت شده، نسبت به طرف مقابل در حرز قرار گرفته باشد مال کهآن شرط به کنندمی سرقت را یکدیگر مال که شوهری و زن دست نیز و
 شودنمی جاری قطع حدّ  نباشد حرز در اگر شود؛ اماقطع می

عِيَ لَوْ  ارِقُ  اُدُّ بَةَ  السَّ ُِ وِ  الْ
َ
ذْنَ  أ خْذِ  فِي الَالک مِنْ  لَهُ  الْإِ

َ
لکَ  اَوْ  الْأ َِ  لا قْطَعَ  وَ  الَالک حَلَفَ  ال

سارق ادعا کند که مال به او هبه شده است، یا از طرف مالک در گرفتن مال إذن داشته است، یا ادعای مالکیّت نماید، مالک قسم هرگاه 
 شودخورد و حد قطع جاری نمیمی

ا لَهُ  تَحْدِيدَ  لاَ  الْحِرْزُ  .3 ا کان مَا ضَابِطُهُ  وَ  الْعُرْفِ  إِلی فِيهِ  فَيُرْجِعُ  شَرْعا وعا َُ َْ وْ  بِغَلَق   مَ
َ
وْ  قُفْل   أ

َ
رَانِ أو الْ  فِي دَفْن   أ َْ عُ

 کان مُراعی بالَظر علی القول

 قفل ای بستن با که است چیزی حرز طور کلی، به و شودمی مراجعه عرف به آن تشخیص برای و است نشده تعریف شارع سوی از حرز ـ 3
 شودقولی چیزی است که با دیدن مراقبت میاست یا بنا بر  محفوظ دیگران تصرف از آباد مکانی در شدن دفن یا کردن

انِ  الکُمُّ  وَ  وَ الْجَيْبُ  ََ  لا الظاهران حِرْز، الْبَاطِ

 نیستند حرز باشند لباس روی اگر اما باشند؛حرزمی قراردارند لباس درون که آستینی و جیب همچنین
رِ  سَرِقَةِ  فِي لا قَطعَ  .4 ََ ا کان إِنْ  وَ  شَجَرَة   علی الثَّ قَ  وَ  بِحَائط   مُحْرَزا  غَلَّ

 باشد حرز در درب کردن قفل یا دیوار وسیله به چه اگر ندارد، قطع حدّ  درخت روی از میوه ـ سرقت 4
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جَرَةُ  کانت إن الْعَلََمَةِ  وَ قَالَ  رَةَ  سَرَقَ  وَ  فُتکه حِرْز   دَاخِلَ  الشَّ ََ ومِ  قُطِعَ  الثَّ َُ ةِ  لِعُ دِلَّ
َ
ةِ  الْأ الَّ  سَرَقَ  مَنْ  قَطْعَ  علی الدَّ

اءا  حِرْز   مِنْ  ََ شْجَارِ  کون مِنْ  الْغَالِبِ  علی بِ
َ
حَارِيَ  وَ  کالبساتين حِرْز   غَيْرِ  فِي الْأ  حَسَنٌ  هَذَا وَ  الصَّ

 ایهادلّ  زیرا شود؛می قطع دستش نماید سرقت را میوه و کند هتک را آن سارق و باشد حرز درون درخت اگر که است فرموده حلی علامه اما
 و هابستان درختان مثل ندارند، قرار حرز در درختان غالباً  است؛ عام نمایدمی دلالت کندمی دزدی حرز از که کسی هر دست قطع بر که

 .است نیکو نظر این و صحراها
ا کان وَ إنْ  الْحُرِّ  سَارِقُ  يُقْطَعُ  لاَ  .5 هُ  صَغِيرا نَّ

َ
 مَالاا  يُعَدُّ  لاَ  لِأ

 ودشنمی محسوب مال آزاد انسان زیرا شود؛دستش قطع نمی باشد، صغیر انسان آن اگرچه د،سرقت کن را آزادی انسان که ـ کسی 5

ارِقُ لکن لا من حيثُ إنّه سارقٌ، بل يُقْطَعُ  کَا قُطِع قِيلَ  بَاعَهُ  فَإِنْ  رْضِ  فِي لِفَسَادِهِ  السَّ
َ
فسِد الْأ َُ  القطعُ  و جزاءُ ال

رِقَةِ  بِسَبَبِ  حَدّاا  لَا   السَّ

 مفسد لیلد  اما نه از جهت انکه چنین کسی سارق است؛ بلکه به شود؛می قطع سارق مانند دستش که استشده گفته بفروشد، را او اگر اما
 شودو قطع دست او به جهت حدّی نیست که در اثر سرقت کردن اجرا می باشدالارض، قطع دست میفی و کیفر مفسد بودن الارض فی

رِقَةُ  تَثْبُتُ  .6 ادَةِ السَّ َُ وِ  عَدْلَيْنِ  بِشَ
َ
قْرَارِ  أ تَيْنِ  الْإِ قِرِّ  کَال مَعَ  مَرَّ َُ فَ  الْحَجر وَ رَفْعِ  الْعَقْلِ  وَ  بِالْبُلُوغِ  الْ سْبَةِ  هِ بِالسَّ َِّ  إلی بِال

الِ  ثُبُوتِ  ََ سْبَةِ  وَ الْفَلَسِ  الْ َِّ جِيزُهُ  إلی بِال َْ  اخْتِيَارِهِ  وَ  تَ

 نبودن هسفی و عقل بلوغ، از ناشی )کمال( اهلیت مقرّ  که این شرط به شودمی اقرار ثابت بار دو با نیز و عادل مرد دو شهادت با ـ سرقت 6
 .باشد مختار نیز و داشته را اقرار تنجیز به نسبت نبودن مفلّس و سرقت مالی جنبه به نسبت

کرَه رَدَّ  لَوْ  .7 َُ قْرَارِ  علی ال رِقَةَ  الْإِ ا السَّ َُ َِ علی الأقوی، لأنَّ وجودَ العين في يَده لا يَدلُّ علی السرقة؛ يُقْطَعْ  لَمْ  بِعَيْ

 و الاقرار وَقَعَ کَرْهاا فلَ يُعتدُّ به

زیرا وجود  شود،تر دستش قطع نمیشده را برگرداند، بنا بر قول قویـ هرگاه کسی که از روی اکراه اقرار به سرقت نموده است، مال سرقت 7
 شودو اقرار نیز از روی اکراه واقع شده است و به آن توجه نمی سرقت توسط وی ندارد مال در دست او دلالت بر ارتکاب

قْرَارِ  عَنْ  رَجَعَ  وَ لو رِقَةِ  الْإِ ا بِالسَّ قْرَارِ  بَعْدَ  اخْتِيَارا تَيْنِ  الْإِ دح فيه لثبوته بالإقرار السّابق، فلَ يق الْحَدُّ  يَسْقُطْ  لَمْ  مَرَّ

 الإنکار کغيره من الحدود

گردد؛ زیرا به واسطۀ اقرار قبل از رجوع حدّ ثابت گردیده اگر بعد از دو بار اقرار کردن از روی اختیار، از اقرار خود رجوع کند، حدّ قطع ساقط نمیو 
 کنداست؛ بنابراین مانند سایر حدود انکار بعدی، ضرری به آن حد وارد نمی

الِ  الْغُرْمِ  فِي يکفي .8 ََ سْرُوقِ  لِلْ ََ قْ  الْ ةا  بِهِ  رَارُ الْإِ هُ  وَاحِدَةا  مَرَّ نَّ
َ
دُ  فِيهِ  يُشْتَرَطُ  فَلََ  مَالِي  بِحَق   إقْرَارٌ  لِأ قْ  تَعَدُّ  رَارُ الْإِ

شده، شده کافی است؛ زیرا اقرار به مال سرقت شدن اقرارکننده نسبت به جبران خسارت مال سرقت  مدیون برای سرقت به اقرار بار ـ یک 8
 باشدست که تعددّ اقرار در آن شرط نمیاقرار به یک حق مالی ا
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ارِقِ  علی يَجِبُ  .9 ا إمکان وَ  وُجُودِهَا مَعَ  الْعَيْنِ  إِعَادَةُ  السَّ َُ ا أو رَدُّ  إعَادَتُ َُ ةا  کانت إنْ  مِثْلِ ا أو مِثْلِيَّ َُ تُ ََ ةٌ قِ  کانت إنْ  قِي يَّ َِ  يَ

نَ أرشَُا؛ و لو  مَعَ  َِ ها و لو عابت ضَ ر ردِّ ا أو تعذُّ َُ  کانت ذاتَ اُجرة  لَزمه مع ذلک اَجرتُُاتَلَفِ

ـ واجب است سارق، عین مال مسروقه را چنانچه موجود است و بازگرداندن آن ممکن باشد، بازگرداند و در صورت تلف عین یا متعذّر شدن  9
رش آن است و چنانچه آن عین آن، مثل آن را چنانچه مثلی است و یا قیمت آن را چنانچه قیمی استرداد نماید و اگر معیوب شود ضامن أ

 اجرتی داشته باشد، علاوه بر بازگرداند مال و أرش، باید اجرت آن را نیز بدهد

ي وَ لَا  َِ ا،، لأنَُّا ُحکَان متغايران، الأعادةُ لأخذ مالِ الغير عدواناا  عَنْ  الْقَطْعُ  يُغْ َُ و القطعُ حد  عقوبةا علی  إِعَادَتِ

 الذنب

کند، زیرا حدّ و ردّ عین دو حکم متفاوت هستند بازگرداندن مال به خاطر از بازگرداندن عین مال سرقت شده نمیو قطع، دست سارق، کفایت 
 باشد.آن است که سارق، مال دیگران را از روی ظلم گرفته است و قطع دست حدّی است که از باب کیفر بر گناه می

ارِقُ  علی لِا قْطَعَ  .11 رَافَعَةِ  إِلاَّ  السَّ َُ ةُ  عَلَيْهِ  قَامَتْ  وَ طلَبَ ذلک من الحاکم ِ وَ لو لَه رِيمِ الْغَ  بِ ََ رِقَةِ  الْبَيِّ قَرَّ  وْ أ بِالسَّ
َ
 أ

تَيْنِ  الَ  وَهَبَهُ  اَوْ  الَالک ترکه فَلَوْ  مَرَّ ََ  الْقَطْعُ  سَقَطَ  الْ

 رد اگرچه را از حاکم خواستار باشد و اجرای حد کند دعوی طرح او به نسبت مال صاحب مگراینکه گردد،نمی اجرا سارق بر قطع ـ حدّ  02
 شودمی ساقط قطع حدّ  نماید، هبه او به را مال یا کند رها را او مالک اگر بنابراین باشد؛ نموده اقرار بار دو یا شده اقامه بینه او علیه سرقت، مورد

رَافَعَةِ  بَعْدَ  الْقَطْعِ  عَنْ  الْعَفْوُ  لَهُ  وَ ليس َُ ارِقُ  مَلِک کذالو وَ  الحاکمُ  حُکم قَبْلَ  کان إِنْ  وَ  الْ الَ  السَّ ََ سْرُوقَ  الْ ََ  عْدَ بَ  الْ

رَافَعَةِ  َُ  قَبْلَهُ  لَهُ  بَلکه يَسْقُطُ  وَ  الْقَطْعُ  يَسْقُطْ  لَمْ  الْ

 دعوی طرح از بعد سارق اگر نیز و باشد حاکم حکم صدور از پیش اگرچه نماید، حدّ گذشت اجرای از دعوی طرح از بعد تواندنمی مال صاحب
 گرددمی ساقط شود آن مالک دعوی طرح از قبل اگر ولی شود؛نمی ساقط او از قطع حدّ  گردد، شده سرقت مال مالک

لَ  الْحَدِّ  هَذَا فِي الْوَاجِبُ  .11 وَّ
َ
ة   أ صَابِعِ  قَطْعُ  مَرَّ

َ
رْبَعِ  الْأ

َ
امِ  عَدَا مَا هِيَ وَ  الْأ َُ بْ يُّ الْيَدِ  مِنْ  الْإِ َِ ََ  وَ  الراحةُ  لَهُ  يترک وَ  الْيَ

امُ؛ هذا إذا کان له خَسُ أصابعَ؛ أمّا َُ بْ وْجُودُ  علی اقْتُصَرَ  نَاقِصَةا  کانت لَوْ  الْإِ ََ صَابِعِ  مِنْ  الْ
َ
 ةا وَاحِدَ  کانت إِنْ  وَ  الْأ

امِ  عَدَا َُ بْ  الْإِ

 ارقس دست و کف شست انگشت و است راست دست شست انگشت جز به انگشت چهار قطع اول بار برای سرقت حدّ  در واجب ـ مقدار 00
 جز او موجود تانانگش بریدن به باشد، کمتر او انگشتان شود، این حکم در صورتی که کع سارق پنج انگشت داشته باشد، اما اگرنمی قطع

 .باشد انگشت یک چه اگر شود،می بسنده شست انگشت
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ا سَرَقَ  وَ لو رِقَةِ  فِي وَ  الْعَقِبُ  ترک وَ  الْقَدَمِ  مَفْصِلِ  مِنْ  الْيَسَرَيْ  رِجْلُهُ  قُطِعَتْ  يَدِهِ  قَطْعِ  بَعْدَ  ثَانِيا الِثَةِ ال السَّ  يُحْبَسُ  ثَّ

بَداا 
َ
نْ  إلی أ

َ
وتَ  أ َُ ابِعَةِ  فِي و لا يُقطَع من باقي أعضائه، وَ  يَ نْ  الرَّ

َ
فَقَ  لَوْ  خَارِجِهِ  مِنْ  اَوْ  الْحَبْسِ  مِنْ  سَرَقَ  بِأ  خُرُوجِهِ  اتَّ

 يُقْتَلُ  بِهِ  هَرَبَ  اَوْ  لِحَاجَة  

 حبس وم،س مرتبه و ماندمی باقی پا پاشنه و شودمی قطع مفصل از وی چپ پای کند، سرقت دوم بار دست راستش بریدن از پس سارق اگر
 نیازی فعر  برای که صورتی در یا کند دزدی زندان در اگر چهارم نوبت شود؛ دراز سایر اعضای بدن وی چیزی قطع نمی و بمیرد تا شودمی ابد
 .شودمی کشته کند، دزدی است، گریخته یا رفته بیرون زندان از

هُ  ذَهَبَتْ  وَ لو َُ ي َِ رِقَةِ  بَعْدَ  يَ  الْيَسَارِ  يُقْطَعْ  لَمْ  السَّ

 شودنمی قطع چپش دست بدهد، دست از را خود راست دست سرقت )به واسطۀ امر دیگری(، انجام از بعد سارق هرگاه
رت لَوْ  .12 ، فتتداخلُ أسبابُه لو إجتََعت کالزنا و شرب الخَر فَالْقَطْعُ  رِقَةُ السَّ  تَکرَّ ه حد   وَاحِدٌ، لأنَّ

زیرا قطع دست از مصادیق حد است و اسباب حدو اگر اجتماع کنند در حکم یک سبب  شود؛می جاری حدّ  یک شود، تکرار سرقت ـ اگر 00
 خواهند بود، مانند زنا و شرب خمر

دَا وَ لو ُِ دَا ثُمَّ  بِسَرِقَة   عَلَيْهِ  شَ ُِ قْرَبُ  الْقَطْعِ  قَبْلَ  باُخري عَلَيْهِ  شَ
َ
دِ  عَدَمُ  فَالْأ  کالسابق الْقَطْعِ  تَعَدُّ

 هند،د شهادت وی توسط دیگری سرقت به قطع، حدّ  اجرای از پیش سپس و دهند شهادت سرقت انجام به کسی علیه شاهد دو چنانچه و
 شودنمی تکرار قطع حدّ  قبل فرض مانند که است این تردرست نظر

 
 شرح اصطلاحات مبحث سرقت:

 :شود که با إحراز شرایطی موجب قطع دست سارق به ربودن مال غیر به صورت پنهانی و مخفیانه و با ناحق و نامشروع گفته می سرقت
 شود.می

  :گذارند، البته تعاریف دیگری نیز از حرز به عمل آمده می شود که مال را برای محافظت و نگهداری در آنبه جایی یا چیزی گفته میحرز
 است.

  :شود که حرز یعنی محلّ نگهداری مال را از بین برده باشد.به کسی گفته میهاتک 

 :به معنای آن است که سارق، حرز یعنی محلِّ نگهداری مال را به وسیلۀ شکستن، باز کردن، سوراخ کردن و امثال آن از بین  هتک حرز
 ه باشد.برد

 :)مقدار مال مسروقه به اندازۀ یک چهارم دینار یعنی طلای خالص مسکوک برسد که یکی از شرایط سرقت حدّی  نصاب )باب سرقت
 رسیدن مال، عین آن و یا قیمت آن به نصاب است.

 نکات مهم مبحث سرقت:

 رار کند.شود اگر چه سرقت را تکهرگاه پسر بچه یا دیوانه مرتکب سرقت شود فقط تأدیب می 

 شود.هرگاه دو نفر در هتک حرز با هم مشارکت کنند فقط دست کسی که مال را خارج کرده است قطع می 

 شود، زیرا هتک تحقق پیدا نکرده است.دست مستأمن در صورت خیانت کردن قطع نمی 

 شود.طبق نظر مشهور فقها، دست مهمان و اجیر در صورت سرقت از حرز قطع می 

 شود.ستین داخلی موجب قطع دست میسرقت از جیب و آ 
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 شود، اگر چه در حرز باشد.سرقت میوه از روی درخت موجب قطع دست نمی 

 شود، اگر چه آن انسان آزاد صغیر باشد.دست سارق انسان آزاد قطع نمی 

 کند.یک مرتبه اقرار به سرقت، برای وجوب خسارت مال مسروقه کفایت می 

  کند.برگرداندن مال مسروقه نمیقطع کردن دست سارق کفایت از 

 شود که مالک مال شکایت کرده باشد.دست سارق تنها زمانی قطع می 

 کنند.هرگاه دست راست سارق پس از سرقت کردن از بین برود، دست چپ او را قطع نمی 

 شود.با تکرار سرقت، تنها یک مرتبه دست سارق قطع می 

 

 الَحاربة

 مُحاربه
لََحِ  تَجْرِيدُ  هِيَ ، أوْ  بَرّاا  السِّ اراا  أوْ  لَيْلَا  بَحْراا َُ خَافَةِ  نَ اسِ  لِإِ ََّ وْ  ذکر مِنْ  غَيْرُهُ  وَ  مِصْر   فِي ال

َ
وْ  قَوِي   اُنثي أ

َ
، قصَد ضَعِيف   أ

 الإخافةَ أم لا علی أصحِّ الأقوال

 قوی زن، ای باشد مرد محارب چه است، آن غیر یا شهر در مردم، ترساندن قصد به روز، یا شب در دریا، یا خشکی در سلاح کشیدن بیرون محاربه
 و یا چنین قصدی نداشته باشد ترین نظر، خواه قصد محارب ترساندن مردم بودهضعیف و طبق صحیح یا باشد
لِيعُ  لَا  حَارِبِ  الطَّ َُ ذِي هُوَ  وَ  لِلْ رُّ  مِنْ  لَهُ  يَرْقُبُ  الَّ َُ رِيقِ  يَ هُ  بِالطَّ ََ هُ  عَلَيْهِ  يَخَافُ  مَنْ  لَهُ  يَرْقُبُ  أوْ  بِهِ  فَيُعْلِ َْ رهفيح مِ هُ  ذِّ َْ  مِ

 خبر محارب به گیرد ومی زیرنظر را راه از عبورکنندگان کهکسی یعنی «طلیع»و منظور از  بانِ محارب(، حکم محارب را نداردمحارب )دیده« طلیعِ »
 داردمی برحذر آنها از را او و ترسدمی آنها از محارب که است کسانی مراقب و یا دهدمی
دْءِ  وَ  عَينُ  هُوَ  وَ  الرِّ َُ نْ  غَيْرِ  مِنْ  لَهُ  الْ

َ
 يُبَاشِرَ  أ

 کند، اما در محاربه شرکت مستقیم نداردحکم محارب را ندارد؛ و رِدء کسی است که به محارب کمک می «رِدء» ونیز

قِ  فِي يُشْتَرَطُ  وَ لَا  بَةِ  تَحَقُّ حَارَ َُ خْذُ  الْ
َ
صَابِ  أ َِّ خْذُ  وَ لَا  الْحِرْز وَ لَا  ال

َ
 للعَوم ء  شَيْ  أ

ادلّه  باشد و دلیل شرط نبودن این امور، عمومنمی شرط چیزی یا گرفتن حرز از برداشتن یا مال از معینی نصاب برداشتن محاربه تحقق برای و
 باشدمی

بَةِ  وَ تَثْبُتُ  حَارَ َُ ادَةِ  الْ َُ قْرَارِ  عَدْلَيْنِ  ذکرين بِشَ ا وَبِالْإِ َُ ةا  لووَ  بِ قِرِّ  کَال مَعَ  مَرَّ َُ ا تُقْبَلُ  وَ لَا  اخْتِيَارِهِ  وَ  الْ َُ  بَعْضِ  دَةُ شَ

خُوذِينِ 
ْ
أ ََ ةِ  لِبَعْض   الْ ََ ُْ  لِلتُّ

یت: کمال )اهل دارای اقرارکننده کهآن شرط به شود؛می ثابت باشد، بار یک اگرچه اقرار کردن به محاربه، و عادل مرد نفر دو شهادت با محاربه
 .ددار  وجود نبودن طرف بی احتمال زیرا شود؛نمی پذیرفته دیگری حق در متهمین از یکی شهادت. باشد اختیار بلوغ و عقل( ویعنی 

حَارِبِ  وَ الْحَدُّ   َُ وِ  الْقَتْلُ  لِلْ
َ
لْبُ  أ وْ  الصَّ

َ
يُّ يَدَهُ  قَطَعَ  أ َِ ََ ةِ  لِلْْيَةِ  الْيَسَرَيْ  وَ رِجْلَهُ  الْيَ الَّ خْيِيرِ  علی الدَّ  التَّ
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 کندمی تخییر بر دلالت که سوره مائده( 33ای )آیۀ آیه دلیل به باشد؛می او چپ پای و راست دست قطع یا دارآویختن به یا کشتن محارب، حدّ 
 و قيل: إنَّ ذلک لا علی جُة التخيير، بل يُقتل أن قتَل قَوَداا إن طلب الولي قتلَه أو حدّاا إن عفا عَه أو لَمْ يطلُب

های محارب تخییری نیست؛ بلکه اگر محارب مرتکب قتل شده باشد. ولیِ دم خواهان قصاص باشند به عنوان اند: مجازاتبرخی از فقها گفته
 رسد در صورتی که ولیِ دم گذشت کنند یا درخواست قصاص نکنندشود و یا به عنوان حد به قتل میقصاص کشته می

، ثم قُتل و صُلب مقتولاا و إن قتَل و أخذ الَالَ قُطع مخالف  اا

الی که کشته شود و در حشود و سپس کشته میو در صورتی که محارب مرتکب قتل شود و مالی را برباید، ابتدا دست راست و پای چپش قطع می
 آویزندشده جنازۀ او را بر دار می

ء من حرز  و غيرِه قُطع مخالف
 اا و نُفي و لا يُقتَلو إن أخذ الَالَ لا غيرُ قليلَا کان أم کثيراا

 ی چپشو اگر محارب )علاوه بر محاربه( مال مردم را ربوده باشد، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، از حرز ربوده باشد یا غیر حرز دست راست و پا
 شود.گردد و کشته نمیقطع و تبعید می

 صَّ مَه بَقدار الجَرْح و نُفِيوَ لو جرَح و لَم يأخذ مالاا و لا قتل نفساا و لو بسرايةِ جراحتِه اقتُ 

 تو در صورتی که محارب شخص را مجروح نماید و مالی را نربوده باشد و نیز کسی را به قتل نرسانده باشد، اگر چه قتل به واسطۀ سرایت جراح
 گرددباشد، به مقدار جنایت قصاص شده و تبعید می

ر السلَحِ و الإخافةِ نُفي لا غ وَ  ُْ  يرُ لو اقتَصر علی شَ

ید عو اگر محارب، تنها به اسلحه کشیدن و ترساندن مردم اکتفا کرده باشد )و مرتکب قتل یا ربودن مال یا مجروح کردن کسی نشده باشد( فقط تب
 گردد، نه مجازات دیگریمی
حَارِبِ  تَابَ  وَ لو َُ فْيُ وَ  الْقَطْعِ  وَ  الْقَتْلِ  مِنَ  الْحَدُّ  سَقَطَ  عَلَيْهِ  الْقُدْرَةِ  قَبْلَ  الْ ََّ  من القصاص في الآدَمِيِّ حَقِّ  دُونَ  ال

 و الَال الجرحِ  الَفسِ و

حت یا الناس از قیبل حق قصاص نفس یا جراحق اما شود؛می برداشته تبعید و قطع قتل، حدّ  نماید، توبه شدن دستگیر از پیش محارب هرگاه و
 رودنمی بین از حقوق مالی
فَرِ  بَعْدَ  وَ تَوْبَتُهُ  ثَرَ  لاَ  هِ بِ  الظَّ

َ
ا أ َُ وْ  حَد   إسْقَاطِ  فِي لَ

َ
وْ  غُرْم   أ

َ
وْ  نَفْس   فِي قِصَاص   أ

َ
وْ  طَرْف   أ

َ
 جُرْح   أ

 ندارد اثری جراحت یا عضو یا نفس قصاص یا خسارت یا حدّ  اسقاط در ،وی دستگیری از پس او توبه و
وْ  حَيّاا  وَ صَلَبَهُ 

َ
 علی اختلَفِ القولين مَقْتُولاا  أ

 شود که زنده است، یا در حالی که قبلًا کشته شده استآوریختن محارب بر اساس دو نظری که در این باره وجود دارد، یا در حالی انجام میبه دار 
زْيَدَ  يُترَک وَ لَا 

َ
ام   ثَلََثَةِ  مِنْ  أ

يَّ
َ
زَلُ  وَ  أ َْ لََثَةِ  بَعْدَ  يُ ا اَوْ  الثَّ َُ زُ  وَ  قَبْلَ ُِّ وطُ  وَ  بِالْغُسْلِ  يُجَ َُ ا لْبِ صُ  إنْ  التکفين وَ  الْحَ تا وْ  مَيِّ

َ
 أ

فَقَ  لََثَةِ  فِي مَوْتِهِ  اتَّ  الثَّ
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در صورتی که محارب در حالی که مرده بوده بود به دار زده  شود ومی کشیده پایین آن از پیش یا روز سه از بعد و ماندنمی بردار روز سه از بیش و
 نمایندمی کفن و کنندمی حنوط داده، غسل را او یعنی شود،می تجهیز بمیرد شده یاد روز سه طی در یا شده بود
مَ  وَ لو وطِهِ  وَ  کفَه وَ  غُسْلُهُ  تَقَدَّ َُ يَ مَوْتِهِ  قَبْلَ  حَ  دُفِنَ  وَ  إنْزَالِهِ  بَعْدَ  عَلَيْهِ  صُلِّ

 شودمی سپرده خاک به و خوانندمی نماز او بر آوردنش پایین از پس باشد، شده انجام مرگش از زودتر او حنوط و کفن و غسل چنانچه و
فِي َْ عِ  إِلَيْهِ  يَصِلُ  بَلَد   کل إلی يکتب وَ  بَلَدِهِ  عَنْ  وَ يَ َْ ََ نْ  إلی مُبَايَعَتِهِ  وَ  مؤاکلته وَ  مُجَالَسَتِهِ  مِنْ  بِالْ

َ
 لَمْ  فَإِنْ  تُوبَ يَ  أ

رَّ  يَتُبْ  ََ فْيِ اسْتَ ََّ نْ  إلی ال
َ
وتَ  أ َُ  يَ

 و دنش غذا هم و برخاست و نشست از تا شودمی داده دستور کتبی شودمی وارد آنجا به او که شهری هر به و شودمی تبعید خود شهر از محارب
 .برسد فرا مرگش تا ماندمی تبعید در همچنان نکرد، توبه اگر و نماید توبه که این تا شود محارب خودداری با داد و ستد
صُّ  هُ  بَعَي مُحَارِبٌ  وَ اللِّ نَّ

َ
حَارِبُ  بحکم أ َُ هُ  فِي الْ نَّ

َ
دَفِعْ  لَمْ  وَ لو بِالْقِتَالِ  وَ لو دَفْعُهُ  يَجُوزُ  أ َْ  دَمُهُ  انک بِالْقَتْلِ  إلاَّ  يَ

ا  هَدَرا

 نباشد، ممکن باکشتن جز او دفع اگر و است جایز باشد، جنگیدن با اگرچه او دفع و باشدمی محارب در حکم کهمعنی این به است؛ محارب دزد،
 است هدر خونش
صُّ  طَلَبَ  وَ لو فْسَ  اللِّ ََّ  مُقتصِراا علی الأسُل فالأسُل، فإن لَم يَدفعْ إلّا بقتله فُدرٌ وَ إلّا  أمکن إِنْ  دَفْعُهُ  وَجَبَ  ال

رَبُ  وَجَبَ  دَفَعَهُ  يَکن َُ  الْ

اما اگر  ؛تر را اقدام کندهای آسانابتدا راهکننده باید در حالی که دفع است واجب او کردن دفع امکان، در صورت بکند، را کسی جان قصد هرگاه و
 .است واجب او دست از گریختن نباشد، ممکن او راندن چنانچه صورت این شود، خون وی هدر است، در غیرخطر او تنها با کشتن دفع می

خْتَلِسُ  يُقْطَعُ  وَ لَا  َُ ذِي هُوَ  وَ  الْ خُذُ  الَّ
ْ
الَ  يَأ ََ  الْحِرْزِ  غَيْرِ  مِنْ  خَفِيةا  الْ

 داردمی بر حرز غیر از پنهانی را مالی که است او کسی و شودنمی جاری مختلس بر قطع حدّ 
سْتَلِبُ و هو الّذی يَأخذه جَُراا و يُرُب مع کونه غيرَ محارب   وَ لَا  َُ  الْ

 محارب باشدگریزد بدون آن که شود و او کسی است که مال دیگران را آشکارا ربوده و مینمی بریده نیز رباینده دست و
حْتَالُ  وَ لَا  َُ خْذِ  عَلی الْ

َ
مْوَالِ  أ

َ
سَائِلِ  الْأ رُ  بَلْ  نَحْوَهَا وَ  الکاذبة بِالرَّ مْ  وَاحِد   کل يُعَزَّ ُُ َْ ا مِ ََ الحاکم، لأنّه فعلٌ  يَرَاهُ  بِ

ه مٌ لم يَُصَّ الشارعُ علی حدِّ  محرَّ

 تعزیر اکمح نظر به بنا افراد این تمام و کندمی تصاحب را مردم اموال نیرنگ و حیله به آن مانند و دروغین هاینوشته با که کلاهبرداری نیز و
 گردند(اند که شارع حدّی برای آن معین نکرده است )و در نتیجه مشمول تعزیر میشوند؛ زیرا مرتکب عمل حرامی شدهمی

 
 شرح اصطلاحات مبحث محاربه:

  :ه منظور إفساد در زمین.بیرون کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم و بمحاربه 
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 :د.ترسانکشد و آنان را میشود که به قصد ترساندن مردم و إفساد فی الأرض، به روی آنان اسلحه میبه کسی گفته می محارب 

  :دهد.می خبر محارب به گیرد ومی زیرنظر را راه از عبورکنندگان شود که، به کسی گفته میباندیدهطلیع 

 کند اما در محاربه شرکت مستقیم ندارد.های او را تأمین میکند و نیازمندیشودکه به محارب کمک میبه کسی گفته می :رِدء 

 :تا میّت درون قبر قرار گیرد؛ از قبیل غسل و حنوط، کفن، نماز میت و  شود که شرعاً واجب است انجام گیردبه أعمالی گفته می تجهیز
 دفن.

 :شود، پس از غسل میّت کافور بمالند.ای که بر آن سجده میهای هفتگانهت که به محلبه معنای آن اس حنوط 

  :باشد.به معنای تبعید کردن مجرم از محلّ و شهر خودبه شهر دیگری است که تابع احکام خاصّ خود مینفی 

  :ص
ُ
 باشد.دزد یا سارق می به معنایل

  :رباید.به طور پنهانی از غیر حرز میشود که مال دیگران را به کسی گفته میمُختَلِس 

 :کند، بدون آن که محارب باشد.شود که مال دیگران را آشکارا ربوده و فرار میبه کسی گفته می مُستَلِب 

 :کند.های دروغین و جعلی و امثال آن، به حیله و نیرنگ اموال مردم را تصاحب میشود که با نوشتهبه کسی گفته می مُحتال 

  :ظر و میزان و کیفیّت خاص آن طبق ن شود که میزان و کیفیّت خاص برای آن در شرع معیّن نشده باشدهایی گفته میجازاته مبتعزیر
 حاکم شرع است.

 نکات مهم مبحث محاربه:

 شوند.طلیع و رِدء محارب محسوب نمی 

 .برای تحقق محاربه، گرفتن مال و هتک حرز شرط نیست 

  گردد.شود، اما قتل، یا قطع یا تبعید ساقط نمیالناس ساقط میتوبه کند، فقط حقهرگاه محارب قبل از دستگیری 

 .دزد )سارق( حکم محارب را دارد و دور کردن وی هر چند با جنگیدن جایز است 

 شوند.شود، بلکه فقط تعزیر میقطع نمی مُحتال و مُستَلِب و دست مُختَلِس 

 

 الارتداد

 ارتداد
سْلََمِ  بَعْدَ  رُ الکف هُوَ  الِارْتِدَادُ  ا يوبِقُ الأديان الْإِ َّ  أعاذنَا الله م

آن است که کسی پس از اسلام، کفرا را اختیار کند، خداوند ما را از آلوده شدن به آنچه که مایۀ از بین رفتن دین است در پناه خود  معنی به ارتداد
 بدارد

؛ ر 
 و الکفرُ يکون بَيّة  و بقول  کفر  و فعل  مکفِّ

 یا به مجرّد نیت است یا به بیان سخنان کفرآمیز و یا ارتکاب عمل کفرآمیز کافر شدن
؛ و الضابطُ إنکار ما عُلم من الدين ضرورةا  م 

 و الثانی کَفْیِ الصانع لفظاا أو الرسُلِ و تحليلِ محرَّ

 ستکار چیزی است که وجود آن در دین ضروری او مثال دوم، انکار آفریدگار یا پیامبران یا حلال دانستن حرامی به وسیلۀ گفتار است و ملاک ان
مِ  ََ ده استُزاءاا صريحاا بالدين أو جُحوداا له، کإلقاء مصحف  إو بعضِه فی قاذروة  قصداا أو سجودِ صَ ََّ  و الثالث ما تَع
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که بربت آن در مزبله و یا این و مثال سوم، انجام عمدی کاری به قصد مسخر صریح دین یا انکار آن است، مانند انداختن قرآن کریم یا بخشی از
 سجده کند.
رْتَدُّ  وَيُقْتَلُ  َُ هُ  تَبِينُ  وَ  تَوْبَتُهُ  تُقْبَلُ  وَ لَا  فِطْرَةِ الإسلَم عَنْ  ارْتِدَادِهُ  کان إنْ  الْ َْ مْوَالُهُ  تُورَثُ  وَ  لِلْوَفَاةِ  تَعْتَدُّ  وَ  زَوْجَتُهُ  مِ

َ
 أ

ا کان إِنْ  وَ  دُيُونِهِ  قَضَاءِ  بَعْدَ  ا حَيًّ هُ  بَاقِيا نَّ
َ
تِ  حکم فِي لِأ يِّ ََ  ذلک فِي الْ

 ورثه به دیونش پرداخت از پس اموالش و داردمی نگه وفا وعده شودمی جدا او از زنش و شودنمی پذیرفته اشتوبه و شود؛می کشته فطری مرتد
 مذکور، حکم میّت را دارد به دلیل آن که مرتد فطری نسبت به احکام باشد؛ حیات قید در و زنده اگرچه. شودمی داده

قِ  فِي وَ يُعْتَبَرُ  خْتِيَارُ  وَ  الْعَقْلِ  وَ  الْبُلُوغُ  الِارْتِدَادِ  تَحَقُّ بِيِّ لِارْتِدَادِ  حکم وَ لَا  الْإِ ونِ  وَ  الصَّ َُ جْ ََ کرَه وَ  الْ َُ بُ  کنل ال  يُؤَدَّ

لَانِ  وَّ
َ
ظِه ح حکمِ  فِي و السکرانُ  الْأ ونِ، فلَ يرتدُّ بتلفُّ َُ جْ ََ  الَته بکلَة الکفرِ أو فعله ما يوجبُهالْ

 شخص .شوندمی تأدیب دیوانه و کودک ولی ندارد؛ حکمی مکرّه و مجنون کودک، ارتداد و است شرط اختیار و عقل بلوغ، ارتداد، تحقق برای
 گرددمرتد نمییا انجام أعمال کفرآمیز در حال مستی  است؛ بنابراین با گفتن الفاظ کفرآمیز مجنون در حکم نیز مست

ه؛ و کذا  ةِ الغالط و الغافل و الساهي و الَائم و من رفَع الغضبُ قصدَه و تُقبَلُ دعوی ذلک کلِّ و کذا لا حُکمَ لردَّ

 الإکراهُ مع القريَة کالأسر

ر کفرآمیز انجام شد رفتار یا گفتاهمچنین ارتداد شخصی که در اثر اشتباه و یا غفلت یا سهو و یا در حالی که خشم و غضب قصد او را از بین برده با
شود؛ همچنین ادعای اکراه بر ارتداد در صورت وجود قرینه )بر شود؛ و ادعای او در تمامی این موارد پذیرفته میدهد به ارتداد او حکم نمی

 شود مانند اسیرراستگویی مدّعی( پذیرفته می
رْتَدُّ  وَ يُسْتَتَابُ  َُ  إلا قُتِل وَ  تَابَ  فَإِنْ  أصَلي  کفر عَنْ  ارْتِدَادُهِ  کان إنْ  الْ

ةُ  سْتِتَابَةِ  وَ مُدَّ ام   ثَلََثَةُ  الْإِ
يَّ
َ
رْوِيِّ  فِي أ ََ ا تَحْدِيدُهَا و الأقوي الْ ََ لُ  بِ رتدُّ  و و يُقتل بعد اليأس مَه؛ عَوْدِهِ  مَعَهُ  يُؤَمِّ َُ ال

ةِ لا يزول مْوَالِهِ  عَنْ  ملکه عن ملَّ
َ
وْتِهِ  إِلاَّ  أ ََ  بِ

 روز سه روایت، برطبق دادن توبه مدت و شودمی کشته صورتاین درغیر شود؛می برداشته او از حدّ  کند، توبه اگر دهند؛می توبه را ملی مرتد
ه برود و پس از ناامید شدن از توبه کشت اسلام به وی بازگشت امید آن در که است مدتی مزبور، زمان که است این ترقوی قول ولی باشد؛می
 .شودمی زایل وی مرگ از پس تنها اموالش، به نسبت ملّی مرتد مالکیت و شودمی

ةُ 
َ
رْأ ََ ا کانت إِنْ  وَ  تُقْتَلُ  لَا  وَالْ َُ تُ وْقَاتَ  تُضْرَبُ  وَ  دَائَاا  تُحْبَسُ  بَلْ  فِطْرَة   عَنْ  رِدَّ

َ
لَوَاتِ  أ لُ  وَ  الصَّ ََ  الْحَبْسِ  فِي تُسْتَعْ

سْوَإِ  فِي
َ
الِ  أ ََ عْ

َ
خْشَنَ  تُلْبَسُ  وَ  الْأ

َ
يَابِ  أ جْشَبَ  تُطْعَمُ  وَ  الثِّ

َ
عَامِ  أ نْ  إلی الطَّ

َ
وتَ  اَوْ  تَتُوبَ  أ َُ  تَ

 به بسدر ح و شودمی تنبیه گانهپنج نمازهای اوقات در و شودمی حبس همیشه برای بلکه رسد؛نمی قتل به باشد، فطری اگرچه مرتد، زن
 بمیرد یا کند توبه آنکه تا دهندمی او به را غذاها بدترین و پوشاننداو می به را هاباسل ترینخشن و شودمی وادار کارها ترینسخت
لَاستتابة الِارْتِدَادُ  تکرر وَ لو

َ
يّ مِنْ  وَ أ لِّ ََ ابِعَةِ  فِي قُتِلَ  الْ قْرَارُ  تَوْبَتُهُ  وَ  الرَّ ا الْإِ ََ  أنکره بِ
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 نماید اقرار انکارکرده آنچه به کهاست این مرتد توبه و شود؛می کشته چهارم نوبت در تکرارشود، ملّی مرتدّ  دادن توبه و ارتداد اگر
تِهِ  بَعْدَ  جُنَّ  وَ لو ةِ  عَنْ  رِدَّ ا مَادَامَ  يَقْتُلْ  لَمْ  مِلَّ ونا َُ نَّ  مَجْ

َ
اعِهِ  مَشْرُوطٌ  قَتْلَهُ  لِأ ََ وْبَةِ  مِنْ  بِامْتِ  التَّ

 .است هتوب از او خودداری به مشروط وی کشتن زیرا شود؛نمی کشته است جنون درحال که زمانی تا شود دیوانه ارتداد از بعد ملی مرتد هرگاه
 

 شرح اصطلاحات مبحث ارتداد:
  :هد؛ و برخی نیز دگانۀ دین یا نفی اصلی از اصول ضروری دین رخ میحالت جدید اعتقادی که در مسلمانی با انکار یکی از اصول سهارتداد

 اند.پس از اسلام تعریف کردهآن را به معنای کفر ورزیدن 

 :کسی است که از اسلام خارج شده و کفر را برگزیده است. مُرتد 

 :اش، پدر و مادرش یا یکی از آن دو مسلمان باشند و در هنگام بلوغ، اظهار اسلام شود که در هنگام انعقاد نطفهبه کسی گفته می مرتد ملی
 کرده و پس از آن از اسلام خارج شود.

 هار اند و او کافر متولد شده است و پس از بلوغ اظاش، پدر و مادر او مسلمان نبودهشود که در حال انعقاد نطفهبه کسی گفته می :مرتد ملی
 کفر کند آن گاه مسلمان شده و سپس از اسلام برگردد.

 نکات مهم مبحث ارتداد:
 شود.مرتد فطری اگر مرد باشد محکوم به قتل است و توبۀ او قبول نمی 

 شود.مرتد ملی در صورت توبه کردن آزاد شده و گرنه کشته می 

 شود، حتی اگر مرتد فطری باشد.زن به واسطۀ ارتداد کشته نمی 

 شود.هرگاه مرتد ملی پس از ارتداد دیوانه شود تا زمانی که مجنون است کشته نمی 

 

 دفاع الَشروع

 دفاع مشروع
فَاعُ  فْسِ  عَنِ  الدِّ ََّ الِ  وَ  ال ََ يعِ  فِي جَائزٌ  حَرِيمِ الْ  وَ  الْ َِ لِ  فِي وَاجِبٌ  وَ  الْعَطَبَ  ظَنِّ  عَدَمِ  مَعَ  الْجَ وَّ

َ
خِيرَ  الْأ

َ
 بِحَسَبِ  وَ الْأ

رَبَ  يَجِبُ  الْعَجْزِ  مَعَ  وَ  الْقُدْرَةِ  َُ ا الإمکان مَعَ  الْ مَّ
َ
فَاعُ  أ الِ  عَنْ  الدِّ ََ  إلَيْهِ  اضْطِرَارِهِ  مَعَ  إِلاَّ  يَجِبُ  فَلََ  الْ

 بودن واجب و باشدمی واجب ناموس و جان به نسبت و است جایز باشد نداشته خود هلاکت به گمان که آن شرط به ناموس و مال و جان از دفاع
 که است واجب زمانی تنها مال از دفاع اما بگریزد باید باشد ممکن اگر ناتوانی، صورت در و است شخص توان با متناسب ناموس و جان از دفاع
 .باشد داشته شدید احتیاج آن به وی

دْفُوعِ  وَ دَمُ  ََ فُ  حَيْثُ  هَدَرٌ  الْ  بِدُونِهِ  يَکن لَمْ  إذَا مَالِهِ  مِنْ  يَتْلَفُ  کذا وَ  علی قَتَلَهُ  الدِفَاعِ  يَتَوَقَّ

 است هدر نیز او مال نباشد، ممکن او اموال کردنتلف بدون دفاع اگر ونیز هدر است مهاجم خون نباشد، کشتن از ایچاره اگر دفاع برای
افِعُ  قُتِلَ  وَ لو جْرِ  فِي کالشُيد کان الدَّ

َ
ا الْأ مَّ

َ
غْسِيلِ  مِنْ  الأحکام بَاقِي فِي أ  فکغيره التکفين وَ  التَّ

 .دارد را مردگان سایر حکم کردن،کفن و دادن غسل مانند احکام، سایر در اما است؛ شهید همانند پاداش در شود کشته مدافع اگر
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  وَ لَا 
ُ
نِّ  اَوْ  الْعِلْمِ  مَعَ  إِلاَّ  يَبْدَأ هُ؛ کَفَّ  کَفَّ  وَ لو بِقَصْدِهِ  الظَّ َْ  عَادَ  عَادَ  فَإِنْ  عَ

 اگر و بردارد دست او از باید نیز او بردارد، دست او از مهاجم و هرگاه باشد داشته مهاجم قصد به گمان یا علم که این مگر باشد، آغازگر نباید مدافع
 کند دفاع دوباره نیز او کرد، شروع دوباره
الُ  مَنْ  وَلَدُهُ  اَوْ  زَوْجَتِهِ  مَعَ  وَجَدَ  وَ لو ََ اعِ  دُونَ  يَ ََ تِيَ  فَإِنْ  دَفْعُهُ  فَلَهُ  الْجِ

ُ
فْعِ  أ فْضِي وَ  عَلَيْهِ  الدَّ

ُ
 يَُکِن مْ لَ  حَيْثُ  قَتْلِهِ  إلی أ

وَ  بِدُونِهِ  دَفَعَهُ  ُُ  هَدَرٌ  فَ

 کنار و بشود او لقت موجب کار این اگر و کند دفع را او تواندمی است نزدیکی بدون کامجویی مشغول که ببیند را کسی خود، فرزند یا زن با هرگاه
 .است هدر خونش نباشد، ممکن طریق این از جز وی زدن
زِلِهِ  فِي قَتَلَهُ  وَ لو َْ عِي مَ قْتُولِ  إرَادَةِ  الْقَاتِلِ  فَادَّ ََ هُ  مُدَافَعَتَهُ  يَجُوزُ  مَا اَوْ  مَالِهِ  اَوْ  نَفْسِهِ  الْ َْ هُ  وَ  عَ نَّ

َ
دَفِعْ  لَمْ  أ َْ  بِالْقَتْلِ  إلاَّ  يَ

ةُ  فَعَلَيْهِ  ََ نَّ  الْبَيِّ
َ
اخِلَ  أ ورٌ  سَيْفٌ  مَعَهُ  کان الدَّ ُُ زِلِ  رَبِّ  علی مُقْبِلَا  مَشْ َْ ََ  الْ

 و است داشته باشد؛می جایز آن برابر در دفاع که را چیزی یا او مال یا جان قصد مقتول که ادعاکند قاتل و برساند قتل به اشخانه در را کسی اگر
 خانهصاحب رفط به برهنه شمشیری با شده داخل شخص کهاین بر مبنی بیاورد ایبیّنه باید قاتل است، نبوده دفاع امکان قتل با جز که این
 است رفتهمی
لَعَ  وَ لو مْ  قَوْم   عَوْرَةِ  علی اطَّ ُُ عَ  فَإِنِ  زَجْرُهُ  فَلَ ََ صَرَّ  امْتَ

َ
ظَرِ  علی وَ أ ََّ ا رَمْيُهُ  جازلُم ال ََ دَفِعُ  بِ َْ  بِحَصَاة   رَمَوْهُ فَ  فَعَلُوا فَإِنْ  بِهِ  يَ

يَ نَحْوِهَا وَ  َِ ا کان عَلَيْهِ  فَجُ  هَدَرا

 را او توانندمی نماید، پافشاری کردن نگاه در و کندخودداری وی اگر بازدارند؛ را او توانندمی کند،چرانیچشم گروهی ناموس به نسبت کسی هرگاه
 شود، وارد او رب جنایتی آن اثر در و نمایند پرتاب آن مانند و ریزهسنگ او طرف به و کنند چنین اگر و کنند دفع راند،می را او که چیزی پرتاب با

 .ندارد ضمانتی
دَبِ  وَ لو
َ
بِيِّ أ هُ  الْوَلَدِ الصغيرِ  مُطْلَقَ  بَلْ  الصَّ وِ  وَلِيُّ

َ
وْجَةَ  أ ا الزَّ َُ اتَا زَوْجُ ََ نَ  فَ َِ ا ضَ ََ ُُ  قَوْل علی مَالِهِ  فِي دِيَتَ

 دو آن دیه باید ولیق بنابر بمیرند، آنها نتیجه، در و نماید تنبیه را خود همسر شوهر، یا و کند تأدیب را صغیری فرزند هر بلکه پسربچه، ولیّ، هرگاه
 بدهد خود مال از را
 

 مشروع:نکات مهم مبحث دفاع 
 .دفاع از جان و ناموس بر حسب قدرت و توانایی واجب است 

 .هرگاه دفاع، مشروط به قتل مهاجم باشد خون مهاجم هدر است 

 .هرگاه مدافع کشته شود، پاداش شهید را دارد 

 
 نکات مهم مبحث حدود:

 .شفاعت کردن در اسقاط حدّ جایز نیست 

 ونش هدر است.کسی که در اثر اجرای حدّ یا تعزیر کشته شود، خ 
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 المال باید پرداخت شود.اش از بیتکسی که در اثر شهادت شهود کشته شود و سپس فسق شهود معلوم شود، دیه 

 کسی که واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب گردد، طبق نظر حاکم شرع باید تعزیر گردد 
 

 قصاص الَفس

 قصاص
فْسِ  إِزْهَاقُ  مُوجِبُهُ  ََّ عْصُومَةِ  ال ََ ا َکافئةِ ال الْ دا َْ  عُدْوَاناا  عَ

 )ناحق( است عدوان و عمد روی از قاتل همتای و گناهبی شخص جان گرفتن نفس، قصاص سبب
رْتَدِّ  بِقَتْلِ  قَوَدَ  فَلََ  َُ ذِينَ  الکفار مِنَ  نَحْوِهِ  وَ  الْ ةَ  لَا  الَّ ََ مْ  عِصْ ُِ فُوسِ

َُ  لِ

 ندارد قصاص است ارزشبی آنها جان که دیگر کفاری و مرتّد کشتن بنابراین
دِ  بِقَيْدِ  خَرَجَ  وَ  الَکافِئ، غَيْرَ  يُقْتلَ  وَ لَا  َْ   الْقَتْلُ  الْعَ

ا
هِ، فإنّه لا قصاصَ فيَُا وَ  خَطَأ ُِ  شِبْ

 باشند.شد، چرا که این دو قتل، موجب قصاص نمی خارج عمد شبه و خطایی قتل نیز «عمد»قید با و شودنمی کشته همتا غیر و
 
 :ام کند و کاری را که او انجام داده است عوض آن را انجکننده، قاتل را دنبال میبه معنای گرفتن به مثل جنایتی است که قصاص قصاص

 کند که آن جنایت، قتل بوده یا قطع عضو یا وارد کردن جراحت و زدن.دهد؛ فرقی نمیمی

 :باشد.به معنای قصاص می قود 

  :س
ْ

 گناه ازو موجب و سبب آن عبارت است از خارج ساختن جان بی که قانل آن را انجام داده است گرفتن مثل جنایتی استقصاص نف
 عدوان و ظلم. و عمد روی

 
 العََد

 عمد
دُ  َْ ا الْقَتْل إلی الْعَاقِلِ  الْبَالِغِ  بِقَصْدِ  يَحْصُلُ  الْعَ ََ  غَالِباا  يَقْتُلُ  بِ

 شودمی حاصل است کشنده غالباً  که ایوسیله با عاقل و بالغ شخص سوی از کشتن قصد با عمد قتل
وْ  قِيلَ 
َ
ا إذا اتفقَ به القتلُ نظراا إلی يُقْتَلُ  أ نَّ  نَادِرا

َ
د أ َْ قُ  الْعَ  هذا أقوی و الآْلَةِ  إلی نَظَر   غَيْرِ  مِنْ  الْقَتْلِ  بِقَصْدِ  يَتَحَقَّ

باشد  داشته دخالتی قتل آلت آنکه بدون شودمی محقق قتل انجام قصد با دعم قتل زیرا یا آن وسیله به ندرت کشنده باشد؛ اند:برخی از فقها گفته
 باشد.تری می)از نظر شهید ثانی( این قول برخی از فقها، قول قوی

ا  ادِرِ  الْقَتْلَ  يقْصد لَمْ  وَ إِذا ََّ فَقَ  إِنْ  وَ  قَوَدَ  فَلََ  بِال وْتُ  اتَّ ََ  وَ  لی الْقَتْلِ،إ الْقَصْدِ  لِانْتِفَاءِ  الْخَفِيفِ  بِالْعُودِ  کالضرب الْ

 الْخَطَإ شَبِيهَ  الْقَتْلُ  فيکون عَادَةا  بذلک الْقَتْلِ  انْتِفَاءِ 
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 چوب با زدن انندم شودنمی قصاص افتد اتفاق مرگ اگر حتی ننماید، قتل قصد است )به کسی بزند ولی( کشنده ندرت به که ایبا وسیله اگر
 است خطا شبه قتل، رو این از نیست؛ کشنده معمولاً  ابزاری چنین و ندارد وجود قتل قصد زیرا نازک؛

 
  :گیردمی جامان قاتل دست به عمل این، شود منجر شخص مرگ به و گرفته انسان از را حیات و زندگی ادامۀ که شودمی گفته عملی بهقتل. 

 :قتلی است که قاتل در قصد و فعل خود تعمد داشته باشد. قتل عمد 

  :در فعل خود تعمد دارد اما قصد کشتن ندارد است که قاتل قتلیقتل شبه عمد. 

 :ر خطا علیه هیچ کدام تعمّد نداشته باشد، بلکه در اثقتلی است که قاتل در فعل و قصد و نتیجۀ خود نسبت به مجنی   قتل خطای محض
 را داشته باشد.علیه غیر از مجنی  فعل نسبت به کسی دیگری قصد گردد، اگر چه انجام منجر به قتل شخصی می

 :به معنای همان قتل خطای محض است. قتل خطائی 

  :شود یعنی کسی که مرتکب عمل قتل شده است.به فاعل عمل قتل، قاتل گفته میقاتل 

  :شود.به کسی که عمل قتل روی واقع شده است گفته میمقتول 

  :شود.میبه کسی که مرتکب جنایت اعم از قتل یا جرح و غیره شده باشد گفته جانی 

   شود.به کسی که جنایت جانی روی او واقع شده باشد، گفته میعلیه: مجنی 

 
 مصاديق العَد

 مصادیق قتل عمد
ا ضَرْبَهُ  کرّر لَوْ  .1 ََ لُ  لاَ  بِ ََ سْبَةِ  مِثْلُهُ  يُحْتَ َِّ ةِ  وَ زَمَانُهُ  مَرَضِهِ  أوْ  لِصِغَرِهِ  بَدَنِهِ  إلی بِال ُُ  الْبَرْدِ  اَوْ  الْحَرِّ  لِشِدَّ دٌ  وَ فَ َْ هُ  عَ نَّ

َ
 لِأ

ئِذ   ََ رْبُ  يکون حِي ا الْعَوَارِضِ  بِحَسَبِ  الضَّ ََّ ا يَقْتُلُ  مِ  غَالِبا

راد مشابه اف زدن، زمان سرمای یا گرما شدت یا و ای که به دلیل کم سن بودن مضروب یا بیماری ویبه گونه ضارب شخصی را بزند ـ اگر 0
 اشدبمیکشنده  غالباً  که است اموری از آثارش به توجه با قتلی چنین زیرا عمد است؛ قتل تحمل چنین زدنی را نداشته باشند،

نْ  غَيْرِ  مِنْ  ذلک دُوْنَ  ضَرَبَهُ  و لو
َ
عْقَبَهُ  قَتْلَهُ  يَقْصِدَ  أ

َ
اتَ  مَرَضاا  فَأ ََ وَ  فَ ُُ دٌ  فَ َْ  عَ

ای را، برای اما آن زدن، بیماری باشد داشته را او تنقصدکش آنکه بدون بزند مقدار غیر قابل تحمل از به کمتر را شخصی اگر ضارب نیز و
 باشد.مضروب به همراه داشته باشد که با همان بیماری از دنیا برود، چنین قتلی نیز عمدی می

م   رَمَاهُ  لَوْ  .2
ُْ وْ  بِسَ

َ
وْ  غَامِز   بِحَجَر   أ

َ
قَهُ  أ ََ هُ  يُرْخِ  بِحَبْل  وَ لَمْ  خَ َْ وْ  مَاتَ  حتي عَ

َ
وقُ  بَقِيَ أ َُ خْ ََ يْ  الْ

َ
اا أ ََ َِ ا ضَ اَ  مَاتَ  وَ  مُزْمِ

وْ 
َ
ارِ  فِي طَرَحَهُ  أ ََّ اتَ  ال ََ وَ  فَ ُُ دٌ  فَ َْ  عَ

د و طناب را و یا این که با طناب خفه کن رود را به سوی شخص دیگری پرتاب کندـ اگر، شخصی تیر و یا سنگ سنگینی که در بدن فرو می 0
ردن او بسته شده است به طور مداوم در آن حالت باقی بماند و بمیرد، یا آن شخص را در آتش شل نکند تا بمیرد و یا کسی که طناب به گ

 باشدبیندازد؛ قتل عمد می
نْ  إلاَّ 
َ
ا الْخُرُوجُ  علی قُدْرَتَهُ  يُعْلَمَ  أ َُ تِ ا فِي کونه أوْ  لِقِلَّ َُ هُ  فيَترُکَ  حرکة   بأدني الْخُرُوجُ  يَُکَه طَرَفِ نَّ

َ
ئِذ  حِ  لِأ ََ  قَاتِلِ  ي

ةِ  فِي طَرَحَهُ  أوْ  نَفْسِهِ  جَّ اتَ  اللُّ ََ ا فَ َُ َْ  الْخُرُوجُ  علی يَقْدِرْ  لَمْ  وَ  مِ
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 خارج حرکتی نکوچکتری با توانستهمی و بوده آتش کنار در یا است، داشته را شدن خارج توان آتش، کمی جهت به که باشد معلوم که این مگر
 رخروجب قادر آنکه بدون کند، فوت آن اثر در و افکند آب در را او یا باشد،می خودش قاتل او خود موارد این در زیرا است؛ نشده خارج ولی شود
 .باشد

ا جَرَحَهُ  لَوْ  .3 دا َْ يَ  عَ وَ  مَاتَ  وَ  فَسُرِّ ُُ دٌ  فَ َْ دَاوَاةِ  أمکَه إِنْ  وَ  عَ َُ نَّ  الْ
َ
رَايَةَ  لِأ ونَ  الْجُرْحِ  مِنْ  ترکُا مَعَ  السِّ َُ ضْ ََ  الْ

 اگر چه شخص مجروح است، عمد قتل بمیرد، کرده و آن شخص سرایت زخم و کند زخمی عمد روی ی، شخص دیگر را ازـ اگر شخص 3
 است ضمان مورد که است جراحاتی از نشود مداوا که ایکننده سرایت زخم زیرا باشد؛ داشته وجود مداوا امکان

لْقَاهُ  أو إنْسَان   علی عُلْو   مِنْ  نَفْسَهُ  ألْقِيَ لَوْ  .4
َ
وْ  شَاهِق   مکان   مِنْ  أ

َ
مَ  يقتُل غالباا أو مع قصدِ قتله، أ اطَعَ  إلَيْهِ  قَدَّ  اما

ا وما َُ هُ  وَ لَمْ  کيفيةا  وَ  کَيةا  مِثْلُهُ  يَقْتُلُ  مَسْ َُ عَامَ  جَعَلَ  أوْ  بِحَالِهِ  يُعْلِ ومِ  الطَّ َُ سْ ََ زِلِهِ  فِي الْ َْ هُ  وَ لَمْ  مَ ََ وَ  هِ بِ  يُعْلِ ُُ دٌ  فَ َْ  عَ

ا )اگر غالباً و ی شودو یا این که شخصی را از مکان مرتفعی که غالباً منجر به مرگ می اگر شخصی خودش را از بلندی روی کسی بیندازدـ  4
کشنده نباشد( به قصد کشتن آن شخص به پایین پرتاب کند؛ و یا این که غذای مسمومی را که امثال آن غذا از نظر کمیّت و کیفیت کشنده 

 طلعم امر این از را او مسمومی را در منزل او بگذارد و شخص بدهد و خورندۀ غذا را از وضعیت غذا با خبر نسازد؛ و یا این که غذایباشد به آن 
 نسازد؛ این موارد قتل عمدی خواهد بود

 إما لو وضَعه طعامِ نفسِه إو فی ملکِه، فأکلَه غيرُه بغير إذنه فلَ ضَان

بریزد و یا در ملک خودش قرار دهد و شخص دیگری بدون إذن صاحب منزل، آن سم را بخورد؛ صاحب اما اگر سم را، در غذای خودش 
 منزل ضامن نخواهد بود

رُورَ  إِلی غَيْرِهِ  وَ دَعَا طَرِيقِ  فِي الْقَعْرِ  بَعِيدَةَ  حَفَرَ بئراا  أوْ  َُ ا الْ َُ الَتِهِ  مَعَ  عَلَيْ َُ ا جَ َُ اتَ  فَوَقَعَ  بِ ََ  فَ

خبر است دعوت به عبور از روی چاه نماید و او در چاه سقوط کند و بمیرد چاه عمیقی را در راه حفر کند و کسی را که بییا این که شخصی، 
 کن را قصاص کرد()در این صورت باید شخص چاه

لْقَاهُ  لو .5
َ
هُ  الْبَحْرِ  فِي أ ََ وَ  الْحُوتُ  فَالْتَقَ ُُ دٌ  فَ َْ  ده و التقامُه غالباا فی ذلک الَاءالْحُوتِ أو کان وجو إلْقَامَ  قَصَدَ  إذَا عَ

ها بیشتر وقت باشد و یا این که داشته قصد آنکه شرط به است، عمد قتل ببلعد، را او نهنگی و انداخته دریا به را ـ اگر شخصی، شخص دیگر 5
 ها حضور داشته باشد و انسان را ببلعدنهنگ در آن آب

فَقَ  غَالِبا و لا کان إلقامه يَقْصُدْ  لَمْ  وَ إنْ  هُ  ذلک فَاتَّ ََ َِ يْضَاا  ضَ
َ
نَّ  علی قَوْل   أ

َ
لْقَاءَ  لِأ انِ  فِي کاف   الْإِ ََ  فعل وَ  الضَّ

مْرٌ  الْحُوتِ 
َ
 عَلَيْهِ  زَائدٌ  أ

اما اگر بلعیدن او را قصد نکرده باشد و غالباً نیز چنین نباشد ولی به طور اتفاقی این واقع رخ بدهد، طبق قول برخی از فقها آن شخص 
ر انداختن در ب کند و بلعیدن ماهی امری زائدکننده کفایت میکننده همچنان ضامن است؛ زیرا انداختن در آب، برای ضامن بودن پرتابپرتاب

 باشد.آب می
ا الْغَيْرُ  حَفَرَهَا بِئْر   فِي لو دَفَعَهُ  .6 يا مْ  بِحَفْرِهَا مُتَعَدِّ

َ
افِعِ  کون حَالَةِ  فِي مُتَعَد   غَيْرُ  أ وَ  بِالْبِئْرِ  عالَاا  الدَّ ُُ دٌ  فَ َْ هُ  عَ نَّ

َ
 مُبَاشِرٌ  لِأ

 لِلْقَتْلِ 
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گاه آن وجود از و است نموده حفر را آن تعدّی بدون یا تعدّی روی از دیگری که بیندازد چاهی درون به را ـ هرگاه شخصی 6  عمدی قتل باشد، آ
 است قتل در مباشر او زیرا است؛

لَ  وَ لو ُِ افِعِ  جَ ه شبيهُ عَد قِصَاصَ  فَلََ  بِالْبِئْرِ  الدَّ ، لکن عليه الديةُ، لأنَّ  عَلَيْهِ، لعدمِ القصد إلی القتل حيَئذ 

گاه چاه وجود از کنندهپرت شخص اگر و شود؛ زیرا در این فرض قصد کشتن او را ندارد؛ ولی باید دیه بدهد؛ زیرا این قتل نمی قصاص نباشد، آ
 شبه عمد است.

دَ  لو .7 ُِ وجِبِ  زُوراا  هِ عَلَيْ  شَ َُ هُ  فَاقْتُصَّ  الْقِصَاصِ  بِ َْ وَ  مِ ُُ دٌ  فَ َْ بَاشِرِ  لِضَعْفِ  عَ َُ سْبَةِ  الْفِعْلِ  بِإِبَاحَةِ  الْ َِّ حُ  لَيْهِ إ بِال  فَيُرَجَّ

بَبِ  نْ  إلاَّ  السَّ
َ
زْوِيرَ  الْوَلِيُّ يَعْلَمَ  أ ه حيَئذ   عَلَيْهِ، فَالْقِصَاصُ  الْقَتْلِ  وَ يُبَاشِرُ  التَّ

 قاتلٌ عَداا بغير حق  لأنَّ

 دم یّ ول مباشر زیرا است؛ عمدی قتل شود، قصاص او نتیجه در و است قصاص موجب که دهد شهادتی دروغ به کسی شاهد علیه ـ اگر 7
گاهی شهادت بودن دروغ از دمولیّ  که این مگر یابد،می ترجیح سبب دلیل همین به و جایز است او بر قصاص که چرا باشد؛می ضعیف  داشته آ

شود؛ زیرا او قاتلی است که از روی عمد و بدون مجوز مرتکب قتل  قصاص باید صورت این در که نماید قتل به مباشرت حال این با و باشد
 گردیده است

 
 الإکراه علی القتل

 قتل اکراه به
بَاشِرِ  علی فَالْقِصَاصُ  الْقَتْلِ  علی أکرهه لَوْ  َُ هُ  الْ نَّ

َ
ا الْقَاتِلُ  لِأ دا َْ يَةُ  وَجَبَتْ  ولو ظُلَْاا  عَ يَةُ  الدِّ بَ  علی فَالدِّ َُ يْضَاا  اشِرِ الْ

َ
 أ

وتُ هذا إذا کان الَقُور بالغاا عاقلَا  حتي الآمِْرُ  يُحْبَسُ  و لکن دِيَةَ  وَ لَا  عَلَيْهِ  فلَ قصاصَ  الآمِْرِ  دُوْنَ  َُ  يَ

 درصورتی و ت؛اس شده قتل مرتکب ناحق به و عمد روی از که است کسی او زیرا شود؛می قصاص قتل مباشر نماید، قتل به مجبور را کسی هرگاه
، این حکم بمیرد تا شودمی حبس آمر ولی دهد؛می دیه نه و شودمی قصاص نه بنابراین آمر؛ نه است مباشر عهده بر نیز دیه شود، واجب دیه که

 در صورتی است که شخص مکرَه بالغ و عاقل باشد.
زِ  غَيْرُ  بِيُّالصَّ  اکره وَ لو يِّ ََ َُ وِ  الْ

َ
ونَ  أ َُ جْ ََ نَّ  مُکرِهَُا علی فَالْقِصَاصُ  الْ

َ
بَاشِرَ  لِأ َُ ئِذ   الْ ََ  کالآلة حِي

 .ستا ابزار در حکم مباشر حالت، دراین زیرا شود؛می قصاص است کرده اکراه آنهارا کهکسی شود، مجبور مجنون یا ممیّز غیر کودکِ  اگر اما
 

 الاشتراک في القتل

 شرکت در قتل
اعَةٌ  قَتْلِهِ  فِي اشْتَرَک لَوْ  ََ ا بِهِ  قُتِلُوا جَ يعا َِ نْ  بَعْدَ  الْوَلِيُّ شَاءَ  إنْ  جَ

َ
مْ  يَرُدَّ  أ ُِ  واحد  ما دِيَتِهِ، فيأخذُ کلُّ  عَنْ  فَضَلَ  مَا عَلَيْ

 فضَلَن ديته عن جَايته
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 آنها همۀ رد،کپرداخت  آنان به را مقتول دیۀ بر زاید مقدار کهآن از پس بخواهد، دم ولیّ  که صورتی در نمایند، شرکت مقتول قتل در گروهی هرگاه
 کند.شوند؛ بنابراین هر یک از قاتلین، کقدار زاید بر سهم خود را از دیۀ جنابت را دریافت میمی کشته مقتول برابر در

يَةِ  مِنْ  الْبَاقُونَ  فَيَرُدُّ  الْبَعْضِ  قَتْلُ  وَ لَهُ  مْ  بِحَسَبِ  الدِّ ُِ ايَتِ
ََ قْتُولِينَ  فَضَلَ  فَإِنْ  جِ ََ ا فَضْلٌ  لِلْ ََّ هُ  عَ  بِهِ  قَامَ  کاؤهمشر رَدَّ

 الْوَلِيُّ 

 دمولیّ  به را خود ایتجن با متناسب مقدار دیه، تمام از باید اندمانده باقی که آنها صورت، این در که راقصاص کند آنها از بعضی تواندمی دم ولیّ  نیز و
 کند دم باید بقیۀ آن را پرداخت ولی باشد، اندکرده پرداخت شرکایشان که آنچه از بیشتر شودمی پرداخت مقتولان به آنچه اگر و بپردازند

يه، فَصيبُ کل واحد   ه قتلَُم، أدّی إليُم ديتَين يقتسَونُا بيَُم بالسوَّ فلو اشترَک ثلَثةٌ في قتلِ واحد  و اختار وليُّ

ه من الجَايةِ و هو الثلثُ الباقيمَُم ثُلثا دي  ة  و يسقُط ما يخصُّ

دم مقتول بخواهد همه را قصاص کند، باید دو دیه به آنها بدهد تا میان خود به طور و ولیّ  در صورتی که سه نفر در قتل یک نفر مشارکت نمایند
0مساوی تقسیم نمایند؛ در نتیجه سهم هر کدام،

0ربوط به جنایت کهشود و مقدار دیۀ مدیۀ کامل می 3
 گرددمانده است کسر میباقی 3

فقوا علی ادائُا ة إن اتَّ  و إلّا فالواجبُ تسليمُ نفس القاتل و لو طلب الدية کانت عليُم بالسويَّ

واجب است  صورتدم خواهان دیه شود و همۀ قاتلان در پرداخت دیه تواق کنند باید به طور مساوی بین خود تقسیم نمایند، در غیر این اگر ولیِّ  
 که خود قاتل تسلیم )و قصاص( شود

 
 شرائط القصاص

 شرایط قصاص
سَاوِي .1 ةِ؛ فِي التَّ يَّ ا رَدِّ  مَعَ  و بالحرة الْحُرُّ بالْحُرِّ  فَيُقْتَلُ  الْحُرِّ َُ نَّ  دِيَتِهِ  نِصْفُ  عَلَيْهِ  وَلِيُّ

َ
ادِ  ضَعُفَ  دِيَتَهُ  لِأ َُ  يَتِ

 از اتلمرد ق دیۀ نصف پرداخت از پس آزاد زن برابر در نیز شود وقصاص می آزاد مرد برابر در آزاد مرد بنابراین آزاد بودن؛ در بودن ـ مساوی 0
 است زن آزاد دیۀ برابر دو مرد آزاد دیۀ زیرا شود،می قصاص وی به دمولیّ  سوی

ةُ  ةِ  وَ الْحُرَّ ا رَدَّ  وَ لَا  بِالْحُرَّ اعا ََ وْلِيَاؤُهَا و لا يرُدُّ  وَ الْحُرُّ  إجْ
َ
ومِ  علی الأقوي شَيْئاا  الْحُرِّ  علی أ َُ فْسِ » لِعُ ََّ فْ  ال ََّ  «سِ بِال

 شود؛یم دیه، قصاص از چیزی پرداخت بدون آزاد مرد برابر در ترقوی قول بنابر و چیزی پرداخت بدون آزاد زن برابر در آزاد زن فقها اجماع به
 است عام «است نفس برابر نفس در بالنفس؛ النفس» دلیل زیرا

ةِ  وَ يُقْتَصُّ 
َ
رْأ ََ جُلِ  مِنَ  لِلْ رَفِ  فِي الرَّ رَفِ  دِيَةا  تَبْلُغَ  حتي رَد   غَيْرِ  مِنْ  الطَّ ا الْحُرِّ  دِيَةِ  ثُلثَ  الطَّ  علی صِيرُ فَتَ  فَصَاعِدا

صْفِ  َِّ  ال

 شودمی اصقص باشد نرسیده آن از بالاتر و کامل هدی ثلث اندازۀ به عضو دیه کهزمانی تا شودمی وارد زن مرد از جانب بر عضو که جنایتی در
 شودعضو زن به نصف دیۀ عضو مرد تبدیل می دیۀ آن، از پس و باشد ردّ  به نیازی آنکه بدون
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يْنِ  حُر   قَتَلَ  وَ لو مْ  فَلَيْسَ  فَصَاعِداا  حُرَّ ُِ وْلِيَائِ
َ
مْ  قَتْلِهِ  بَيْنَ  فَرْقَ  و لََا  قَتَلَهُ  إِلاَّ  لِأ ُُ ا لَ يعا َِ ا وَ  جَ با مْ  فَاعَ  وَ لو مُرَتَّ ُُ  بَعْضُ

 الْقِصَاصِ  فَلِلْبَاقِي

 با را همه اتل،ق که کندنمی تفاوتی و دارد؛ وجود قصاص حق فقط مقتولان اولیای برای. برساند قتل به را آزاد انسان دو آزاد انسان یک هرگاه
 .دارند قصاص حق بقیه نمایند، گذشت دم اولیای از بعضی اگر و ترتیب؛ به یا باشد کشته هم

سَاوِي .2 ينِ  فِي التَّ  بکافر   مُسْلِمٌ  يُقْتَلُ  فَلََ  الدِّ

 شودنمی کشته کافر برابر در مسلمان بنابراین دین؛ در بودن ـ مساوی 0
ا مْ  الکافر کان حَرْبِيًّ

َ
ا أ يًّ مْ  الْحَرْبِيُّ کان مُعَاهَداا  وَ  ذِمِّ

َ
 لاَ  أ

 نباشد یا باشد معاهد حربی، کافر خواه و ذمی کافر چه باشد حربی کافر چه
رُ  وَ لکن ي بِقَتْلِ  الْقَاتِلِ  يُعَزَّ عَاهَدَ  الذِمِّ َُ  وَ الْ

 شودمی تعزیر معاهد و ذمّی کافر قتل دلیل قاتل مسلمان به ولی
ا لِتَحْرِيمِ  َُ ي دِيَةَ  وَ يَغْرَمُ  قَتَلَ هْلِ  قَتْلَ  اعْتَادَ  إِنِ  وَ قِيل الذِمِّ

َ
ةِ  أ هُ  اقْتُصَّ  الذِمَّ َْ  دِيَتِهِ  فَاضِلِ  رَدِّ  بَعْدَ  مِ

 باشد، داشته عادت ذمّی کفار کشتن به اگر مسلمان اند کهامّا برخی از فقها گفته .بپردازد را ذمّی دیۀ باید و است حرام دسته دو این قتل زیرا
 کنند.مسلمان را قصاص میآن که مقدار زاید از دیۀ مسلمان بر ذمی را به وی رد کنند قاتل  از پس

يُّ وَ يُقْتَلُ  يِّ الذِمِّ ا اخْتَلَفَتْ  وَإنْ  بِالذِمِّ ََ ُُ تُ صْرَانِيِّ کاليُودي مِلَّ ََّ يةُ  وَ  وَ ال مِّ  الرَدِّ  مَعَ  بِالذِّ

 مقدار ردّ  از سپ نیز ذمّی زن برابر در و مسیحی و یهودی مانند باشند، مختلف دو کیش از اگرچه شود،می کشته ذمّی کافر برابر در ذمّی کافز
 شود؛می کشته دیه، زاید

ةُ بالذمّي مطلقاا  ا و ليس و بالعکس تُقتَل الذميَّ َُ يُّ يُقْتَلُ  وَ  غُرْمٌ  عَلَيْ سْلِمِ  الذِمِّ َُ  بِالْ

آن  گردن هب ایدیه آنکه شود )حتی اگر دین آن با هم مختلف باشد( بدونقصاص می زن ذمّی به واسطۀ کشتن مرد ذمّی مطلقاً  بالعکس، و
 شودقصاص می مسلمان برابر در ذمّی و کافر تواند زیادی دیۀ مرد ذمّی بر زن ذمّی را مطالبه کند(دم مرد ذمّی نمیباشد )یعنی ولیّ  زن

سْلَمَ  ثُمَّ  مِثْلَهُ  الکافرُ  قَتَلَ  وَ لو
َ
قْتُولِ  کان إنْ  غَيْرُ  لاَ  عَلَيْهِ  فَالدِيَةُ  الْقَاتِلُ  أ ََ اذِمّ  الْ اعِ  يًّ ََ سْ  قَتْلِ  لِامْتِ َُ  بالکافر لِمِ الْ

 کشتن زیرا اشد؛ب کافرذمّی مقتول، کهآن شرط )و حقّ قصاص ندارد( به بدهد دیه باید تنها شود، مسلمان آنگاه و بکشد را دیگر کافرکافری اگر
 نیست جایز کافر برابر در مسلمان

ة؛ .3 بوَّ
ُ
هِ  عَلََ  إنْ وَ  الْوَالِدُ  يُقْتَلُ  فَلََ  انتفاءُ الأ َِ  نَزَلَ  وَ إنْ  بِابْ

 شودرود )پدربزرگ ...( به خاطر کشتن فرزندش هر چقدر پایین رود )نوه ...( قصاص نمی بالا که چقدر هر پدر بنابراین ابوت؛ رابطه ـ نبودن 3
تُ  َْ ا کالابن وَ الْبِ اعا ََ ولِي بِطَرِيقِ  أوْ  إجْ

ُ
 أ

 دارد را پسر حکم اولی، طریق به یا فقها اجماع به نیز دختر
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رُ  ر الْوَلَدِ  بِقَتْلِ  الْوَالِدُ  وَ يُعَزَّ يَةُ  وَ تَجِبُ  وَ يُکفِّ  لغيره من الورَثة الدِّ

 رسدر میاز پد واجب است که دیۀ فرزند را بپردازد و آن دیه به ورّاث دیگر غیر و دهد کفاره باید و شودمی تعزیر فرزندش قتل خاطر به پدر و
قَارِبِ  بَاقِي وَ يَقْتُلُ 

َ
مْ  الْأ ُُ مِّ  بِوَالِدِهِ  کالولد بِبَعْض   بَعْضُ

ُ
ا وَ الْأ َُ َِ  بِابْ

 در مقابل قتل پدرش و مادر در مقابل قتل فرزندش فرزند مانند شوند،یکدیگر قصاص می برابرکشتن در خویشاوندان سایر ولی
ونُ  يُقْتَلُ  فَلََ  الْعَقْلِ  فِي کَال .4 َُ جْ ََ ، سَوَاءٌ  وَ لَا  بِعَاقِل   الْ ون 

َُ ونِ  کان مَجْ َُ مْ  دَائَاا  الْجُ
َ
 أدواراا  أ

 دواریا یا باشد دائمی دیوانۀ کنند خواهـ کامل بودن عقل، بنابراین دوانه در مقابل کشتن عاقل و یا کشتن دیوانه قصاص نمی 4

ونِهِ  حَالَ  قُتِلَ  إذْ  َُ يَةُ  جُ  عَاقِلَتِهِ  علی ثَابِتَة وَ الدِّ

 است مجنون عاقله بر عهدۀ نیز دیۀ مقتول و گردد قتل مرتکب جنونش حال در کهآن شرط به
قْتُولِ  طَرَفِ  فِي يُعْتَبَرُ  کذا الْقَاتِلِ  طَرَفِ  فِي الْعَقْلِ  يُعْتَبَرُ  وَ کَا ََ ا الْعَاقِلُ  قَتَلَ  فَلَوْ  الْ ونا َُ يَةُ  بَلْ  بِهِ  قْتَلْ يُ  لَمْ  مَجْ  الدِّ

ا الْقَتْلُ  کان إنْ  دا َْ هُ  اَوْ  عَ َُ  الْعَاقِلَةِ  فَعلی وَإلاَّ  شِبْ

سطۀ قتل به وا در بکشد، را ایدیوانه فرد عاقلی اگر بنابراین باشد، در طرف مقتول نیز شرط استعقل در طرف قاتل شرط می طورکههمان
 .بپردازند را دیه باید عاقله صورت، این غیر در و بدهد دیه باید باشد عمد شبه یا عمد قتل، اگر بلکه شود؛دیوانه قصاص نمی

بِي يُقْتَلُ  وَ لَا  يَةُ  تَثْبُتُ  بَلْ  صَبِي وَ لَا  بِبَالِغ   الصَّ دِهُ  بِجَعْلِ  عَاقِلَتِهِ  علی الدِّ َْ   عَ
ا
  إلی مَحْضاا  خَطَأ

َ
زَ  وَ إنْ  يَبْلُغَ  نْ أ وَ  مَيَّ

بِي علی أصحِّ  الْبَالِغِ  يُقْتَلُ   بِالصَّ

 که زمانی تا کودک عمد زیرا شودمی ثابت قاتل عاقله بر عهده دیه بلکه شود؛یر دیگری قصاص نمیصغیر در مقابل کشتن بالغ و یا کشتن صغ
 شودترین دو نظر، شخص بالغ به واسطۀ کشتن صغیر قصاص میباشد؛ طبق صحیح ممیّز اگرچه است، محض خطای حکم در شود بالغ
هُ  اقْتُصَّ  جُنَّ  ثُمَّ  الْعَاقِلُ  قَتَلَ  وَ لو َْ ونِ  حَالَةَ  وَ لو مِ َُ تِهِ  فِي الْحَقِّ  لِثُبُوتِ  الْجُ  مِنْ  غيرهک فَيُسْتَصْحَبُ  عَاقِلَا  ذِمَّ

 الْحُقُوقِ 

 که انیزم در گرفتن قصاص حق زیرا باشد، جنون حال در اگرچه شود،می قصاص او از گردد، دیوانه سپس و کند قتل به اقدام عاقلی اگر
 .شودمی استصحاب سایر حقوق مانند و استشده  ثابت او برذمه بوده عاقل

قْتُولُ  يکون إنْ  .5 ََ مِ؛ مَحْقُونَ  الْ نْ  الدَّ ََ بَاحَ  فَ
َ
رْعُ  أ نْ  قَاتِلُهُ  بِهِ  يُقْتَلْ  لَمْ  قَتْلَهُ  الشَّ

َ
مَامِ  إذْنِ  بِغَيْرِ  کان وَأ  الْإِ

 صاصق د قاتل او به واسطۀ کشتن آن شخصهر کس که شرع ریختن خون او را مباح کرده باش بنابراین ـ اینکه خون مقتول محترم باشد؛ 5
 باشد امام اذن بدون اگرچه شود؛نمی
هُ  بِهِ  قُتِلَ  الْوَلِيِّ غَيْرُ  قِصَاصٌ  عَلَيْهِ  وَجَبَ  مَنْ  قَتْلُ  وَ لو نَّ

َ
مِ  مَحْقُونُ  لِأ سْبَةِ  الدَّ َِّ  غَيْرِهِ  إلی بِال

ل آن که کنند؛ به دلیبکشد قاتل را به خاط ارتکاب قتل قصاص میشخصی را که قصاص کردن او واجب است  دم،غیر ولیّ  هرگاه کسی و
 دم، خونش محترم است )و کسی حقِّ قصاص او را ندارد(جانی نسبت به کسی غیر از ولیّ 
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  :و  سوشود که دارای کتاب آسمانی بوده مانند یهودی و مسیحی و یا دارای شبه کتاب است مانند مجیا کافر ذمّی به کافری گفته میذمّی

 شرایط ذمّه با مسلمانان را پذیرفته و بدان پایبند است.

 :بندد که مسلمانان او را تا مدتی به حال خود واگذارند و او شود که با اهل اسلام پیمان میکافر حربی معاهد، به کافری گفته می معاهد
 مسلمانان را در برابر دشمنان یاری کند و از یاری کردن کافران خودداری کند.

 :شوند و طبق نظر برخی از فقها، این افراد شود که در قتل و جراحت خطائی، متحمل پرداخت دیۀ جانی میبه افراددی اطلاق می عاقله
 شوند؛ اگر چه به هنگام پرداخت دیه ورّاث قاتل محسوب نشوند.کسانی هستند که از طرف پدر، خویشاوندان قاتل محسوب می

 ابل که در مق باشدشود که شرع مقدس، خون او را حفظ کرده است، یعنی قتل او از نظر شرع حرام میمیبه کسی گفته الدم: محقون
 قرار دارد.« مهدورالدم»

 :باشد.شود که قتل او از نظر شرع مباح میبه کسی گفته می مهدورالدم 

 عنای باشد، در همان ماو از نظر شرع حرام می شود که شرع مقدس، خون او را حفظ کرده است، یعنی قتلبه کسی گفته میالدم: معصوم
 رود.به کار می« الدممحقون»

  ّاست.« اولیای دم»شود که حق مطالبه کردن قصاص از قاتل را داشته باشد، جمع آن به کسی گفته میدم: ولی 

  
 ما يثبت به القتل

 قتل اثبات ادّله
 الإقرار .1

 ـ اقرار 3
قْرَارُ  ةِ، فِيهِ  يکفي الْإِ رَّ ََ ق بالَرّةِ حيثُ لا دليلَ علی الأعتبا« إقرارُ العقلَء علی أنفسُِم جائزٌ »لعَوم  الْ ر و هو يَتحقَّ

د  التعدُّ

ا یک بار اقرار و هر جا دلیلی بر تعدّد اقرار نباشد، ب عمومیت دارد« اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»کند؛ زیرا دلیل اقرار به قتل یک مرتبه کفایت می
 شودمحقّق می
ةُ  فِيهِ  وَ يُشْتَرَطُ  هْلِيَّ

َ
قِرِّ  أ َُ بِي بِإِقْرَارِ  عِبْرَةَ  فَلََ  اخْتِيَارِهِ  وَ الْعَقْلِ  بِالْبُلُوغِ  الْ ونِ  الصَّ َُ جْ ََ  وَ الَکرَه وَ الْ

به اقرار اکراه  و کسی کهدر اقرار شرط است که اقرارکننده به واسطۀ بلوغ، عقل و اختیار دارای اهلیّت باشد؛ بنابراین اقرار توسط کودک، دیوانه 
 شده باشد اعتباری ندارد

فِيهِ  إقْرَارُ  وَ يُقْبَلُ  سِ  السَّ فْلَّ َُ دِ  وَ الْ َْ نَّ  بِالْعَ
َ
ا الْقَوَدُ  مُوجِبَهُ  لِأ ََ ا حجر وَ إنَّ ََ ُِ الِ  فِي عَلَيْ ََ  الْ

 امور در تنها دو نآ حجر و است قصاص اقرارکننده شودمی ثابت اقرار با آنچه زیرا شود؛می پذیرفته عمد قتل نسبت به مفلَّس و شخص سفیه اقرار
 است مالی
وجِبِ  بِالْخَطَأ   اقْرّأ وَ لو َُ الِ  الْ ََ فِيهِ  مِنَ  يُقْبَلْ  لَمْ  الْجَانِي عَلی لِلْ فْلس، لکن لا يشارکِ مِنْ  وَ يُقْبَلُ  مُطْلَقاا  السَّ َُ  الْ

له الغُرماءَ علی الأقوی قرُّ َُ  ال

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  57502235390به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان          دکتر ملاکریمی شناسیی حقوق جزا و جرماجزوه متون فقه ویژۀ آزمون دکتر 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

49 

 

 پذیرفته هوجهیچ به سفیه از اقرار این نمایند، اقرار است جانی توسط )دیه( مال پرداخت موجب که خطایی قتل مفلّس( به)سفیه و  دو آن اگر
له با طلبکاران )در عین اموال مفلّس( شریک نمیشود، اما طبق نظر قویمی قبول مفلس از امّا شود؛نمی  شودتر، مقر 
قَرَّ  وَ لو
َ
د بِقَتْلِهِ  وَاحِدٌ  أ َْ   بِقَتْلِهِ  وَ آخَرٌ  اا عَ

ا
رَ  خَطَأ ا شَاءَ  مَنْ  تَصْدِيقِ  فِي الْوَلِيُّ تَخَيَّ ََ ُُ َْ إِلْزَامُهُ  مِ وجَبِ  وَ َُ ايَ  بِ ََ  تِهِ جِ

مخیّر  دمولیّ  ست،ا رسانده قتل )خطأئی( به اشتباه به را او که اقرار کند دیگری و است کشته عمد از به قتل را مقتول که کند اقرار نفر یک هرگاه
 و او را به موجب جنایتی که مرتکب شده است )یعنی قصاص یا پرداخت دیه( ملزم کند خواهد تصدیق کردهاست که هرکدام از آن دو نفر را که می

قَرَّ  وَ لو
َ
داا  بِقَتْلِهِ  أ َْ قَرَّ  عَ

َ
قِرِّ  بِبَرَاءَةِ  آخَرُ  فَأ َُ ا الْ ََّ قَرَّ  مِ

َ
هُ  قَتَلَهُ  منْ  بِهِ  أ إنَّ لُ  وَ رَجَعَ  قَاتِلُ الْ  هُوَ  وَ وَّ

َ
ََ  وُدِيَ  إِقْرَارِهِ  عَنْ  الْأ  قْتُولُ الْ

الِ  بَيْتِ  مِنْ  ََ ا کان إنْ  الْ ا و دُرِئَ  مَوْجُودا ََ ُُ َْ  الْقِصَاصُ  عَ

 وی خود قاتل و ستا گناهبی است کرده اقرار که قتلی به نسبت مقرّ  که اقرارکند دیگری فرد سپس و کند کسیعمدی قتل به اقرار نفر یک هرگاه
 هر از اصقص و گرددمی پرداخت المالبیت از المالبیت وجود صورت در مقتول دیۀ کند، در این حالت رجوع اقرارش از نیز اول اقرارکنندۀ و است

 شودمی برداشته دو )اقرارکنندۀ اول و دوم(
 

ةُ   .2 ََ  الْبَيِّ

 ـ بیّنه 2
ا مَّ
َ
ةُ  أ ََ ادَةِ  عِبْرَةَ  وَ لَا  ذکران فَعَدْلَانِ  الْبَيِّ َُ سَاءِ  بِشَ َِّ فَرِدَات   ال َْ ، وَ لَا  مُ ضََات  َْ ينِ  مَعَ  بِالْوَاحِدِ  وَ لَا  مُ َِ نَّ  الْيَ

َ
قََُامت لِأ  علَّ

الُ  ََ سْتَحِقُّ  عَفَا وَ إن الْ َُ  مَال   عَلی الْ

 زنان تشهاد زیرا ندارد، اعتبار قسم همراه به مرد یک شهادت نیز و مردان ضمیمه به یا تنهایی به زنان شهادت و است عادل مرد دو بیّنه از مراد
 کند گذشتقصاص از مال، دریافت مقابل در دمولیّ  اگرچه است، مالی دعاوی به مربوط قسم، با مرد یک شهادت نیز و

ادَةُ  وَ لْتکُن َُ الِ؛ عَنِ  صَافِيَةا  الشَّ ََ سَ » قَالَ: وَ لو «جُرْحِهِ  مِنْ  مَاتَ » يَقُولُ: حتي يکف لَمْ  «جَرَحَهُ » قَالَ: فَلَوْ  الاحْتِ
َ
 الَ أ

امِيَةُ  تُثْبَتُ  «دَمَهُ  ةا  الدَّ  خَاصَّ

 و: »بگوید که نآ کند مگرنمی کفایت «ساخت مجروح )مقتول( را او قاتل،: »بگوید شاهد اگر بنابراین باشد؛ احتمالی هرگونه از خالی باید شهادت
)که به واسطۀ آن پوست پاره شده و در گوشت  دامیه جراحت دیه فقط «ریخت را مقتول خون قاتل» بگوید اگر )شاهد( و «مُرد جراحت آن اثر در

 شودمی گردد( ثابتفرو رفته و خون جاری می
دَ  وَ  ا مِنْ  لابُّ ََ ُِ وجِبِ  الْوَاحِدِ  الْوَصْفِ  علی تَوَافُقِ َُ حَادِ  الْ وْ  زَمَاناا  اخْتَلَفَا فَلَوْ  الْفِعْلِ  لِاتِّ

َ
ادَةُ ا بَطَلَتِ  آلَةا  اَوْ  مکاناا  أ َُ  لشَّ

 جهت اهد ازدو ش اگر بنابراین کنند که موجب اتحاد فعل است و اتفاق نظر داشته باشند ؛ توصیف نحوی به را جریان شاهد دو هر لازم است که
 شود.می باطل شهادت نمایند، اختلاف هم با قتل آلت یا مکان ارتکاب فعل زمان ارتکاب فعل یا

 

 امَةِ الْقَسَ   .3

سّامه 5
َ
 ـ ق
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ا مَّ
َ
وْثِ  مَعَ  فَتَثْبُتُ  الْقَسَامَةُ  أ ا الََکر يَحْلِفُ  عَدَمِهِ  وَ مَعَ  اللَّ اَ ي َِ َِ  عَنْ  نکل فَإِنْ  الْفِعْلِ  نَفْيِ علی وَاحِدَةا  يَ  حَلَفَ  ينِ الْيَ

عِي دَّ َُ اا  الْ ََ ي َِ ين   الََکر عَلِيُّ الْحَقُّ  وَ يَثْبُتُ  وَاحِدَةا  يَ َِ عِي؛ بِيَ دَّ َُ  الْ

 کند( یاد)عملی که مدعی ادعا می عمل نفی بر قسم یک منکر، در کار نباشد، لوثی اگر و شود؛می ثابت لوث صورتی که وجود داشته باشد در
 .شودمی ثابت منکر قصاص حق قسم، این با و خوردمی قسم یک مدّعی ورزد، نکول قسم خوردن از چنانچه و کندمی
ا و لو ََ دِهِ  بِهِ  عَلَيْهِ  قُضِيَ  بالَکول قَضَيْ جَرَّ َُ  بِ

 .شود قصاص به حکم محض این که منکر از قسم خوردن نکول ورزد، باید علیه منکر، به کنیم،حکم نکول براساس اگر اما
وْثُ  مَارَةٌ  وَ اللَّ
َ
ا يُظَنُّ  أ َُ عِي صِدْقُ  بِ دَّ َُ ا الْ ََ عَاهُ  فِي خ   سِلََح   ذِي کوجود الْقَتْلِ، مِنْ  ادَّ

مِ  مُلَطَّ دَ  بِالدَّ َْ وْ  مِهِ دَ  فِي قَتِيل   عِ
َ
 أ

بِيُّ لاَ  الْوَاحِدِ  الْعَدْلِ  و کشُادة قَوْم   دَارِ  فِي الْقَتِيلُ  وُجِدَ   الْفَاسِقِ  وَ لَا  الصَّ

 آغشته لاحس با مسلّح شخص حضور مانند شود،حاصل می کندمی ادعا کهقتلی  در مدعی به راستگویی ظنّ  آن، سبب به که است ایاماره لوث،
 غیربا شهادت ص عادل؛ مرد یک دادن شهادت مانند و گروهی خانه در مقتول شدن پیدا یا خورد،می غوطه خود درخون که مقتولی کنار در خون به
 شودفاسق لوث حاصل نمی یا

وْ  عَظِيم   جَامِع   فِي قَتِيلَا  وُجِدَ  وَ مَن
َ
وْ  فَلََة   فِي اَوْ  شَارِع   أ

َ
طَرَة   علی زِحَام   فِي أ َْ وْ  قَ

َ
وْ  جِسْر   أ

َ
وْ  بِئْر   أ

َ
ع   أ

ََ  مُخْتَص   غَيْرُ  مَصْ

حَصِر  
َْ َُ الِ  بَيْتِ  علی فَدِيَتُهُ  بِ ََ  الْ

 منحصری افراد کهایحوضچه در یا چاه در یا بزرگ و کوچک هایپل روی بر مردم ازدحام در یا بیابان در یا خیابان در یا بزرگی اجتماع در که کسی
 .است المالبیت بر عهده اشدیه شود، یافت کننداز آن جا رفت و آمد نمی

يْ  وَ قَدْرُهَا
َ
سُونَ  الْقَسَامَةِ  قَدْرِ  أ َْ ا خَ اَ ي َِ هِ  يَ دِ  فِي تَعَالَيْ  بِاللَّ َْ ا الْعَ اعا ََ   إجْ

ُ
رِ  علی وَ الْخَطَأ ُُ شْ

َ
 الْأ

 است متعال خداوند نام به قسم پنجاه مشهورتر نظر بنابر خطایی قتل در و فقها اجماع به قتل عمد در قسامه تعداد
دَ  وَ لو عِي تَعَدَّ دَّ َُ سُونَ  وَاحِد   کل فَعَلی عَلَيْهِ  الْ َْ عِي کان وَإن الأقوي عَلی خَ دَّ َُ مْ  وَاحِد   کُل   حَلَفَ  قَوْمٌ  لِلْ ُُ َْ ي مِ َِ ايَ  اَ

سِينَ  کانوا إنْ  َْ ا زَادُوا وَ لو خَ َُ َْ سِينَ  عَلِي  اقْتُصرَ  عَ َْ عِي خَ دَّ َُ مْ  مَنْ  وَ الْ ُِ لَتِ َْ  جُ

 نفر پنجاه کهیصورت در باشد اقوامی دارای مدّعی و چنانچه شود یاد قسم پنجاه هرکدام برای باید ترقوی قول بنابر باشند، نفر چند متّهمین اگر
 شودمی بسنده است مدّعی آنها از یکی که نفر اهپنج سوگند به باشند، بیشتر تن پنجاه از اگر و خوردمی قسم یک آنها از هریک باشند،
سِينَ  عَنِ  نَقَصُوا وَ لو َْ رت الْخَ وْ  عَلَيْهِ  کُرِّ

َ
مْ  أ ُِ نْ  ألی عَلی بَعْض

َ
سِينَ  يَبْلُغَ  أ َْ  الْخَ

 برسد سوگند پنجاه به تا خورند می سوگند دوباره آنها از بعضی یا همه باشند، نفر پنجاه از کمتر خورندگان قسم چنانچه
عْضَاءِ  فِي الْقَسَامَةُ  وَ تَثْبُتُ 

َ
سْبَةِ  الْأ َِّ ا بِال ََ ا فِيهِ  فَ َُ َْ يَةُ  مِ سُونَ  فَقَسَامَتُهُ  الدِّ َْ صْفُ ال فِيهِ  وَ مَا کالَفْس، خَ ا َِّ َُ صْفُ َِ وَ  فَ

 هکذا
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 است قسم پنجاه نَفْس قصاص مانند آن قسامۀ باشد، داشته کامل دیه عضو آن اگر بنابراین شود،ثابت می دیه نسبت به قسامه عضو، قصاص در
 ترتیب همین به و شودمی نصف قسامه باشد، دیه نصف اگر و

وِ  قَسَامَةٌ  لَهُ  يکن لَمْ  وَ لو
َ
عَ  أ ََ عِي امْتَ دَّ َُ ينِ  مِنَ  الْ َِ ا وَ إنْ  الْيَ َُ مْ  اَوْ  قَوْمِهِ  بَذْلَ ُُ حْلف بَعْضُ

َ
َکرُ  أ َُ سِينَ  وَ قَوْمِهِ  ال َْ  خَ

ا  اَ ي َِ عَ  فَإِنْ  ببرائته،يَ ََ لْزَمَ  الََکر امْتَ
َ
 الدعوي أ

سوگند خوردن خودداری کند، اگر چه تمام یا بعضی از خویشاوندان او مایل به قسم خوردن  فاقد قسّامه )خویشاوندانی( باشد، یا از هرگاه مدّعی
 شوده است و اگر منکر نیز سر باز زند، دعوی ثابت میالذمّ دهد بر این که منکر بریباشند؛ قاضی منکر و اقوام منکر را پنجاه بار قسم می

 
  :قتلی شود در جایی کهو یا توسط متهم و خویشان او صادر می دم و خویشان اوشود که توسط ولیّ اطلاق میهای متعددی به قسمقسّامه 

 ای در کار نباشد.ادّعا شده و بیّنه یا جراحتی

  :ود در شای حاکم شرع مبنی بر راستگو بودن ادّعایِ مدّعیِ قتل یا قطع عضو یا جرح حاصل میعبارت است از هر اماره ظنّی که بر لوث
 ای نداشته باشد.فرضی که مدّعی، بیّنه

 :به معنای سرپیچی کردن و امتناع کردن از ادای سوگند است. نکول منکر از قسم خوردن به این صورت است که نه قسم بخورد و نه  نکول
 آن را به مدّعی رد کند تا مدّعی قسم بخورد.

 

رَف  قصاص الطَّ

 قصاص عضو
تلِف حکَه في ما و العضو إتلَفُ  موجِبُه َُ تلِف غير أی بغيره أو الإتلَف يقصُد لم وإن غالباا  بال َُ  مع الباا غ ال

 الَفس علی کالجَايةِ  الإتلَف إلی القصدِ 

 شود صورتیم اتلاف موجب غالباً  که ایوسیله که با است آن )مانند از کار انداختن عضو( در حکم عملی یا عضو کردن تلف عضو، قصاص سبب
 که طورهمان ست،ا داشته وجود اتلاف قصد ولی نیست، اتلاف موجب غالباً  که دیگر ایوسیله با یا باشد نداشته اتلاف قصد اگر چه است، گرفته

 است چنین نفس بر جنایت در
ا وَيَزِيدُ  الَفْسِ  قِصَاصِ  شُرُوطُ  وَ شُرُوطُهُ  ََ سَاوِي اشْتِرَاطُ  هُ يْ  التَّ

َ
قْتَصَّ  الْعُضْوَيْنِ  تَسَاوِي أ َُ هُ  وَ  بِهِ  الْ َْ  السَلََمَةِ  يفِ  مِ

ا اَوْ  َُ قْتَصِّ  کون اَوْ  عَدَمِ َُ هُ  الْ َْ خْفَضَ  مِ
َ
 أ

 شودمی تهگرف قصاص آن خاطر به که عضوی بودن مساوی شرایط برآن افزون اینجا در و است نفس قصاص شرایط همان عضو، قصاص شرایط
و )نسبت به عضشونده )عضو جانی( ارزش کمتری  قصاص عضو اینکه یا. باشدمی شرط سلامت عدم و سلامت در شده قصاص عضو با

 علیه( داشته باشد.مجنی  
حِيحَةِ  الْيَدُ  تُقْطَعُ  فَلََ  ءِ  الصَّ لََّ ا وَ لو بِالشَّ َُ  الْجَانِي، لأن بذْلَه بَذَلَ

 دست سالم خود را برای قطع کردن تقدیم کند جانی اگرچه شود،نمی و معیوب قطع فلج دست برابر در سالم دست بنابراین
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ءِ الشَّ  الْيَدِ  وَ تُقْطَعُ  حِيحَةِ  لََّ ا بِالصَّ َُ نَّ
َ
سْتَوْفِي حَقِّ  دُوْنَ  لِأ َُ رَايَةُ  خِيفَ  إذَا إلاَّ  الْ فْسِ  إِلی السِّ ََّ يَةُ ا فَتَثْبُتُ  ال  .لدِّ

طۀ قطع که به واس این مگر علیه( است،)مجنی   کنندهقصاص حق از کمتر زیرا شود،می سالم قطع دست برابر و معیوب جانی در فلج دست و
 شودمی ثابت دیه صورت، در این که برود جان به سرایت بیم کردن دست معیوب جانی،

ينُ  وَ تُقْطَعُ  َِ ين الْيَ َِ ابَةُ  تُقْطَعُ  لاَ  کَا بالعکس وَ لَا  بِالْيُسريْ  لاَ  بِالْيَ بَّ  العکسب وَ لَا  وَنَحْوِهَا بالوسطي السَّ

 برابر در ار  سبّابه انگشت که طورهمان و بالعکس، چپ دست برابر در نه شود؛می علیه( قطع)مجنی   راست دست برابر )جانی( در راست دست
 و بالعکس شودمیانی قطع نمی انگشت
ينٌ  لَهُ  تکن لَمْ  فَإِنْ  َِ ي فَالرِجُلُ  يَسْرِي لَهُ  تکن لَمْ  فَإِنْ  فاليُسري يَ َِ ََ وَايَةِ ا علی فاليسري فُقِدَتْ  فَإِنْ  الْيُ  لرِّ

 و رسدمی او استر  پای نوبت روایتی بنابر باشد، نداشته هم چپ دست اگر و رسدمی چپ دست به نوبت باشد، نداشته استر  دست جانی اگر حال
 رسدمی چپ پای نوبت بود، راست پای فاقد اگر

جَاجِ  مِنْ  الْحَارِصَةِ  فِي الْقِصَاصُ  وَ يُثْبتُ  حَاقُ  وَ الْبَاضِعَةُ  الشِّ َْ وضِحَةُ  وَ السِّ َُ ةِ ا الِاسْتِيفَاءِ  فِي يُرَاعِيوَ  وَ الْ جَّ  لشَّ

 عَرْضاا  وَ  طُولاا  الْعَادِيَةِ 

های سر و صورت و در اجرای قصاص زخم باشدهای سر و صورت از نوع، حارصه، باضعه، سمحاق و موضحه ثابت میقصاص عضو در زخم
 گرفتکه از روی ظلم عدوان وارد شده باشد باید طول و عرض زخم را در نظر  )شجاج(
ةِ  فِي الْقِصَاصُ  يَثْبُتُ  وَ لَا  ََ اشِ َُ لَةِ  لِلْعَظْمِ  الْ قِّ ََ َُ قِ  الْعِظَامِ  کسْر فِي وَ لَا  لَهُ  وَ الْ غرِيرِ  لِتَحَقُّ فْسِ  التَّ ََ قْتَصِّ ا بِ َُ هُ  لْ َْ و  مِ

لةِ من غير زيادة  و لا نقصان  
 لعدم إمکانِ استيفاءِ نحوِ الُاشَةِ و الََقِّ

له»  جراحت یا و شودمی وارد استخوان به که هاشمه جراحت  استخوان تنشکس سبب که جراحتی نیز و گرددمی استخوان جاییجابه باعث که «مُنقَّ
شود یا سبب و نیز امکان استیفای قصاص در جراحاتی که به استخوان وارد می است خطرناک شونده قصاص جانِ  برای زیرا ندارد، قصاص است

 بدون آن که کمتر یا زیادتر از اصل جراحت باشد وجود نداردگردد جابجایی آن می
بْرُ  کان وَ إنْ  الِانْدِمَالِ  قَبْلَ  الْقِصَاصِ  وَ يَجُوزُ  ولِي الصَّ

ُ
ا أ رَايَةِ  مِنْ  حَذَرا وجِبَةِ  السِّ َُ رِ  الْ  إِلاَّ  قِصَاصَ  وَ لَا  الحکم لِتَغَيُّ

 .بِالْحَدِيدِ 

. رددگ جلوگیری است حکم شدن عوض موجب که جراحت سرایت از تا است بهتر صبرکردن چهاگر  باشد،می جایز شدن خوب از پیش قصاص
 ابزار آهنی باید اجرا شود. با فقط قصاص
يُّ وَاحِدَة   بِعَيْن   الْجَانِي کان وَ لو لِلْْيَةِ  الْعَيْنِ  فِي الْقِصَاصُ  وَ يَثْبُتُ  َِ جْ ََ يْنِ  عَلَيْهِ  وَ الْ ََ  وَ إنْ  الْجَانِي عَيْنَ  قُلعْت بِاثْ

اهْ و لا ردَّ  اسْتَلْزَمَ  ََّ  عَ

 چشم باشد، داشته چشم دو علیهمجنی   و چشم یک جانی، هرگاه و است ثابت قصاص العینَ بالعین(، قرآن )و آیۀ دلیل به چشم، در جنایت بر
 شودنمیشود و چیزی )به عنوان دیه( به جانی داده می او کوری باعث اگرچه شود،می درآورده جانی
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نْ  انعکس وَ لو
َ
هُ  قَلَعَ  بِأ ََ يْنِ  صَحِيحُ  عَيْ ََ ذْهَبَ  الْعَيْ

َ
نَّ  وَاحِدَة   بِعَيْن   لَهُ  اقْتُصَّ  بَصَرَهُ  فَأ

َ
اثِلِ  هُوَ  ذلک لِأ ََ َُ ايَةِ لِ  الْ ََ  قِيلَ  لْجِ

يَةِ  نِصْفُ  الْقِصَاصُ  مَعَ  وَ لَهُ  هُ  الدِّ نَّ
َ
ذْهَبَ  لِأ

َ
عَ  بَصَرِهِ  أ ََ جْ

َ
يَةُ ا وَ فِيهِ  أ  لدِّ

 مماثل یراز  شود،می قصاص جانی چشم یک تنها شود، او کامل کوری باعث و درآورد را فرد چشم تنها دارد، چشم سالم دو که کسی اگر برعکس
 تمام جانی یراز  علیه بپردازد؛دیۀ کامل به مجنی   جانی باید نصف قصاص، بر علاوه اند:و برخی از فقها گفته است چشم یک از قصاص جنایت، با

 .دارد کامل دیۀ از بین بردن قوۀ بینایی و است برده بین از را او بینایی قوّۀ
جْفَانِ  علی طُرِحَ  قِيلَ  الْحَدَقَةِ  سَلََمَةِ  مَعَ  الْعَيْنِ  ضَوْءُ  ذَهَبَ  لَوْ  وَ 

َ
رْآة   وَ تُقَابَلُ  مَبْلُولٌ  قُطْنٌ  الْأ َِ اة   بِ ََّ ةا  مُحَ َُ  مُوَاجِ

سِ  َْ وْءُ  يَذْهَبَ  حتي لِلشَّ  الْحَدَقَةِ  تُبْقِي وَ  الضَّ

 جانی هایپلک برپشت قصاص، برای طبق نظر برهی از فقها باشد، مانده سالم باقی چشم حدقۀ ولی برود دست از بینایی قوۀ اگر در اثر جنایت
 بماند باقی حدقه و برود دست از اشبینایی قوه تا دهندمی قرار خورشید روی به رو داغ ایآیینه برابر در را او گذارده خیس پنبه

عْرِ  فِي الْقِصَاصُ  وَ يَثْبُتُ  نْ  الِاسْتِيفَاءِ  أمکن إنْ  الشِّ
َ
بُتُ  مَا يُسْتَوْفِيَ بِأ َْ بُتُ، وَجْه   عَلی يَ َْ بُتُ يَ  لَا  وَ مَا يَ  علی کذلک َْ

عْرِ  وَ لَا  الْبَشَرَةَ  فَسَادِ  إلی يتعدّي لاَ  وَجْه   عه جَاعةٌ  عَنْ  زِيَادَةا  الشَّ ََ ايَةِ و هذا أمر بعيدٌ و من ثَمَّ م ََ  الْجِ

 رویدنمی که را یموی و بروید که کند قصاص ایگونه به رویدمی که را مویی که نحو این به است، ثابت باشد ممکن استیفا چنانچه مو در قصاص
و به  رسدجنایت از جانی کنده نشود و چنین چیزی بعید به نظر میبر مقدار  افزون مویی و پوست خرابی باعث و نروید که کند قصاص ایگونه به

 اندهمین خاطر است که برخی از گروهی از فقها، قصاص در خصوص جنایت بر مو را جایز نداسته
ذُنُ  وَ تُقْطَعُ 

ُ
حِيحَةُ  الْأ اءِ  الصَّ ََّ نْفِ  بِالصَّ

َ
امُ  وَ الْأ خْشَمِ  الشَّ

َ
ذِي وَ هُوَ  بِالْأ خِرَيْنِ  وَاحِدُ  لا يشُمُّ  الَّ َْ ََ اثِلِ ا بِصَاحِبِهِ  الْ ََ َُ  لْ

ينِ  فِي لَهُ  َِ  وَ الْيَسَارِ  الْيَ

 همسان بودن چپ و استر  در که آن مانند برابر در بینی مجرای دو از یکی نیز و غیربویا بینی برابر در بویا بینی و گوش ناشنوا برابر در سالم گوش
 شودمی قطع است آن

نُّ  وَ تُقْلَعُ  نِّ  السِّ اثَلَةِ  بِالسِّ ََ َُ نُّ  عَادَتِ  وَ لو الْ رَةا  عَادَتْ  فَإِنْ  قِصَاصَ  فَلََ  السِّ رْشُ، لت وَ هُوَ  فالحکومةُ  مُتَغَيِّ
َ
فوت ما الْأ

 بيََُا صحيحةا و متغيرةا کَا هي

 به ولی وبارهد کنندهقصاص دندان اگر و شودنمی صقصا دیگر درآورد، دندان دوباره جانی اگر و شودمی کنده دندان آن مشابه برابر در نیز دندان
است که همان تفاوت بین دندان صحیح و دندان معیوب است آن گونه که درآمده  أرش مراد، که شود داده حکومت باید درآید، معیوب صورت

 است
صْبَعِ  لِصَاحِبِ  اقْتُصَّ  آخَرَ  وَ يَدُ  رَجُل   إصْبعَ  قَطَعَ  وَ لو ايَةِ  فِي سَبَقَ  إِنْ  الْإِ ََ  مِنْ  الْبَاقِي لْيَدِ ا لِصَاحِبِ  يُسْتَوْفِي ثُمَّ  الْجِ

صْبَعِ  دِيَةُ  وَ يُؤْخَذُ  الْيَدِ  وَلِي للجَايه يَدُهُ  قُطِعَتْ  الْيَدِ  بِقَطْعِ  الْجَانِي بَدَا وَ لو الْإِ
ُ
لْزَمَهُ  الْأ

َ
انِي وَ أ بَع لفوات إِصْ  دِيَةَ  الثَّ

 محلِّ القصاص
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 باشد، دهش )از جنایت قطع دست( انجام زودتر انگشت قطع جنایت چنانچه کند، قطع را دیگری شخص دست و شخصی انگشت)جانی(  هرگاه
 قصاص است هشد قطع دستش که کسی برای دست باقیمانده سپس و گیرندمی قصاص است داده دست از را انگشتش که کسی برای ابتدا
 باید و کنندمی عقط اوّلش جنایتی خاطر به را او دست باشد، بریده را دست ابتدا جانی اگر و شود؛می گرفته جانی از نیز انگشت یک دیه و شودمی
 بدهد، زیرا محل قصاص )یعنی انگشت( در کار نیست. را انگشت یک دیۀ دومی به
 
  :رود.به کار می طرف به معنای عضو است و قصاص طرف در همان معنای قصاص عضوقصاص طرف 

  :رفتن مثل جنایتی که جانی بر یکی از اعضای بدن کسی وارد کرده است، ولی منجر به کشتن شدن او نشده است.گقصاص عضو 

 شود که برای آن در شرع مقدس، مقدار مشخصی تعیین نشده باشد؛ بنابراین هر جنایتی که توسط هایی گفته مییتبه عوض جنا :حکومت
 اند.حکومت ثابت باشد، برخی از فقها حکومت و أرش را به یک معنا دانستهای تعیین نشده باشد، باید شارع برای آن دیه

 :اختپرد دیده خسارت به نشده مشخص ایاندازه آن برای شرع در که بدنی یا مالی خسارت جبران عنوان به که است مالی مقدار أرش 
 .گرددمی

 

 القصاص أحکام

 احکام قصاص
دِ  قَتْلِ  فِي الْوَاجِبُ  َْ حَدُ  لَا  الْقِصَاصُ  الْعَ

َ
مْرَيْنِ  أ

َ
يَةِ  مِنْ  الْأ  وَ الْقِصَاصِ  الدِّ

 باشد واجب قصاص و دیه مورد دو از یکی نه این که است، واجب قصاص تنها عمدی قتل در
يَةِ  عَلی اصْطَلَحَا لَوْ  نَعَمْ  نَّ  جَازَ  الدِّ

َ
لْحُ  فَيَجُوزُ  حَق   الْقِصَاصَ  لِأ ال   إسْقَاطُهُ  عَلی الصُّ ََ يَادَةِ  وَيَجُوزُ  بِ ا الزِّ َُ َْ   عَ

َ
 عَنْ  يْ أ

يَةِ  قِيصَةِ  الدِّ ََّ رَاضِي مَعَ  وَ ال  التَّ

ه اسقاط آن در برابر توان نسبت بعلیه بر گرفتن دیه مصالحه کنند جایز است، زیرا قصاص حق است و میدم مقتول یا مجنی  البته اگر جانی با ولیّ 
 نمود تعیین را آن از کمتر یا دیه از زیادتر توانمی طرف دو رضایت صورت در مالی صلح نمود و

ا وَ فِي َُ يْ  وُجُوبِ
َ
يْدِ  لِابْنِ  قَوْلُ  بَلْ  وَجْهُ  الْوَلِيِّ بِطَلَبِ  الْجَانِي علی الدِيَةِ  أ ََ وْقُوفِ  نَفْسِهِ  حِفْظِ  لِوُجُوبِ  الْجُ ََ  علی الْ

يَةِ  بَذْلِ   الْقُدْرَةِ  مَعَ  فَيَجِبُ  الدِّ

هم  که آن است واجب نفس حفظ قائل به این است که؛ چون نیز جنیدابن دارد، وجود وجهی دمدر صورت خواستار ولیّ  جانیبر  دیه وجوب در
 شودمی صورتی که جانی توان پرداخت دیه را داشته باشد پرداختن دیه بر او واجب در بنابراین است؛ دیه بر دادن متوقف
رَفِ  علی جَي وَ لو ادُ  وَاشْتَبَهَ  وَ مَاتَ  الطَّ ََ وْتِ  اسْتِ ََ ايَةِ  إلی الْ ََ فْسِ، فِي قِصَاصَ  فَلََ  الْجِ ََّ  فِي بَلْ  بَبِهِ سَ  فِي للشک ال

رَفِ  ةا  الطَّ  خَاصَّ

 زیرا شود،نمی انجام نفس قصاص خیر، یا است بوده جنایت اثر مرگ که نباشد معلوم و بمیرد علیهمجنّی و شود عضو بر جنایتی مرتکبِ  کسی اگر
 شودواقع می عضو قصاص تنها و است مشکوک آن سبب
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تِي الکالة بِالآْلَةِ  يُقْتَصُّ  وَ لَا  بَالَغَة   إلاَّ  تُقْتَلُ  لاَ  اَوْ  تَقْطَعُ  لاَ  الَّ َُ بَ  لِئَلََّ  کثيرة بِ قْتَصِّ  يَتَعذَّ َُ هُ  الْ َْ  ذلک فِي سَوَاءٌ  مِ

فْسُ  ََّ رَفُ  ال ثَمُ  وَ الطَّ
ْ
 سِوَاهُ  عَلَيْهِ  ءَ شَيْ  وَ لَا  فَعَلَ  لَوْ  فَيَأ

 قصاص خواه کشد،ن عذاب شودمی قصاص که کسی تا گیردنمی انجام کُشدنمی و بُردنمی زیاد تلاش با جز و است کند که ابزاری قصاص نباید با
 نیست او برعهده چیزی گناه جز و است کرده گناه کندچنین اگر بنابراین عضو؛ قصاص یا باشد نفس
ََ  وَ لَا  قْتَصُّ  نُ يَضْ َُ هُ  الْقِصَاصِ  سِرَايَةَ  الْ نَّ

َ
بْهُ  فَلََ  سَائِغٌ  فَعَلُ  لِأ انٌ  يَتَعَقَّ ََ هِ  يَتَعَدَّ  لَمْ  مَا ضَ نُ  حَقِّ ََ ئِذ  حِ  فَيَضْ ََ ائِدَ  ي  الزَّ

 دِيَةا  أوْ  قصاصاا 

 نکرده جاوزت خود حق از کهآن شرط البته به ندارد پی در را ضمانی و است جایز عملی قصاص زیرا نیست؛ قصاص سرایت ضامن کنندهقصاص
 پردازدمی دیه یا شودمی قصاص زاید مقدار به نسبت صورت، این در که باشد

جْرَةُ 
ُ
قْتَصِّ  وَ أ َُ الِ  بَيْت مِنْ  الْ ََ الِ  بَيْت فُقِدَ  فَإِنْ  الْ ََ هَمُّ  هُوَ  مَا هَاک کان اَوْ  الْ

َ
هُ  أ َْ  عْ يَسَ  وَ لَمْ  عَدُو   دَفَعَ  وَ  ثَغْر   کسَدَّ  مِ

ا ََ ُُ  فَعَلَی الْجَانِی لَ

 باشد تهداش وجود دشمن راندن و مرزها حفظ مانند تریمهم مصرف یا باشد نداشته وجود المالبیت اگر و است المالبیت از کنندهقصاص اجرت
 بدهد را کنندهقصاص اجرت باید جانی نباشد، کافی دو هر برای المالبیت موجودی و

 عليه، لأنّه لَصلحتهو قيل علی الَجَی 

 شودعلیه باید بپردازد، زیرا قصاص به خاطر مصلحت او انجام میاند که هزینۀ اجرای قصاص را مجنی  برخی از فقها گفته
الِ  وَارِثُ  الْقِصَاصَ  وَ يَرِثُ  ََ وْجَيْنِ  إلاَّ  مُطْلَقاا  الْ  الزَّ

 شوهر و زن مگر دبر هر کسی که وارث مال مقتول باشد حقِ قصاص را نیز به ارث می
بَادَرَةُ  الْوَاحِدِ  لِلْوَلِيِّ وَ يَجُوزُ  َُ مَامِ  إذْنِ  غَيْرِ  مِنْ  الْجَانِي مِنْ  الِاقْتِصَاصِ  إِلی الْ ولِي استيذانه کان وَ إنْ  الْإِ

ُ
 وَ  لِخَطَرِهِ  أ

ظَرَ  إِلی احْتِيَاجِهِ  ََّ رَفِ لأن الغرضَ معه بقاءُ  قِصَاصِ  فِی وَ خُصُوصاا  ال  الَفسالطَّ

 امری اصقص زیرا است، بهتر از امام )ع( گرفتن اذن اگرچه کند؛ جانی قصاص به امام )ع( مبادرت اذن بدون تواندمی باشد، نفر یک دمولیّ  اگر
 ماندبعضو، زیرا در قصاص عضو، هدف این است که افزون بر قصاص جانی نیز زنده  قصاص مورد در ویژه به است، نظر کاملدقت نیازمند و مهم

ر لو استقلَّ به ، فيعزَّ  و ذهب جَاعةٌ إلی وجوبِ استيذانِه مطلقاا

گروهی از فقها قائل به این هستند که چه در قصاص نفس و چه در قصاص عضو، اذن گرفتن از امام )ع( واجب است، بنابراین اگر به تنهایی 
 شوداقدام به قصاص کند، تعزیر می

اعَةا  کانوا وَ إن ََ فَ  جَ مْ  علی الِاسْتِيفَاءِ  تَوَقَّ ُِ عَ  إذْنِ ََ جْ
َ
مْ  حَاضِرَيْنِ  کانوا سَوَاءٌ  أ

َ
مْ  لاَ  أ ُِ لْطَانِ  فِي لِتَسَاوِي  شتراکو لا السُّ

مْ، لأنِضش القصاص موضوعٌ للتشَفّی و لا يَحصُل بفعل البعضِ  يَسْتَوْفِيهِ  فَلََ  الْحَقِّ  ُُ  بَعْضُ
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 بر جانی سلّطت در آنان همۀ زیرا نباشند؛ یا باشند حاضر همه خواه است، آنان همۀ اذن بر فمتوق قصاص استیفای باشند، متعدد دم اولیای هرگاه
مایند به دلیل اینکه قصاص ن استیفا را آن توانندنمی تنهایی به ایشان از بعضی بنابراین باشد؛می آنها بین مشترک قصاص حق نیز و هستند مساوی

 شوداین هدف با انجام قصاص توسط بعضی از اولیای دم حاصل نمی برای آرامش خاطر اولای دم وضع شده است و
بٌ  وَ لَهُ  صَغِيراا  الْوَلِيُّ کان وَ لو

َ
نَّ  بُلُوغِهِ  إِلی الِاسْتِيفَاءُ  لَهُ  يکن لَمْ  جَد   أوْ  أ

َ
ئِذ  حِي يُرِيدُهُ  مَا يُعْلَم وَ لَا  لَهُ  الْحَقَّ  لِأ  وَ  ََ

ئِذ   ََ  يَبْلُغُ  حتي الْقَاتِلُ  يُحْبَسُ  حِي

 شود؛ بالغ که صغیر نای تا نماید قصاص استیفای تواند)یعنی پدر و جدّ( نمی او ولیّ  باشد، در این صورت داشته جدّ  یا پدر بوده، صغیر دم،ولیّ  هرگاه
 گردد بالغ غیرص تا شودمی حبس را قاتل بنابراین کند،می اراده را تصمیمی چه بلوغ از پس که نیست معلوم و دارد تعلق او به قصاص حقّ  زیرا

وْلِيَاءِ  مِنْ  لِلْحَاضِرِ : وَ قيل
َ
نُ  استيذانه وَ لَا  الْغَائبِ  حُضُورِ  ارتقاب غَيْرِ  مِنْ  الِاسْتِيفَاءُ  الْأ ََ سْتَوْفِ  وَ يَضْ َُ  حِصَصَ  يالْ

يَةِ  مِنَ  الْبَاقِينَ   الدِّ

 و بگیرند ازهاج آنان از یا شوند غایبان حضور منتظر که آن بدون کنند صاصق توانندمی حاضران دم، اولیای میان از که اندبرخی از فقها گفته
 بود خواهند دیه از دیگران سهم ضامن کنندگانقصاص

صْلَحَةِ، فإن اقتضت تعجيلَه جاز؛ و هو أجود؛ وَ فی تُرَاعِيَ وَ قِيل و القائل الشيخ و أکثر الَتأخرين: ََ  کَهح الْ

ونُ  َُ جْ ََ  الْ

اقتضاء  باید مراعات شود، پس اگر مصلحت صغیر از فقها که شیخ طوسی و بیشتر فقهای متأخر قائل به آن هستند؛ مصلحتو طبق نةر برخی 
 کند که قصاص فوراً اجرا شود قصاص جایز است، )و از نظر شهید ثانی( همین قول، قول بهتری است؛ و شخص مجنون نیز حکم صغیر را دارد

وْ  بَعْضُ  صَالَحَهُ  وَ لو
َ
يَةِ  علی لِيَاءِ الْأ هُ  الْقَوَدُ  يَسْقُطْ  لَمْ  الدِّ َْ رِ  لِلْبَاقِينَ  عَ ُُ شْ

َ
ونَ  علی الْأ يْ  وَيَرُدُّ

َ
 عَلَيْهِ  قَوَدُ الْ  يُرِيدُ  مَنْ  أ

يْ 
َ
قْتُولُ  علی أ ََ صَالِحِ  نَصِيبِ  الْ َُ يَةِ  مِنْ  الْ  الدِّ

 کنندگان،قصاص لیو  گردد،نمی ساقط اولیا دیگر قصاص حق مشهورتر، نظر بنابر نمایند، مصالحه دیه برگرفتن جانی با دم اولیای از بعضی اگر
 پردازندمی اندکرده صلح که را کسانی دیه سهم
بُ  اشترک وَ لو

َ
بِيُّ الْأ ََ جْ

َ
بِيِّ مِنَ  اقْتُصَّ  الْوَلَدِ  قَتْلِ  فِي وَ الْأ ََ جْ

َ
بُ  رَدَّ  وَ  الْأ

َ
يَةِ  نِصْفَ  الْأ  عَلَيْهِ  الدِّ

 کندمی شخص بیگانه رد به را دیه نصف پدر و شودمی قصاص بیگانه از بکشند، را فرزند مشترکاً  ایبیگانه با پدری هرگاه و
، فيُقتل الکافر إن شاء الولیُّ و يرُدّ الَسلمُ نصف ديتِه  و کذا لو اشترَک الَسلم و الکافر فی قتلِ الذمیِّ

مسلمان نیز  شود ودم بخواهد، کافر قصاص میمشاکرت داشته باشند، در صورتی که ولیّ و نیز اگر مسلمان و کاقفر ذمّی در قتل یک کافر ذمّی 
 باید نصف دیۀ کافر ذمّی را بدهد

هُ  و الخاطئ الْعَامِدِ  اشتراک فِي الکلَم و کذا نْ  بَعْدَ  الْعَامِدَ  قَتْلُ  يَجُوزُ  فَإِنَّ
َ
ادُّ  دِيَتِهِ  نِصْفُ  عَلَيْهِ  يَرُدَّ  أ ََ  وَ الرَّ  عَاقِلَةُ الْ  اهُ

 نصف هک آن از پس و است جاری حکم همین باشند داشته کسی مشارکت قتل در دیگر از روی خطا و عمد روی یک نفر از در صورتی که نیز و
 است عاقله دیه، ردکنندۀ اینجا در و کشت را او توانمی شد، برگردانده او به عامد شخص دیه
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حْجُورِ  وَ يَجُوزُ  ََ فَهِ  عَلَيْهِ  لِلْ ا کان إِذَا الْقِصَاصِ  اسْتِيفَاءُ  وَ الْفَلَسِ  لِلسَّ ، ف بَالِغا ، لأن القصاصَ ليس بَال  لَ عَاقِلَا

ق به الحجر فيَُا. لْحَ  الْعَفْوُ  لَهُ  وَ يَجُوزُ  يَتعلَّ  إلَيْهِ  يُدْفَعُ  لاَ  لکن مَال   علی وَ الصُّ

جر زیرا قصاص مال نیست؛ از این رو ح کند؛قصاص تواندمی باشد، عاقل و بالغ اگر. است محجور بودن مفلّس یا سفاهت جهت به که شخصی
 شودنمی داده او خود به صلح موضوع مال ولی کند؛ صلح مالی دریافت با یا نموده، گذشت تواندمی نیز گیرد وسفیه و مفلّس به آن تعلق نمی

َُا الجوازُ، لأنَّ و في جواز استيفاء ولیِّ مديوناا القصاصَ من دون ضَان الدين عل ت، قولان أصحُّ ی الَيِّ

ثه و أخذُ الدية اکتساب الَوجب العَد لقصاصُ   و هو غير واجب علی الوارث فی دَين مورِّ

نسبت به دیون میت دو نظر وجود دارد که  کنندهدم مقتولی که مدیون بوده است، بدون تحقق ضمان قصاصدر جواز قصاص توسط ولیّ 
شود و گرفتن دیه نوعی کسب درآمد است و بر ورثه واجب باشد؛ زیرا با قتل عمدی قصاص ثابت مییز بودن قصاص میترین آن دو، جاصحیح

 نیست بر ادای دیون مورّث خود اقدام به کسب درآمد کنند
ا الوکيل اقْتَصَّ  الَوکل عَزَلَهُ  فَلَوْ  اسْتِيفَائهِ  فی التوکيل وَ يَجُوزُ  ََّ  وَ لَا  قِصَاص   مِنْ  عَلَيْهِ  ءَ شَيْ  فَلََ  بِالْعَزْلِ  يَعْلَمْ  وَ لَ

نَّ  دِيَة  
َ
عَزِلُ  لاَ  الوکيل لِأ َْ هِ  مَعَ  إلاَّ  يَ َِ  بِالْعَزْلِ  عِلْ

گاه عزل از آنکه بدون وکیل و باشد نموده عزل را وکیل موّکل، اگر حال است؛ جایز قصاص استیفای برای دادن وکالت  به داماق باشد خودآ
 شودمی منعزل عزل به علم با تنها وکیل، زیرا نیست؛ او برعهده دیه یا قصاص عنوانبه چیزی کند،قصاص

يْضَاا  قِصَاصَ  فَلََ  الْعِلْمِ  قَبْلَ  بَعْدَهُ  الوکيل فَاسْتُوْفِيَ الَوکل عَفَا لَوْ 
َ
يَةُ  علَيهِ  لکن أ بَاشَرَتِهِ  الدِّ َُ  .بِالْعَفْوِ  وکالته  بُطْلََنِ وَ  لِ

 زیرا بدهد، دیه یدبا ولی شود؛نمی قصاص نماید، قصاص استیفای به اقدام عفو به علم از پیش و عفو از بعد وکیل و کند عفو را جانی موکّل، گرا 
 است او به واسطۀ عفو جانی توسط موکل باطل گردیده وکالت و بوده قتل مباشرِ 
ا يُقْبَلُ وَ  تَضَعَ  حتي الْحَامِلِ  مِنَ  يُقْتَصُّ  وَ لَا  َُ لِ  فِي قَوْلُ َْ دْ  لَمْ  وَ إن الْحَ َُ نَّ  بِهِ  الْقَوَابِلُ  تَشْ

َ
مَارَاتِ  لَهُ  لِأ

َ
 خْفِيتَ  قَدْ  أ

 غَيْرُهَا علی

 امر ینا به ها )زنان ماما(قابله اگر حتی شود،می پذیرفته است باردار که مورد این در او سخن و شودنمی قصاص حمل وضع زمان تا باردار زن
 .است پنهان زن خود برغیر که دارد هایینشانه بارداری زیرا ندهند؛ شهادت
دِ  قَاتِلُ  هلک وَ لو َْ رْوِيُّ  الْعَ ََ ادِقِ  وَ  الْبَاقِرِ  عَنْ  فَالْ خْذُ  (ع) الصَّ

َ
يَةَ  أ نْ  مَالٌ  لَهُ  يکن و َإلاَّ  مَالِهِ  مِنْ  الدِّ َِ قْرَبُ  فَ

َ
 إلَيْهِ  الْأ

قْرَبُ 
َ
 فَالْأ

 گرفته هدی او مال از که، است شده روایت( ع) صادق امام و باقر امام شده است )قبل از قصاص شدن( بمیرد از عمد قتل مرتکب هرگاه قاتلی که
 شوداز خویشاوندان قاتل به ترتیب نزدیکی به وی گرفته می باشد، نداشته مالی اگر صورت این غیر در شود؛می

 
 نکات مهم مبحث قصاص:

  شود.ای که به ندرت کشنده است قصد کشتن کسی را نداشته باشد، قصاص نمیوسیلههرگاه قاتل با 
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 شود.و به فوت او منجر شود قتل عمد محسوب می ل بزند اما به دنبال آن بیمار شدههرگاه ضارب، مضروب را به کمتر از مقدار غیرقابل تحم 

 شود، اگر چه امکان درمان داشته حت فوت کند، قتل عمد محسوب میو در اثر سرایت کردن جرا هرگاه جانی عمداً کسی را مجروح کرده
 باشد.

 شود.هرگاه قاتل، مقتول را دریا انداخته و نهنگ او را ببلعد در صورتی که قصد بلعیدن توسط نهنگ را داشته باشد، قتل عمد محسوب می 

  شود اما باید دیه بپردازد.نمیاگر قانل کسی را در چاهی پرتاب کند که از وجود آن چاه جاهل باشد، قصاص 

   شود.علیه قصاص شوند، قتل عمد محسوب میاگر کسی شهادت ناحق به موجب قصاص داده و مشهود 

 شود تا بمیرد.هرگاه شخصی، شخص دیگر را به قتل اکراه کند، مباشر قتل قصاص شده و آمر زندانی می 

 شود اگر چه مباشر نیست.کننده قصاص میکند، اکراه ای را به قتل اکراهاگر شخصی صغیر غیر ممیز یا دیوانه 

 شوند.هرگاه برخی از اولیای دم خواهان قصاص بوده و برخی دیه مطالبه کنند، اشخاصی که خواهان قصاص باشند، مقدم می 

 شود.ای رد نمیزن آزاد در مقابل زن آزاد قصاص شده و به اجماع فقها، دیه 

 دم زن باید نصف دیۀ مرد را به وی برگردانند.قصاص شده، اما ولیّ  مرد آزاد به واسطۀ قتل زن آزاد 

 ای به مرد رد کنند.دم زن دیهتر، لازم نیست اولیایشود و طبق قول قویهرگاه زنی مردی را به قتل برساند زن قصاص می 

 یابد.ضو زن به نصف دیۀ عضو مرد تقلیل میدر جنایت بر اعضا، دیۀ عضو زن اگر به یک سوم دیۀ مرد و بیشتر از این مقدار برسد دیۀ ع 

 .هرگاه یک مرد آزاد، دو مرد آزاد را به قتل برساند اولیای مقتولین فقط حقِّ قصاص قاتل را دارند 

 و باید دیۀ ذمّی را غرامت دهد. شخص مسلمان به واسطۀ کشتن کافر ذمّی و معاهد تعزیر شده 

 چه دین آنها متفاوت باشد.شود، اگر قصاص می ذمّی به واسطۀ قتل ذمّی 

 شود.کافر ذمّی به واسطۀ قتل شخص مسلمان قصاص می 

 شود و باید کفاره بدهد و واجب است دیۀ فرزند را بپردازد.شود، بلکه تعزیر میپدر به واسطۀ قتل فرزندش قصاص نمی 

 برند.به ارث میبرد. بقیۀ ورّاث آن را پردازد، ارث نمیای که بابت قتل فرزند خود میپدر از دیه 

 شود.به اجماع فقها، دختر نیز در حکم پسر است، یعنی در صورتی که پدر او را به قتل برساند، پدر قصاص نمی 

 .هرگاه مجنون مرتکب قتل شود، دیۀ قتل را باید عاقلۀ مجنون پرداخت کنند 

 عاقله دیه بپردازد.شود، بلکه باید خودش یا هرگاه شخص عاقل مجنونی را به قتل برساند قصاص نمی 

 شود، بلکه باید عاقلۀ صغیر دیه بپردازد.صغیر به واسطۀ قتل بالغ یا صغیر قصاص نمی 

 کنند هرچند در حالت جنون باشد.دچار جنون شود، او را قصاص می هرگاه شخص عاقل پس از ارتکاب قتل 

  ّباید قصاص شود.دم، کسی را که کشتن او واجب است به قتل برساند هر شخصی غیر از ولی 

 شود.با یک مرتبه اقرار قتل ثابت می 

 شوند.اقرار کردن شخص سفیه و مفلّس نسبت به قتل عمد پذیرفته شده و در نتیجه قصاص می 

 شود.شوذ، ولی از مفلّس پذیرفته میاقرار به قتل خطأیی از سفیه پذیرفته نمی 

 شود.ان و نیز با شهادت یک مرد به انضمام قسم ثابت نمیقتل با شهادت زنان به تنهایی و یا به انضمام شهادت مرد 

 کند.شود و در صورتی که لوث وجود نداشته باشد، منکر بر نفی قتل یک قسم یاد میقسّامه در صورت وجود لوث ثابت می 

 لمال باید پرداخت شود.ااش از بیتکسی که جنازۀ او در اجتماع بزرگ مردم و یا در خیابان یا بیابان یا روی پل پیدا شود، دیه 

 باشد.و در قل خطأیی طبق قول مشهورتر پنجاه قسم می تعداد قسّامه در قتل عمد پنجاه قسم به اجماع فقها 

 شود.کند به طوری که مدّعی جز آنان محسوب میاگر خویشاوندان مدّعی پیش از پنجاه نفر باشند، قسم خوردن پنجاه نفر کفایت می 

 شود.بر اعضای بدن به نسبت دیۀ عضو به دیۀ نفس ثابت می قسّامه در مورد جنایت 

 شود، هرچند جانی حاضر به قصاص دست خود باشد.دست سالم در برابر دست فلج قصاص نمی 

 شود.هرگاه در اثر قصاص دست فلج در برابر دست سالم، ترس سرایت کردن به جان باشد دیه ثابت می 
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 شود.دست راست در مقابل دست راست قصاص می 

 شود.دست راست در مقابل دست چپ قصاص نمی 

 شود.دست چپ در مقابل دست راست قصاص نمی 

 کند.و در غیر این صورت پای راست او را قطع می در صورتی که جانی دست راست نداشته باشد، دست چپ او قطع شده 

 باشد.های حارصه، باضعه، سمحاق و موضحه ثابت میقصاص در زخم 

 شود.شونده میای هاشمه، منقّله و شکستن استخوان ثابت نیست، زیرا موجب ضرر به جان قصاصهقصاص در زخم 

 .قصاص کردن قبل از بهبودی زخم جایز است، اگر چه صبر کردن تا زمان ایجاد بهبودی بهتر است 

 .قصاص کردن تنها باید با ابزار و وسیلۀ آهنی صورت گیرد 

   شود، اگر چه سبب کور شدن او شود.یه دارای دو چشم باشد، چشم جانی کنده میعلهرگاه جانی دارای یک چشم و مجنی 

 شود.گوش سالم در برابر گوش کر قصاص می 

 شود.هر عضوی که قصاص کردن آن واجب باشد در صورت مفقود بودن به تبدیل می 

 دیه.باشد، نه تخییر بین قصاص کردن و گرفتن حکم اولی که در قتل عمد واجب است قصاص می 

  ّدم، مصالحه بر دیه به مقدار زیادتر یا کمتر جایز است.در صورت تراضی جانی با ولی 

 باشد.قصاص کردن با ابزار و آلت کُند و غیر بُرنده جایز نمی 

 کننده ضامن سرایت کردن قصاص نیست به شرط آن که تعدّی نکرده باشد.قصاص 

 باشد.در غیر این صورت بر عهدۀ جانی می المال پرداخت شود وکننده باید از بیتاجرت قصاص 

  ّتواند بدون إذن امام )ع( به قصاص کردن جانی اقدام کند.دم یک نفر باشد میاگر ولی 

 برد.دم بوده و حقِّ قصاص را به ارث میبرد به استثنای زن و شوهر، ولیّ هر شخصی که مال مقتول را به ارث می 

 شود.یه مصالحه کنند، طبق قول مشهورتر، حق قصاص جانی برای اولیای دم دیگر ساقط نمیهرگاه برخی از اولیای دم بر گرفتن د 

 توانند قصاص را اجرا کنند به شرط که بالغ و عاقل باشند.سفیه و مفلّس می 

 .عفو کردن جانی توسط سفیه و مفلّس جایز است 

 شود.به دست آنان داده نمی توانند با جانی بر گرفتن دیه مصالحه کنند، اما مالسفیه و مفلّس می 

 باشد، یعنی قائم به شخص نیست.باشد، زیرا قصاص از امور قابل نیابت میوکیل گرفتن به منظور اجرای قصاص جایز می 

 ها به آن شهادت ندهند.شود، هرچند قابلهزن باردار تا زمان زایمان کردن نباید قصاص شود و ادّعای او در مورد باردار بودن قبول می 

 

 الديّات

 دیات
 مورد الدية

 مورد پرداخت دیه 
ا ََ يَةُ  تَثْبُتُ  إِنَّ صَالَةِ  الدِّ

َ
حْضِ  الْخَطَإِ  فِي بِالْأ ََ دُ  وَ هُوَ  وَ شبُْه الْ َْ ذِي الْعَ  الْخَطَأِ  يُشْبِهُ  الَّ

 .شودثابت می است خطا شبیه کهعمدی جنایت یعنی خطا، شبه و محض خطای طور به که است جنایتی برای اصل در دیه
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لُ  وَّ
َ
حْضِ  الْخَطَأِ  وَ هُوَ  فَالْأ ََ نْ  مِثْلُ  الْ

َ
وْ  إِنْسَاناا  فَيُصِيبُ  حَيوانَاا  يَرْمِيَ أ

َ
ا أ َاا  إنْسَانا  عَدَمِ  لیإِ  وَ مَرْجِعُهُ  غَيْرَهُ  فَيُصِيبَ  مُعَيَّ

نْسَانُ  قَصْدِ  خْصِ  أوْ  الْإِ  الشَّ

 کند،می پرتاب نمعیّ  انسانی طرف به یا کند،می برخورد انسانی به و اندازدتیر می حیوانی رفط به مثلاً  که است این محض خطای یعنی اول، مورد
 مثال )در نمعی قتل شخصی قصد یا اول( مثال )در انسان قاتل قصد قتل که است این به محض خطای مرجع و خوردمی دیگری شخص به ولی

 .باشد نداشته را دوم(
انِيَ بِيهِ  الْخَطَأِ  وَ هُوَ  وَ الثَّ دِ  الشَّ َْ نْ  و بالعکس بِالْعَ

َ
ا أ ََ ا يَقْصِدَهُ ََ ا يَقْتُلُ  لاَ  بِ ا يکن لَمْ  إِنْ  وَ  غَالِبا نْ  مِثْلُ  عُدْوَانا

َ
 يَضْرِبَ  أ

دِيبِ 
ْ
أ ا لِلتَّ وتُ  عَادَةا  يَقْتُلُ  لاَ  ضَرْبا َُ ضْرُوبَ  فَيَ ََ  الْ

 به نیست شندهک غالباً  که ایوسیله با اما قصد کند، را خاصی شخص و انسان است این خطا به شبیه عمد و عمد به شبیه خطای یعنی دوم، مورد
 بر حسب اتفاق شخص آن و نیست کشنده عادتاً  که بزند ایگونه به تأدیب برای که این مانند نباشد، عدوان روی از اگرچه کند، وارد جنایت ایشان
 .بمیرد

ابِطُ  نَّ  وَ الضَّ
َ
دَ  أ َْ نْ  هُوَ  الْعَ

َ
دَ  أ ََّ نْ  بَعَي وَ الْقَصْدَ  الْفِعْلَ  يَتَعَ

َ
خْصِ  قَتْلَ  يَقْصُدَ  أ نِ  الشَّ عَيَّ َُ دَ تَ  حکَه وَ فی الْ َُّ  الْفِعْلَ  عَ

ا الْفِعْلُ  کان إذَا الْقَصْدِ  دُوْنَ  ََّ ا يَقْتُلُ  مِ  غَالِبا

 خصش قصد کشتن جانی که معنا این به داشته باشد؛هم در فعل خود و هم در قصد خود تعمّد  جانی عمد، قتل در که است این کلّی ضابطه
 عمداست قتل حکم در استکشنده غالباً  کهاموری  از عمل کهجایی نیز در قتل قصد بدون عمل عمدی انجام داشته باشد، را معینی

 
ُ
حْضُ  وَ الْخَطَأ ََ نْ  الْ

َ
دَ  لَا  أ ََّ ا وَ لَا  فِعْلَا  يَتَعَ يِّ قَصْدا َِ جْ ََ  غَيْرِهِ  فِي الْفِعْلَ  قَصْد نْ وَ إ عَلَيْهِ  بِالْ

غیر  به نسبت را فعل انجام اگر چه دارد، تعمّد داشته باشد علیهمجنی   نسبت به نه و دهدانجام  عمد روی از را فعل نه کهاست این محض خطای
 باشد قصد کرده علیهمجنی  

 
ُ
بِيهُ  وَ الْخَطَأ دِ  الشَّ َْ دَ  إنْ  بِالْعَ َّ خْصِ  يَقصُد إيقاعهو  الْفِعْلَ  يَتَعَ نِ  بِالشَّ عَيَّ َُ يْ  الْقَتْلِ  إِلی الْقَصْدِ  فِي وَ يُخطئ الْ

َ
 لاَ  أ

نَّ  مَعَ  يَقْصُدَ 
َ
ا يَقْتُلُ  لاَ  الْفِعْلَ  أ  غَالِبا

 قتل قصددر  ولی د،باش کرده قصد معینی برشخص را فعل ساختن واقع و باشد داشته تعمّد فعل، به نسبت که است این نیز عمد به شبیه خطای
 نیست کشنده غالباً  که باشد اموری از نیز فعل و باشد نداشته کشتن قصد یعنی باشد، کرده خطا

 
  :بر نفس  خواه جنایت عبارت است از مالی که بر جانی واجب ایت آن را به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد کرده است پرداخت کند؛دیه

 بوده یا جنایت بر اعضا باشد.

 ر خطا علیه هیچ کدام تعمّد نداشته باشد، بلکه در اثقتلی است که قاتل در فعل و قصد و نتیجۀ خود نسبت به مجنی   محض: قتل خطای
 .گرددمنجر به قتل شخصی می

  :در فعل خود تعمد دارد اما قصد کشتن ندارد قتلی است که قاتلقتل شبه عمد. 

 :داشته باشد.قتلی است که قاتل در قصد و فعل خود تعمد  قتل عمد 
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 ضَان الطبيب

 ضمان پزشک
بِيبِ  نُ  الطَّ ََ ا، نَفْساا  بِعِلََجِهِ  يَتْلَفُ  مَا مَالِهِ  فِي يَضْ د التلَفِ  لِحُصُولِ  وَ طَرَفا ََ سْتَ َُ  مُسْلِم امرءِ  دَمُ  طَلُّ يُ  وَ لَا  فعلِه إِلی الْ

د   شَبِيهَ  فَعَلَهُ  فکان و لأنه قاصدٌ إلی الفعلِ مُخطِئٌ فی القصدِ  َْ دَ  احْتَاطَ  وَ إن عَ َُ ذِنَ  وَ اجْتَ
َ
رِيضُ  وَ أ ََ  الْ

 خون و باشدمی او عمل به مستند تلف زیرا شود،می وارد بیمار عضو و جان به او معالجه اثر در که است خسارتی ضامن خودش مال از پزشک
 تلاش و هنمود را احتیاط مراعات اگرچه عمداست، به شبیه او، عمل چون پزشک قصد انجام فعل را داشته بنابراین رود،نمی هدر مسلمان انسان

 باشد داده اذن نیز بیمار و باشد برده کار به را خود
هُ  لَوْ  وَ 

َ
بْرَأ
َ
عَالَجَ  أ َُ ايَةِ  مِنْ  الْ ََ ا قَبْلَ  الْجِ َُ قْرَبُ  وُقُوعِ

َ
ةُ  فَالْأ حَّ یا  لاَ  إذْ  الصِّ َِ بِيبُ  عَرَفَ  وَ اذَا الْعِلََجِ  عَنْ  غَ نَّ  الطَّ

َ
 خلَصَ مَ  لاَ  هُ أ

انِ  عَنْ  لَهُ  ََ فَ  الضَّ لِ  عَنْ  تَوَقَّ ََ رُورَةِ  مَعَ  الْعَ بْرَاءِ  شَرَعُ  الحکَة فَی فَوَجَبَ  إلَيْهِ  الضَّ ا الْإِ رُورَةِ  دَفْعا  لِلضَّ

چرا که  است؛ ملع این بودن صحیح تردرست نظر نماید، بری جنایت از ناشی مسئوولیت از را پزشک جنایت، وقوع از پیش شونده، معالجه هرگاه
 بنابراین کند؛نمی اقدام آن به باشد ضروری معالجه هر چند است، ضامن حال هر در که بداند اگر هم پزشک و ای از درمان نداردبیمار چاره

 به منظور برطرف شدن این نیاز ضروری، ابراء پزشک توسط بیمار صحیح باشد که کندمی اقتضا حکمت
 

 مسائل

 چند مسئله
ائمُ  .1 ََّ نُ  ال ََ يهِ  مَا يَضْ َِ هُ  الْعَاقِلَةِ  مَالِ  فِي يَجْ نَّ

َ
  فيکون وَ قَصْدِهِ  فِعْلِهِ  فِي مخطئٌ  لِأ

ا
 مَحْضاا  خَطَأ

 طاخ خود قصد و فعل در وی زیرا گردد؛می پرداخت عاقله مال از آن دیه و است وارد کرده که در حال خواب است جنایتی ضامن خواب ـ شخص 0
 است محض خطای او عمل بنابراین است، کرده

تَاعِ  حَامِلُ  .2 ََ نُ  الْ ََ صَابَ  لَوْ  يَضْ
َ
ا مَالِهِ  فِي إِنْسَاناا  بِهِ  أ مَّ

َ
صْلُ  أ

َ
انِ  أ ََ ا فَعَلَه إِلی تَلَفِهِ  فلَستَاد الضَّ  مَالِهِ  فِي هکون وَ إِمَّ

ذِي الْفِعْلَ  فلقصدِه ايَةِ  سَبَبُ  هُوَ  الَّ ََ  الْجِ

 دلیل ینا به ضمان اصل. است ضامن خودش مال از برخوردکند )و موجب جنایتی شود(، انسانی به کالاشود که  موجب کنندۀ کالا اگرـ حمل 0
 داشته است تجنای سبب که را عملی قصد انجام کهاست دلیل این به شود داده باید خودش مال از اینکه و است او عمل مستند به تلف، که است
 است

ائحُ  .3 فْلِ  الصَّ وِ  بِالطِّ
َ
ونِ  أ َُ جْ ََ وِ  الْ

َ
رِيضِ  أ ََ وْ  الْ

َ
حِيحِ  أ نُ  غَفْلَة   حِينَ  عَلی الصَّ ََ يْضَا مَالِهِ  فِي يَضْ

َ
هُ  أ نَّ

َ
  لِأ

ٌ
 قْصُودٌ مَ  خَطَأ

 به نسبت که تاس خطایی زیرا است؛ ضامن خود مال از کشد،می فریاد است خبربی که سالمی انسان یا و بیمار دیوانه، کودک، سر بر کهـ کسی 3
 .دارد وجود قصد آن
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ادِمُ  .4 نُ  لِغَيْرِهِ  الصَّ ََ صْدُومِ  دِيَةَ  مَالِهِ  فِي يَضْ ََ ادِ  الْ ََ ادِمُ  مَاتَ  وَ لو الْفِعْلِ  قَصْدِ  مَعَ  إلَيْهِ  التلَفِ  لِاسْتِ دَرٌ فَ  الصَّ وْتِهِ  َُ ََ  لِ

 نَفْسِهِ  بِفِعْلِ 

 را فعل قصد و است او به مستند تلف زیرا است؛ نموده برخورد آن با که است کسی دیه ضامن خود مال از کند،می برخورد دیگری به که ـ کسی 4
 است شده خودش مرگ موجب خود، عمل با زیرا است؛ هدر او خون بمیرد، برخوردکننده اگر و است نیزداشته
صْدُومُ  وَقَفَ  وَ لو ََ اتَ  فِيهِ  الْوُقُوفُ  لَهُ  لَيْسَ  مَوْضِع   فِي الْ ََ ادِمُ  فَ نَ  بِصَدْمِهِ  الصَّ َِ صْدُومِ  ضَ ََ ادِمَ  الْ  يکن لَمْ  إِذَا الصَّ

يْ  لَهُ 
َ
دُوحَةٌ  للصادم أ َْ هُ  الْعُدُولِ  فِي مَ َْ يقِ  کالطريق عَ  الضِّ

 آن بمیرد، دهبرخوردکنن او، با برخورد اثر بر و نیست آنجا در توقف به مجاز که باشد مکانی در شخصی که با او برخورد صورت گرفته است هرگاه
 باریک راه، که ینا مانند باشد، نداشته مصدوم با نکردن برخورد از گریزی برخوردکننده که شرط این به البته است؛ برخوردکننده ضامن شخص

 بوده باشد
انِ  تَصَادَمَ  وَ لو اتَا حُرَّ ََ ا وَاحِد   کل فَلِوَرَثَةِ  فَ ََ ُُ َْ صْفِ  وَيَسْقُطُ  دِيَتِهِ  نِصْفُ  مِ َِّ ادِ  ال ََ ا کُل   مَوْتِ  لِاسْتِ ََ ُُ َْ سَبَبَيْنِ  یإِل مِ

 أحدُهَا من فعله و الأخرُ من غيرِه

 هریک مرگ زیرا شود؛می ساقط دیگر نصف و گیردمی را خود مورّث دیه نصف آنها از هرکدام ورثه بمیرند، کرده برخورد هم با آزاد انسان دو هرگاه
 و سبب دیگر، عملی است که شخص دیگر مرتکب شده است عمل خود شخص آزاداستکه یکی از آن دو سبب،  سبب دو به مستند دو آن از

ا کُل   علی کان الراکبين مُطْلَقَ  بَلْ  فَارِسَيْنِ  کانا وَ لو ََ ُُ َْ ا مِ يَةِ  نِصْفَ  إلی مُضَافا ةِ  نِصْفُ  الدِّ ََ  تَلِفَتْ  إنْ  خَرِ الآ فَرَسِ  قِي

قَاصُّ  وَ يَقَعُ  بالتصادم يَةِ  فِي التَّ ةَ و يَرِجع صاحبُ الفضْلوَ ا الدِّ ََ  لْقِي

 باید دیه، نصف بر علاوه دو آن از یک هر شود، تلف نیز آنان اسب اگر و یا سوار بر هر وسیلۀ دیگری باشند، سوار اسب کننده برخورد دو هرگاه
 کنددیگری رجوع میشود به شود و کسی که طلبکار میمی تهاتر قیمت و دیه میان و بدهد نیز را دیگر طرف اسب قیمت نصف

ن الراجلُ نصف دية الفارس و نصفَ قيَةِ فرسِه و الفارسُ نصفَ  َِ  َضَ
و َ لو کان أحدَهَا فارساا و الآخَرُ راجِلَا

 ديةِ الراجل

واره و ساما در فرضی که یکی از آن دو نفر برخوردکننده، سواره و نفر دیگر پیاده باشد در این حالت شخص پیاده، ضامن نصف قیمت دیۀ شخص 
 و شخص سواره نیز ضامن نصف دیۀ شخص پیاده است نصف قیمت اسب او خواهد بود

ين و الرکوبُ مََُا فَصف ديةِ کل  علی عاقلةِ الآخَرِ، لأنَّ فعلََُا خطاٌ مطلقاا  ا و کذا لو أرکبَُ وَ لو کانا صبيَّ

نَ ديتََُا معاا  َِ َُا. وَ لو أرکبَُا أجَبی  ضَ  وليُّ

ر برخوردکننده، صغیر بوده و خودشان سوار شده باشند در این حالت، نصف دیۀ هر یک از آن دو صغیر، بر عهدۀ عاقلۀ طرف مقابل و چنانچه دو نف
 باشد، زیرا عمل آن دو صغیر خطای محض است مطلقاً )خواه با قصد و خواه بدون قصد(؛ و در صورتی که ولیّ آن دو صغیر، آنها را سوار کردهمی

 باشدکم برقرار است، ولی اگر شخص اجنبی، آن دو کودک را سوار کرده باشد، اجنبی ضامن دیۀ هر دو کودک میباشند همین ح
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امِي قَالَ  وَ لو انَ  فَلََ  «حَذَارِ »: الرَّ ََ اعِ  مَعَ  ضَ ََ يِّ سَ َِ جْ ََ ا اَوْ  «حَذَارِ » :يَقُلْ  لَمْ  وَ لو عَلَيْهِ  الْ َُ ن لاَ  وَقْت   فِي قَالَ  يتَکَّ

رْمِيُّ ََ وْ  الْحَذَرِ  مِنْ  الْ
َ
عْ  لَمْ  أ ََ يَةُ  يَسْ امِي عَاقِلَةِ  عَلی فَالدِّ  الرَّ

 شخص که بگوید مانیز در یا ،«مراقب باشید»نگوید:  اگر اما نیست؛ ضامن بشنود، مجنی علیه که صورتی در ،«باشید مراقب: »بگوید اگر تیرانداز
 .باشدمی تیرانداز عاقلۀ عهده بر دیه نشنود، یا نیست رفتن کنار به قادر

ا غَيْرِه علی عُلْو   مِنْ  وَقَعَ  لَوْ  .5 وَ  فَقُتَلَ  الْقَتْلَ  يَقْصِدِ  وَ لِمَ  عَلَيْهِ  لِلْوُقُوعِ  قَاصِدا ُُ د   شَبِيهُ  فَ َْ  يَقْتُلُ  لَا  عُ الْوُقُو کان إِذَا عَ

، وَ إلّا فُو عامد  غَالِباا

 این نماید، فوت یزن شخص آن و باشد نداشته قتل قصد ولی باشد داشته را او روی بر افتادن قصد و بیفتد دیگری روی بر بلندی جای از ـ هرگاه 5
 و در غیر این صورت قتل عمد مرتکب شده است نباشد کشنده غالباً  مکان آن از افتادن آنکه شرط به است، عمد شبه قتل،
إِنْ  ا وَقَعَ  وَ هُ  الْعَاقِلَةِ  فَعلی ذلک لِغَيْرِ  أوْ  عَلی غَيْرِهِ  الْوُقُوعَ  قَصَدَ  اَوْ  الْوُقُوعِ  إِلی مُضْطَرًّ نَّ

َ
  لِأ

ٌ
ا مَحْضٌ  خَطَأ مَّ

َ
لْ  لَوْ  أ

َ
 قَتْهُ أ

يحُ  وْ  الرِّ
َ
دَرٌ  اخْتِيَارِهِ  بِغَيْرِ  فَوَقَعَ  زلق أ َُ ايَتُهُ  فَ ََ  وَ نَفْسُهُ  جِ

 باد اگر اما است؛ ضمح خطای قتلی چنین زیرا بدهد؛ دیه باید عاقله آن، مانند یا بیفتد دیگری کس روی بر کند قصد یا باشد، افتادن از ناچار اگر
 .است هدر فردی چنین خون و جنایت بیفتد، خود اختیارِ  بدون و بلغزد یا بیندازد را او

ی عليه من بيت الَال َِّ ج ََ  وَ قيل: تؤخذُ دية ال

 شودمی المال گرفتهعلیه از بیتاند: دیۀ مجنی  و برخی از فقها گفته
لی و قيل: ديةُ الأسفل علی الواقعِ و يَرجِع بُا ع وَ لو دُفِع ضََه الدافعُ و ما يَجَيه، لکونه سبباا في الجَايتين؛

 الدّافع

شده به پاین، شده و نیز ضامن جنایتی خواهد بود که فرد پرتکننده، ضامن فرد پرتهرگاه کسی )توسط شخص دیگری( به پائین پرت شود پرت
ۀ شخص اند دیشود؛ و برخی از فقها گفتهکننده، سبب هر دو جنایت محسوب مینایت را به بار آورده است، به دلیل آن که شخص پرتابآن ج

 کننده دریافت کند.زیرین بر عهدۀ کسی است که روی افتاده است و شخص ضامن، باید دیۀ مذکور را از شخص پرتاب
خْرَ  لَيْلَا  غَيْرَهُ  دَعَا مَنْ  .6

َ
زِلِهِ  مِنْ  جَهُ فَأ َْ وَ  سُؤَالِهِ  بِغَيْرِ  مَ ُُ يَةِ  مَقْتُولاا  وُجِدَ  إِنْ  لَهُ  ضَامِنٌ  فَ قْرَبُ  علی بِالدِّ

َ
 الْأ

 کنندهدعوت ،تردرست نظر بنابر شود، پیدا به صورت مقتول چنانچه بخواهد، او خود آنکه بدون بخواند فرا منزلش از شبانه را دیگری ـ هرکس 6
 باشدمی او دیۀ ضامنِ 
تاا  وُجِدَ  ولو انِ  فَفِي مَيِّ ََ اسِهِ  إِخْرَاجُهُ  کان وَ لو نَظَرٌ  الضَّ ََ عَاءَ  بِالْتِ انَ  فَلََ  الدُّ ََ ةِ  لِزَوَالِ  ضَ ََ ُْ صَالَةَ  التُّ

َ
 الْبَرَاءَةِ  وَ أ

 همتت زیرا ندارد؛ وجود ضمانی باشد، او خود درخواست به وی آوردن بیرون چنانچه اما است؛ تامل محلّ  ضمان شود، پیدا مرده اگر به صورت و 
 است برائت نیز اصل و است منتفی
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ئْرُ  انْقَلَبَتِ  لَوْ  .7 ا الْوَلَدَ  فَقَتَلَتِ  وَلَدِهَا غَيْرَ  الظِّ َُ ةٌ  بِانْقِلََبِ ََ تْهُ  نَائِ ََ َِ ا فِي ضَ َُ ا کان إِنْ  مَالِ َُ  بِهِ  لِلْفَخْرِ  قَعَ وَ  الَظاءَرةُ  فِعْلِ

رُورَةِ  لِلْحَاجَةِ  کان وَ إنْ  جْرَةِ  إِلَيَّ وَ الضَّ
ُ
وَ  الْأ ُُ يْ  فَ

َ
انُ  أ ََ ا علی لِدِيَتِهِ  الضَّ َُ  عَاقِلَتِ

 طفل ضامن خودش مال از به قتل برسد، کودک خواب، در او غلتیدن اثر در و بغلتد دهدبه روی بچۀ کس دیگری را که شیر می دایه ـ هرگاه 7
 مقتول دیۀ مانض باشد،آن اجرت به مبرم احتیاج و نیاز دلیل به اگر اما باشد؛ وسیله این به افتخار کسب برای شیردادن عمل کهآن شرط به است

 است عاقله برعهده
نُ  .8 ََ مُ  يَضْ بَاحَةِ  مُعَلِّ مِ  السِّ تَعَلِّ َُ غِيرِ  الْ يَ لَوْ  الصَّ َِ ا عَلَيْهِ  جَ َُ هُ  مَالِهِ  فِي بِ نَّ

َ
د   شَبِيهٌ  لِأ َْ شِيدِ ا الْبَالِغِ  بِخِلََفِ  عَ هُ  لرَّ  لاَ  فَإِنَّ

هُ  َُ ََ طَ  إِنْ  وَ  يَضْ هُ  فَرَّ نَّ
َ
 نَفْسِهِ  يَدِ  فِي لِأ

 زیرا رشید؛ و الغب شخص برخلاف. باشدمی عمد شبه جنایتی چنین زیرا است؛ غیربالغ گرد شنا بر وارد جنایت ضامن خودش مال از شنا ـ مربی 8
 .است خودش دست به بالغ اختیار چون باشد؛ نموده تفریط اگرچه نیست، بالغ شخص ضامن شنا مربّی

نُ  .9 ََ ايَةٌ  بِسَبَبِهِ  حَصَلَ  إذَا مُطْلَقاا  غَيْرِهِ  ملک فِي الْحَجَرِ  وَاضِعُ  يَضْ ََ ا مُبَاح   طَرِيق   أوْ  جِ صْلَحَةِ  اَوْ  عَبَثا ََ  اَوْ  فْسِهِ نَ  لِ

رَ  ةُ  بِهِ  ليتضرَّ ارَّ ََ  الْ

 یا جهتبی را سنگی کهکسی نیز و است ضامن صورت هر در آید، وارد جنایتی آن اثر در اگر دهد،می قرار دیگری ملک در را سنگی که ـ کسی 9
 .دهدمی قرار عمومی راه در عبورکنندگان به رساندن ضرر برای یا خود مصلحت تأمین برای
هِ  بَعْدَ  الَْائلُ  حَائطُهُ  وَقَعَ  لَوْ  .11 َِ يْلِهِ  عِلْ ََ هإلی الطريق أو ملک الغير وَ  بِ َِ

 الْوُقُوعِ  لَ وَ قَبْ  الْعِلْمِ  بَعْدَ  إصْلَحِهِ  مِنْ  تَکُّ

اه اَوْ  ََ رِيقِ  إِلی مَائلَا  بَ نَ  ابْتِدَاءا  الطَّ َِ  مَال   اَوْ  نَفْس   مِنْ  بِسَبَبِهِ  يَتْلَفُ  مَا ضَ

گاهی از بعد کسی دیوار کجِ  ـ هرگاه 02  فرو از شپی و شدن مطلع از بعد دیوار لاحاص بر او توانایی آن به سمت راه و ملک دیگران و شدن ازکج آ
 آیدیم وجود به آن فرو ریختن اثر در کهاست مالی یا جان تلف ضامن بنا کند، مردم راه طرف به مایل را دیوار ابتدا از گردد،یا خراب ریختن،
تْلَفَ  فَسَقَطَ  وَ نَحْوِهِ  إِنَاءا  عَلَيْهِ  وَضَعَ  وَ لو

َ
انَ  فَلََ  فَأ ََ وْضُوعِ  کان إذَا ضَ ََ ا الْ  لأنَّ له الْعَادَةِ  علی الْحَائِطِ  علی مُسْتَقِرًّ

 التصرف فی ملکه کيف شاء فلَ يکون عادياا 

 ثابت واردی روی بر عادت حسب به مزبور شیء چنانچه شود، اتلاف باعث و بیفتد ظرف آن و دهد قرار آن مانند چیزی یا ظرفی دیوار، روی بر اگر
 تواند هرگونه که مایل است در ملک خویش تصرف نماید، از این جهت مرتکب عدوان نشده استندارد زیرا مالک می وجود ضمان است بوده

ةِ و الجارِ  وَ لو لم يکن مسقِرّاا  نَ، للعدوانِ بتعريضه للوقوع علی الَارَّ ََ علی  و مثلُه ما لو وضعه استقرارَ مثله، ضَ

 سطْحه أو شجرته الَوضوعة في مِلکه أو مباح  

ها هاما اگر به شکلی که لازمۀ أمثال آن ظرف است ثابت نکرده باشد ضامن است؛ زیرا با قرار دادن آن در معرض افتادن بر روی عابرین و همسای
 یا در محلّی مباح واقع شده است قرار دهد، همین حکم وجود دارد و اگر چیزی را بر روی بام یا درخت خود مرتکب عدوان شده است
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يزَابُ  عَ وَقَ  لَوْ  .11 َِ صُوبِ  الْ َْ ََ رِيقِ  إلی الْ نْ  تَفْرِيطَ  وَ لَا  الطَّ
َ
ا کان بِأ مْثَالِهِ  عَادَتِ  علی مُثْبِتا

َ
قْرَبُ  أ

َ
انِ  عَدَمُ  فَالْأ ََ  الضَّ

ذْنِ  يازِيب وَضْعِ  فِي لِلِْْ ََ به الضََانُ  شَرْعاا  الْ  و لأصالة البراءة کذلک فلَ يَتعقَّ

 قول باشد، شده صبن است ناودانی چنین مناسب که شکلی به یعنی نباشد، کار در تفریطی و نماید سقوط راه میان به شده، نصب ناودان ـ اگر 00
 است؛ بنابراین ضمانی در پی ندارد و نیز اصل برائت است شده داده مطمئن شکل به هاناودان نصب اذن شرعاً  زیرا است؛ ضمان عدم تردرست

ن ما يتلَف بسببَُا، إلّا مع التفريطو کذا في الجََاح و الرّوشَنِ لا  ََ  يَض

 در مورد بالکن و نورگیر نیز همین حکم جاری است و شخص، ضامن تلف حاصل از آنها نیست، مگر این که تفریط کرده باشد
جَ  لَوْ  .12 جَّ

َ
ا أ فَعَةِ  وَ لو ملکه فِي نَارا َْ ََ وْ  مُعْتَدِلَة   رِيح   فِي لِلْ

َ
ارِ  تَزِدْ  وَ لَمْ  ساکَة   أ ََّ ُا إلتی أضرَمَ  الْحَاجَةِ  قَدْرِ  عَنْ  ال

انَ، لأنّ له التصرفَ في ملکه کيف يشاء، لأجلُا فَلََ  ََ يحُ  عَصَفَت وَ إنْ  ضَ ، لعدم الت إضرامُا بَعْدَ  الرِّ  فريطبَغْتَةا

 نیاز از نیز آتش و وزدنمی بادی اصلاً  یا ورزدمی ملایمی باد کهحالی در باشد، ملک منافع مالک اگرچه بیفروزد، آتشی خود ملک در کسی ـ هرگاه 00
 اگرچه تواند در ملک خود هر گونه که مایل است تصرف نماید،نیست؛ زیرا او می ضامن نباشد، بیشتر است برافروخته را آتش آن، تأمین برای که او

 بوزد؛ زیرا تفریطی در کار نیست تندی باد ناگهان آتش افروختن از بعد
 حالةَ الاضرامِ علی وجه  يوجبُ ظنَّ التعدي إلی ملک الغير، أو زاد يَفْعَ  وَ إلاَّ 

لْ کذلک بأن کانت الريحُ عاصفةا

، نَ فالضَانُ علی هذا مشروط بأحد الأمرين: الزيادةِ أو عصفِ الريح علی قدرِ الحاجةِ و إن کانت ساکَةا َِ  ضَ

 ای که گمان سرایت آن به ملک غیر برود، یا اگر بادیال وزیدن باشد به گونهنکند، یعنی در حال افروختن آتش، باد تندی در ح چنین اگر اما 
ـ زیاد بودن آتش از حد نیاز و  0بنابراین؛ ضمان مشروط به یکی از دو امر است:  است؛ ضامن وزد، بیشتر از میزان مورد نیاز آتش روشن کندنمی

 ـ وزش باد 0
جَ  وَ لو جَّ
َ
ا أ لک فِيهِ  ذلک لَهُ  لَيْسَ  مَوْضِع   فِي نَارا َِ نَ  غَيْرِهِ  ک َِ نْفُسَ  ضَ

َ
مْوَالِ  الْأ

َ
رَ  مَعَ  وَ الْأ صِ  تَعَذَّ خَلُّ الِهِ وَ لو مَ  فِي التَّ

 قصد الإتلَفَ فُو عامدٌ يُقاد في الَفس مع ضََان الَال

رار کند ف نتواند علیهمجنی   آنکه شرط به است، اموال و هاجان ضامن خودش مال از کند، روشن آتش دیگری ملک مانند غیرمجاز، مکان در اگر
 شودافزون بر مال در برابر جان نیز قصاص می و چنانچه قصد اتلاف داشته باشد

جُا في الَباح فالظاهر أنه کالَلک، لِجوازِ التصرف فيه  وَ لو أجَّ

 یز استاما اگر در مکانی که جایز استسآتش بیفروزد، ظاهراً حکم ملک را دارد؛ زیرا تصرف در آن جا
طَ  لَوْ  .13 تِهِ  حِفْظِ  فِي فَرَّ ت اُخری علی فَدَخَلَتْ  دَابَّ ََ ا فَجَ َُ نَ  عَلَيْ َِ ا ضَ َُ ايَتَ ََ يَ وَ لو لِتَفْرِيطِهِ، جِ َِ اعَلَ  جُ َُ دْرٌ  يْ َُ  فَ

 حیوان جنایت ضامن آورد، وارد جنایتی برآن کرده، برخورد دیگری حیوان با حیوان آن نتیجه در و کند کوتاهی خود چهارپای درحفظ ـ هرگاه 03
 است هدر گردد، وارد جنایتی حیوان )که جنایت وارد کرده است( آن برخود اگر و است کرده تفریط آن حفظ در زیرا است؛

ُا غيرُه فلَ ضَانَ لاصالة البراءة ته بأن انتَقلت من الإصطبلِ الَوثوق، أو حَلِّ ط في حفظ دابَّ  وَ لو لَمْ يفرِّ
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باشد زیرا چهارپا کوتاهی نکند بلکه مثلا خود حیوان از اصطبل قابل اطمینانی فرار کند، یا دیگری طناب او را باز کند، ضامن نمیاما اگر در حفظ 
 اصل برائت است

هِ  الْعَقُورِ  الکلب حِفْظَ  وَ يَجِبُ  ُِ نُ  مالکه علی وَ شِبْ ََ يهِ  مَا فَيَضْ َِ ََ  بِحَالِهِ  عَلِمَ  إِذَا بِدُونِهِ  يَجْ هْ
َ
 حِفْظِهِ  لَ وَ أ

گاه حیوان حال از اگر بنابراین است؛ واجب مالکش بر آن مانند و درنده سگ حفظ  ضامن تمواظب عدم سبب به کند کوتاهی آن درحفظ و باشد آ
 است

ط فلَ ضَانَ  ل حالَه أو عَلم و لَمْ يفرِّ ُِ  و لو ج

گاهی داشته ولایط تفریط اما اگر از حال حیوان بی  نکرده باشد، ضامن نیستخبر باشد، یا از آن آ
ا ولو َُ هُ  دَافَعَ َْ يَ  إِنْسَانٌ  عَ دِّ

ُ
فْعُ  فَأ ا إلی الدَّ َُ وْ  تَلَفِ

َ
ا أ َُ بِ به ضَانٌ، فَلََ  تَعَيُّ انَ، لجوازِ دفعُا عن نفسِه فلَ يتعقَّ ََ  کنل ضَ

دَفِعُ  مَا علی الِاقْتِصَارُ  يَجِبُ  َْ هُ  زَادَ  فَإِنْ  بِهِ  يَ َْ نَ  عَ َِ  ضَ

سان از زیرا دفاع ان ندارد؛ وجود ضمانی گردد، چهارپا شدن معیوب یا مرگ به منجر دفاع، این و نماید دفاع خود از چهارپایی ابربر  در انسانی اگر
 .است ضامن دکن تجاوز مقدار این از اگر و نماید بسنده شودمی حیوان رفتن کنار باعث که مقداری به باید خودش در برابر چهارپا جایز است ولی

ذِنَ  اذَاوَ 
َ
وهُ  کلبُُا فَعَقَرَهُ  دَار   دُخُولِ  فِي قَوْمٌ  لَهُ  أ َُ ا وَ إن ضََ َُ نْ  لَمْ  الَالکِ  إذْنِ  بِغَيْرِ  دَخَلَ ََ  .يَضْ

بود و چنانچه بدون إذن مالک  خواهند شخص آن ضامن همه کند، حمله او به خانه سگ و شود ایشان خانه وارد دهند که اجازه او به اگر گروهی
 باشدخانه شود، مالک ضامن نمیداخا 

نُ  ََ ةِ  راکب يَضْ ابَّ يهِ  مَا الدَّ َِ ا تَجْ َُ ا بِيَدَيْ َُ سُ
ْ
ا وَ الْقَائدِ  رِجْلَيْهِ  دُوْنَ  وَ رَأ َُ  .کذلک لَ

چهارپا  که هاییکند؛ اما ضامن جنایتوارد می هایی است که چهارچا به وسیلۀ دو دست و سر خودباشد، ضامن جنایتشخصی که سوار چهارپا می
 کند نیز همین حکم را داردکند نیست و کسی که با افسار حیوان از جلو آن حرکت میبه وسیلۀ پاهای خود وارد می

ائقِ  ا وَ السَّ َُ َُ ََ نُ  کذا مُطْلَقاا  يَضْ ََ ا يَضْ َُ ايَتَ ََ ا وَقَفَ  لَوْ  مُطْلَقاا  جِ َُ  الْقَائدِ  أوْ  الراکبُ  بِ

 جلو از را حیوان کهیاکسی سوار اگر طوراستهمین آورد،می وارد حیوان که است خسارتی هر ضامن دهد،می حرکت عقب از را حیوان که کسی
 .است چهارپا توسط شده وارد خسارت تمام ضامن نماید متوقف را چهارپا کندمی هدایت
ا کان وَ لو َُ ا صَاحِبُ َُ ا مَعَ ا مُرَاعِيا َُ انَ  فَلََ  لَ ََ ا کونه بِاعْتِبَارِ  الَالک فِي وَ بَقِيَ الراکب علی ضَ ا اَوْ  سَائقا  قَائدا

 پشت از یا دهدمی حرکت از جلو را آن اینکه به بسته مالک مسئوولیت و نیست ضامن سوار، باشد، آن و مراقب حیوان همراه چهارپا صاحب هرگاه
رها فألقته، لأن ألقتْه بغيرِ سببِه  و يضََه مالکُُا الراکبَ أيضاا لو نفَّ

ازد داگر مالک حیوان، آن را رم دهد و در نتیجه حیوان نیز سوار را بیندازد، ضامن سوار نیز خواهد بود، اما اگر بدون دخالت او سوار را بین همچنین
 مسؤولیتی ندارد

نُ  .14 ََ بَاشِرُ  يَضْ َُ بَبُ  جَامَعَهُ  لَوْ  الْ هُ  دُونَهُ  السَّ نَّ
َ
قْرَبُ  وَ  أقوی لِأ

َ
بَاشِرِ  عِلْمِ  مَعَ  هَذَا أ َُ بَبِ  الْ لَ  وَ لو بِالسَّ ُِ بَ  جَ َُ  اشِرُ الْ

نَ  َِ بَبُ  ضَ  السَّ

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  57502235390به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان          دکتر ملاکریمی شناسیی حقوق جزا و جرماجزوه متون فقه ویژۀ آزمون دکتر 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

67 

 

 است صورتی رد حکم این. است ترنزدیک و )به انجام فعل( ترقوی مباشر زیرا سبب، نه است؛ ضامن مباشر شود، جمع مباشر با سبب ـ هرگاه 04
گاه سبب از مباشر که  .است ضامن سبب باشد مباشرجاهل اگر اما باشد؛ آ

لم علی الدافعِ دونَ الحافِر، إلّا أن تکونَ البئرُ مُغطاةا و لا يَع کالحافرِ للبئرِ فی غير ملکه و کالدافعِ فيُا. فالضَانُ 

 بُا الدافعُ، فالضَانُ علی الحافرِ، لضعفِ الَباشرِ بالجُلِ 

که روی  کنندۀ چاه، مگر اینکننده است؛ نه حفربر عهدۀ پرت کنندۀ شخص در چاه. در اینجا ضمانمانند حفرکنندۀ چاه در غیر ملک خود و پرتاب
گاهی ضعیف استچاه پوشیده باشد و پرت گاه نباشد که در این صورت حفرکننده ضامن است؛ زیرا نقش مباشر به دلیل ناآ  کننده از این امر آ

نُ  ََ سْبَقُ  وَ يَضْ
َ
بَبَيْنِ  أ عَا لَوْ  السَّ ََ نُ  رِ الْبِئْ  فِي فَيَقَعُ  بِالْحَجَرِ  فَيَعْثِرُ  الْبِئْرِ  رُ وَ حَافِ  الْحَجَرِ  کواضعِ  اجْتَ ََ  الْحَجَرِ  وَاضِعُ  فَيَضْ

ا فَعَلُ  کان فَلَوْ  ََ حَدُهُ
َ
انُ  ملکه فِي أ ََ  بِالْعُدْوَانِ  لِاخْتِصَاصِهِ  الآخِْرُ  علی فَالضَّ

 را چاهی هک و کسی دهدمی قرار را سنگی که کسی مثل باشد،می ضامن است جلوتر که کسی سبب دو میان از شوند، جمع باهم دوسبب هرگاه
 ملک رد دو آن از اگر کار یکی اما است، ضامن سنگ قراردهنده جا این در که افتدمی چاه درون برخورد کرده، سنگ به نیز و فردی کندمی حفر

 .استشده عدوان مرتکب او فقط زیرا است؛ ضامن دیگری باشد، خودش
بْيَةِ  فِي وَاحِدٌ  لو وقع .15 قَ  الزُّ انِيَ بِثَان   الْوَاقِعُ  فَتَعَلَّ الِثُ  بِثَالِث   وَ الثَّ يعاا  فَوَقَعُوا بِرَابِع   وَ الثَّ َِ مْ فَ  جَ ُُ سَدُ  افْتَرَسَ

َ
نَّ  الْأ

َ
 أ

لَ  وَّ
َ
سَدِ  فَرِيسَةُ  الْأ

َ
حَداا  و لايلزم الْأ

َ
هْلَهُ  وَيَغْرَمُ  أ

َ
يَةِ  ثُلُثَ  أ انِي الدِّ ا وَيَغْرَمُ  لِلثَّ الِثِ  نِيالثَّ يَةِ  ثُلُثَيِ لِلثَّ الِثُ  يَغْرَمُ وَ  الدِّ  الثَّ

ابِعِ  يَةَ  لِلرَّ  کاملة الدِّ

 درون به گیهم درنتیجه و باشد شده آویزان چهارمی به نیز سومی و سومی به دومی و شود آویزان دوّمی به و بیفتد شیر در گودال ـ اگرکسی 05
0او خویشان و نیست او دیه دادن به ملزم کسی و است شیر طعمه نفر اول، بدرد، را همه شیر و بیفتند دام

0دوم نفر و پردازندمی دوم نفر به را دیه 3
3 

 پردازدمی چهارم نفر به کامل دیه یک سوم نفر و سوم نفر به را دیه
عَل ذلک ج و للرابع الديةُ کاملةا و و للثالثِ نصفُ ديته و للثانی ثلثُ الدية و في رواية اُخری للأول ربعُ الدية

ه علی عاقلة الَزدحَِين  کلَّ

0و در روایت دیگری نیز آمده است که برای اولی
0و برای دومی 4

0و برای سومی دیه 3
و برای چهارمی یک دیۀ کامل است و تمام آنها را نیز بر  دیه 0

 اندعهدۀ عاقلۀ کسانی قرار داده است که در دام افتاده
ها الَصَف أيضاا بأنّ الجَايةَ  ه و ردَّ ُُ قَ العاقلة به إمّا عَد أو شب جه و حيث يطرح الخبران فالَ و کلَهَا يََع تعلُّ تَّ

 ضَانُ کُل  ديةَ من أمسکه أجَعَ، لاستقلَله بإتلَفه

ه مسؤول لشود که عاقشهید اول )ره( این روایت را به این دلیل رد کرده است که جنایت، یا عمد است یا شبه عمد و در هر دو حال مانع از این می
 هپرداخت دیه شوند، پس از کنار گذاشتن این دو روایت قول صحیح این است که هر یک ضامن دیۀ کسی شود او را گرفته و به دورن گودال انداخت

 است، زیرا تنها خود او باعث اتلاف شده است
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 التقديرات

 مقدارهای دیه
 دية الَفس

 نفس دیه
ر اُمور   أحدُ  العَدِ  ديةُ  َايا و هي الإبلِ  مَسانِّ  مِن مائةٌ . 1 و هی: الجاني في دفعِ ما شاء مَُا ستّة  يَخيَّ ؛  الثَّ . 2فصاعِداا

، مِائتا. 3 ؛بقرة   مِائتا ة 
ة   کلُّ  حُلَّ

؛  ألفُ . 4اليَنِ؛  بُرودِ  من ثوبان حلَّ ؛ ألفُ . 5شاة   درهم   آلافِ  عشَرةُ . 6 ديَار 

 شتر یکصد.0: از اندخواهد پرداخت کند؛ این عبارتجانی مخیر است هر کدام از آنها را که می کهاست گانهشش امور از اینیکی  عمدقتل دیه
. 5 گوسفند؛ هزار. 4است؛  یمانی بُرد از جامه دو هر حلّه، که یمنی حُلّه دست دویست. 3ماده؛  گاودویست. 0 بالاتر؛ و ساله پنج یعنی مُسّن،

 هزاردرهم ده. 6هزاردینار؛ 
دِ  دِيَةُ  وَ تُستأدي َْ ة   فِي الْعَ ََ خِيرُهَا لا يجوز وَاحِدَة   سَ

ْ
ا تَأ َُ َْ سْتَحِقُّ  رَضِيَ بِغَيْرِ  عَ َُ  ثُ حَيْ  الْجَانِي مَالِ  مِنْ  وَ هِيَ الْ

ا َُ  الْوَلِيُّ  يَطْلُبُ

 مطالبه را آن دمولیّ  که مواردی در و باشدنمی جایز سال یک از تأخیر آن مستحق، رضایت بدون و شودمی گرفته سال یک مدّت در عمد قتل دیه
 شودمی پرداخت جانی مال از کندمی

بِيهِ  وَ دِيَةُ  دِ مائةٌ من الإبل أيضاا إلّا أنُا دونَُا في السنِّ  الشَّ َُ  لِلْعُ

 از شتر دیۀ قتل عمد کمتر است عمد نیز یکصد شتر است، با این تفاوت که سن آنها از سن به شبیه قتل دیه
بَعٌ  لأنُا رْ
َ
ةا  وَ ثَلََثُونَ  أ يَّ َِ ُا خَس سَين فصاعداا طَرُوقَةَ  ثَ َُّ  حواملَ  الْفَحْلِ  س

 اند و آبستن هستندکرده گیریجفت که ثنیّه، یعنی شتر پنج سال به بالا و چهار شتر سی
تَ  وَ ثَلََثُونَ  ثَلََثٌ  وَ  َْ ُا سََتان فصاعداا  بِ َُّ  لَبُون  س

 دو سال به بالا لَبون یعنی ماده تر بنت و سه سی و نیز
ُا ثلَثُ سَين فصاعداا  وَ ثَلََثُونَ  وَ ثَلََثٌ  َُّ ةا س  حِقَّ

ه، یعنی شتر سه سال به بالا سه وو سی   حِقَّ
وْ 
َ
حَدُ  أ

َ
مُورِ  أ

ُ
مةِ  الْأ سَةِ الَقدَّ َْ تَيْنِ  فِي تُستأدي وَ  الْخَ ََ  الْجَانِي مَالِ  مِنْ  سَ

 شودمی گرفته جانی مال از و سال دو درمدت دیّه این. است گانۀ قبلیامور پنج از یکی و یا
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تَ  عِشْرُونَ  الْخَطَإِ  وَ دِيَةُ  َْ تَ  ثَلََثُونَ  وَ  لَبُون   ابْنَ  وَ عِشْرُونَ  مَخَاض   بِ َْ ةا  ثَلََثُونَ  وَ  لَبُون   بِ ينَ  ثَلََثِ  يفِ  تُستأدي حِقَّ َِ  سِ

 الْعَاقِلَةِ  مَالِ  مِنْ 

 گرفته عاقله مال زا سال سه تا که است حقّه شترسی و لبون بنت شترسی و لبون ابن رشت بیست و مخاض بنت شتر بیست خطایی قتل دیه
 شودمی

رِ  فِي قَتَلَ  وَ لو ُْ حَدُ  وَ هُوَ  الْحَرَامِ  الشَّ
َ
رْبَعَةِ  أ

َ
ةِ  الْقِعْدَةِ  ذُو الْأ مُ  و ذَُو الْحِجَّ حَرَّ َُ رِيفِ  الْحَرَمِ  فِي اَوْ  وَ رَجَبٌ  وَ الْ  الشَّ

يِّ  تَغْلِيظاا  دِيَة   ثُلُثُ  عَلَيْهِ  زَيدَ  الَکِّ

 تربیش مجازات برای شود، قتل مرتکب مکرمه مکه حرم در یا است، رجب و محرم ذوالحجه، ذوالقعده، چهارماه یکی از عبارت که حرام ماه در اگر
0قاتل،

 شودمی افزوده دیه مقدار بر 3
تةِ  فِي الْجَانِي إلی وَ الْخِيَارُ  دِ  فِي السِّ َْ خْيِيرُ  و الشبيه الْعَ  الْخَطَإِ  فِي الْعَاقِلَةِ  إلی وَ التَّ

 باشدمی عاقله با اختیار این خطایی قتل در و است مخیّر فوق گانهشش امور از یکی انتخاب در قاتل عمد، شبه و عمد قتل در
ةِ  و دَِيَةُ 

َ
رْأ ََ صْفُ  الْ َِّ ه ذلک مِنْ  ال بَاعِهِ  ثَلََثَةُ  الَشکل و الخَثي کُلِّ رْ

َ
يِّ وَ دِيَةُ  أ انُ  الذِمِّ ََ ةِ  دِرْهَم   مِائَةِ  ثَ يَّ انِصْ  وَ الذِمِّ َُ  فُ

3مشکل، خنثای دیه و است موارد این نصف زن دیه
 است آن نصف ذمّی زن دیۀ و درهم 822 ذمّی مرد دیه و است مرد دیۀ 4

 
 :شود که که سال پنجم را تمام کرده و وارد سال ششم شده باشد.به شتری گفته می ثنیّه 

 :ماده شتری که مادرش صاحب شیر باشد و سن آن بین دو تا سه سال باشد. بنت لبون 

 :ه
ّ

 را دارند. رگیری با شتر نماده شتری که سن آن بین سه تا چهار سال باشد و نوعاً شتران در این سن، صلاحیت باربری یا جفت حق

  :ای که وارد دو سالگی شده است و مادرش برای حمل بعدی آماده باشد.شتر مادهبنت مخاض 

  :شتر نری که سن آن بین دو تا سه سال باشد.ابن لبون 
 

عر  دية الشَّ

 مو دیه
سِ  شَعْرِ  فِي

ْ
أ عَ  الرَّ ََ جْ

َ
يَةُ  أ بُتْ، لَمْ  إنْ  الدِّ َْ مْ  کان لِرَجُل   يَ

َ
حْيَةِ  شَعْرِ  فِي کذاوَ  لِغَيْرِهِ؛ أ جُلِ  اللِّ  لِلرَّ

 است کامل دیه یک مردان ریش دیه نیز و غیرمرد؛ یا باشد مرد خواه نروید، دیگر که شرطی به است، کامل دیه یک سر،موی تمام دیه

ا وَ لو ايَةِ  بَعْدَ  نَبْتا ََ ا الْجِ ََ ُِ رْشُ  عَلَيْ
َ
سِ  شَعْرُ  يکن لَمْ  إنْ  فَالْأ

ْ
أ ؛ الرَّ ة 

َ
سِ  شَعْرِ  نَبَتَ  وَ لو لِامْرَأ

ْ
ةِ، رَأ

َ
رْأ ََ رُ مَ  فَفِيهِ  الْ ا ُْ َُ  نِسَائ

 سر زن موی اگر و شود داده أرش باید نباشد، زن سر موی کهشرطی به بروید، دوباره صورت و سر صورت، موی و سر موی بر جنایت از بعد اگر و
 گرددپرداخت مهرالمثل باید بروید
سُ خَ  الْحَاجِبَيْنِ  شَعْرِ  و َفِي ار   مِائَةِ  َْ

ََ  واحد  مََُا نصفُ ذلک؛ هذا هو الَشُور وَ هي نصفُ الديةِ  دِي
 و في کُلِّ
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 است و دیۀ هر یک از دو ابرو نصف این مقدار است این حکم مطابق نظر مشهور است کامل دیه نصف یعنی دینار، پانصد ابروها موی دیه
يْ  بَعْضِه وَ فِی

َ
عُورِ  مِنْ  وَاحِد   کل بَعْضَ  أ  بِالْحِسَابِ  الَذکورة الشُّ

 بود خواهد نسبت همان به ابرو دو از یک هر موهای از مقداری یعنی ابرو، از قسمتی دیه و
هْدَابِ  وَ فی

َ
جْفَانِ  و هو شَعر الْأ

َ
رْشُ  الْأ

َ
يَةُ  علی قَوْل   الْأ  آخَرُ  قَوْلٌ  عَلِی وَ الدِّ

 دارد وجود دیه دیگری قول بنابر و ارش قولی بنابر است پلک دو موی همان که هامژه در
 

 دية العين

 چشم دیه 
يْنِ  فِي ََ يَةُ  الْعَيْ صْفُ  وَاحِدَة   کل وَ فی الدِّ َِّ  ال

 است کامل دیه نصف چشم، هر دیه و است کامل دیه یک چشم دو دیه
وْ  حَوْلَاءَ  اَوْ  الْعَيْنُ  کانت صَحِيحَةا 

َ
شَاءَ  أ َْ ا سَيَلََنِ  مَعَ  الْبَصَرُ  ضَعِيفَةٌ  وَ هِيَ عَ َُ ا أکثر فِي دَمْعُ َُ وْقَاتِ

َ
 جَاحِظَةا  اَوْ  أ

و یا عمشاء باشد، یعنی چشمی که بینایی ضعیفی داشته و علاوه بر آن در بیشتر اوقات اشک از آن سرازیر  خواه آن چشم سالم بوده، یا لوچ بوده
 است؛ و خواه چشمی باشد که مردمک درشت داشته باشد

 و يُرجَ، فيه إلی رأی الحاکمِ  صَ من الديةِ بحسبِهوَ لو نقَصَ، نَقَ 

 شود، در این مورد به رأی حاکم مراجعه شودقوۀ بینایی چشم ناقص باش، به همان مقدار از میزان دیه کاسته می اگر
جْفَانِ  وَ فِی

َ
رْبَعَةِ  الْأ

َ
يَةُ  الْأ بْعُ  وَاحِد   کل وَفِي  الدِّ  الرُّ

0پلک، هر دیه و است املک دیه یک چهارگانه هایپلک دیه
 است کاملدیۀ  4

 وَ لا فرق بين أجفانِ صحيحِ العين و غيرِه حتّی الأعَی؛ و لا بينَ ما عليه هُدْبٌ و غيرِه

های چشم سالم و چشم غیر سالم، حتی چشم کور تفاوتی وجود ندارد، همان طور که بین پلکی که دارای مژه است و بین در این حکم، بین پلک 
 پلکی که مژه ندارد تفاوتی نیست

جْفَانِ  دِيَةُ  تَتَدَاخَلُ  وَ لَا 
َ
يْنِ  مَعَ  الْأ ََ ا لَوْ  الْعَيْ ََ ُُ ا قَلَعَ يَتَانِ  عَلَيْهِ  تَجِبُ  بَلْ  مَعا صَالَةِ  الدِّ

َ
دَاخُلِ  عَدَمِ  لِأ  التَّ

 است داخلت عدم اصل، زیرا بدهد؛ کامل دیه دو باید جانی و کندنمی تداخل دو چشم دیه با هاپلک دیه ببرد، بین از دو پلک با را دو چشم هرگاه
يَةِ  کَالُ  الْوَاحِدَةِ  ذِي عَيْنِ  وَ فِی وْ  خِلْقَةا  الْعَوَرُ  کان إِذَا الدِّ

َ
هِ  مِنَ  بِآفَة   أ  سُبْحَانَهُ  اللَّ

 باشد مستند سماوی آفتی به یا بوده، مادرزادی او بودن چشم یک آنکه شرط به دارد، کامل دیه چشم یک شخص
ا اسْتَحَقَّ  وَ لو َُ خُذْهَا لَمْ  وَ إن دِيَتَ

ْ
صْفُ  قِصَاص   فِي ذَهَبَتْ  اَوْ  يَأ َِّ حِيحَةِ  فِي فَال  الصَّ

 هاصورت باشد، در این داده دست از قصاص اثر در را خود چشم یا باشد، نگرفته را آن اگرچه باشد، داشته را چشم یک کوری دیه استحقاق اگر اما
 است کامل دیه نصف سالم است، چشمی که دیۀ
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ا وَ هِيَ الْعَوْرَاءِ  الْعَيْنِ  خَسْفُ  وَ فِی ََ ا ثُلُثُ  الْفَاسِدَةُ  هُ َُ رُ  علی صَحِيحَةا  کونُِا حَالَةِ  دِيَتِ َُ شْ
َ
 الْأ

0نابینا، چشم بردن بین از دیه مشهورتر، قول بنابر همچنین
 دیۀ آن در حال سالم بودن است 3

 
 دية الُاذُن

 گوش دیه
ذُنَيْنِ  فِي

ُ
يَةُ  الْأ صْفُ  وَاحِدَة   کل وَ فِی الدِّ َِّ  ال

 است دیۀ کامل نصف هر گوش، دیه و است کامل دیه یک دو گوش، دیۀ
يعَةا  َِ مْ  کانت سَ

َ
اءَ  أ ََّ ا الْبَعْضَ  قَطَعَ  وَفِي  صَ َُ َْ  بِحِسَابِهِ  مِ

 است قسمت آن با متناسب گوش از قسمتی بریدن دیه و ناشنوا یا باشد شنوا خواه
ا وَ فِی َُ تِ ََ ا ثُلُثُ  شَحْ َُ ورُ  علی ديتِ ُُ شْ ََ ا وَفِي  ؛ الْ َُ تِ ََ ا ثُلُثُ  شَحْ َُ  دِيَتِ

0گوش، نرمۀ بردن بین از یهطبق نظر مشهور فقها د
0گوش کردن سوراخ و دیه است؛ گوش دیه3

 است گوش دیۀ 3
 دية الأنف

 بینی دیه
نْفِ  فِي

َ
صلَا  قَطَعَ  سَوَاءٌ  الديَةُ  الْأ

ْ
. وَ لو قُطِع بعضُه فبِحسابِه من الَارِن مَارِنِهِ  قَطَعَ  اَوْ  مُسْتَأ ةا  خَاصَّ

مام شود و چنانچه قسمی از بینی بریده شود، به اندازۀ نسبت آن به ت بریده آن نرمه فقط یا شود، کنده بیخ از خواه است، کامل دیۀ یک بینی دیۀ
 شودنرمۀ بینی از دیۀ کامل گرفته می

ة   لیع بِرَ جُ  لو وَ  فَفَسَدَ  رسِ کُ  لَوْ  کذا وَ  ار   فَئةُ  صَحَّ
ََ  دِي

 است ینارد یکصد آن دیه شود، خوب و معالجه اگر و )دیۀ کامل ثابت است( دارد را حکم شده و از بین برود همین شکسته نرمۀ بینی اگر نیز و
ا دِيَتِهِ  ثُلُثَا شَلَلِهِ  وَ فِی شَلَّ  قَطَعَهُ  وَ فی صَحِيحا

َ
لُثُ  أ  الثُّ

0بینی )به طوری که بویایی را احساس نکند( کردن فلج دیه همچنین
0فلج، بینیِ  بریدن دیه و است سالم بینی دیه 3

 است دیه3
خِرَيْنِ  بَيْنَ  الْحَاجِزُ  و هَِيَ رَوْثَتِهِ  فِی وَ  َْ ََ لُثُ  الْ خَر   کل وَ فی الثُّ

َْ يَةِ  ثُلُثُ  مِ رُ  علی الدِّ َُ شْ
َ
 الْأ

0بینی، سوراخ دو بین پردۀ دیه و
0بینی سوراخ هر دیه مشهورتر نظر بنابر و 3

 است کامل دیه 3
 

فَتين  دية الشَّ

 ها لب دیۀ
فَتَيْنِ  مِنَ  کل فِي يَةِ  نِصْفُ  الشَّ فْلِيِّ فِي: وَ قِيل الدِّ لُثَانِ  السُّ ا وَ فی الثُّ َُ سْبَةِ  بَعْضِ َِّ  مِسَاحَةا  بِال
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0پایین لب دیۀ اند: کهبرخی از فقها گفته و است کامل دیه نصف لب، دو از یک هر دیه
 مساحت نسبت به آن، از قسمتی دیه و باشدمی کامل دیه 3

 است آن
يْتَ  فَثُلُثَا اسْتَرْخَتَا وَ لو دَّ

َ
صَتَا وَ لو أ طَبِقَانِ  لاَ  علی وَجْه   تَقَلَّ َْ انِ  علی يَ ََ سْ

َ
 ومةُ فالحک الِاسْتِرْخَاءِ  ضِدَّ  الْأ

0هالب شدن سست دیه
( ثابت )أرش حاکم نپوشانند، را هادندان شدن،سست حالت برعکس که ایگونه به شوند جمع هالب اگر و است کامل دیۀ 3

 است
 

 اللِساندية 

 زبان دیه
هُ  شيٌ يَبْقِي لاَ  بِأنْ  بِالْقَطْعِ  اللسَانِ  اسْتِئْصَالِ  فِي َْ يَةُ  مِ  الدِّ

 است کامل دیه یک نماند، باقی زبان از چیزی که ایگونه به آن، بریدن وسیله به بیخ از زبان کندن دیه
ا وَ کذا ََ عُ  الْحُرُوفُ  بِهِ  يَذْهَبُ  فِي ََ جْ

َ
ا عِشْرُونَ وَ  ثَانيه وَ هِيَ أ  حَرْفا

 باشدمی مقدار همین است حرف 08 از عبارت که گردد حروف تمام تلفظ عدم باعث که زبان از مقداری کندن دیه نیز و
اهِبِ  بِحِسَابِ  الْبَعْضِ  إذْهَابِ  وَ فی  الْحُرُوفِ  مِنْ  الذَّ

 باشدمی رفتهدست از حروف همان برحسب حروف، از بخشی نشدن تلفظ دیه
خْرَسِ  لِسَانِ  وَ فی

َ
يَةِ  ثُلْثُ  الْأ  بِحِسَابِهِ  بَعْضِهِ  وَ فی الدِّ

0لال شخص زبان بریدن و دیه
 است مقدار همان با متناسب لال زبانِ  از قسمتی دیه بریدن و است؛ کامل دیه 3

 
 دية الأسَان

 ها دندان دیه 
انِ  فِي ََ سْ

َ
يَةُ  الْأ انٌ  وَهِيَ الْدِّ ََ اا  وَ عِشْرُونَ  ثَ َّ  سِ

 است دندان 08 آنها تعداد و است کامل دیه یک ها،دندان همه دیه
قَادِيمِ  فِي ََ يْ الْ ََ ار   مِائَةِ  سِتُّ  عَشَرَ  الإثْ

ََ سُونَ  وَاحِدَة   کل فِي دِي َْ  خَ

 باشدمی دینار 52 هر دندان و دینار 622 عدداست 00 که جلو هایدندان دیه
آخِيرَ  وَ فِی ََ بَعُ  الْ رْ

َ
سَةٌ  وَاحِد   کل فِي مِائَة   أ َْ  وَ عِشْرُونَ  خَ

 باشدمی دینار 05 دندان هر و دینار 422 عقب هایدندان دیه
وداءُ و الصفراءُ خِلقةا   و يستوي في ذلک البيضاءُ و السَّ

 اندهایی که به حسب آفرینش، سفید، سیاه،و زرد باشند در این حکم یکسانو دندان
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ائِدَةِ  وَ فی ةِ  ثُلُثُ  رالَذکو الْعَدَدِ  عَنْ  الزَّ صْلِيَّ
َ
فَرِدَةا  قُلِعَتْ  إِنْ  الْأ َْ ا وَ لا شيءَ  مُ َُ ةا  قُلِعَتْ  لَوْ  فِي ََّ ضَ َْ  مُ

0شود، کندهتنهایی به اگر مذکور تعداد بر اضافه دندان دیه
 ندارد دیه شود کنده هادندان بقیه با اگر و است اصلی دندان3

تِ  وَ لو نُّ  اسْوَدَّ ايَةِ  السِّ ََ اوَ  بِالْجِ ََّ ا فَثُلُثَا تَسْقُطْ  لَ َُ  فَسَادِهَا علی لِدَلَالَتِهِ  دِيَتِ

0آن دیه نیفتد، اما گردد، سیاه جنایت اثر در دندان هرگاه
 است دندان شدن فاسد نشانه شدن سیاه زیرا است؛ دندان همان دیه 3

لُثَانِ فِي يَجِبُ  وَ کذا ا الثُّ َُ  انْصِدَاعِ

0پرداخت شود لق دندان اگر است طورهمین
 است لازم دیه 3

ا: الحکومةُ، لعدم دليل  صالح  علی التقدير فِي و قيل
َُ  انْصِدَاعِ

 اند که لق شدن دندان أرش دارد، زیرا دلیلی که شایستگی تعیین دیه را در این فرض داشته باشد نداریمو برخی از فقها گفته
بِيِّ وَ سِنَّ  تَظَرُ  الصَّ َْ ا يُ َُ ةا  بِ نْ  يَکن مُدَّ

َ
ا عُودَ تَ  أ َُ رْشُ  نَبَتَتْ  فَإِنْ  عَادَةا  فِي

َ
ةِ  فَالْأ دَّ َُ غِر فِدْيَةَ  وَ إلّا  ذَهَابِهِ  لِ تَّ َُ  ال

 غیر در گیرند؛می نبوده که را مدتی أرش رویید چنانچه صبرکنند؛ رویدمی دوباره هادندان زمان آن تا معمولاً  که مدتی تا باید کودک دندان مورد در
 گیرندمی درآمده اصلیش هایدندان و ریخته او شیری دندان که را کسی دندان دیه صورت، این

 
حيين  ديةاللَّ

 ها فک دیه
حْيَيْنِ  فِي ا اللَّ ََ انِ  وَ هُ ََ ذَانِ  الْعَظْ بِتَ  اللَّ َْ حْيَةِ  بشرتَُا علی يُ يَةُ؛ اللِّ انِ  وَ مَعَ  الدِّ ََ سْ

َ
 دِيَتَانِ  الْأ

 گیردمی قتعل دیه دو باشد دندان با همراه اگر و است کامل دیه یک رویدمی صورت موی آنها پوست روی بر که استخوانی دو یعنی دو فک، دیه
 

 دية العَُق

 گردن دیه
قِ  فِي َُ صْوَرَ  فَصَارَ  کُسِر إِذَا الْعُ

َ
يْ  أ

َ
يَةُ  مَائلَا  أ عَ  لَوْ  و کذا الدِّ َِ زْدِرَادُ  مُ لََحِ  وَ رَجَعَ  الْفَسَادُ  زَالَ  ولو الْإِ رْشُ فَا إلی الصَّ

َ
 لْأ

 شود سالم وبارهد و گردد برطرف آن عیب چنانچه و است کامل دیه یک شود غذا بلعیدن مانع اگر نیز و شود کج و شکسته که صورتی در گردندیه
 شود داده ارش باید

 
 دية اليد

 هادست دیه

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  57502235390به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان          دکتر ملاکریمی شناسیی حقوق جزا و جرماجزوه متون فقه ویژۀ آزمون دکتر 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

74 

 

يَةِ؛ نِصْفُ  الْيَدَيْنِ  مِنَ  کل فِي عْصَمِ  وَحْدَهَا الدِّ َِ راع،و هُو  الْ فصِلُ الذی بين الکَفِّ و الذِّ ََ صَ  دِيَةُ  وَ تَدْخُلُ  ال
َ
 ابِعِ الْأ

ا فِي َُ عَانِ  حَيْثُ  دِيَتِ َِ  يَجْتَ

 دست اگر و آن مفصلی است که بین کف دست و ساعد قرار دارد و است دست مچ دست، انتهای است، کامل دیه نصف دست دو از یک هر دیه
 (شود)و دیۀ جداگانه بابت انگشتان دریافت نمی .شودمی محاسبه دست دیه ضمن در انگشتان دیه شوند، قطع هم با انگشتان و

صَابِعِ  وَ فی
َ
ا وَحْدَهَا تُقْطَعُ  حَيْثُ  الْأ َُ ةَ  آخَرُ  قَطَعَ  فَلَوْ  الْيَدِ  دِيَةُ  وَ هِيَ دِيَتُ ةا  فالحکومةُ  الْيَدِ  بَقِيَّ  خَاصَّ

 بگیرد ارش دتوانمی فقط نماید قطع را دست باقیمانده دیگری شخص اگر و است دست دیه شوند بریده تنهایی به اگر دست انگشتان دیه
ا قُطِعَ  لَوۡ وَ  َُ نْدِ  مِنَ  ءٌ شَيْ  مَعَ ا الْيَدِ  دِيَةِ  علی زَائدَةٌ  فحکومةٌ  الزَّ ََ نْدِ  مِنْ  قُطِعَ  لِ  الزَّ

 شودمی گرفته دست دیه بر اضافه ارش آن برای شود، بریده نیز ساعد از قسمتی دست بر علاوه هرگاه
ا مَّ
َ
رْفَقِ  مِنَ  قُطِعَتْ  لَوْ  أ َِ ةا  الْيَدِ  فِدْيَةُ  الََکب اَوْ  الْ  الْعَضُدِ  بَعْض مِنْ  قُطِعَتْ  لَوْ  مَا وَ مِثْلُهُ  خَاصَّ

 گردد قطع بازو از قسمتی اگر طور همین بدهد؛ را دست دیه باید فقط شود، بریده شانه از یا آرنج از اگر اما
يَةُ  الْعَضُدَيْنِ  وَ فِی رَاعَيْنِ  فِي وکذا الدِّ  الذِّ

 طور استهمین نیز ساعد دو هر دیه و است کامل دیه یک بازو دو دیه
رفقِ أو الکَتفِ فالَشُورُ أنَّ فيه دية اليد َِ  أمالو قُطعت اليدُ من ال

 شود(دست است ) و سه دیه لازم نمیاما اگر دست از آرنج یا از کتف بریده شود، دیۀ آن مطابق نظر مشهور، دیۀ 
ائدَةِ  الْيَدِ  وَ فی  الحکومة الزَّ

 دارد ارش نیز زاید دست بریدن
 

 دية الإصبَع

 انگشتان دیه
صْبَعِ  وَ فی يَةِ  عُشْرُ  الْإِ  الدِّ

0انگشت هر دیه
 است کامل دیۀ 02

، إبُاماا کانت أم غيرَها علی الأقوی  ليد  کانت أم لرِجْل 

 تر خواه انگشت شست باشد یا غیر شستباشد یا انگشت پا و با بر نظر قویخواه انگشت دست 
صْبَعِ  وَ فی ائدَةِ  الْإِ ةِ  دِيَةِ  ثُلُثُ  الزَّ صْلِيَّ

َ
ا وَ فی الْأ َُ ا ثُلُثَا شَلَلِ َُ ءِ  قَطْعِ  وَ فی دِيَتِ لََّ لُثُ  الشَّ  الْبَاقِي الثُّ

0زاید انگشت دیه و
0انگشت کردنجفل دیه است همچنین اصلی انگشت دیه 3

0فلج، انگشت بریدن دیه و است آن دیۀ 3
 سالم انگشت باقیماندۀ دیه 3

 است
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فَرِ  وَ فِی بُتْ  لَمْ  إذْ  الظَّ َْ سْوَدَ  نَبَتَ  اَوْ  يَ
َ
بْيَضَ  نَبَتَ  وَ لو دَنَانِيرَ  عَشَرَةُ  أ

َ
ورُ  علی دَنَانِيرَ  فخسَة أ ُُ شْ ََ  الْ

 است دینار 5 بروید سفید اگر اما است؛ دینار 02 بروید، سیاه یا نروید که صورتی در نیز ناخن فقها، دیه مشهور نظر بنابر
 

 ُردية الظَ 

 فقرات ستون دیه
رِ  فِي ُْ يَةِ  کُسِرَ  إِذَا الظَّ يَةِ هذا هو الَشُور فَثُلُثُ  صَلُح وَ لو احْدَوْدَبَ  لَوْ  وَ کذا الدِّ  الدِّ

0یابد بهبود و اگر است کامل دیه یک کمر، شدنخمیده نیز و فقرات ستون شکستن دیه
 شود این حکم نظر مشهور فقها استلازم می کامل دیۀ 3

ت کُسِرَ  وَ لو جُلََنِ  فَشلَّ جْلَيْنِ  دِيَة   وَ ثُلُثَا لکسرِه دِيَةٌ  الرَّ لْبِ  کُسِر وَ لو لِلرِّ رِ  وَ هُوَ  الصُّ ُْ اعُهُ وَ  مَشْيُهُ  فَذَهَبَ  الظُّ ََ   جِ

خَاعِ  وَ فی فَدِيَتَانِ  َُّ يَةُ  ال  کاملةا  الدِّ

0و فقرات ستون شکستن برای کامل دیه یک گردد پا دو هر شدن فلج باعث و شکسته فقرات ستون هرگاه
 ستون اگر و بود خواهد پا دو برای دیه 3

 .است کامل یک دیه نیز نخاع قطع دیه. بدهد دیه دو باید جانی بدهد، دست از را آمیزش و رفتن راه قدرت و بشکند فقرات
 

دْي دیة  الثَّ
 پستان دیه

دْيَانِ  ا وَاحِد   کل فِي الثَّ ََ ُُ َْ ةِ  دِيَةِ  نِصْفُ  مِ
َ
رْأ ََ بَنِ  انْقِطَاعِ  وَ فی الْ ا اللَّ ََ ُُ َْ رَ  لَوْ  الحکومة و کذا عَ  نُزُولُهُ  تَعَذَّ

آن نیز  از یرش خروج نیز عدم و شودمی تعیین ها ارشپستان نشدن شیردار صورت در باشد ومی زن دیه نصف پستان زن، دو از قطع کردن هریک
 همین حکم را دارد

تَيْنِ  وَ فی ََ يَةُ  الْحَلَ دَ  الدِّ َْ يْخِ  عِ تَا وَ کذا الشَّ ََ جُلِ  حَلَ ا الرَّ ََ ُِ يَةُ  فِي  الدِّ

 دارد مرد راامل ک دیه و یک است طورهمین نیز مرد دو پستان سر و است کامل زن دیه یک طوسی شیخ نظر به پستان( دو )سر دیۀ حلمۀ پستان
 

 دية الذکَر و الخُصية

 بیضه و مرد تناسلی آلت دیه
صلَا  الذکر فِي

ْ
وِ  مُسْتَأ

َ
ا الْحَشَفَةِ  أ ََ يَةِ  زَادَ  فَ  الْخُصْيَتَيْنِ  مَسْلُولَ  کان وَ لو الدِّ

 باشد شده کشیده علیهمجنّی   هایبیضه اگرچه است، کامل دیه یک بیشتر، و گاهختنه از یا بیخ از آلت کندن دیه
ينِ  ذکر وَ فِی بِحِسَابِهِ  الْحَشَفَةِ  بَعْضِ  وَ فِی َِّ يَةِ  ثُلُثُ  الْعِ  الدِّ

0است عنّین که مردی تناسلی آلت دیه و است شده بریده قسمت با متناسب گاه،ختنه از قسمتی دیه
 باشدمی کامل دیه 3

يَةِ  مَعاا  الْخُصْيَتَيْنِ  وَ فی  نِصْفُ  وَاحِدَة   کلِّ  وَ فی الدِّ
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 است دیه نصف هرکدام دیه و است کامل دیه یک باهم بیضه دو دیۀ
ا وَ فی ََ ُِ دْرَتِ
ُ
ا وَ هِيَ أ ََ ُُ ائَةِ  انْتِفَاخُ َِ بَعُ رْ

َ
ار   أ

ََ شيِ عَلی يَقْدِرْ  فَلَمْ  فَحِجَ  فَإِنْ  دِي ََ ائَةِ  الْ َِ انُ ََ ار   فَثَ
ََ ََ  علی دِي ورُ الْ ُُ  شْ

 رب قادر و بگذارد زمین بر هم نزدیک را هاانگشت و هم از دور را پا هایپاشنه شود موجب اگر و تاس دینار 422 هابیضه شدن متورّم دیه همچنین
 دینار است 822 نظر مشهور بنابر اشدیه نباشد، رفتن راه
 
  :شود که محدودۀ ختنه گاه است.به سر آلت تمناسلی مرد گفته میحشفه 

  :عنن باشد، یعنی توان مقاربت با همسر خود را نداشته باشد.شود که مبتلا به بیماری به مردی گفته میعنّین 

 
 دية الإفضاء

 اِفضاء دیه
فْضَاءِ  فی يَةُ  الْإِ  وَاحِداا  وَ الْحَيْضِ  الْبَوْلِ  مسلک تَصْيِيرِ  وَهُوَ  الدِّ

 است حیض و ادرار مجرای کردن یکی آن، و دارد کامل دیه یک افضاء
قهو قيل مسلکُ الحيضِ و الغائطِ و هو   أقوی في تحقُّ

و )از نظر شهید ثانی( این معنای یکی کردن حیض و مدفوع، برای  و از نظر برخی از فقها به معنای یکی کردن مجرای حیض و مدفوع است
 تر استتحقق افضاء قوی

وْجِ  عَنْ  وَ تَسْقُطُ  نَ  قَبْلَهُ  کان وَ لو الْبُلُوغِ  بَعْدَ  کان إذَا الزَّ َِ رِ  مَعَ  ضَ ُْ ََ ا الْ َُ نْفَقَ  دِيَتَ
َ
وْجُ  و أَ ا الزَّ َُ َُ  حتي عَلَيْ  وتُ يَ

ا ََ حَدُهُ
َ
 أ

 و تهس نیز دیه ضامن بر مهر، علاوه گردد، افضاء بلوغ از پیش اگر اما است؛ ساقط شوهر عهده از دیه باشد وی بلوغ از پس زن افضای اگر
 برود دنیا از ایشان از یکی تا بدهد را او نفقه باید شوهر

 
 :با  گردد،که باعث یکی شدن مجرای بول و حیض، یا یکی شدن مجرای حیض و غائط می ایجاد عیبی خاص در داخل فرج زن افضاء

 توجه با اختلافی که در تفسیر افضا وجود دارد.

 
 دية الإلْيين

 هاکفل دیه
يَةُ  الْإلْيَيْنِ  وَ فِی صْفُ  وَاحِدَة   کلِ  وَ فِی الدِّ َِّ  ال

 است دیه نصف هر کدام، دیه و کاملدیه یک دوکفل، دیه
 

جل  دية الرِّ
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 پاها دیه
جُلََنِ  ا الرَّ ََ ُِ يَةُ؛ فِي صْفُ  وَاحِدَة   کلِّ  وَ فی الدِّ َِّ ا ال ََ هُ اقِ و إن اشتََلت علی الأصابعِ  مَفْصِلُ  وَ حَدُّ  السَّ

 شوداگر چه شامل انگشتان نیز میباشد می پا ساق مفصل پا، انتهای و است دیه نصف هرپا، دیه و است کامل دیه یک دو پا، دیه
صَابِعِ  وَ فی

َ
فَرِدَةا  الْأ َْ يَةُ  مُ نَامِلَ  ثَلََثِ  علی مَقْسُومَةٌ  إِصْبَع   کل وَ دِيَةُ  عَشْرَ  وَاحِدَة   کلِّ  وَ فی الدِّ

َ
ةِ  أ امِ   دِيَةُ وَ  بِالسَوِيَّ َُ بْ  الْإِ

يْنِ  علی مَقْسُومَةٌ  ََ ةِ  اثْ يْضَاا  بِالسَوِيَّ
َ
 أ

0پا هرانگشت دیه و کامل دیه یک خود پا، قطع پا بدون انگشتان قطع دیه
 شست انگشت دیه و آن گانهسه بندهای بر انگشت هر دیه است، دیه 02

 گرددمی تقسیم مساوی قسمت دو به نیز
اقَيْنِ  وَ فی ا السَّ ََ هُ کبةُ  وَحْدُّ يَةُ، الرُّ نَّ  الْفَخِذَيْنِ  فِي وکذا الدِّ

َ
ا وَاحِد   کل لِأ ََ ُُ َْ ا مِ ََّ نْسَانِ  فِي مِ هُ  الْإِ َْ انِ  مِ ََ  اثْ

 ارشم به بدن جفت اعضای جزء هاران و هاساق از یک هر زیرا هستند؛ طور همین نیز ران دو و است زانو تا آن و حدّ  دارند کامل دیه یک دو ساق
 آیندمی

 
 دية الترقوة

 ترقوه دیه
رْقُوَةِ  وَ فی بَعُونَ  عَيْب   غَيْرِ  عَلی فَجُبِرَتْ  کُسِرَت إِذَا التَّ رْ

َ
اراا  أ ََ ةِ  وَ تَرْقُوَة   دِي

َ
رْأ ََ  کَالرَجُل الْ

 است مرد ترقوه مانند زن ترقوه. است دینار 42 آن دیۀ بخورد، جوش عیبی هیچ بدون و بشکند ترقوه اگر
 

 دية العظم

 استخوان دیه
سُ  عُضْو   مِنْ  عَظْم   کَسْرِ  فِي َْ تِهِ  علی صَلُحَ  فَإِنْ  الْعُضْوِ  ذلک دِيَةِ  خُ بَعَةُ  صِحَّ رْ

َ
اسِ  فَأ ََ خْ

َ
 کسره دِيَةِ  أ

0عضو، هر استخوان شکستن دیه
4آن دیه شود، درمان عیببی چنانچه و است عضو آن دیۀ 5

 است آن شکستن دیۀ 5
ه ثلثُ ديةِ ذلک العضو  و في موضِحتِه ربعُ ديةِ کسرِه و في رضِّ

0آن دیه باشد، مُوضِحه استخوان، به وارد اگر جراحت
0است و چنانچه باعث کوبیده شدن استخوان گردد، شکستن استخوان دیۀ 4

 عضو همان دیۀ 3
 باشدمی
رْضُوضُ  صَلَحَ  فَإِنْ  ََ ة   علی الْ بَعَةُ  صِحَّ رْ

َ
اسِ  فَأ ََ خْ

َ
هِ  دِيَةِ  أ  رَضِّ

4آن دیۀ شود، خوب عیب بدون کوفته، استخوان اگر
 است آن کوفتگی دیه 5

ه وَ فی لُ  يْثُ بِحَ  فَکِّ  دِيَتِهِ  ثُلُثَا الْعُضْوُ  يَتَعَطَّ

0نباشد، کاری به قادر عضو آن که ایگونه به استخوان جداکردن دیه همچنین
 است عضو آن دیۀ 3
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ة   علی صَلحَ  فَإِنْ  بَعَةُ  صِحَّ رْ
َ
اسِ  فَأ ََ خْ

َ
شُورُ  دِيَةِ  أ ََ ل فالحکومةُ؛ هذا هو ال  فَکِهِ، وَ لو لَمْ يَتعطَّ

4آن دیه یابد، بهبود عیب بدون اگر
شود، احکام یادشده مطابق نظر اما اگر عضو بدون استفاده نماند، أرش گرفته می است؛ آن شدن جدا دیه 5

 مشهور فقها است
 

 دية الأضلَع

 هادنده دیۀ
ا ضِلْع   کل فِي ََّ ذِي الْجَانِبِ  مِنْ  الْقَلْبَ  يَلِي مِ سَةٌ  کُسُرت إِذَا الْقَلْبُ  فِيهِ  الَّ َْ ا عِشْرُونَ وَ  خَ ارا ََ  دِي

 باشدمی دینار 05 است طرف آن در قلب که طرف همان از دارد قرار قلب کنار که ایدنده هر شکستن دیه
لْعُ  تلک کُسِرت وَ إذَا ا الضِّ ََّ  دَنَانِيرَ  عَشَرَةُ  الْعَضُدَ  يَلِي مِ

 دارد دیه دینار 02 بشکند، است بازو نزدیک که طرفی از دنده همان اگر و
يْ  عُصْعُصُه کُسِرَ  لَوۡ وَ 

َ
نَبِ  عَجْب أ يَةِ  فقية إمساکه علی يَقْدِرُ  وَ لِمَ  غَائطِهِ  يََلِکُ  فَلَمْ  الذَّ  الدِّ

 قادر و بدهد دست از را خود مدفوع اختیار و شخص بشکند )دنبالچه( نشیمنگاه بالای استخوان یعنی معقد، بالای استخوان «عصعص»هرگاه 
 بپردازد کامل دیه یک باید جانی نباشد، آن داشتن نگه به

 الدية فقيه بولَه وَ لا غائطَه يََلک فلم الفَقْحَة و الخُصيِة بين ما هو و عِجانُه ضُرب وَ لو

 .دارد املک دیه یک دارد، نگه را خود مدفوع و ادار نتواند شخص نتیجه در و آید وارد معقد و هابیضه میان فاصل حدّ  یعنی« عجان»بر  جنایت اگر
 

 دية الافتضاض

 بکارت ازالۀ دیه
ا فَخَرَقَ  بِإِصْبَعِهِ  بکراا  افْتَضَّ  مِنْ  َُ ا تَلک فَلَمْ  مَثَانَتَ َُ ثَانَةَ  لِخَرْقِ  فديتُُا بَوْلِ ََ رَ  وَ  الْ ُْ ا مِثْلِ  مَ َُ  علی لَفتضاضل نِسَائ

رُ  َُ شْ
َ
 الْأ

 دیه یک باید بدهد، دست از را خود ادرار اختیار وی که طوری به کند،پاره را اشمثانه و ببرد بین از را ایدوشیزه بکارت خود، انگشت با هرکس
 بدهد بکارت ازاله جهت به را زن آن مثانه و طبق نظر مشهورتر مهرالمثل کردن پاره دلیل به کامل

 
 دية العقل

 عقل دیه
يَةُ  الْعَقْلِ  ذَهَابِ  فِي  الحاکم نَظَرِ  بِحَسَبِ  بحِسَابِهِ  بَعْضِهِ  فِي وَ  کاملةا  الدِّ

 شودمی تعیین نظر حاکم به بسته و آن با متناسب عقل، از قسمتی رفتن بین از دیه و دارد کامل دیه یک عقل رفتن بین از
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هُ  لَوۡ وَ  ةِ  دِيَةُ  تَتَدَاخَلُ  لَمْ  عَقْلُهُ  فَذَهَبَ  شَجَّ جَّ يَتَانِ، تَجِبُ  بَلْ  الْعَقْلِ، دِيَةُ  وَ  الشَّ  وَاحِدَة   بِضَرْبَة   کان وَ إنْ  الدِّ

 یک اب اگرچه شود،می واجب دیه دو و نمایندنمی تداخل هم با عقل دیه و زخم دیۀ گردد، زایل او عقل و کند وارد سرشخصی بر جراحتی هرگاه
 .باشد ضربه

 
خَذَ  ذَهَابِهِ  بَعْدَ  الْعَقْلُ  عَادَ  وَ لو

َ
يَةُ  تُسْتَعد لَمْ  دِيَتُهُ  وَ أ هْلُ  حکم إِنْ  الدِّ

َ
ا بالکلية؛ بِذَهَابِهِ  الْخِبْرَةِ  أ مَّ

َ
 ذَهَابِهِ  يفِ  الشک مَعَ  أ

 فالحکومة

 باشند، کرده حکم قلع تمام رفتن بین از به کارشناسان آنکه شرط به برگردد، دوباره آن دیه گرفتن و شدن زایل بعداز علیهمجنی   عقل که درصورتی
 شودمی گرفته ارش باشد، مشکوک عقل زوال اگر و شودنمی بازگردانده دیه

 
َع  دية السَّ

 شنوایی دیه 
يَةُ  فِيهِ  ذُنَيْنِ  مِنْ  ذَهَبَ  إذَا الدِّ

ُ
ا الْأ سِ  مَعَ  مَعا

ْ
 عَوْدِهِ  مِنْ  الْيَأ

 است کامل دیه یک نباشد، آن بازگشت به امیدی که صورتی در گوش دو هر شنوایی دیه
هْلُ  رَجّي ولو

َ
ة   بَعْدَ  وَ لو عَوْدِهِ  الْخِبْرَةِ  أ

يَةُ  يَعُدْ  لَمْ  فَإِنْ  انْتُظِرَ  مُدَّ رْشُ  عَادَ  وَ إنْ  کاملةا  فَالدِّ
َ
قْصِهِ  فَالْأ ََ  هِ فَوَاتِ  زَمَن لِ

 نگردد، باز نواییش چنانچه شود؛می کشیده انتظار باشد، مدتی شدن سپری از پس اگرچه باشند، داشته آن بازگشت به امید کارشناسان، اگر اما
 .دهد أرش بود رفته دست از که زمانی در شنوایی نقصان برای باید برگردد، اگر و بدهد کامل دیه یک باید
ازَعَا وَ لو ََ عَاهُ  ذَهَابِهِ  فِي تَ يِّ فَادَّ َِ جْ ََ دَ  حَالُهُ  اعْتُبِرَ  الْجَانِي وَ أنکره عَلَيْهِ  الْ َْ وْتِ  عِ عْدِ  الْعَظِيمِ  الصَّ  و الصيحةِ  الْقَوِيِّ  وَ الرَّ

دَ  َْ قَ  فَإِنْ  تِهِ غَفْلَ  عِ مْرُ  تَحَقَّ
َ
هَابِ  الْأ وجَبِهِ  حکم وَعَدَمِهِ  بِالذَّ َُ  الْقَسَامَةَ  حَلَفَ  وَ إلّا  بِ

 خاستنبر  هنگام به علیهمجنّی   حال باشد، آن منکر جانی و کند ادعا را آن علیهمجنی   و کنند اختلاف هم با شنوایی دادندست از در چنانچه
 طبق بر و مناسب ونح به است، نرفته یا رفته بین از شنوایی که شود معلوم اگر شود،می آزمایشاو  غفلت وقت در وفریاد قوی رعدی و بلند صدایی

سامه به نوبت صورت، این غیر در و شودمی حکم هر کدام اثر
َ
 رسدمی ق

ع ذَهَابِ  فِي وَ  َْ ذُنَيْنِ  إحَدِي سَ
ُ
عَ  الْأ ََ جْ

َ
صْفُ  أ َِّ ا نَقَصَ  وَ لو ال َُ عُ َْ ا وَ لو الُاخري إِلی قِيسَ  سَ ا نَقْصا  إِلی قَيْس مَعا

اءِ  ََ بْ
َ
هِ  أ َِّ  سِ

 )و مقایسه دیگر شگو با شنوایی آن میزان گردد، کاستهگوش یک شنوایی اگر و استدیه  نصف دو گوش، از یکی کاملشنوایی رفتن بین از دیه
 شودمی سنجیده او سنّ  هم افراد با شود، کاسته هم با گوش دو هر شنوایی اگر و شودمی تعیین( آن دیه

 
 دية البصر
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 بینایی دیه
بْصَارِ  ذَهَابِ  فِي يْنِ  مِنْ  الْإِ ََ ا الْعَيْ يَةُ؛ و في ضَوءِ کل عين  نصفُُا مَعا

  سَوَاءٌ  الدِّ
َ
مْ  الْحَدَقَةِ  فَقَأ

َ
بْقَاهَا أ

َ
 أ

 درآورد نیز را دقهح جانی خواه و دیۀ زایل شدن بینایی هر چشم نصف دیه است؛ است کامل دیه یک باهم، هر دو چشم بینایی قوۀ رفتن بین از دیه
 بگذارد باقی یا

ا ََ دَ  إذَا بِذَهَابِهِ  يُحکَم وَ إنَّ ُِ قَهُ  اَوْ  عَدْلَانِ  شَاهِدَانِ  بِهِ  شَ  الْجَانِي صَدَّ

 نماید تصدیق را او جانی یا دهند، شهادت امر این به عادل شاهد دو که شودمی بینایی قوه رفتن بین از به حکم صورتی در تنها
تَانِ  شَاهِدٌ  إثْبَاتِهِ  فِي ويکفي

َ
د   غَيْرِ  مِنْ  ذَهَابُهُ  کان إنْ  وَ امْرَأ َْ  عَ

 نباشد عمدی چشم بینایی رفتن بین از آنکه شرط به است، کافیزن دو و مرد شاهد یک آن اثبات برای و
ودُ  عُدِمَ  وَ لو ُُ ا يُحتََل زوالُ الَظرِ معه حَلَفَ حيثُ يُفتقر إليَُا  الشَّ َّ يِّ و کان الضربُ م َِ جْ ََ  إذَا ةُ الْقَسَامَ  عَلَيْهِ  الْ

ةٌ  الْعَيْنُ  کانت ََ  لَهُ  وَ قُضِيَ  قَائ

 اجرای اب علیهشود، مجنی  و جنایت نیز از اموزی باشد که احتمال از بین رفتن بینایی با آن داده می نباشد در کار شهودی نیاز، هنگام در چنانچه
 .گرددصادرمی حکم او نفع به و باشد باقی او چشم آنکه شرط به خوردمی سوگند قسامه

 
 دية الشم و الذوق

 وچشایی بویایی دیه
مِّ  إبْطَالِ  فِي خِرَيْنِ  مِنْ  الشَّ َْ ََ ا الْ يَةُ  مَعا ا وَ مِن الدِّ ََ حَدِهِ

َ
ةا  أ ا خَاصَّ َُ  نِصْفُ

 دارد دیه نصف مجرا یک بویایی حس بردن بین از و دارد کامل دیه هم، با بینی مجرای دو هر از بویایی حس بردن بین از
عی نقْصَه قيل: يَحلف و يوجِب له الحاکمُ شيئاا بحسبِ اجتُادِه  وَ لو ادَّ

یزی را تعیین چخورد و حاکم بر اساس نظر خود علیه سوگند میاند که مجنی  هرگاه کسی مدعی نقص حسّ بویایی خود شود، برخی از فقها گفته
 کندمی
نْفُ  قُطِعَ  وَ لو

َ
مُّ  فَذَهَبَ  الْأ ا فَدِيَتَانِ  الشَّ ََ حَدُهُ

َ
نْفِ  أ

َ
مِّ  و الُاخري لِلْأ  لِلشَّ

 یبویای برای دیگری و بینی برای یکی شود؛می واجب دیه دو برود، بین از بویایی حسّ  نتیجه، در و گردد بریده بینی چنانچه اما
وْقِ  يَةُ  فِيهِ  قِيلَ  وَالذَّ  الْحَوَاسِّ  مِنْ  کغيره الدِّ

 است چنین حواس در دیگر که طورهمان دارد، کامل دیه یک آن، بردن بین از که است شده گفته چشایی حسّ  مورد در
 

 دية تعذر الإنزال و سَلَسِ البول

 ادرار ریزش دیه انزال و عدم دیه 
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رَ  وَ فی نْزَالِ  تَعَذُّ يِّ الْإِ َِ ََ اعِ  حَالَةَ  لِلْ ََ يَةِ  الْجِ اهُ  وَ فی الدِّ ََ رِهِ  مَعْ حْبَالِ  تَعَذُّ رَ  فِي لکن وَ الْحَبَلُ؛ الْإِ ةِ  يَةُ دِ  الْحَبَلِ  تَعَذُّ
َ
رْأ ََ  الْ

 غیرممکن مورد در ولی دارد؛ را حکم همین نیز باردارشدن و باردارکردن امکان عدم و دارد کامل دیه یک آمیزش، حال در منی انزال امکان عدم
 است ملاک زن دیۀ بارداری؛ شدن
حاا  نُزُولِهِ  وَ هُوَ  الْبَوْلِ  سَلَسِ  وَ فی ةِ  لِضَعْفِ  مترشِّ يَةُ  الَاسِکة الْقُوَّ  الدِّ

 باشدمی کامل دیه یک است کنندهنگهداری قوه ناتوانی دلیل به ادرار ریختن آن، از مراد که ادرار ریزش دیۀ
 

 دية الصوت

 صوت دیه
وْتِ  إذْهَابِ  فِي سَانِ  بَقَاءِ  مَعَ  الصَّ َه وَ  اعْتِدَالِهِ  علی اللِّ قْطِيعِ  مِنْ  تَکُّ رْدِيدُ  التَّ يَةُ  وَ التَّ  الدِّ

 دارد کامل دیه یک تردید، و تقطیع صورت به حروف ادای امکان و آن طبیعی حالت به زبان بودن با صوت بردن بین از
هُ  نَّ
َ
افِعِ  مِنْ  لِأ ََ ََ حِدَةِ  الْ تَّ َُ نْسَانِ  فِي الْ سَانِ  حرکةَ  مَعَهُ  اذْهَبْ  وَ لو الْإِ هُ  وَ ثُلُثَانِ  فِدْيَةٌ  اللِّ نَّ

َ
 شَلَلَهُ  معَي فِي لِأ

0است اگر افزون بر از بین بردن صدا، حرکت زبان را نیز از بین ببرد، دیۀ آن یک دیۀ کامل و آدمی بدن فرد به منحصر منافع از صوت زیرا
دیه  3

 مانند عضو فلج استاست؛ زیرا چنین زبانی 
ُا الصوت مَفعةَ  لأنَّ  الصوتِ، في بالحروفِ  الَطقِ  ديةُ  وَ تدخل َُّ  الَطقُ  أه

 کند )و برای هر دو، یک دیه لازمتلفظ کردن حروف را نداشته باشد، دیۀ آن در دیۀ صدا تداخل می امکان علیه؛اگر به واسطۀ جنایت، مجنی  
 است زدن حرف صوت، فایده ترینمهم شود( زیرامی

 
جاج  الشِّ

 و صورت )شِجاج( سر جراحات
جَاجُ  عُ  الشِّ ََ ةا » جَ خْتَصُّ  الْجَرْحُ  وَ هِيَ «شَجَّ َُ سِ  الْ

ْ
أ  وَ الْوَجْهُ و هی: بِالرَّ

ه» جمع شِجاع  است؛ و شجاج عبارتند از: صورت سر و مخصوص جراحت معنای به «شَجَّ
اوَ  لِلْجلْدِ  الْقَاشِرَةُ  وَ هِيَ ؛الحارِصَةُ  .1 َُ  بَعِيرٌ  فِي

 است شتر یک آن ودیه دهد خراش را پوست که است جراحتی ؛حارصه ـ 3
تِي وَ هِيَ الدامية؛ .2 خُذُ  الْجلْدَ  تَقْطَعُ  الَّ

ْ
حْمِ  فِي وَ تَأ ا يَسِيراا  اللَّ َُ  بَعِيرَانِ  وَ فِي

 است شتر دو آن دیه و برود فرو گوشت در اندکی و ببرد را پوست که است جراحتی ـ دامیه؛ 2
ا الآخِْذَةُ  وَ هِيَ الباضِعِةِ؛ .3 حْمِ  فِي کثيرا حاقَ  يَبْلُغُ  وَلَا  اللَّ َْ ا الْعَظْمِ  سِ َُ بْعِرَة   ثَلََثَةُ  وَ فِي

َ
ةِ  وَ هِيَ أ ََ تَلََحِ َُ  الْ
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 مُتلاحِمه را جراحت این. شتراست سه آن دیه و نرسد استخوان روی نازک پوست به ولی رود، فرو گوشت در زیاد که است جراحتی ـ باضعه؛ 5
 .نامندمی نیز
َحاق؛ .4 تِي وَ هِيَ السِّ رُها و فيُا أربعةُ أبعِرة   الَّ

يةُ للعظمِ و لا تقشِّ غشِّ َُ َحاقةَ و هي الجِلدةُ الرقيقةُ ال  تبلغ السِّ

 تاس چهار شتر آن دیه و بشکافد را آن آنکه بدون برسد است استخوان روی نازک پوست که سِمحاقه به که است جراحتی ـ سِمحاق؛ 4
تِي وَ هِيَ ؛لَوضِحةا .5 ر بَيَاضُهِ  وَ هُوَ  الْعَظْمِ  وَضَحِ  عَنْ  تَکشِفَ  الَّ َحاقَةَ  و تقشِّ ا السَّ َُ سَةُ  وَ فِي َْ بْعِرَة   خَ

َ
 أ

 پنج نآ دیه و بشکافد را آن روی نازک پوست و سازد نمایان است استخوان سفیدی همان که را استخوان روی که است جراحتی :ـ موضِحه 0
 است شتر
تِي وَ هِيَ ؛الُاشَِة .6 شِمُ  الَّ ُْ ا بِجَرْحِ  يَسْبِقُ  وَ إن لَمْ  الْعَظْمَ  تَ َُ بْعِرَة   عَشْرَةُ  وَ فِي

َ
بَاعَا أ رْ

َ
  کان إِنْ  أ

ا
ا خَطَأ ثْلََثا

َ
 کان نْ إ وَ أ

 شَبِيُاا 

 سمق چهار از شتر ده جنایت، بودن خطایی صورت در آن دیه و نباشد جراحت با همراه اگرچه بشکند، را استخوان که است عملی ـ هاشمه؛ 6
 است شده یاد شتر قسم سه از شتر ده بودن، عمد شبه صورت در و کامل دیه در مذکور شتر
لة؛ .7 تِي وَ هِيَ الََقِّ ا الْعَظْمِ  نَقَلِ  إِلی تَحُوجُ  الَّ َُ سَةَ  وَ فِي َْ ا عَشَرَ  خَ  بَعِيرا

له 9
َّ

 است شتر پانزده آن دیه و گردد استخوان جابجایی باعث که است عملی :ـ منق
تِي وَ هِيَ الَأمومَة؛ .8 مَّ  تَبْلُغُ  الَّ

ُ
سِ  أ

ْ
أ ي الرَّ َِ عْ

َ
تِي الْخَرِيطَةَ  أ عُ  الَّ ََ مَاغَ  تَجْ ا الدِّ َُ  بعِيراا  وَ ثَلََثُونَ  ثَلََثَةُ  وَ فِي

 است شتر و سهسی  آن دیه و برسد دارد، قرار در آن مغز که ایمحفظه یعنی ،«الرأس اُمّ » به که است جراحتی ـ مأمومه؛8
تِي وَ هِيَ الدامغة؛ .9 مَاغِ  الْجَامِعَةِ  الْخَرِيطَةَ  تَفْتِقُ  الَّ ا وَ تَبْعُدُ  لِلدِّ َُ لََمَةُ  مَعَ وْتِ؛ مِنْ  السَّ ََ ا مَاتَ  فَإِنْ  الْ َُ يَةُ  بِ  وَ إنْ  فَالدِّ

هُ  فُرِضَ  نَّ
َ
مُومَةِ  علی حکومةُ  زَيدَتْ  :قِيلَ  سَلِمَ  أ

ْ
أ ََ  الْ

 باید کند، فوت آن اثر در شخص اگر ؛ باشدکه بعید مرگ از ماندن سالم آن، وجود با که بشکافد را مغز محافظ کاسه که است جراحتی ـ دامغه؛ 7
 .گردد افزوده نیز ارش مأمومه، دیه به باید که است شده گفته بماند، زنده علیهمجنی   فرض، به اگر و شود پرداخت کامل دیه

 
 :ر نقاط های سایاست که به زخم« جراح»و در برابر  شودو طبق نظر برخی از فقها به صورت نیز وارد می سرهایی است که به جراحت شِجاج

 شود.بدن گفته می

  به شرح ذیل است:انواع شجاج 

  :شکافد بدون آن که خون بیاید.گویند که پوست سر را میبه زخم وارد شده به سر میحارصه 

 رود.شکافد و کمی داخل سر فرو میگویند که پوست را را میبه زخم وارد شده به سر می میه:دا 

  :عه را رسد، باضرود ولی به پوست نازک روی استخوان نمیگویند که مقدار زیادی در گوشت فرو میبه زخم وارد شده به سر میباضعه
 اند.نیز گفته« متلاحمه»

  ود.رسد، بدون این که آن پرده شکافته ششکافد و به پردۀ نازک روی استخوان میگویند گوشت را میسر میبه زخم وارد شده به : سِمحاق 

  :گویند که سفیدی استخوان را آشکار سازد و علاوه بر آن، پردۀ روی استخوان را نیز پاره کند.به زخم وارد شده به سر میموضِحه 
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  :به استخوان رسیده و آن را شکسته باشد.گویند که به زخم وارد شده به سر میهاشمه 

  :له
ّ

 زخمی که باعث جابجایی استخوان گردد.منق

  :شکافدرسد، ولی کاسۀ سر را نمیای که مغز سر در آن قرار دارد میگویند که به کیسهبه زخم وارد شده به سر میمأمومه. 

  :شکافد و احتمال مرگ بسیار زیاد است.آن قرار دارد می گویند که کاسۀ جمجه را که مغز دربه زخم وارد شده به سر میدامغه 
 

جاج  توابع الشِّ

 سر و صورت جراحات توابع
حْرِ  ثُغْرَةِ  مِنْ  و لو الْجَوْفِ  إِلی الْوَاصِلَةُ  وَ هِيَ الجائفِةِ؛ .1 ََّ ا ال َُ يَةِ  ثُلُثُ  وَ فِي  الدِّ

0آن دیه و باشد زیر گلو یگود از ناحیۀ چه اگر برسد، شکم درون به که است جراحتی: ـ جائفه 0
 است کامل دیۀ 3

افِذَةِ  فِي .2 ََّ نْفِ  فِي ال
َ
خَرَيْنِ  تثْقُب بِحَيْثُ  الْأ َْ َِ ا الْ سَد وَ لَا  مَعا َْ يَةِ  ثُلُثُ  تَ تْ  صلُحتْ  فَإِنْ  الدِّ سُ فَ  وَ انْسَدَّ َْ يَةِ  خُ  الدِّ

0نیابد، بهبود هاسوراخ و نماید سوراخ را آن مجرای دو هر و کند نفوذ بینی در که ـ جراحتی 0
 بسته هاو سوراخ یابد بهبود اگر اما دارد؛ کامل دیۀ 3

0باید شود،
 شود داده کامل دیه 5

افِدَةِ  فِي .3 ََّ حَدِ  فِي ال
َ
خِرَيْنِ  أ َْ َِ ةا  الْ يَةِ  عُشْرُ  خَاصَّ يَةِ  فَسُدُسُ  وَ إلاَّ  صلُحتْ  إِنْ  الدِّ ا الدِّ َُ نَّ

َ
صْفِ  علی لِأ َِّ افِي ال ََ ُِ 

0یابد، بهبود اگر کند،می نفوذ بینی مجرای دو از دریکی تنها که جراحتیـ  3
0باید صورت این درغیر دارد را کامل دیۀ 02

 دیه زیرا گردد؛ پرداخت دیه 6
 است هردومجرا( به وارد )دیه نصف بهبودی، عدم و بهبودی فرض دو در بینی مجرای یک به وارد جنایت

فَتَيْنِ  شَقِّ  فِي .4 انُ  تَبْدُوَ  حتي الشَّ ََ سْ
َ
ا ثُلُثُ  الْأ ََ ُِ تْ  وَ لو دِيَتِ

َ
سُ  الْجِرَاحَةُ  بَرَأ َْ ا فَخُ ََ ُِ اإ شِقِّ  فِي دِيَتِ ََ  ثُلُثُ  حْدَاهُ

ا َُ   إنْ  دِيَتِ
َ
تْ  فَإِنْ  لَمْ تَبْرَأ

َ
ا بَرَأ َُ سُ َْ  فَخُ

0شود، نمایان هادندان که ایگونه به لب هر دو ـ شکافتن 4
0آن دیه یابد، بهبود جراحت و اگر دارد؛ را لب دو دیۀ 3

 شکافتن دیه و است لب دو دیه 5
0نیابد بهبود که صورتی در لب دو از یکی

 است لب آن دیه 3
رَارِ  فِي .5 َِ ايَةِ  الْوَجْهِ  احْ ََ ارٌ  بِالْجِ ََ ةٌ  اسْوِدَادِهِ  وَ فِي دَنَانِيرَ، ثَلََثَةُ  اخْضِرَارِهِ  وَ فِی وَ نِصْفُ  دِي ايَ  هَذِهِ  وَ  سِتَّ ََ  اتُ الْجِ

لََثُ  صْفِ  علی الْبَدَنِ  فِي الثَّ َِّ  ال

 سیاه باعث هچنانچ و باشدمی دینار سه گردد آن کبودی به منجر اگر و است دینار نیم و یک شود صورت شدن سرخ به موجب که جنایتی ـ دیه 5
 باشد.میدیۀ صورت  نصف بدن نقاط سایر در گانهسه جنایات این دیه و است دینار شش شود شدن
مة وَ دِيَةُ  جَاجُ الَقدَّ سِ  الْوَجْهِ  فِی الشِّ

ْ
أ سْبَةِ  الْبَدَنِ  وَ فِی سَوَاءٌ  وَ الرَّ َِ سِ  إِلَی الْعُضْوِ  دِيَةِ  بِ

ْ
أ  الرَّ

 نسبت عضو نآ دیه با متناسب آن، دیه شود، وارد اندام سایر به چنانچه و است یکسان صورت و سر به که گفته شد، نسبت شجاج جراحات دیه و
 است سر به

افِذَةِ  وَ فِی ََّ طْرَافِ  مِنْ  ء  شَيْ  فِي ال
َ
جُلِ  أ ار   مِائَةُ  الرِّ

ََ  دِي
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 است دینار یکصد رود فرو مرد اعضای سایر در که جراحتی دیه
 
  :شود که به عمق سر و صورت برسد، هر چند از گودی گلو باشد.به زخمی گفته میجائفه 

  :قرار دارد.« شجاج»شود و در مقابل به غیر ناحیۀ سر و صورت وارد میشود که هایی گفته میبه زخمجراح 

 
 دية الجَين

 جنین دیه 
طْفَةِ  فِي َُّ تْ  إِذَا ال حِمِ  فِي اسْتَقَرَّ اراا  عِشْرُونَ  الرَّ ََ دُ  ويکفي دِي لْقَاءِ  مُجَرَّ حِمِ  فِي الْإِ قِ  مَعَ  الرَّ  الِاسْتِقْرَارِ  تَحَقُّ

 .است کافی رحم در آن گرفتن قرار و منی ریختن مورد، این در و است دینار بیست است شده مستقر رحم در که اینطفه دیه
فْزَعَهُ  وَ لو
َ
ا الزوجين بَيْنَ  دَنَانِيرَ  فَعَشْرَةُ  فَعَزَلَ  مُفْزِعٌ  أ ثْلََثا

َ
 أ

0که بدهد دیه دینار ده باید بریزد، فرج از بیرون را خود منی تا شود باعث انداخته هراس به را مرد شخصی اگر
0و مرد به آن 3

 رسدزن می به آن 3
فْزَعُ  کان وَ لو َُ ةِ  الْ

َ
رْأ ََ ا ءَ شَيْ  فَلََ  الْ َُ  الْفِعْلِ  جَوَازُ  وَ  عَدَمُهُ  الأقوي لکن انعکس انعکس وَ لو لَ

مرد باید  )یعنی شودمی برعکس نیز یادشده حکم اندازد، هراس به را زن مرد، چنانچه و داشت نخواهد سهمی دیه از باشد، کار این سبب زن اگر و
 .است عزل و جواز دیه عدم تر،قوی قول دیه بدهد، بدون آن که از آن سهمی داشته باشد( ولی

بَعُونَ  الْعَلَقَةِ  وَ فِی رْ
َ
؛ أ اراا ََ ضْغَةِ  وَ فی دِي َُ ونَ  الْ ؛ سِتُّ اراا ََ انُونَ  الْعَظْمِ  وَ فِی دِي ََ ؛ ثَ اراا ََ امِّ  وَ فِی دِي  وُلُوجِ  بْلَ قَ  الْخِلْقَةِ  التَّ

وحِ  ، مِائَةُ  فِيهِ  الرُّ ار 
ََ ينُ  کان ذکراا  دِي َِ  اُنثي، اَوْ  الْجَ

 است شده کمیلت او اندام که جنینی دیه و دینار هشتاد است استخوان دارای که جنینی دیه و دینار شصت مُضغه دیه و است؛ دینار چهل علقه، دیه
 مونث یا باشد مذکر جنین، خواه باشد،می دینار یکصد روح شدن دمیده از پیش
ارةَ  و لََا  ا أي في قتل الجَين في جَيع أحواله، لأنَّ وجوبَُا مشروطٌ بحياةِ القتيل کفَّ ََ  هُ

 ای وجود ندارد؛ زیرا وجول کفارۀ قتل مشروط به زنده بودن مقتول استیعنی در کشتن جنین در تمام حالات مذکور، کفاره
وحُ ا وَلَجَتْهُ  وَ لو  لِلَُنثیٰ  وَ نِصْفُ  لِلذِکِر، کامِلِةِ  فَدِيَةٌ  لرُّ

 دارد دیه نصف مونث و کامل دیه آن مذکر باشد، شده دمیده جنین در روح اگر
ينِ  بِقَتْلِ  الکفارةُ  وَ تَجِب َِ وحُ  تَلِجَهُ  حَيْثُ  الْجَ بَاشَرَةِ  مَعَ  کالَولود الرُّ َُ سْبِيبِ  مَعَ  لاَ  لِقَتْلِهِ  الْ  يرِهکغ التَّ

 اجبو  کفاره است آمده دنیا به که جنینی همچون است، شده دمیده در آن روح که جنینی کشتن برای جنین؛ قتل در مباشرت صورت در و
 شودنمی ثابت ایکفاره غیرجنین قتل مانند باشد، جنین قتل در سبب اگر اما گردد؛می

عْضَائهِ  وَ فی
َ
سْبَةِ  و جراحاته أ َِّ  بِال

 شودمی محاسبه جنین خود دیه نسبت به جنین اعضای بر وارد جنایات دیه
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الِ  وَارِثُ  وَ يَرِثُهُ  ََ قْرَبَ  الْ
َ
قْرَبَ  الْأ

َ
 فَالْأ

 بردمی ارث به را جنین دیه فالاقرب الاقرب رعایت با مال، وارث برند می ارث به او خویشاوندان تریننزدیک ترتیب، به را جنین دیه و
يْ  وَ هِيَ
َ
ينِ  دِيَةُ  أ َِ الِ  فِي الْجَ ََ ا الْقَتْلُ  کان إنْ  الْجَانِي الْ دا َْ وْ  عَ

َ
دِ  شَبِيُاا  أ َْ ولود الْعَاقِلَةِ  مَالِ  فَفِي و إلاَّ  بِالْعَ َُ  کَال

 ستا عاقله برعهده نوزاد دیۀ مانند صورت این غیر در شود؛می پرداخت جانی مال از باشد عمد شبه عمدیا قتل، که صورتی در جنین دیه
 

 الجَايةُ علی الَيت

 مرده بر جنایت
سَ  قَطْعِ  فِي

ْ
تِ  رَأ يِّ ََ سْلِمِ  الْ َُ ار   مِائَةُ  الْ

ََ  دِي

 است دینار یکصد مسلمان، مردۀ سر بریدن دیه
جُلُ  ذلک فِي ةُ  الرَّ

َ
رْأ ََ غِيرُ  وَ الْ  والکبير وَ الصَّ

 هستند مساوی حکم این در بزرگ و کوچک و مرد و زن و
سْبَتِهِ  جِرَاحِهوَ  شِجَاجِهِ  وَ فی َِ  ففي يده خَسونَ ديَاراا و هکذا بِ

بود، بنابراین دیۀ بریدن دست مرده پنجاه دینار است و به  خواهد مرده خود دیه نسبت به او اعضای سایر و مرده صورت و سر بر وارد جراحت دیه و
 همین ترتیب

فٌ  تِ للأخبار عَنْ  الْقُرَبِ  وُجُوهِ  فِي و هذه الديّةُ ليست لورثته، بل تَصَرُّ يِّ ََ  الْ

 شودرسد؛ بلکه به دلیل روایات، از طرف میّت در راه رضای خدا خرج میاین دیه به ورثه نمی
 

 العاقِلة

 عاقله
بَ  مَنْ  هُمْ  بِ  الْقَاتِلِ  إلی تَقَرَّ

َ
امِ  کالإخوةِ  بِالْأ ََ عْ

َ
ا وَ الْأ ََ وْلَادِهِ

َ
 الْحَالِ  فِي وَارِثِينَ  يکونوا لَمْ  وَ إن وَ أ

 دیه رداختپ هنگام اگر چه آنها فرزندان و دایی و عمو و برادران مانند شوندمی محسوب قاتل خویشاوند پدر، طریق از که هستند کسانی عاقله
 نباشند وارث
ةُ  تَعْقِلُ  وَ لَا 

َ
رْأ ََ بِيُّ  الْ ونُ  وَ الصَّ َُ جْ ََ دَ  وَ الْفَقِيرَ  وَ الْ َْ طَالَبَةِ  عِ َُ  الْ

 شودسررسید دیه، دیوانه یا فقیر است عاقله محسوب نمیزن، کودک و کسی که در 
ودَانِ  الْعَقْلِ  فِي وَيَدْخُلُ  َُ وْلَادِ  الآبَْاءِ  الْعَ

َ
 سَفَلُوا اَوْ  عَلَوْا وَ إن وَ الْأ

 باشندمی عاقله روند پایین قدر هر پسران و روند بالا هرقدر پدران
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عْتِقُ  الْقَرَابَةِ  عَدَمِ  مَعَ  وَ  َُ مَامُ  ثُمَّ  الْجَرِيرَةِ  امِنِ ضَ  ثُمَّ  فَالْ الِ  بَيْتِ  مِنْ  الْإِ ََ  الْ

 کندیم پرداخت المالبیت از را دیه که است( ع) امام آن از پس و جریره ضامن آن از پس و است معتق شخص عاقله، اقربا، نداشتن صورت در و
ا الْعَاقِلَةُ  تَعْقِلُ  وَ لَا  دا َْ ا، عَ  بِهِ  شَبِيُاا  وَ لَا  مَحْضا

 ندارد مسئوولیتی عمد شبه و عمد جنایت در عاقله
ا وَ  ََ   تَعْقِلُ  إِنَّ

َ
حْضَ  الْخَطَأ ََ ة   يَعْقِلُ  لاَ  و کذا الْ ََ ي ُِ تْ  إذَا بَ ََ ا کانت وَإن إنْسَان   علی جَ َُ ايَتُ ََ ونَةا  جِ َُ  کالَال علی مَضْ

 تَفْرِيطِهِ  تَقْدِيرِ  علی

 ممکن رچهاگ باشد،نمی ضامن انسان به حیوان وسیله به شده وارد جنایت مورد در نیز و است محض خطای در دیه پرداخت مسئوول تنها بلکه
 باشد ضامن تفریط جهت به مالک است

 
  :و طبق نظر برخی از فقها،  آنان است شود که پرداخت دیۀ قتل و جراحت خطائی وارده توسط جانی به عهدۀبه افرادی اطلاق میعاقله

دانند که شوند اگر چه بالفعل وارث نباشند؛ برخی نیز این گروه را کسانی میطرف پدر، خویشاوند قاتل محسوب میعاقله کسانی هستند که از 
برند؛ و طبق نظر برخی دیگر از فقها، مردان عاقلی هستند که مستحقِّ ارث قاتل بوده و قاتل از در صورت فوت قاتل؛ دیۀ او را به ارث می

 اوند است.طرف پدر و مادر با آنان خویش

  :باشند.منظور پدران، هر قدر بالا روند )اجداد( و فرزندان، هر قدر پایین روند )اولاد( میعمودان 

 
 الکفارة

 کفاره
زِمَةُ  الکفارةُ  سْبِيبِ  مَعَ  لا تَجِبِ  مُطْلَقاا  الْقَتْلِ  بِسَبَبِ  لِلْقَاتِلِ  اللََّ  التَّ

 نیست، واجب تسبیب فرض در بدهد، قتلی نوع هر ارتکاب اثر در باید قاتل که ایکفاره
بِيِّ بِقَتْلِ  وَ تَجِبُ  ونِ  الصَّ َُ جْ ََ  الکافر لا بقتلِ  وَ الْ

 گرددنمی واجب کافر، باکشتن ولی، شودمی واجب کفاره دیوانه، و کودککشتن با
 کفارةٌ  وَاحِد   کل کُثروا وَ إن الْقَتْلِ  فِي الَشترکين وَ علی

 بدهد جداگانه ایباید کفاره باشند، بسیار اگر چه قتل در شرکای از هریک
دِ  فِي التکفير قَبْلَ  الْقَاتِلُ  قُتِلَ  لو وَ  َْ خْرِجَتْ  التکفير قَبْلَ  مَاتَ  اَوْ  الْعَ

ُ
لََثِ  الکفّارات أ صْلِ  مِنْ  الثَّ

َ
 لَهُ  کان إنْ  الِهِ مَ  أ

 مَالٌ 

 او مال اصل زا وصوم( اطعام )عتق، گانهسه کفارات باشد، داشته مالی و نماید فوت یا شود کشتهکفاره ادای از پیش عمد، قتل در قاتل چنانچه
 شودمی خارج
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  :نوعی از کیفرهای اسلامی است که جنبۀ عبادی جزائی دارد و اغلب در مورد ارتکاب معاصی برای محو آثار نامطلوب گناه، کفاره

 گذاری شده است.قانون
 

 الجَاية علی الحيوان

 بر حیوان جنایت
تْلَفَ  مَنْ 
َ
مْ  مأکولاا  کان سَوَاءٌ  الذِکاةُ  عَلَيْهِ  تَقَعُ  مَا أ

َ
رْشُهُ  فَعَلَيْهِ  مالکه إذْنِ  بِغَيْرِ  بالتذکيةِ  لَا، أ

َ
تِهِ  بَيْنَ  امَ  تَفَاوُتُ  وَ هُوَ  أ ََ  قِي

ا ي حَيًّ قِ  مَعَ  و مُذَکًّ قْصَانِ  تَحَقُّ َُّ  ال

 مراد. برآید آنأرش  عهده از باید نباشد یا باشد گوشت حلال خواه نماید، تلف شرعی ذبح با و آن مالک اذن بدون را ایتذکیه قابل حیوان هرکس
 شده باشد پیدا قیمت نقصان تذکیه )ذبح(، با آنکه شرط به است، آن شدۀ ذبح و حیوان زندۀ قیمت تفاوت نیز ارش از
تُهُ  لاَ  ََ نَّ  قِي

َ
ا لا تُعَدُّ  التذکية لِأ ا إتْلََفا ةِ ا لِبَقَاءِ  مَحْضا الِيَّ ََ  غَالِباا  لْ

 .ماندمی قیبا شده ذبح حیوانِ  مالیتِ  بیشتر آنکه آید، چهنمی شمار به کامل اتلاف حیوان ذبح زیرا شود؛ پرداخت حیوان قیمت نیست لازم
ةِ  مُطَالَبَتُهُ  للَالک وَ ليس ََ لَا  بِالْقِي ََ قْرَبُ  عَلی إلَيْهِ  وَ دَفَعَهُ  کَ

َ
صَالَةِ  الْأ

َ
ةِ  بَرَاءَةا  لِأ ا الْجَانِي ذِمَّ ََّ رْ  علی زَادَ  مِ

َ
وَ  شِ الْأ

هُ  نَّ
َ
 مالکه مِلک علی بَاق   لِأ

 برائت اصل، زیرا د،شو داده آن مالک به نیز شده تذکیه حیوان باید تر،درست نظر بنابر و ندارد کنندهتلف از را حیوان کامل قیمت مطالبه حق مالک
 است باقی مالک ملکیت در همچنان نیز حیوان و است ارش بر زاید مبلغی از جانی ذمه
تْلَفَهُ  وَ لو
َ
تُهُ  فَعَلَيْهِ  لابُا أ ََ ا يکن لَمْ  إنْ  تَلَفِهِ  يَوْمَ  قِي  غَاصِبا

 کننده غاصب نباشد، باید قیمت روز تلف کردن حیوان را بپردازداما اگر حیوان را بدون ذبح شرعی تلف کند، چنانچه تلف
ا وَ يُوضَعُ  َُ َْ ةٌ  مَالَهُ  مِ ََ يتَةِ  مِنَ  قِي َِ عر الْ  و الصُوَفِّ  کالشَّ

 شودالبته قیمت چیزهایی از مردار حیوان که دارای ارزش است مانند مو و پشم آن. از قیمت کاسته می
بَ  وَ لو نْ  دُونِ  مِنْ  بِفِعْلِهِ  تَعَيَّ

َ
رْشِ  فلَالکه يَتْلَفَ  أ

َ
ةٌ  حَيَاتِهِ  کانت إنْ  الْأ  مُسْتَقِرَّ

 دارد ار  ارش دریافت حق مالک بماند، زنده حیوان که صورتی در. نماید تلف را حیوان که آن بدون سازد، معیوب را حیوانی خود، عمل با فردی
 

ا إِمَّ تْلَفَ  لَوْ  وَ
َ
يْدِ  کلبِ  فَفِي الذکاةُ  عَلَيْهِ  تَقَعُ  لاَ  مَا أ بَعُونَ  الصَّ رْ

َ
مِ  کَلَبِ  وَ فِی دِرْهََاا  أ ََ  الْحَائطِ  کَلَبۡ وَ فی کَبْشٌ  الْغَ

رْعِ  کَلَبِ  وَ فی دِرْهََاا  عِشْرُونَ  الْبُسْتَانِ  وَ هُوَ  ا تَقْدِيرٌ  وَ لَا  طَعَام   مِنْ  قَفِيزٌ  الزَّ ََ انَ  و لََا  عَدَاهَا لِ ََ ا ضَ َُ  علی قَاتِلِ
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 مورد در و بدهد وچق یک باید باشد، گله سگ اگر و بپردازد درهم چهل باید باشد، شکاری سگ چنانچه کند، تلف را ایتذکیه غیرقابل حیوان اگر
 نشده یینتع شرع در معینی اندازۀ تذکیه، غیرقابل حیوانات سایر مورد در. شودمی داده طعام پیمانه یک مزرعه، سگ مورد در و درهم ده باغ، سگ
 .باشدنمی ضامن نیز حیوانات این قاتل و است
  :)گویند می شده داده قرار اسلام در حیوانات گوشت کردن حلال و پاک برای که شرایطی بهتذکیه)ذکاه. 

  :رود.به معنای گندم و جو به کار می در اصطلاح فقهاطعام 
 نکات مهم مبحث دیات:

 باشد.دیه در اصل در قتل خطای محض و شبیه به خطا ثابت می 

   علیه قصد نداشته باشد، گرچه در مورد ملاک قتل خطای محض این است که قاتل، فعل را از روی عمد انجام ندهد و نسبت به مجنی
 شخثص دیگری قصد داشته باشد.

 کند.قتل خطای شبیه به عمد آن است که قاتل قصد وقوع فعل نسبت به فرد معینی را دارد، اما در قصد قتل اشتباه می 

 م را إذن درمان داده باشد و احتیاط لاز شود از مال خود ضامن است، اگر چه بیمار پزشک نسبت به تلفی که در جان یا عضو بیمار حاصل می
 به عمل آورده باشد.

 گردد.شود، دیۀ آن توسط عاقله پرداخت میهایی که توسط شخص خواب وارد میجنایت 

  کند.هایی است که در اثر برخورد با انسانی ایجاد میخود ضامن جنایتشخص باربر از مال 

 ی است که با او برخود کرده است و خون برخوردکننده هدر است.کند ضامن دیۀ کسفردی که با دیگران برخورد می 

 شود.در صورتی که دو انسان آزاد با یکدیگر برخورد کنند و بمیرند، ورثۀ هر کدام نصف دیۀ مورّث خود را گرفته و نصف دیگر ساقط می 

 ز آن مکان عمد است، به شرط این که افتادن ا شخصی که از جای بلندی روی شخص دیگری بیفتد و قصد قتل او را نداشته باشد، قتل شبه
 غالباً کشنده نباشد.

 .در صورتی که صاحب حیوان در نگهداری حیوان خود تفریط کند، ضامن جنایت وارد شده توسط حیوان است 

 .اگر دفاع در مقابل حیوان به مرگ یا معیوب شدن حیوان منتهی شود، ضمانی وجود ندارد 

 ۀ های واردشده به واسطکند، اما ضامن جنایتهایی است که حیوان به وسیله سر یا دست خود وارد میجنایت ضامن فرد سوار بر چهار پا
 پاهای حیوان نیست.

 کند.هایی است که حیوان وارد میکند، ضامن تمام جنایتفردی که حیوان را از عقب به جلو هدایت می 

 بیندازد مالک، ضامن است. اگر صاحب حیوان آن را رم داده و حیوان، سوار خود را 

 .اگر صاحب حیوان همراه و مراقب حیوان باشد، شخص سوار بر حیوان ضامن نیست 

 شود، به شرط آن که شیر دادن طفل به قصد از مال خود دایه پرداخت می دیۀ جنایت دایه در حالت خواب به واسطۀ غلتیدن روی کودک
 کسب افتخار بوده باشد.

 رد بر شناگر صغیر از مال خودش است.مربی شنا ضامن جنایت وا 

 .هر فردی که در ملک دیگری سنگی را قرار دهد و در اثر آن جنایتی وارد شود مطلقاً ضامن است 

 .سقوط ظرف و امثال آن از روی دیوار چنانچه عادتاً ثابت بوده باشد، ضمانی ندارد 

 تفریط ضمانی برای صاحب آن ندارد.شود در صورتی عدم جنایتی که به واسطۀ بالکن و نورگیر ایجاد می 

 .اگر شخصی در حال وزیدن باد آرام و یا در حال سکون هوا آتش روشن کند و بیشتر از مقدار نیاز او باشد ضامن جنایتی نخواهد بود 

 علیه امکان شده خواهد بود، به شرط آن که مجنی  هر شخصی در محلّی غیر مجاز آتش روشن کند، از مال خودش ضامن جان و مال تلف
 فرار نداشته باشد.

 .گاه بوده باشد  در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است به شرط آن که مباشر از وجود سبب آ

 .در صورت اجتماع دو سبب، سببی که مقدّم باشد؛ ضامن است 
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 شود.دیۀ قتل عمد ظرف مدت یک سال و از مال جانی پرداخت می 

  پایان یک سال، دیۀ قتل عمد را پرداخت کند.بر جانی واجب نیست که قبل از 

 .دیۀ قتل شبه عمد ظرف مدت دو سال و از مال جانی باید پرداخت شود 

 گردد.هرگاه کسی در ماه حرام و یا در حرم مکّه مرتکب قتل گردد، یک سوم دیه تغلیظ می 

 گانۀ دیه با عاقله است.در قتل خطای محض اختیار پرداخت یکی از موارد شش 

  شود دیۀ زن نصف دیۀ مرد است.مواردی که دیۀ کامل پرداخت میدر 

 3دیۀ خنثای مشکل
 باشد.دیۀ مرد می 4

 .دیۀ مرد ذمّی هشتصد درهم و دیۀ زن ذمّی نصف این مقدار است 

 و نیز موی ریش مردان به شرطی که نروید یک دیۀ کامل است. دیۀ تمام موی سر 

 شود.اره موی بروید، أرش داده میهرگاه پس از جنایت بر سر و موی مرد، دوب 

 .دیۀ موی هر دو ابرو، نصف دیۀ کامل است 

 .هر دو چشم با هم دیۀ کامل دارد و دیۀ هر چشم نصف دیۀ کامل است 

 0هادیۀ هر یک از پلک
 دیۀ کامل است. 4

 کند و جانی باید دو دیۀ کامل بدهد.ها تداخل نمیها و دیۀ چشمدیۀ پلک 

 0دیۀ چشم نابینا
 چشم سالم است.دیۀ  3

 کند که شنوا باشد یا ناشنوا.هر دو گوش با هم دیۀ کامل دارد، فرقی نمی 

 شود.دیۀ بریدن قسمتی از گوش متناسب با آن قسمت محاسبه می 

 ،0بر اساس نظر مشهور فقها، دیۀ از بین بردن نرمۀ گوش
 دیۀ آن گوش است. 3

 ،0دیۀ فلج کردن بینی
 دیۀ بینی سالم است. 3

 0دیۀ هر سوراخ بینی، هورتر،طبق نظر مش
 باشد.دیۀ کامل می 3

 .هر دو لب با هم دیۀ کامل دارد 

 کند.ها را نپوشاند حاکم شرع أرش تعیین میای که دندانها شود؛ به گونهدر صورتی که جنایت باعث سست شدن لب 

 ،0دیۀ بریدن زبان شخص لال
 دیۀ کامل است. 3

 ها یک دیۀ کامل است.دیۀ تمام دندان 

 0ۀ دندان اضافی در صورتی که جدای از دندان اصلی کَنده باشد،دی
 دیۀ دندان اصلی است. 3

 .دندان اضافی در صورتی که همراه با دندان اصلی کَنده شود، دیه ندارد 

  0در صورتی که در اثر جنایت دندان سیاه شود، ولی نیفتد
 دیۀ همان دندان را دارد. 3

 ها از بین برود دو دیۀ کامل دارد.ها همراه با دندانر فکو اگ هر دو فک با هم دیۀ کامل دارد 

 .دیۀ گردن در صورت شکستگی یا کج شدن، یک دیۀ کامل است و در صورتی که عیب برطرف و سالم شود أرش دارد 

 .هر دو دست با هم دیۀ کامل دارد و یک دست نصف دیه دارد 

 ست، دیۀ کامل دارد.دیۀ قطع کردن انگشتان دست به تنهایی و بدون قطع خود د 

 .اگر همراه دست، مقداری از ساعد نیز قطع شود علاوه بر دیۀ دست، أرش نیز باید پرداخت شود 

 .هر دو بازو با هم یک دیۀ کامل دارد 

 0قطع هر یک از انگشتان
 کند که انگشت دست باشد یا انگشت پا.دیۀ کامل دارد؛ فرقی نمی 02

 ،0قطع انگشت زائد
 باشد.یدیۀ انگشت اصلی م 3

 ،0فلج کردن انگشت
 باشد.دیۀ انگشت اصلی می 3
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 باشد.دیۀ ناخن در صورت نروئیدن، یا سیاه روئیدن ده دینار می 

 .شکستن ستون فقرات و خمیده شدن کمر، یک دیۀ کامل دارد 

 .شکستن ستون فقرات و از بین رفتن قدرت راه رفتن و جماع، دو دیۀ کامل دارد 

   یک دیۀ کامل دارد. علیهقطع کردن نخاع مجنی 

 باشد.دیۀ هر یک از دو پستان زن، نصف دیۀ زن می 

 .هرگاه آلت تناسلی از بیخ و یا از محل حشفه و بیشتر کَنده شود دیۀ کامل دارد 

 ،0دیۀ قطع کردن آلت تناسلی مرد عنین
 دیۀ کامل است. 3

 ..هر دو بیضه با هم یک دیۀ کامل دارد 

 افضاء زن یک دیۀ کامل زن را دارد. 

 .در صورتی که افضاء زن پس از بلوغ باشد دیه از عهدۀ شوهر ساقط است 

 .هر دو کفل، یک دیۀ کامل دارد و دیۀ هر یک از آنها نصف دیۀ کامل است 

 .دیۀ قطع کردن انگشتان پا بدون قطع کردن خود پا، یک دیۀ کامل دارد 

 .هر دو ساق پا یک دیۀ کامل دارد 

 ،0دیۀ شکستن استخوان هر عضو
 باشد.یۀ همان عضو مید 5

 0ای که آن عضو قادر به کار کردن نباشد،دیۀ جدا کردن استخوان هر عضو، به گونه
 دیۀ آن عضو را دارد. 3

 دینار است. 05ای که در کنار قلب قرار دارد، شکستن هر دنده 

 اخت کند.ر مشهورتر، مهرالمثل زن را نیز باید پردای را زایل کند باید یک دیۀ کامل بپردازد و طبق نظهر کسی با انگشت خود، بکارت دوشیزه 

 .از بین رفتن عقل، یک دیۀ کامل دارد 

 کند.علیه با یکدیگر تداخل نمیبر سر مجنی   دیۀ از بین بردن عقل و دیۀ وارد کردن جراحت 

 د.باشها در صورتی که امید به بازگشت آن نباشد، یک دیۀ کامل میدیۀ از بین بردن حسِّ شنوایی گوش 

 باشد.دیۀ از بین بردن حسِّ بینایی هر دو چشم با هم یک دیۀ کامل می 

 حسِّ بویایی هر دو سوراخ بینی، یک دیۀ کامل دارد و از بین بردن حسِّ بویایی یکی از دو سوراخ بینی، نصف دیۀ کامل است. از بین بردن 

 .عدم امکان انزال منی در حال آمیزش، یک دیۀ کامل دارد 

  ای که زبان به حالت طبیعی خود باقی بماند یک دیۀ کامل است.بردن صدا به گونهدیۀ از بین 

   0های او پیدا شودای که دندانعلیه به گونهدیۀ شکافتن هر دو لب مجنی
 دیۀ دو لب است. 3

   دینار است. 5/0علیه در اثر جنایت سرخ شود دیۀ آن هرگاه صورت مجنی 

 باشد.سر یکسان می های شجاج نسبت به صورت ودیۀ جراحت 

 دینار است. 022کند دیۀ زخمی که در یکی از اعضای مرد نفوذ می 

  دینار است. 02دیۀ نطفه در صورتی که در رَحم استقرار یافته باشد 

  ،دینار است. 62دینار و دیۀ مضغه،  42دیۀ علقه 

 مؤنث بودن نصف دیه بر عهدۀ جانی است.باشد در صورت مذکر بودن یک دیۀ کامل و در صورت  چنانچه روح در جنین دمیده 

 شود.بر اعضای جنین به نسبت دیۀ خود جنین محاسبه می دیۀ جنایت وارده 

 برند.به ترتیب خویشاوندی، دیۀ جنین را به ارث می خویشاوندان جنین 

 .دیۀ جنین در صورت عمدی یا شبه عمدی بودن قتل از مال خود جانی باید پرداخت گردد 

  دینار است. 022سر میت مسلمان دیۀ قطع کردن 

 شود.رسد بلکه در راه خیر مصرف میشود به ارث نمیای که بابت جنایت بر میت گرفته میدیه 
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 .عاقله کسانی هستند که از طرف پدر، خویشاوند قاتل باشند؛ اگر چه هنگام پرداخت دیه، وارث او نباشند 

  ،گردد.مجنون یا فقیر باشد جزء عاقله محسوب نمیزن، نابالغ و کسی که به هنگام زمان پرداخت دیه 

 شوند.پدران و فرزندان )عمودان(، جزء عاقله محسوب می 

 .عاقله در جنایت عمد و شبه عمد، مسؤولیتی ندارد 

 باشد.هرگاه حیوان به انسان جنایتی وارد کند عاقلۀ مالک حیوان ضامن نمی 

 .کفارۀ قتل در صورت تسبیب واجب نیست 

 ه چند نفر مشترکاً کسی را به قتل برسانند هر یک باید کفّاره جداگانه پرداخت کند.در صورتی ک 

 شود.هرگاه قاتل عمدی قبل از پرداختن کفاره کشته شده یا فوت کند کفارۀ قتل از اصل مال او خارج می 

 مت را به مالک بدهد و مالک حقِّ مطالبۀ قی ای را بدون اذن مالک آن و با ذبح شرعی تلف کند باید أرش آنهر شخصی که حیوان قابل تذکیه
 کامل حیوان را ندارد.

 ذبح شرعی تلف کند در صورتی که غاصب نباشد باید قیمت حیوان در روز تلف کردن را به مالک  ای را بدونهر شخصی که حیوان قابل تذکیه
 آن پرداخت کند.

 لف شود باید أرش آن را بدهد.هر کسی با عمل خود حیوانی را معیوب سازد بدون آن که حیوان ت 

  و اگر سگ گله را تلف کند باید یک قوچ بدهد. درهم 42در صورتی که جانی، سگ شکاری را تلف کند باید 

 .قاتل حیوانات غیرقابل تذکیه ضمانی ندارد 

 

 القضاء

 قضاوت
ته  القضاءُ و أهَيَّ

 قضاوت و اهمیت آن
اسِ  بين القَضَاءُالحُکمُ  ََّ الِحِينَ  حَقِّ  فِی کَفَايها  وَاجِبٌ  وَ هُوَ  ال ه إلّا  لَهُ، الصَّ  ۉأ ع()الإمَامِ  ُوظِيفة الإمَامِ  حُضُور مَعَ  أنَّ

 بِهِ  لِيَقُومَ  قَاض   نَصْبُ  فَيَلزَمَهُ  نَائبِهِ 

 وم )ع(،معص امام حضور در زمان ولی است کفایی واجب دارند آن را شایستگی که کسانی برای و است مردم میان کردن حکم از عبارت قضاوت
 قرار دهند سمت این به را قضاتی قضاوت، انجام برای باید معصوم و باشدمی ایشان جانشین یا امام )ع( وظیفه قضاوت

نۡ الإفتَۡاء؛ لِشَرائطِ  الجَامِعِ  الفَقِيهِ  قَضَاءُ  يََفُذُ  الغَيبۡةِ  فِي وَ  ََ لأنَّ ذلک اسِقاا ف عَاصِياا  الجَورِکَانَ  قُضَاهِ  إلی هُعََـ عَدَلَ  فَ

 کبيرةٌ عَدنا

 و به زند ازسرب ایشان به مراجعه از هرکس بنابراین هست، نافذ است دادن فتوا شرایط دارای که فقیهی قضاوت «(عج»غیبت )امام زمان  زمان در
 آیداست، زیرا این کار از نظر فقهای شیعه گناه کبیره به حساب می فاسق و گناهکار کند مراجعه جور قضات
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 القَاضِي شُرُوطُ 

 شرایط قاضی
الُ  -1 ََ ارَةِ  وَ  العَقۡلِ  وَ  بِالبُلُوغِ  الکَ َُ ولَدِ؛ طَ َُ   ال

 زادگیحلال و عقل و بلوغ از ـ کامل بودن از جهت 0
 الإيَانُ؛ فِيَُا وَ يَدخُۡل ـ العَدَالَةُ  2

 است عدالت جز بودن شیعه که ـ عدالت 0
ةُ  3  الإفتَۡاءِ؛ ـ أهۡلِيَّ

 دادن )مجتهد باشد( فتوا شایستگیـ   3
کورةُ؛ 4   ـ الذُّ

 بودن ـ  مرد 4
بۡطِ  ـ الکِتَابَةُ  5 ا لِعُسرِۡ الضَّ َُ بیّ  بِدونِ ََّ  ؛(ص)لِغَيرِ ال

 است مشکل نوشتن بدون وقایع ضبط( ع)پیامبر بر جز زیرا نوشتن؛ ـ توانایی 5
ييزِ بَينَۡ  إلَی لافتِۡقَارِهِ  ـ البَصَرُ  6 َِ  ومِ الخُصُ  التَّ

 ـ بینایی؛ چون باید بین دو طرف دعوی تمییز قائل شود 6
 

 قاضي التحکيم

 قاضی تحکیم
رائطُ  هَذِهِ  ا الشَّ َُ حکيمِ  قَاضِي فِي إلاَّ  مُطۡلَقاا  القَاضي فِي مُعتَۡبِرهٌ  کُلُّ ذِ  هُوَ  وَ  التَّ ا يَحکُمَ لِ  الخَصَۡانِ  بِهِ  تَرَاضَی يالَّ ََ ُُ ََ  بَيۡ

هُ  فَإنَّ  حُضُور اِلإمَامِ؛ حَالِ  فِي وَ ذَلکَ  مََۡصُوب   قَاض   وُجُودِ  مَعَ  ََ ا، مَاض   حُکۡ َُ ع لَم وَإنۡ عَليِ َِ يعَ  يَستَۡجۡ َِ  هَذِهِ  جَ

رائطَ   الشَّ

ضاوت، طرفین ق برای منصوب قاضی با وجود که است کسی تحکیم قاضی و تحکیم قاضی در مگر است لازم قاضی برای بالا شرایط تمام وجود
 تمامی واجد اگر حتی نافذ است آنها حق در او و رأی است جایز امام حضور زمان در امر این که دهندمی رضایت خود میان در او داوری به دعوی
 نباشد یادشده شرایط
اعَه فَإنَّ  ََ ، شَرۡطٌ  الفَتوَۡی لِشّرائطِ  إستِجۡ اعاا ََ ارَةُ  عَقلُهُ  و بُلُوغُه کَذَا وَ  إجۡ َُ  عَدَالتُهُ  وَ  غَلَبَةُ حِفظِۡهِ  وَ  مُولِدِهِ  وَ طِ

 است شرط تحکیم در قاضی عدالت و حافظۀ خوب زادگی، بلوغ،عقل،حلال دادن، فتوا شایستگی فقها اجماع به
ادَ  أنَّ  َُ يعِ  فِي القَاضِي فِي شَرۡطٌ  الإجتِۡ َِ  وِفاق   مَوضِعٌ  وَ هُوَ  الأحوۡالِ، وَ  الأزمَانِ  جَ
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 باشدمی فقها اتفاق مورد امر این که است قضاوت صحت شرط حال و در همه هازمان تمامی در اجتهاد
حکِيمِ  قاضِي حُکۡمِ  نفوذِ  فِي يُشتَۡرِطُ  وَ هَل ينِ  تَرَاضی التَّ ََ ا قَولانِ، بَعدَۡه؟ بِهِ  الخَصۡ ََ  إطلَقِ ب عََلَۡا  العَدَمُ  أجوَۡدُهُ

صُوصِ  ََّ  ال

 به آنها ترینمناسب دارد که وجود نظر خیر؟ دو یا است صادره حکمبه عوید طرف دو بعدی تحکیم، رضایت قاضی حکم نفوذ شرط این که در
 است چیزی چنین نبودن شرط وارده روایات اطلاق استناد

الِ  بَيۡتِ  مِن القَاضِي إرۡتَزَاقُ  وَ يَجُوزُ  ََ هُ  غَيرِهمۡ،لا مِنۡ  وَ  الخُصُومِ  مِنَ  الُاجرَۡةُ  لا وَ  الجُعلُۡ  وَ لايَجُوزُ  الَحاجَةِ  مَعَ  ال  لِأنَّ

شَا مَعَۡي فِي  الرُّ

 است ممنوع انایش غیر و دعوی طرفین از مزد و العملحق دریافت و کند دریافت حقوق المالبیت از تواندمی باشد داشته نیاز کهدرصورتی قاضی
 همانتد رشوه است اموری چنین زیرا

 
 دابُ القضاءِ آ

 قضاوت آداب
سوۡيَةُ  القَاضِي عَلَی يَجِبُ  ينِۡ  بَينَۡ  التَّ ََ لَمِ  وَ  الکَلَٰم فِي الخصۡ ظَرِ  السَّ ََّ خُولِ ال فِي کَالإذنِۡ  الإکرَۡامِ  وَ أنوَۡاعِ  وَ ال  و دَّ

جۡلِسِ  القِيَامِ  ََ ا، وَ الإنصَۡاتُ  الوَجهِۡ، طَلََقةِ  وَ  وَ ال ُِ ا لِکُلًّ  وَ الإنۡصَافُ  لِکَلَمِ ََ ُُ  يَقتَۡضِيهُ  مَا مَِۡهُ  وَقَعَ  إذا مَِۡ

 طوربه  عوید طرف دو با رویی،گشاده و اجازۀ ورود و برخاستن مانند احترام، اسباب دیگر و کردن نگاه و کردن سلام و گفتار در قاضی است واجب
 رعایت هک زندمی سر عملی او از که در جایی را انصاف و دهد فرا گوش دعوی طرفین سخنان به قاضی است واجب همچنین کند، برخورد مساوی

 نماید رعایت طرف دو هر به نسبت کندمی ایجاب را آن
سوِۡيَهُ  وَ لا تَجِبُ  ينِ  بَينَۡ  التَّ ََ يلِۡ  فِي مُطلَۡقاا  الخَصۡ ََ ا تَخَصِيصُ  وَيُکرِۡهُ . القَلبيِّ ال ََ ََ  بِالخَطَابِ  أحَدِهِ  مِنَ  فِيهِ  الِ

رۡجِيحِ  ذی التَّ  الکَراهَةُ  مراتِبُهُ  أقَلُّ  الَّ

 قاضی است همکرو و نباشند یا باشند مسلمان دو هر خواه دارد نگه را مساوات جانب دعوی طرف دو به نسبت قلبی گرایش در قاضی نیست واجب
 است کراهت آن درجه کمترین که دارد وجود ترجیح نوعی کار این در زیرا دهد قرار موردخطاب را نفر دو آن از یکی مشخص طور به

شوَۡةُ  وَ تَحرُۡمُ  ا حَکَمَ  سَواءٌ  الرَّ َُ ا وَ عَلَی. بَاطِل   أمۡ  بِحَق   لِبَاذِلِ َُ َِ يِنَ؛ إجَۡاعُ  تَحرِۡي َِ سۡلِ َُ ا تَحرُۡمُ  ال ََ رتَ  عَلَی وَ کَ َُ  شِیال

عطۡي، عَلَی تَحرُۡمُ  َُ فَ  أنۡ إلّا  وَ العُدوَۡانِ، الإثمِۡ  عَلَی لإعَانَتِهِ  ال ا يَتَوَقَّ َُ هِ  تَحۡصِيلُ  عَلَيۡ رۡتَ  عَلَی فَتَحرُمُ  حَقِّ َُ ، شِيال ةا  خَاصَّ

ا فَتَجِبُ  َُ ا وَ مَعَ  وُجُودِهَا، مَعَ  إعَادَتُ َُ ثۡلُ  تَلَفِ َِ ةُ  أوِ  ال ََ  القُيۡ

مان ه رشوه است؛ مسلمانان همه اجماع مورد رشوه حرمت به حکم. باطل یا باشد حق کندمی حکم دهندهرشوه نفع به آنچه خواه است حرام رشوه
 به رسیدن هاراهتن مگرآنکه است، کرده کمک و عدوان گناه به کار، این با وی زیرا است، حرام نیز گیرندهرشوه بر است حرام دهندهرشوه بر که گونه
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 صورت و در دشو برگردانده باید رشوه بودن موجود درصورت که باشدمی حرام گیرنده رشوه بر فقط صورت دراین که باشد دادن رشوه فقط حقش
 شود پرداخت آن قیمت یا مثل باید شدن تلف
ينِ  أحَدِ  تَلقِۡينُ  تَحرُۡمُ  وَ  ََ تَهُ  الخَصۡ هِ  عَلَی ضَرَرٌ  فِيهِ  مَا أوۡ حُجَّ َِ  .خَصۡ

 باشدمی حرام است مقابل طرف برای ضرر موجب که چیزی هر یا دعوی طرف از دو یکی به مدرک و دلیل کردن تلقین
عَی وَ إذَا دَعِي ادَّ َُ سَهُ  إذَا القَضَاءُ  لَزِمَهُ  الحُکمُۡ  وَضَحَ  فَإنۡ ال ََ قضۡیِّ  الْتَ ََ  «قَضَيتُۡ » أو ،«حَکََتُۡ : »فَيَقُولُ  لَهُ  ال

 قاضی ورتص در این که کند صادر رأی باید قاضی کند تقاضا لهمحکوم   صورتی که در باشد روشن حکم اگر مدعی ازسوی دعوی طرح دنبال به
 «نمودم قضاوت» یا «کردم حکم» گوید:می

ا الحُکمِۡ  قَبلَۡ  لَهُ  و يُستَحَبُّ  ََ ُُ لحِۡ، فِي تَرۡغِيبُۡ رَ  فَإنۡ الصُّ قتَۡضَي حَکَمَ  تَعَذَّ َُ رعِۡ؛ بِ نَ، حَتّیٰ  جَأأرۡ  اشتَۡبَهَ  فَإنۡ الشَّ  يَتَبيَّ

ادُ  وَعَلَيۡهِ  َُ  تَحصِۡيلِهِ  فِي الإجتِۡ

 شرع بقبرط را خود حکم نشد ممکن صلح اگر آن از پس و کند تشویق سازش به را دعوی دوطرف کردن حکم از پیش قاضی که است مستحب
 تلاش آن آوردن به دست برای است لازم او بر و اندازد تاخیر به را رأی انشای ۀمسال آشکار شدن تا باید نبود روشن دعوی حکم و اگر کند صادر

 کند
، إسقَۡاطِ  فِي الَُستَۡحِقَّ  إلَی يَشفَۡعَ  أنۡ وَ يُکرَۡهُ  عِي إلَی أوۡ حَقِّ خِذَ  أوۡ دَعوَۡی، إبطَۡالِ  فِي الَدَّ  لقَضَاءا وَقۡتَ  حَاجِبَاا  يَتَّ

ُۡیِ  ََ بیِّ  لِ ََّ عَاسِ  القَلبِۡ  إشتِۡغَالِ  مَعَ  يَقضِيَ أوۡ  عََۡهُ ( ص) ال َُ  مَعَ  یقَضَ  وَ لَوۡ. شِبَع   أوۡ جُوعۡ   أوۡ غَضَب   أوۡ  غَم   أوۡ هَم   أو بِ

 نَفذَ  أحَدِهَا وُجُودِ 

 زیرا مارد؛بگ دربانی دادرسی هنگام به یا کند وساطت دعوی کردن باطل برای مدعی نزد یا حق اسقاط برای حق صاحب نزد قاضی است مکروه
 تمرکز از سیری ای گرسنگی یا خشم یا گرفتاری و ناراحتی یا زدن چرت دلیل به که کند قضاوت حالی و یا در اندفرموده نهی کار این از پیامبر )ص(

 است نافذ حکمش کند قضاوت اسباب این از یکی وجود با اگر البته برخوردار نیست؛ کافی حواس
 

ةُ الحُکمِ   کيفيَّ

 کردن حکم چگونگی
عي و الََکِر  الَدَّ

 مُدّعی و مُنکِر
عِی دَّ َُ ذي هُوَ  ال اهِرَ  أوِ  الأصلَۡ  قَولُهَ  يُخَالِفُ  مَنۡ هُوَ :  وَ قِيلَ  الخُصُومَةَ؛ تَرَکَ  لَوۡ يُترَکَ  الَّ  الظَّ

َکِۡرُ  َُ يعِ  فِي مُقَابِلَهُ  وَ ال َِ  الجَ
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 او بر ۀخواست که است کسی مدعی اند:برخی از فقها گفته درمقابل رود؛می میان از دعوی بردارد دست خود ادعای از اگر که است کسی مدعی
 دارد قرار مدعی مقابل در منکر تفاسیر، تمام و در باشدمی یا ظاهر اصل خلاف

 
 شروطُ الدعوی

 شرایط اقامۀ دعوی
عِي عُرِفَ  حَيۡثُ  دَّ َُ عَي ال فَاقاا  قُبِلَتۡ جَازِمَةا  مَعۡلُومَةا  مُلزِۡمَةا  دَعوَۡیا  فَادَّ  إتِّ

 بود خواهد مسموع او دعوای باشد به اتفاق فقها، کرده ادعا جزمی صورت به را معلوم و آور الزام اوامری و شود شناخته مدعی که موردی هر در
فَ  فَإنۡ لُ  تَخَلَّ عۡ  لَمۡ مُشتَۡرِطِهِ  عَِدَۡ  رَهنۡ   أوۡ کَذَلک وَقۡف   أوۡ غَيرِۡ مَقبُۡوضَة   هِبَه   کَدَعوَۡی( ملزمة) الأوَّ ََ  تُسۡ

 شوددعوایش استماع نمی نشده قبض رهن یا وقف یا هبه مانند نباشد( آور الزام امری )یعنی نباشد موجود اول شرط اگر
ف وَإنۡ انِي تَخَلَّ اعُِا فَفِي وَ فَرَس   ثَوۡب   وَ  شَیء   کَدَعوَۡی( مَعۡلُومَةا ) الثَّ ََ  : قَولَۡانِ  سِ

ر کند در این که چنین دعوایی مسموع است یا خیر، دو نظ ادعا را اسبی یا ایجامه یا چیزی مانند( نباشد معلوم یعنی) نباشد فراهم دوم شرط اگر
 وجود دارد:

تُِا، بل لابُدَّ من ضبطِ الَثلیِّ بصفاتِه و القيَیِّ بقيَتِه و الأثَانِ بجَسُِا و نوعُا و أحدُهَا العدمُ لعدمِ فائد

 قدرها

ای ندارد؛ بلکه باید مال مورد ادعا در صورت مثلی بودن، صفات آن، و در صورت شود، زیرا فایدهنظر اول این است که چنین دعوایی شنیده نمی
 ن شود و در صورتی که وجه نقد باشد باید جنس و نوع و میزا ن آن معین شود.مثلی بودن، بر اساس قیمت آن تعیی

اعُ، هو الأقوَۡی و الثاني وَ  ََ ةِ  لإطلََۡقِ  السَّ لة الأدِلَّ ولِ، الحُکَمِ  لِإمۡکَانِ  الحُکۡمِ، وجُوبِ ُِ  عَلَیِِ  داَّ ُُ جۡ ََ  فَيُحبَۡسۡ  بِال

هُ  حَتّیٰ  َُ ع  يُبَييِّ ََ هکَالإقرَۡارِ فلو لَم تُس  دعواه بَطَل حقُّ

 به سبتن و دارد اطلاق جهت ازاین کندمی دلالت قضاوت وجوب بر که دلایلی زیرا است؛ دعوایی چنین بودن است مسموع تردوم که قوی نظر
 مشخص تا را مقر شخص اقراری که مانند سازد مشخص دعوی را مورد تا شودمی حبس علیهمدعی بنابراین کرد ادعا شودمی هم مجهول امر

 گرددشود و اگر دعوای او شنیده نشود، حقِّ وی باطل میمی حبس اقرار مورد کردن
فَ  وَ اِنۡ الِثُ  تَخَلَّ حَ  بِأنۡ وَ هُوَ الجَزمُۡ  الثَّ نِّ  صَرَّ ا فَفِي الوَهۡمِ  أوۡ بِالظَّ َُ اعِ ََ ا أوۡجُهٌ، سَ َُ ُُ َاعُ  أوۡجَ ا السَّ ََ  لََعُ الإطَّ  يَعۡسِرُ  فِي

رقَۡةِ  کَالقَتۡلِ  عَلَيهِ  عَامِلَٰتِ،دُونَۡ  وَ السِّ َُ هَ  لَمۡ وَإنۡ ال دَعِي عَلَی يَتوَجَّ َُ ا ال ََ ، مَعَ  وَ لٰا  وَ لٰا نُکُول   بِرَد   الحَلۡفُ  هُ  شَاهِد 

َکِۡرُ أوۡ حَلَفَ  إنۡ بَلۡ َُ ا نَکَلَ  أوۡ أقرَّۡ  ال ََ  بَهِ، و إلآّ وَقَفت الدعوی قَضَيۡ

ماع در امکان است نماید مطرح وهم و گمان به با تصریح خود را ادعای مدعی یعنی باشد نداشته وجود جزمی بودن دعوی یعنی سوم شرط اگر
رقت؛ بر و س قتل مانند باشد مشکل بر آن اطلاع امکان که است در مواردی دعوی بودن مسموع بهتر چنین دعوایی چند نظر وجود دارد که نظر

 شودمین مدعی متوجه قسم منکر؛ نکول یا رد واسطه به مواردی در چنین البته که لاع پیدا کردتوان از آن اطخلاف معاملات که به آسانی می
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است؛ بنابراین اگر منکر قسم بخورد یا اقرار کند یا نکول کند و مبنای ما در نکول حکم علیه منکر، به  چنین باشد داشته شاهد مدعی اگر چنانچه
 شودغیر این صورت دعوی متوقف میمجرّد نکول باشد مطلب معلوم است و در 

 
عی عليه  جواب الَدَّ

 علیهپاسخ مدعی
رَ ذَلكَ، فَإذَا إذَا عَی تَقرَّ وعَةا  دَعوَۡا ادَّ َُ عَی طَولِبَ  مَس دَّ َُ عَی وَ جَوابُ . بِالجَۡوَابِ  عَلَيهِۡ  ال دَّ َُ  إنۡکَارٌ  أوۡ إمّا إقرَۡارٌ  علَيۡهِ َِ  ال

 إوۡ سُکُوتٌ 

اقرار  ای علیهمدعی پاسخ و گوید پاسخ را آن شودمی درخواست علیهمدعی از نماید مطرح را مسموعی دعوای مدعی هرگاهگذشت،  بنا بر آن چه
 سکوت یا انکار است یا است

 
 ـ الإقرار 1

 ـ اقرار 3
قِرِّ عَلَی  يَُضَۡی الإقرَۡارُ  َُ الِ  مَعَ  ال ََ سَ  فَإنِ  الحَجرِۡ؛ وَ رَفعِۡ  وَ العَقۡلِ  بِالبُلُوغِ  الکَ ََ عِی التَۡ دَّ َُ ئِذ  الحُکۡمَ  ال ََ  کِمَ حُ  حِيۡ

 عَلَيهِۡ 

 خواهان مدعی اگر حالت در این باشد داشته را حجر و رفع و عقل بلوغ از ناشی علیه( اهلیت)مدعی آن که شرط به است نافذ مقر بر علیه اقرار
 کندمی علیه(  حکم)مدعی اقرارکننده علیه قاضی باشد حکم صدور
سَ  وَ لَوۡ ََ عِي التَ دَّ َُ دَ  کُتِبَ  إقرَۡارِهِ  کِتَابَةَ  الحَاکِمِ  مِنَ  ال ُِ ادَةِ  أوۡ مَعرِۡفَتِهِ  مَعَ  وَ اُشۡ َُ عرِۡفَتِهِ، عَدۡلَينِۡ  شَ ََ ا أوۡ  بِ ََ  بِحِلْيَتِهِ  عِهِ اقتۡ

د لٰا  جَرَّ َُ عِي صَادَقَهُ  إنۡ وَ  إقرَۡارِهَ  بِ دَّ َُ  ال

 خودش یقاض آن که شرط به شودمی گرفته شاهد آن بر و شودمی نوشته اقرار گردد قاضی توسط علیهمدعی اقرار نوشتن خواستار مدعی اگر
 ادعای رفص به نه کندمی بسنده او ظاهری هایویژگی درج به آن که یا و شناسندمی را او که دهند گواهی عادل نفر دو یا بشناسد را علیهمدعی

 کند تایید را او علیهمدعی چه اگر شودنمی کفایت( این که چه کسی است بر مبنی)او 
 

 دَعوی الإعسار

 دعوای اعسار
 

ا مِلکِۡهِ  لِعَدَمَ  الحَقِّ  أدَاءِ  عَنۡ عَجزُۡهُ  هُوَ  وَ  الإعَسَارَ  ََ ئِقَهِ  ثِيَابِهِ  وَ  دَارِهِ  عَنۡ زَادَ  لِ ِ
تِهِ  بِحَالِهِ  اللََّ  تِ وَ قُوَ  کَذَلكَ، خَادِمِهِ  وَ  وَ دَابَّ

فَقَهِ  الَواجِبِي لِعَيَالِهِ  وَ  لَهُ  لَيۡلَة  وَ  يَومۡ   ََّ  ال
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 و ودخ روز شبانه یک غذای بر افزون ونیز باشد او شان در که خادمی و مرکب برخانه،جامه، افزون چیزی شخص که است از این عبارت اعسار
 باشد نداشته اش النفقهواجب افراد
عی فَإنۡ ه   فِيهِ  صِدۡقُهُ  ثَبَتَ  وَ  الإعۡسَارَ  ادَّ ََ لِعَة   بِبَيِّ هِ، بِتَصدِۡيقِ  أوۡ أمرِۡه بَاطِنِ  عَلَی مُطَّ َِ عوَۡیا أصۡلُ  کَانَ  أوۡ خَصۡ  بِغَيرۡ لدَّ

فُ  يَقدِرَ، أنۡ إلی الإعسَۡارِ تُرکَِ  عَلَی حَلَفَ  وَ  مَال   بَ  و لا يُکلَّ کسُّ ورِ، فِي التَّ ُُ شۡ ََ عۡيُ عَلَيۡهِ  وَجَبَ  وَإن ال  یعَلَ  السَّ

ينۡ وَفَاءِ   الدَّ

گاه او حال باطن از که ایبینه وسیله به اعسار بر مبنی او دعوای و صحت اعسار کند ادعای علیهمدعی اگر  دّعی ثابتم تصدیق با یا هستند آ
 و بنابر شودیم رها پیدا کند خواسته بر انجام قدرت که تا زمانی یاد کند سوگند اعسار بر وجود و او نیز باشد مالی غیر دعوی اصل آن که یا گردد
 .کند تلاش دین ایفای جهت است واجب بر او اگرچه نمود درآمد کسب به وادار او را تواننمی«( ره»)طبق نظر شهید ثانی  مشهور قول
، يُقم لَمۡ وَإنۡ ها ََ ، الغَرِيۡمُ  صَادَقُهُ  وَ لٰا  بَيَّ عوَۡیٰ  أصلُۡ  لٰايَکُونُ  حَيثُۡ  حَلَفَ  وَ لٰا  مُطلَۡقَاا  اطِنِ بَ  عَنۡ وَ بُحِثَ  مَالاا حُبِسَ  الدَّ

یٰ  أمرِۡهِ   حَالُهُ  يُعلَۡمَ  حَتَّ

 بازداشت اشدب غیرمالی دعوای بر او سوگند نه و نباشد، و چه باشد مالی امر نزاع چه مورد کند تایید را او طلبکار نه و کند اقامه ایبینه نه اگر
 شود روشن وضعیتش آن که تا شودمی تحقیق او حال حقیقت از و شودمی

 
 ـ الإنکار 2

 ـ انکار 2
هِ  قَضَیٰ  بِالحَقِّ  عَالَِاا  الحَاکِمُ  کَانَ  فَإنۡ الإنۡکَارُ  وَ أمّا َِ  علی أصحِّ القولين مُطۡلَقاا  بِعِلۡ

 تمام در وجودنظر مترین نظر از دو مطابق صحیح«( ره»باشد، )طبق نظر شهید ثانی  حق به عالم قاضی کهدر صورتی  کند انکار علیهمدعی اگر
 کندمی حکم خود علم اساس بر موارد
ةِ  طَلَبَ  بِالحَقِّ  الحَاکِمُ  يَعۡلَمُ  إلّا  وَ  ََ عِي مِنَ  البَيَ دَّ َُ اا  يَکُنۡ لَمۡ إنۡ ال ََ ه عَالِ طَالِبَةِ  مَوۡضِعُ  بِأنَّ َُ ا، ال َُ  اکِمِ لِلحَۡ  جَازَ  وَإلّا  بِ

کُوتُ   السُّ

 مطالبه او از ضیقا کند اقامه بینه باید خود دعوای خصوص در که نداند نیز مدعی و باشد نداشته حق با علم قاضی اگر یعنی صورت، این غیر در
 کند سکوت تواندمی قاضی بداند، کهدر صورتی  و کندمی بینه
هَ : »قَالَ  فَإنۡ ََ فَهُ  «لِي لا بَيِّ فَهُ  طَلَبُهُ  فَإنۡ إحلَٰۡفَهُ، لَهُ  أنَّ  عَرَّ عو لا  الحَاکِمُ  حَلَّ  للَدعی لأنّه حق   بإحلَفه، الحاکمُ  يَتبرَّ

عَ الََکرُ به أو استحلَفه الحاکمُ من دونِ التَاسِ  فلَ يُستوفي بدونِ مطالبتِه، و إن کان ايقاعُه إلی الحاکمِ فلو تبرَّ

 الَدّعی لغٰی 
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 نیز قاضی اشدب کار این خواهان مدعی کهصورتی در دهد قسم را منکر تواندمی که کندمی یادآوری او به قاضی «ندارم ایبینه» بگوید: مدعی اگر
 تواند بدون درخواست وی آندهد، زیرا این کار، حقِّ مدعی است و قاضی نمینمی قسم را منکر خود پیش از قاضی ولی داد خواهد قسم را منکر

 نکر از پیش خود قسم بخورد، یا قاضی بدون درخواستباشد، از این رو در صورتی که مرا استیفا نماید، اگر چه واقع ساختن قسم با قاضی می
 مدعّی وی را سوگند دهد، سوگند باطل است

ه وظيفتَه إذنِۡ  دُونِۡ  مِنۡ الغَۡرِيۡمُ  بِهِ  لا يستَۡقِلُّ  وَ کَذَا  الحَاکِمِ لأنَّ إيقاعَه موقوفٌ علی إذنه و إن کان حقّاا لغيرِه، لأنَّ

نماید؛ زیرا واقع ساختن قسم اگر چه حقِّ دیگری است اما متوقف بر إذن قاضی  سوگند ادعای به بادرتم قاضی اذن بدون تواندنمی نیز مدعی 
 باشد، همچنان که اجرای قسم وظیفۀ قاضی است می
َۡکِرُ  حَلَفَ  فَإنۡ َُ عتَۡبَرِ  الوَجۡهِ  عَلَی ال َُ عوَۡی سَقَطتۡ ال تِه، وَ حَرُم الدَّ تُهُ  عََۡهُ، و إن بَقي الحقُّ في ذمَّ  ظَفَرَ  لَوۡ بِهِ  مُقَاصَّ

دّعِي َُ ال   ال ََ اثِلَا  کَان وَإنۡ بِ ََ ه، مُ بَ  أنۡ  إلّا  لِحَقِّ َۡکِرُ  يُکَذِّ َُ عُ  وَ لٰا  .ذَلِكَ  بَعدۡ نَفۡسَهُ  ال ََ َهُ  تُسۡ عِي مِنَ  البَيِّ دَّ َُ  عدَۡ بَ  ال

َکِۡرِ  حَلۡفِ  َُ  ال

شود با آن که ممکن است به حسب واقع، حقِّ مدعی بر ذِمّۀ او باقی می ساقط او از دعوی بخورد قسم است معتبر کهنحویبه منکر کهدر صورتی
 است، امحر  حق آن مقابل در منکر از او کردن تقاص باشد نیز او حق همانند اگر چه منکر دست پیدا کند از اموالی یا مال به مدعی، اگر و باشد
 شودنمی پذیرفته بینه مدعی از خورد سوگند منکر از آن کهپس. کند تکذیب را خودش خوردن قسم از پس منکر این که مگر
عیٰ  يَحلِۡفِ  لَمۡ وَ إنۡ دَّ َُ ينَۡ  رَدَّ  وَ  عَلَيۡهِ  ال َِ عِي عَلَی اليَ دَّ َُ عِيَ حَلَفَ  ال دَّ َُ ةا  دَعوَۡاهُ  کَانَتۡ إنۡ ال هِ  لَمۡ وَإلّا  قَطعِۡيَّ دُ الَّ  يَتَوَجَّ  رَّ

عِیِ  لَوکَۡانَ  وَ کَذَا. عَلَيۡهِ  دَّ َُ اا  ال ، أوۡ وَلِيَّ اا ينَۡ  لٰا  فَإنّهُ  وَصَيَّ َِ َکِۡرُ  يُلزَمُ  بَلۡ  بِالحَالِ، عَلِمَ  إنۡ وَ  عَلَيهِۡ  يَ َُ  أبَی إنۡفَ  بالحَۡلفِۡ، ال

کُولِهِ  يُقضَۡیٰ  أوۡ يُحلِۡفُ  أنۡ إلیٰ  حُبِسَ  َُ  بِ

 ردِّ  ورتص این غیر در خوردمی قسم بداند قطعی را خود ادعای که صورتی در مدعی کند رد را مدعی به سوگند و نخورد سوگند علیه مدعی اگر
 به ملزم منکر نهات بلکه باشد داشته حق به علم چه اگر شودنمی او متوجه سوگند باشد وصیّ  یا ولیّ  مدعی اگر چنانچه باشدنمی او متوجه سوگند

 صادر شود حکم او نکول بر اساس آن که یا بخورد سوگند تا شودمی بازداشت کند خودداری از آن باشد و اگر سوگند می
عَ  فَإنۡ ََ عِي امتَۡ دَّ َُ هَ  حَيثُۡ  الحَلۡفِ  مِنَ  ال جۡلِسِ  هَذا فِي دَعوَۡاهُ  سَقَطَتۡ عَلَيهِۡ  يَتَوَجَّ ََ ، ال و في غيرِه  علی قول   قَطعۡاا

، يَأتِيَ أنۡ مشُور  إلّا  َه  لَ  وَ لَوۡ بيِّ َُ لَ، استََۡۡ ُِ َۡکِرِ  بِخِلَفِ  اُمۡ َُ عِي حَلَفَ  مَتَیٰ  وَ  ال دَّ َُ هُ  ثَبَتَ  ال  حَقُّ

  شودمی ساقط او دعوای و رسیدگی نوبت همان درخصوص تردید بدون نماید، امتناع آن انجام از گردیده او متوجه سوگند که جایی در مدعی اگر
 ماید،ن مهلت درخواست خوردن سوگند جهت مدعی اگر یاورد،ب شاهد آنکه شود مگرو بنا بر قول مشهور  در مورد سایر دفعات دعوای او ساقط می

 شودمی ثابت او حق بخورد قسم مدعی که زمان هر و شودمی موافقت آن با منکر بر خلاف
 

کولُ  َُّ  ال

 نکول
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َۡکِرُ  نَکَلَ  إنۡ َُ ينَۡ  عَنِ  ال َِ هَا وَ عَنۡ اليَ عِی، عَلَی رَدِّ تۡ الَُدَّ ينُۡ  رُدَّ َِ عِي عَلَی اليَ دَّ َُ َۡکِرِ  الحَاکِمُ  يَقُولَ  أنۡ بَعدَۡ  ال َُ : لِلۡ

ينَ  رَدَدۡتُ  وَ  نَاکِلَا  جَعَلتُۡکَ  وَإلّا  حَلَفتَۡ، إنۡ» َِ  .«اليَ

 )که بخوری ندسوگ اگر» گوید:می منکر به قاضی آنکه از بعد البته شودمی رد مدعی به سوگند کند نکول مدعی به آن رد و سوگند از منکر اگر
 «.کنممی رد را سوگند خودم داده قرار ناکل تو را نخوری سوگند اگر اما هیچ(،

ه و إن نَکَل فکَا مرَّ  عی ثبت حقُّ  فإن حلف الَدَّ

 د(شوشود )دعوای او ساقط میگردد و اگر نکول کند به همان نحو که بیان شد عمل میپس از آن اگر مدعی قسم بخورد، حقِّ وی ثابت می

 بَکولِه. و الأولِ أقربُ، لأنَّ الَکولَ أعمُّ من ثبوتِ الحق، لجواز ترکِه إجلَلاا و قيل: يُقتضیٰ علی الََکرِ 

ز پذیرش تر است؛ زیرا معنای نکول، اعمّ اشود و نظر اول به درست نزدیکاند:با نکول منکر بر علیه او حکم صادر میدر مقابل بعض از فقها گفته
 نظر کرده باشداش صرفعظمت نام خداوند قسم نخورده و ازحق حق برای طرف مقابل است، زیرا ممکن است به جهت

 
 البيَّة

 بینه
عِي قَالَ  إنۡ دَّ َُ هِ  إنکَۡارِ  مَعَ  ال َِ ةُ  لِي: »غَرِيۡ ََّ فَهُ  «بَيَ  ذَکَرَ  فَإنۡ. «شِئتَۡ  إنۡ أحۡضِرهَۡا: »وَ ليَۡقُلۡ إحضَۡارَهَا، لَهُ  أنَّ  الحَاکِمُ  عَرَّ

ا َُ رهُ  غَيبَۡتَ برۡ وَ  الغَرِيۡمِ  حلَٰۡفِ إ بَينَۡ  خَيَّ  الصَّ

 خواهیمی اگر»: ویدبگ چنین باید و کند حاضر را آنها تواندمی که کندمی یادآوری او به قاضی « دارم بینه من»بگوید:  منکر انکار با وجود مدعی اگر
 سازدمی مخیر کردن صبر و منکر دادن قسم میان را او قاضی هستند غایب وی شهود بگوید مدعی کهدرصورتی و «کن حاضر را خود شهود

دعَۡیِ  َُ رُ  ال إقَامَةِ  إِحلَٰۡفِهِ  بَينَۡ  يَتَخَيَّ ةِ  وَ ََ هِ  إقَامَةُ  ثُمَّ  إحّلَٰفِهِ  طَلَبُ  لَهُ  وَ لَيسَۡ . حَاضِرَةا  کَانَتۡ  وَإنۡ البَيِّ ََ  إلزَۡامُهُ  لَهُ   لَيسَۡ وَ . البَيِّ

 وَ لٰا مُلَٰزَمُتُه لِلغَۡرِيۡمِ، بِکَفِيلِ 

 اقامه پسس شود منکر سوگند خواهان ابتدا ندارد حق ولی است مخیر شاهد اقامه و منکر دادن قسم بین باشد حاضر اشبینه اگر حتی مدعی
 شود(طمئن نماید )تا با این وسیله  از عدم فرار منکر م ملزم مدعی کنار در بودن یا مدعی برای کفیل معرفی به را منکر تواندنمی قاضی. نماید بینه
ا العَدَالَةَ  الحَاکِمُ  وَ عَرِفَ  أحضَۡرَهَا وَإنۡ َُ ا حَکَمَ  فِي َُ ادَتِ َُ اسِ  بَعدَۡ  بِشَ ََ عِي إلتِۡ دَّ َُ ا ال َُ  قَ الفِسۡ عَرَفَ  وَإنۡ وَ الحُۡکمَۡ؛ سُؤالَ

 تَرَک

 ردک را حکم صدور و شهادت ادای درخواست مدعی آن که از پس قاضی نماید، احراز را او عدالت نیز قاضی و کند حاضر را خود بینه مدعی اگر
 کندصادر نمی را رأی نماید احراز را شاهد فسق صورتی که در و دهدمی رأی انشای شهود شهادت براساس
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زکِۡيَهَ، يَطۡلُبُ  وَ لاٰ  مٌ؛ الجَارِحَ  لِأنَّ  التَّ لَ  وَإنۡ مَقدِّ ُِ ا جَ َُ عِي مِنَ  طَلَبَ  أيۡ اِستَۡزکَیٰ  حَالَ دَّ َُ ا،تَزکِۡيَ  ال َُ هدَين فإن زکّاها بشا تَ

 علی کل  من الشاهدين يعرِفان العدالةَ و مُزيلُا أثبتُا

گاهی شاهد حال از اگر و است مقدم فسق بر دلیل زیرا کند؛ طلب شهود عدالت برای دلیلی نباید قاضی  شودمی او زکیهت خواستار باشد نداشته آ
کند. در صورتی که مدعی بتواند هر یک از شهود دعوی را با آوردن دو شاهد که اسباب تحقق و اثبات  را شاهد عدالت خواهدمی مدعی از یعنی

 شودشناسند تزکیه نمایند، عدالت آنها ثابت میزوال عدالت را می
لَهُ  استََۡۡظَرَ  فإن إعترف بعدِمه حکَم کَا مرّ، وَإنۡ الجَۡرحِۡ، عَنِ  الخَصۡمَ  سَألَ  ثُمَّ  َُ ر فإن أحضرَ الجارحَ نَظَ  أيّام   ثَلََثهَ  أمۡ

مه علی التزکيةِ لعدمِ الََافاةِ؛ فَإنۡ  يَأتِ  مۡلَ  في أمرِه علی حَسَبِ ما يراهُ من تفضيل  و إجَال  و غيرِهَا، فإن قَبِله قدَّ

اسِ  عَلَيۡهِ  حَکَمَ  بِالجَارِحِ  ََ عِي بَعدَۡ إلتِ دَّ َُ  الحُکمَۡ  ال

کند، چنانچه منکر اعتراف کند که دلیلی بر فسق ندارد، قاضی به همان شکلی که  استدلال شهود بر فسق که خواهدمی منکر سپس قاضی از
دهد؛ اگر مدعی بتواند گواه بر فسق شهود را حاضر نماید، قاضی به هر نحو می مهلت او به روز سه خواست، مهلت کند و اگربیان شد، حکم می

دهد؛ چنانچه ایراد او را بپذیرد آن را بر تزکیه و چه غیر آن، حال او را مورد بررسی قرار میکه صلاح بداند، چه به طور مفصّل و چه به طور إجمال 
 کندیم راصادر خود رأی مدعی، سوی از حکم صدور درخواست از پس قاضی نیاورد فسق بر گواه اگر و دارد؛ زیرا منافاتی با هم ندارندمقدّم می
ودِ  الحَاکِمُ  ارۡتَابَ  وَإنۡ ُُ مۡ طۡلَقاا مُ  بِالشَّ ُُ قَ مۡ فَرَّ ُُ ةِ  مَشَخّصَاتِ  عَنِ  وَ سَألَ ا وَ غَيرَ  وَ مَکَانَاا  زَمَانَاا  القَضِيَّ ََ زَاتِ  منِ  هُ يِّ ََ َُ  ؛ال

مۡ اختَۡلَفَتۡ فَإنۡ ُُ م سقَطَتۡ أقوۡالُ ُُ ادتُ َُ  شَ

 هایویژگی و ردهک جدا هم از را آنها بیّنه، کنندهجرح یا و کنندهتزکیه شهود چه و اصل شهود چه باشد داشته شک شهود عدالت به نسبت قاضی اگر
 شودیم ساقط شانشهادت باشد داشته اختلاف هم با آنان سخنان چنانچه و کند می سوال ایشان از موارد دیگر و مکان و زمان جهت از را واقعه

اهِدَ  يُتَعتِۡعَ  أنۡ عَلَيهِۡ  وَ يَحرُۡم ادَةِ  فِي يُدَاخِلَهُ  وَ هُوَ أنۡ الشَّ َُ ات   مَعَهُ  فَيُدخِۡلَ  الشَّ ََ دِ  فِي تُوقِعُهُ  کَلَ رَدُّ  أوۡ طِ،الغَلَ  أوۡ التَّ

بَهُ  امَ  لِيَجعَۡلَهُ  بِکَلَم   يَتَعَقَّ ََ دُ  مَا تَ َُ دَ  لَولٰۡاهُ  بِحَيۡثُ  بِهِ  يَشۡ  بِغَيرِۡه أتَی أوۡ لَتَرَدَّ

 اشتباه و ردیدت به را وی که بیاورد او سخنان در کلماتی و کند مداخله او شهادت در که معنی بدین وا دارد، تردید به را شاهد که است حرام قاضی بر
 افتادمی ردیدت به حتما شاهد بودنمی کلام آن اگر که به طوری کند، کامل را شهادت موضوع تا کند ضمیمه سخنی او گواهی دنبال به یا بیندازد

 دادمی شهادت دیگر ایگونه به یا
بَهُ  أوۡ ، وَجَدَهُ  إذَا الإقَامَةِ  فِي يُرَغِّ داا دَهُ  أوۡ مُتَردِّ فَ؛ لَوۡ يُزَهِّ هِ  فِي إلّا  الإقرَۡارِ  عَنِ  عزْم العَۡزِيمِۡ  يَقِفُ  لا وَ  تَوَقَّ  تَعَالَی حَقِّ

. گرداند یلم بی آن انجام به نسبت را او توقف صورت در یا کند تشویق شهادت ادای به را او بیندمی مُرَدد را شاهد که درجایی است حرام همچنین
 است «الله حق» که موردی در مگر کند جلوگیری اقرار به مدیون تصمیم از نباید قاضی

 
 ـ السکوت 3

 ـ سکوت 5
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ا کُوتُ  أمَّ ، کَانَ  فَإنۡ السُّ لَ  لآفِة  فِيدَةِ  بِالإشَارَةِ  الجَۡوابِ  مَعرِۡفَهِ  إلیٰ  الحَاکِمُ  تَوَصَّ َُ ي لَوۡ وَ  لِليَۡقِينِ، ال ََ تَرۡجِ َُ  عَدۡلَينۡ نبِ

 نائل جواب درک به عادل مترجم دو کمک با هرچند باشد آوریقین که ایاشاره وسیلهبه  کندمی تلاش قاضی باشد بیماری جهت به سکوت اگر
 شود
کُوتُ  کَانَ  وَإنۡ ادَاا  السُّ ََ یٰ  حُبِسَ  عِ کُولِ  عَلَيهِۡ  يُحکَۡمَ  أوۡ يُجِيبَ  حَتَّ َُّ  إنۡ : »هُ ل يَقُولَ  بِأنۡ عَلَيۡهِ  الجَوَابِ  عَرضِۡ  بَعدَۡ  بِال

 «نَاکِلََا  جَعَلتُۡکَ  وَإلٰا  أجِبۡتَ،

 صورت این به شودمی او نکول به حکم وی به پاسخ پیشنهاد ارائه از پس یا دهد جواب آن که تا شودمی زندانی باشد لجاجت روی از سکوت اگر
 «دهممی قرار کنندهنکول را تو صورت این غیر در بده پاسخ»: گویدمی او به قاضی که

عي اُحلف بعده دِ الَکول، و لو اشترطَْا معه إحلَفَ الَدِّ صرَّ حُکم بَکولِه علی قولِ مَن يَقضی بَجرِّ
َ
 فإن أ

شود و در کم میول وی حکنند، به استناد نکو در صورتی که منکر بر سکوت خود اصرار کند، بنا به قول کسانی که به مجرد نکول حکم صادر می
 شودصورتی که اضافه بر نکول قسم دادن مدعی را شرط دانستیم، پس از نکول مدعی سوگند داده می

 
 اليَين

 )قسم( سوگند
ينُۡ  تََعَۡقِدُ  لا َِ وجِبَةُ  اليَ َُ عِي مِنَ  لِلحَۡقِّ  ال دَّ َُ سقِۡطَةِ  أوۡ ال َُ عوَۡی ال َکِۡرِ  مِنَ  لِلدَّۡ َُ ائهِ  تَعَالیَ  بِاللهِ  إلٰا  ال ََ ةِ،الخَ  وَ أسۡ  اصَّ

اا  ََ  کَافِراا  أوۡ الحَالِفُ  کَانَ  مُسۡلِ

 امن با تنها شودمی دعوی سقوط باعث منکر طرف از آن صدور صورت در یا کندمی اثبات را حق مدعی طرف از آن صدور صورت در که قسمی
 کافر یا  باشد مسلمان خورندهقسم کند کهفرقی نمی گرددمی منعقد او مخصوص هاینام و تعالی خداوند
َزَۡلةِ  کَالۡکُتُبِ  ذَلکَ  بِغَيرِۡ  يَجُوزُ  وَ لاٰ  َُ ةِ  وَ  الأنبِۡيَاءِ  وَ  ال ََّ ادِقِ  لِقولِۡ  الأئ ودِیُّ » وَ قَالَ  «اللهِ  بِغَيرِۡ  يُحۡلَفُ  لا( »ع) الصَّ ُُ  اليَ

صرَۡانِيُّ ََّ جُوسِيُّ وَال ََ فُوهُمۡ لا وَال  .«بِالله إلٰا  تُحَلِّ

 نام غیر به: »فرمایدمی( ع) صادق امام زیرا نیست جایز امامان و پیامبران و آسمانی هایکتاب به خوردن قسم مانند دیگر الفاظ به خوردن قسم
 «ندهید سوگند خدا نام به جز نباید را زرتشتی و مسیحی یهودی،» اندفرموده نیز و «شودنمی خورده قسم خدا

غۡلِيظُ  وَ يََبَۡغِي نُ الرحيمُ الغالب»مثلُ:  بِالقَولِۡ، التَّ َٰ  «و اللّٰهِ الذي لا إلة إلّا هُو الرح

 «الغالب الرحیمُ  الرحمٰنُ  هُو إلّا  إلة لا الذياللّٰه  و»باشد؛ مثلًا بگوید:  گفتار جهت از چه است مناسب سوگند در تغلیظ
 وَ الزمانِ کالجَعةِ و العيدِ و بعدَ الزوال

 مانند سوگند خوردن در روز جمعه و عید و پس از زوال خورشید و چه از جهت زمان باشد،
کانِ  ََ  کالکعبةِ و الَساجد في الَحرابِ  وَ ال
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 و چه از جهت مکان باشد، مانند سوگند خوردن در کعبه و محراب مساجد
ا، الحُقُوقِ  و استحبابُ التغليظ ثابتٌ فِي َُ الُ  يََقُۡصَ  أنۡ إلّا  کُلِّ ََ بعُۡ  وَ هُوَ  عِ القَطۡ نِصَابِ  عَنۡ ال ار   رُ

ََ  دِي

0 که قطع نصاب حد از دعوی خواسته که در مواردی مگر است مستحب حقوق تغلیظ در تمامی
 باشد کمتر دیناراست 4

غۡلِيۡظِ و يکفيه قولُه:  إلَی الإجَابَةُ  الحَالِفِ  عَلَی وَ لٰايَجِبُ   «واللّٰه ما له عَدي حق»التَّ

 «به خدا قسم که او نزد من حق ندارد کافی است»را قبول کند و همین که بگوید:  نیست تغلیظ واجب خورندهقسم بر و
ينِۡ إجلَلاا للّٰه تعالی، أو خوفاا من عِقابه علی تقد تَرکِۡ  فِي تَرغِۡيبُهُ  وَ  قَبۡلَهُ  الحَالِفِ  وَعۡظُ  لِلحَۡاکِمِ  وَ يُستَۡحَبُّ  َِ ير اليَ

 الکذبِ 

به جهت، بزرگ داشتن مقام خدائوند متعال، یا ترس  قسم نخوردن به او را و دهد سوگنداندرز ادای از پیش را سوگندخورده قاضی است مستحب
 کند از عذاب خدا در صورت دروغ بودن  سوگند تشویق

 بِالأخَصِّ  أنکَۡارِهِ  فِي أجَابَ  وَإنۡ الإستِۡحقَۡاقِ  نَفيۡ عَلَی الحَلۡفُ  وَ يَکفِۡی

 باشد داده أخص طور به او را پاسخ انکار در مقام اگرچه کندمی بسنده مدعی استحقاق عدم به منکر سوگند
نُ  ذلِکَ  لِأنَّ  غَيرِۡهِ؛ فَعۡلِ  وَ  تَرکَۡهِ  وَ  نَفسِۡهِ  فِعۡلِ  فِي القَطعِۡ  عَلَی أبَدَاا  يَحلِۡفُ  وَ الحَالِفُ  ََّ لََعَ  يَتَضَ  لحَالِ ا عَلَی الاطِّ

َۡکِنِ  َُ  .غَيرِۡهِ  فِعۡل نَفۡیِ  فِي العِلۡمِ  نفِیِ َِ  عَلَی يَحلِۡفُ  وَ  القَطعُۡ  مَعَهُ  ال

 است امری رب اطلاع متضمن موارد این زیرا کند، یاد قسم جزمی طور به دیگری فعل نیز و آن ترک و خود فعل درباره همیشه باید سوگندخورنده
 خوردمی قسم علم نداشتن به دیگری فعل نفی درباره ولی دارد وجود آن به نسبت قطع امکان که
 

 الشاهدُ و اليَينُ 

 سوگند و شاهد
، وَ  بِشَاهِد   يُثبَۡتُ  وَ امرَۡأتَينِۡ  بِشَاهد   يُثبَتُ  مَا کُلُّ  ينۡ  َِ ، مَاکَانَ  وَ هُوَ کُلُّ  يَ قۡصُودُ  أوۡکَانَ  مَالاا ََ الَ، مَِۡهُ  ال ََ وَ  ينِ کَالدَّ  ال

عَاوَضاتِ  وَ عُقُودِ  وَ الغَۡصبِۡ  القَۡرۡضِ  َُ لحِۡ  کَالبَۡيعِۡ  ال بَةِ  وَ الإجَارَةِ  وَ الصُّ ُِ شرُۡوُطَةِ  وَ ال ََ  بِالعَۡوَض ال

 ایخواسته ای است مالی خواسته و آن است اثبات قابل نیز سوگند و مرد شاهد یک با رسدمی اثبات به زن شاهد دو و مرد شاهد یک با که امری هر
 عوض به مشروط هبه و اجاره و صلح و بیع مثل معاوضی، عقود و غصب و قرض و طلب مانند است مال آن از هدف که

ايَهِ  ََ وجَبَةِ  وَ الجِۡ َُ يَةِ  ال سۡلمِ  وَلَدَه الوَۡالِدِ  قَتلِۡ  وَ  الخَطَإ   عََدِۡ  وَ  کَالخَۡطإ   لِلدِّۡ َُ وَ  َدۡاا عَ  کَانَ  وَإنۡ العِظَامِ  وَ کسْرِ  الکَۡافَرَ  وَ ال

أمُومَةُ  الجَائِفَةُ  کَذَا ََ لةُ  وَ  وَ ال قِّ ََ َُ ا ال ََ ا فِي لِ َُ  التَغرِۡيرِ  مِنَ  العََدِۡ  تَقدِۡيرِ  عَلَی القِصَاصَ  إيجَابِ
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 چه اگر ستخوانا شکستن و مسلمان توسط کافر قتل و پدرش دست به فرزند قتل و عمد شبه و خطایی جنایت مثل دارد دیه که جنایتی همچنین
 زیرا گردد؛ استخوان جابجایی باعث که جنایتی و برسد مغز پردۀ به و شکافته را سر یا شود وارد شکم سطوح داخلی به که جنایتی نیز و باشد عمدی

 دهدمی قرار هلاکت معرض در را جانی جنایت، سه این عمدیِ  تحققِ  فرض در قصاص انجام به حکم
اهِدِ  يُثبَۡتُ  لٰا  وَ  ينِۡ  وَ  بِالشَّ َِ  اليَ

 شود:نمی ثابت قسم و مرد یک شاهد با زیر موارد
َا الَالِ  عُيُوبُ . 1 ُِ َ َُّ جالِ، لاشتراکَُا في عدمِ تض سَاءِ و کذا عيوبُ الرِّ َِّ  ال

 مردان؛ زیرا هیچ یک متضمّن مالی نیست و زنان ـ عیوب 0
ه إزالةُ قيدِ الَکاحِ بِفدية  و هي شرطٌ فيه، لا داخلةٌ في حقيقتِه. 2  الخُلعُۡ، لأنَّ

شود، نه آن که جزء ارکان یت در مقابل عوض است، و عوض شرط این طلاق محسوب میـ طلاق خُلع؛ زیرا این طلاق از بین بردن علقۀ زوج 0
 آن باشد

لََقُ . 3 د الطَّ جَرَّ َُ الِ  عَنۡ ال ََ  ال

 مال بذل بدون ـ طلاق 3
جعَۡةُ . 4  الرَّ

 ـ رجوع 4
سَبُ . 5 ََّ بَ  وَإنۡ ال  مرَّ الإنفَۡاقِ، إلّا أنّه خارجٌ عن حقيقتِه کَا  وُجُوبُ  عَلَيهِۡ  تَرتَّ

 است؛ زیرا همان طور که بیان شد ویژگی مذکور جزء ارکان نسب نیست آن بر مترتب انفاق وجوب اگرچه ـ نسب؛ 5
فِ و إن کان في مال  . 6 ُا ولايةٌ علی التصرُّ  الوکَِالَةُ؛ لأنَّ

 ـ وکالت؛ زیرا نوعی ولایت بر تصرّف است، حتی اگر در مال باشد 6
ةُ . 7  إلَيهِۡ  الوَصِيُّ

 شخص به یتـ وص 7
کَاحِ  فِي وَ  ََّ ورُ  قَولَۡانِ، ال ُُ شۡ ََ بُوتِ  عَدَمُ  ال ، الثَّ قۡصُودَ  لِإنَّ  مُطلَۡقاا ََ اتِیَّ  الۡ إقَامَةُ  الإحۡصَانُ  مَِۡهُ  الذَّ ةُ  وَ ََّ فسِۡ ا کَفُّ  وَ  السُّ ََّ  ل

سلُۡ  الحَۡرَامِ  عَنِ  ََّ  وَ ال

 کاح،ن اساسی هدف زیرا زن؛ یا باشد مرد مدعی خواه شودنمی ثابت قسم و مرد شاهد یک با مشهور نظر مطابق که دارد وجود نظر دو نکاح درمورد
 است فرزندآوری نیز و حرام از خودداری و سنت برپایی و پاکدامنی
عُونَ  وَ لَوکَۡانَ  دَّ َُ اعَةا  ال ََ ينٌ، وَاحِد   کُلِّ  فَعَلَی وَاحِداا  شَاهِداا  وَ أقَامُوا جَ َِ اا  يُثبِۡتُ  وَاحِد   کُلَّ  لِأنَّ  يَ فسِۡهِ  حَقَّ ََ  بِتُ يُثۡ وَ لاٰ  لِ

ينِ  لِأحَد   مَالٌ  َِ  غَيرۡهِ  بِيَ
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 فرد هر مال و کندمی ثابت را خود حق فقط یک هر زیرا کنند یاد قسم جداگانه باید هرکدام نمایند اقامه مرد شاهد یک و باشند مدعی گروهی اگر
 شودنمی ثابت دیگر فرد قسم با

ادَةُ  وَ يُشتَۡرَطُ  َُ اهِدِ  شَ لَاا وَ تَعدِۡيلُهُ  الشَّ ا، وَ الحَلفُۡ  أوَّ ََ ا يَتِمُّ  الحُکۡمُ  ثُمَّ  بَعدَۡهُ ََ ُِ ا؛ بِ ََ اهِدُ  رَجَعَ  فَلَوۡ لٰابِأحَدِهِ  رِمَ غَ  الشَّ

صۡفَ، َِّ عِي ال دَّ َُ يعَۡ  غَرِمَ  رَجَعَ  لَوۡ وَ ال َِ  الجَ

 از یکی نه شود،می صادر دو آن بر اساس رأی آن از پس و بخورد سوگند سپس کند تعدیل را او و مدعی دهد باید شاهد گواهی نخست همچنین 
 است خواسته تمام ضامن کند رجوع خود ادعای از مدعی اگر اما شود؛می خواسته نصف ضامن رجوع کند خود شهادت از شاهد اگر پس آنها

 
 القضاءُ علی الغائب

 غیابی حکم
رۡ وَ لَمۡ البَۡلَدِ  فِي کَانَ  قَرُبَ، وَإنۡ بَعُدَ أمۡ سَواءٌ  القَضَاءِ، مَجۡلسِ  عَنۡ  الَغائبِ  عَلَی يُقۡضَی حُضُورُ  عَلَيۡهِ  يَتَعَذَّ

 الأقوَۡی عَلَی الحُکۡمِ ِِ  مَجۡلِس

 بوده شهر نهما رد اگر حتی ترقوی قول بنابر و نزدیک خواه باشد دور خواه است، جایز نیست حاضر رسیدگی جلسه در که کسی علیه حکم انشای
 )صدور حکم غیابی  جایز است( داشته را رأی، صدور جلسه در حضور امکان و

هُ  اسِ، حُقُوقُ  مَحَلُّ ََّ  تَعَالَی اللّٰهِ لٰا حُقُوقُ  ال

 الله در حقوق نه است جایز الناس حقوق مورد در غیابی انشای حکم
 

َة  ضمُّ اليَين إلی البيِّ

 بینه به قسم کردن ضمیمه
ينُۡ  تَجِبُ  َِ ةِ  مَعَ  اليَۡ ََ عوَۡی کَانَتۡ إنۡ الحَقِّ  بَقَاءِ  عَلَی البَيَّ فسِۡهِ  الدَّ ََ لِهِ، أوۡ لَوکَۡانَتۡ وَ  لِ وَکِّ َُ یٰ  لِ وَلَّ َُ ينَ  لَٰ فَ  عَلَيۡهِ  لِلۡ َِ  يَ

مُ  وَ  عَلَيۡهِ  الُ  يُسَلَّ ََ الِکُ  يَحضُۡرَ  أنۡ إلیٰ  بِکَفِيل   ال ََ لَ  أوۡ ال َُ عَی دَامَ  مَا وَيَحلِۡفُ . يَکۡ دَّ َُ  غَائبَاا  عَلَيۡهِ  ال

 علیه طرحیا مولّی خود موکل طرف از اگر اما است، لازم نیز سوگند حق، بقای بر شاهد بر آوردن علاوه کند دعوی طرح خود برای مدعی اگر
 شود بالغ کودک مثلا آن که یا شود حاضر مالک تا شودمی داده کفیل به فرض این در دعوی خواسته و نیست خوردن قسم به نیازی کند دعوی

 باشد غایب علیهمدعی که خوردمی قسم زمانی مدعی فوق فرض در
ينُۡ  تَجِبُ  وَ کَذَا َِ هِ  مَعَ  اليَ ََ ادَةِ  فِي البَۡيِّ َُ تِ  عَلَی الشَّ يِّ ََ فلِۡ  ال تِ فََوضعُ وِفاق   أوۡ وَ الطِّ

ونِ أمّا علی الَيِّ َُ جۡ ََ  ال

ت بر علیه شهادت مورد در ت مورد  واجب خوردن قسم بینه اقامه بر علاوه نیز دیوانه یا کودک یا میِّ است، این حکم در خصوص شهادت علیه میِّ
 باشداتفاق فقها می

ينِۡ  العَينِۡ  دَعوَۡیٰ  بَينَۡ  الفَرقِۡ  عَدَمَ  يَقتَۡضِي إطلََۡقُهُ  وَ   وَ الدَّۡ
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 نباشد تفاوتی دینی و عینی دعوای میان دارد اقتضا عبارت شهید اول )ره( اطلاق همچنین
 

 التعارضُ في الأموال

 اموال در دعوی تعارض
ا مَا فِي تَدَاعَيَا لَوۡ ََ عی أيدِۡيُِ ا کُل   فَادَّ ََ ُُ وعَ  مَِۡ َُ جۡ ََ ةَ  الۡ ََ ا کُل   حَلَفَا وَ لٰا بَيِّ ََ ُُ اهُ وَ  الآخَرِ  إستِۡحقَۡاقِ  نَفَیِ  عَلَی مَِۡ ََ  اقتَۡسِ

ةِ، وِيَّ ينِ  عَنِ  نَکَلَ لَوۡ وَ کَذَا بِالۡسَّ َِ  اليَ

 نفی رب نفر دو آن از یک هر نباشد در کار نیز شاهدی و است دو هر تصرف در که کند را مالی تمام بر مالکیت ادعای دعوی طرف دو از هریک اگر
 کمح همین نمایند خودداری سوگند ادای از دو هر اگر و کنندمی تقسیم خود بین مساوی طور به را مال آن و خوردمی قسم دیگری استحقاق
 جاریست
ا حَلَفَ  وَ لَوۡ ََ وَ  الآخَرُ  نَکَلَ  وَ  أحَدُهُ ُُ هُ  کَانَتۡ فَإنۡ لِلحَۡالِفۡ فَ َُ ي َِ اا  حَلَفَ  صَاحِبِهِ  نُکُولِ  بَعدَۡ  يَ ََ ي َِ عُ  وَاحِدةا  يَ ََ  تَجۡ

فۡیَ  ََّ ينۡ   إلیٰ  إفتَۡقَر وَإلّا  وَ الإثبَۡاتَ، ال َِ  لِلإۡثبَۡاتِ  اُخرَۡی يَ

 دیگر طرف کولن از پس او سوگند اگر پس خورده سوگند که است کسی به متعلق مال آن کند نکول دیگری و بخورد قسم نفر دو این از یکی اگر
 کند یاد دیگر قسمی خود ادعای اثبات برای باید صورت این در غیر خورد؛می است اثبات و نفی جمع بین که سوگند یک فقط باشد دعوی
انَهِ  وَ کَذَا ََ ةا  أقَامَا إنۡ يَقتَۡسِ ََ ا لِکُل   وَيُقۡضَی بَيَّ ََ ُُ ا مَِۡ ََ اءا  صَاحِبِه، يَدِ  فِي بِ ََ َةِ  تَرۡجِيحِۡ  عَلَی بَ ا فَرۡقَ  وَ لا ؛الخَارِجِ  بَيِّ ََ  هُ

تَينِۡ  تَسَاوِي بَينَۡ  ََ ا وَ عَدَالَةا  عَدَدَاا  البَۡيِّ ََ ُِ  وَ اختِۡلَٰفِ

 در آنچه دشومی حکم و کنندمی به صورت مساوی تقسیم خود بین را و مال است جاری حکم همین نیز باشند کرده اقامه بینه نفر دو هر اگر
 از بینه دو و لافاخت و تساوی مورد این در دهیم ترجیح داخل بینه بر را خارج بینه که این بر بنا البته. دارد تعلق دیگری به است یک هر تصرّف
 ندارد تفاوتی عدالت و عدد جهت
قَه مَنۡ اليَۡدِ  فَذُو خَرَجَا وَ لَوۡ ينِۡ َِ  مَع بِيَدِهِ  هِیَ  مَنُِۡ  صَدَّ َِ قِ  وَ عَلَی اليَۡ صَدِّ َُ ينُۡ  ال ََ عَ  فَإنۡ لِلْخَرِ، اليَۡ ََ  رُ الآخَ  حَلَفَ  إمتَۡ

هُ  لِحَيۡلُولَتِهِ  لَهُ  وَ اُغرِۡمَ  ََ ا بَيۡ َُ ََ لُ  بِإقرَۡارهِ  وَبَيۡ اوَ لَوۡ . الأوَّ ََ ُُ قَ يَ صَدَّ ُِ ا فَ ََ ُُ ا بَعدَۡ  لَ ََ ُِ ا أوۡ حَلْفِ ََ ُِ ا. نَکُولِ ََ ُُ  إنۡ  هإحلَٰۡفُ  وَ لَ

عَيَا هُ  ادَّ ََ ا أنکَرَ  وَ لَوۡ. عِلۡ ََ مَ  هُ هِ  قَوۡلُهُ  قُدِّ َِ يۡ َِ  .بِيَ

 وگندس او هم و کند تصدیق را او ادعای اوست دست در مال دیگری که شخص که بود خواهد کسی ید صاحب باشد دو خارج هر تصرف از مال اگر
 طرف کند، خودداری خوردن قسم از شخص آن اگر و خوردمی قسم دیگر مدعی برای اوست دست در مال که دیگری شخص هم و خوردمی

 است؛ ردهک ایجاد مانع مالش و دیگر مدعی میان اول اقرر با او زیرا شودمی وی به خسارت پرداخت به ملتزم متصرف و خوردمی قسم دعوی دیگر
 ادعا ویدع طرف دو کهدر صورتی  و گیردمی تعلق دو هر به مال دو، هر نکول یا ایشان توسط سوگند ادای از پس کند، تصدیق را دو هر اگر اما
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 قسم یک اب او قول کند، تکذیب را دو آن ادعای متصرف اگر و دهند قسم را او که دارند حق دارد، تعلق کسی چه به مال داندمی متصرف که کنند
 شودمی مقدم

ا وَ لَوۡ کَانَ  ََ ةٌ  لِأحَدِه ََ يعِۡ  فِي بَيِّ َِ وَرِ  هَذِهِ  جَ ي الصُّ ُِ ةِ  لِذِي فَ ََ ه؛ مَعَ  البَيِّ َِ يۡ َِ حَ  وَ لَوۡ أقَامَاهَا يَ وداا  الأعدَۡلُ  رُجِّ ُُ  نفَإ. شُ

ودَاا  فَالأکثَۡرُ  العَدَالَةِ  فِي تَسَاوَواۡ ُُ ا اتَسَاوَوۡ فَإنۡ. شُ ََ نۡ فَالقُۡرۡعَةُ، فِيُ ََ هُ  خَرَجَ  فَ َُ يعُۡ، وَ اُعطِۡیَ  حَلَفَ  إسۡ َِ  نَکَلَ  إنۡفَ  الجَۡ

عَا فَإنۡ وَ أخَذَ، الآخَرُ  اُحلِۡفَ  ََ تۡ إمتَۡ ََ حت بيَتُه قُسِّ  نِصفَۡينِۡ؛ و کذا يجب اليَينُ علی من رُجِّ

 نفر دو هر اگر و کند یاد نیز قسم باید و گیردمی تعلق دارد شاهد که کسی به مال باشند داشته شاهد طرف دو از یکی اگر مذکور موارد تمامی در
 مقدم است زیادتر او شهود تعداد که طرفی باشند برابر عدالت در اگر آن از پس و شودمی داده ترجیح ترندعادل که شهودی کنند اقامه شاهد

 ادهد او به مال تمامی و خوردمی قسم خورد نامش به قرعه که کس هر و رسدمی قرعه به نوبت باشند مساوی جهت دو هر در که آنگاه و گرددمی
شود. همچنین باید طرفی می قسمت دو مال کنند خودداری خوردن قسم از دو هر اگر و شودمی داده قسم دیگر طرف نماید نکول اگر و شودمی

 یابد، قسم یاد کندکه شهود او ترجیح می
ثَ  ا وَ لَوۡ تَشَبَّ ََ ا يَد   ذَا کَانَ  بِأنۡ أحَدُهُ َُ ينُۡ  عَلَيۡ َِ ةُ، لِلآۡخَرِ  يَکُنۡ لَمۡ إنۡ عَلَيۡهِ  فَاليَۡ ََ ثِ  کَانَ  سَوَاءٌ  بَيِّ تَشَبِّ َُ ةُ بَ  لِلۡ ََ  وَ لٰا . لٰا  أمۡ يِّ

تُهُ  يَکفِۡي ََ ينِۡ، عَنِ  بَيِّ َِ ا فَلَوۡ نَکَلَ  اليَۡ َُ تۡ نَکَلَ  فَإنۡ. أخَذَ  وَ  الآخَرُ  حَلَفَ  عََۡ ثِ  يَدِ  فِي اُقِرَّ تَشَبِّ َُ  الۡ

 خواه بخورد سمق باید باشد نداشته شاهد دیگر طرف کهدرصورتی شود محسوب ذوالید مال به نسبت یعنی باشد دو آن از یکی دست در مال اگر
 دارد؛برمی را مال و دخور می قسم دیگر طرف کند نکول قسم از اگر ولی کندنمی کفایت قسم از او بینه و باشد نداشته یا باشد داشته شاهد ذوالید

 ماندمی باقی ذوالید دست در چنان هم مال کند نکول نیز او اگر و
، لَِا رُوِیَ أنَّ عليّ  م بيَةُ الداخل مطلقاا َُا خلَفٌ؛ فقيل: تُقدِّ َةا ففي الحُکمِ لأيِّ ثُ و الخارجُ بيِّ اا وَ لو بأقاما الَتشبِّ

َتين فيُرجَع إلی تقديم ذي اليد)ع( قضی بذلک، و لتعارضِ   البيِّ

نه اقامه کنند، در این که به نفع کدام یک حکم  حال اگر هر دو یعنی هم کسی که مال در دست او است و هم کسی که مال در دست او نیست بیِّ
نۀ دوالید به هر شکل که شهادت داده باشد مقدّ شود، اختلاف است؛ برخی از فقها گفتهمی ه شود؛ زیرا روایت وارد شده  است کم میاند که: بیِّ

 شودمقدّم می شود و ذوالیداند؛ و نیز به دلیل این که شهود طرفین، تعارض کرده و ساقط میچنین قضاوت فرموده« ع»حضرت امیرالمؤمنین علی 
عي الشاملِ اليد، و  الخارجُ مطلقاا عَلَا بظاهر الخبرِ الَستفيضِ مِن أنَّ القولَ قولُ ذي: وَ قيل َةُ الَدَّ َةُ بيِّ  البيِّ

 لَوضعِ الَزاع

ستفیضی شود؛ زیرا ظاهر خبر ماند: بینۀ  کسی که مال در دست او نیست، به هر شکلی که شهادت داده باشد مقدم میو نیز برخی از فقها گفته
 شودنیز شامل می این مسألۀ مورد اختلاف را« قول، قول ذوالید است و شاهد، شاهد مدعی است»گوید: که می

ةا بالسببِ، و لو انفردت به بيَةُ  بِ أو بيَتُه خاصَّ دَتا بالَلکِ الَطلق أو الَسبِّ ُِ مُ بيَةُ الخارجُ إن شَ
و قيل: تُقَدَّ

م  الداخل قُدِّ
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لک تصرّف به ماند:در صورتی که شهود هر دو طرف، به ملک مطلق یا مسبب شهادت دهند، یا فقط شهود غیر مهمچنین برخی از فقها گفته
 شودمسبب شهادت دهند، ذوالید مقدم می

م بيَةُ الداخلُ أيضاا  بَُِا تُقدَّ  و قيل: مع تسبُّ

 شوداند: در صورتی که بیّنۀ هر دو طرف به ملکیت مسبّب شهادت دهند، بیّنۀ داخل مقدم میبرخی از فقهای دیگر گفته
ثَا وَ لَوۡ عَي وَ  تَشبَّ ا ادَّ ََ يعَۡ  أحَدُهُ َِ صفَۡ  وَ الآخَرُ  الجَ َِّ ةَ  مُشَاعَاا  ال ََ ينِۡ  بَعدَۡ  نِصفَۡينِۡ  إقتَۡسَامَاهَا. وَ لٰاَ بيِّ َِ عِ  يَ صفِۡ، یمُدَّ َِّ  ال

صۡفُ  لَصادَقتِه إيّاه علی استحقاقِ الَصفِ الآخرِ وَ لَوکَۡانَ  العَۡکسِۡ، دُونِۡ  مِنۡ َِّ ازَعُ  ال ََ تَ َُ اا  ال ََ اهُ  مُعَيَّ ََ ةِ بِ  إقتَۡسَ وِيَّ  السَّ

حَالُفِ  عدَۡ بَ  عِيۡهِ  فَيَثُبتَ  التَّ دَّ َُ بعُۡ  لِ  الرُّ

 شاهدی کی هیچ و باشد آن مشاع نصف مدعی دیگری و را آن تمام مالکیت ادعای آنها از یکی ولی باشند داشته ید مال بر دعوی طرف دو هر اگر
ه وی بخورد؛ زیرا او قبول دارد ک قسم نباید مال تمامِ  مدعیِ  و کنندمی تقسیم نیم دو به را مال نصف مدعی خوردن قسم از پس باشند نداشته

 تقسیم خود بین مساوی بطور را مال معین نصف متقابل، سوگند خوردن از پس باشد، معین نصف در نزاع اگر اما باشدمالک نصف مال می
0 بنابراین کنند،می

 رسدمی نصف مدعی به مال 4
ةا  وَ لَوۡ أقَامَا ََ يَ بَيِّ ُِ تِهِ، بتَرَجِيحِ  القَوۡلِ  عَلَی لِلخَۡارِجِ  فَ ََ عِي يَدِ  فِي لأنَّ  الکُۡلِّ  مُدعِي وَ هُوَ  بَيِّ صفِۡ  مُدَّ َِّ صۡفُ،ال ال َِّ 

عِي دَّ َُ مُ بيََُا نصفَينعََۡهُ. و علی القولِ الآخرِ  خَارِجٌ  الکُلِّ  فَ  يُقَسَّ

 مال تمام مدعی اینجا در غیرذوالید از منظور که دهندمی او به را مال غیرذوالید طرف شاهد تقدیم بنابر کنند اقامه شاهد طرف دو هر اگر حال
باشد و بنابر نظر دیگر مال را بین دو طذف به دو می نصف این از خارج مال تمام مدعی و دارد اختیار در را آن نصف مال نصف مدعی زیرا است

 کنندنیم تقسیم می
قَ  ثَالِث   يَدِ  فِي وَ لَوۡ کَانَتۡ ا وَ صَدَّ ََ بُ  اليَۡدِ  صَاحِبَ  صَارَ  أحَدَهُ لَ  عَلَيۡهِ  فَيَتَرَتَّ ا وَ لِلآۡخَرِ  مَا فُصِّ ََ ُُ  اُقَامَا وۡلَ  وَ  إحلَۡفُ

ةا  ََ ستَۡوعِبِ  بَيِّ َُ صفُۡ، فَلِلۡ َِّ تَان وَ تَعَارَضَتِ  ال ََ نۡ يُقضَۡیٰ  وَ  فَالقُۡرعَةِ، فَالأکثۡرِ، لِلأۡعدَۡلِ، فَيُحکَۡمَ  الآخَرِ، فِي البَيِّ ََ  خَرَجَ  لِ

ه َِ يِ َِ عَ  فَإنۡ. بِيَ ََ مَ  فَإنۡ. الآخَرُ  حَلَفَ  إمتَۡ ا، نَکَلََ قُسِّ ََ ُُ ََ ستَۡوعِبِ  بَيۡ َُ بعُۡ  وَ لِلآۡخَرِ  أربَۡاع   ثَلََثَةُ  فَلِلۡ  الرُّ

 ذکر تفضیل به که را احکامی و گرددمی محسوب ذوالید طرف آن کند تأیید را دعوی طرفین از یکی نیز او و باشد ثالثی شخص دست در مال اگر
 تثاب آن نصف مال، تمام مدعی برای کنند اقامه شاهد طرف دو هر اگر و دهد سوگند را دو آن تواندمی دیگر طرف و شودمی مترتب او بر شد
 طرفی ،آن از پس و است برخوردار تریعادل شهود از که طرفی نفع به صورت این در که کنندمی تعارض هم با ها شاهد دیگر نصف در و شودمی
 و شودمی محک او نفع درآمده به او نام به قرعه که یکی خوردن قسم با و رسدمی قرعه به نوبت نهایت در و شودمی حکم دارد بیشتری شهود که
 در نهایت  شودمی تقسیم ایشان بین مال آن کنند نکول طرف دو هر که صورتی در و خوردمی قسم دیگر طرف کند خودداری سوگند ادای از اگر
3 مال تمام مدعی به

0و به طرف مقابل  4
 رسدمی 4

ا مَوۡضِع   وَ کُلُّ  ََ اتِ  بِتَکَافُؤِ  حَکََۡ ََ ا أوۡ البَيِّ َُ ا الأسبَۡابِ  بِأحَدِ  تَرۡجِيحِۡ ََ ا مَعَ  هُوَ  إنَّ َُ حَادِ  أوۡ إطلَۡقِ ارِيخِ  إتِّ   لَوۡ کَانَ وَ . التَّ

تَينِۡ البَيِّ  إحدَۡی تَارِيخُ  مَتۡ أقْدَمَ  ََ لکِۡ  لِثُبُوتِ  قُدِّ َِ ا ال َُ  فَيُستَۡصحَۡبُ  سَابِقَاا  بِ
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 آنها تاریخ یا بود، مطلق هابینه که است در جایی نمودیم، حکم مرجحات براساس طرف یک شهود ترجیح یا طرف دو شهود برابری به که مواردی
 استصحاب ،شدهثابت سابقِ  ملکیتِ  آن، براساس زیرا شودمی مقدم باشد، دیگری از جلوتر طرف یک شهود شهادت تاریخ اگر و باشد یکسان

 شودمی
 

 القِسَة

 تقسیم
صِيبَينِۡ  تََيِۡيِزُ  هِيَ ََ ا کَانَ  وَإنۡ بَيعَۡاا عَِدَۡنَا الآخَرِ، وَ لَيسَۡتۡ عَنِ  فَصَاعِدَاا  أحَدِ ال َُ ا فِيۡ َُ ، لِأنّ  وَ  صِيغَة   لیإ تَفۡتَقِرُ  لٰا  رُدُّ

ا َُ ا وَ  وَ  الإجبَۡارُ  يَدۡخُلَ َُ رُ  يُلزِۡمُ صِيبَۡينِۡ  أحَدُ  يَتَقَدَّ ََّ  ذَلکَ  مِنۡ شَيءٌ  فِيهِۡ  لَيسَۡ  الآخَر، وَ البَيعُۡ  بِقَدۡرِ  ال

 وجود کردن رد آن در اگر چه شودنمی محسوب فقها شیعه بیع )تقسیم( نزد دیگری، از سهم چند یا دو از یکی کردن جدا از است عبارت تقسیم
 باشد، دیگری ۀانداز  به باید سهم دو از یکی مقدار و شودمی لازم اجبار با و دارد وجود اجبار آن در و ندارد صیغه به نیازی تقسیم زیرا باشد، داشته

 نیست جاری بیع در موارد این از یک هیچ که حالی در
رُ  َُ فعَۡةِ  ثُبُوتِ  عَدَمِ  فِي الفَۡائَدَةُ  وَ تَظۡ رِيکِ  الشُّ ا لِلشَّۡ َُ ا عَدَمِ  وَ  بِ َُ قِ  بُطلََۡنِ فَرُّ ا القَۡبضِۡ  قَبۡلَ  بِالتَّۡ ََ قَابُضُ  فِيهِ  عتَۡبَريُ  فِي  التَّۡ

جۡلِسِ  خِيَار عَدَمِ  البَۡيعِۡ، وَ  فِي ََ  ذَلِکَ  وَ غَيرِ  الۡ

 شدن جدا با است، رطش تقابض آن بیع در که مواردی در و آیدنمی وجود به شفعه حق شریک، برای تقسیم، با که است این تقسیم نبودنِ  بیع فایدۀ
 خیاری دیگری در تقسیم راه ندارد و مجلس خیار نیز و شودنمی باطل قبض، تقسیم از پیش طرفین
رِيکُ  وَ يُجبَۡرُ  ةِ  عَلَی الشَّ ََ سَ  لَوۡ القِۡسۡ ََ ةَ  شَرِيکُهُ  إلتَۡ ََ تۡ وَ لَوۡ .رَدَّ  وَ لٰا  ضَرَرَ  وَ لٰا  القِۡسۡ ََ ََّ عُ ا يُجبَۡرِ  لَمۡ رَدّاا  تَضۡ َِ َتَۡ َُ  لَوۡ لۡ

ا کَانَ  َُ قَهِ  العَضَائِدِ  کَالجَۡوَاهِرِ وَ  ضَرَرٌ، فِي يفِۡ  الضَيِّ  وَ السَّۡ

 ردی متضمن سیمتق که صورتی در و شودمی اجبار تقسیم به دیگر شریک باشد، نداشته پی در ردی و ضرر و نماید تقسیم درخواست شریک اگر
 دو و جواهر مانند ود،شنمی تقسیم به مجبور کنندهامتناع باشد، ضرری تقسیم در اگر همچنین. شودنمی تقسیم به مجبور ممتنع شریکِ  باشد،

 شمشیر و در ۀلنگ
ا طَلَبَ  فَلَوۡ ََ ايَأةَ  أحَدُهُ َُ َُ ةُ  وَ هِيَ الۡ ََ َفَۡعَةِ  قِسۡ ََ ا کَانَ  إجَابَتُهُ، سَوَاءٌ  يَجِبۡ لَمۡ وَ  جَازَ  بِالزَۡمَانِ  أوۡ بِالأجزَۡاءِ  الۡ َِّ  يَصَحُّ  مِ

تُهُ  ََ ا، بَلۡ الوَفَاءُ  يَلزَۡمُ  لٰا  تَقدِۡيرِ الإجَابَةِ  عَلَی لَا، وَ  أمۡ إجبَۡارَاا  قَسۡ َُ ا يَجُوزُ لِکُل   بِ ََ ُُ ا مَِۡ َُ  فَسخُۡ

 ولی است ایزج زمان، و عین اجزای حسب به منفعت تقسیم از است عبارت آن و کند توافقی( )تقسیم «مهایات» تقاضای شریک دو از یکی اگر
 پیشنهاد، ینا پذیرش فرض به و نباشد اموالی چنین از خواه و دارد امکان آن اجباری تقسیم که باشد اموالی از عین آن خواه نیست، واجب آن قبول
 کند فسخ را آن تواند می هرکدام بلکه نیست، الزامی آن به وفای
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لَتِ  وَ  امُ  إذَا عُدِّ َُ فِقَا السَّ ، غَيرِۡ  مِنۡ لَزِمَ  بِسَُۡم   وَاحِد   کُلِّ  اختِۡصَاصِ  عَلَی وَ اتَّ ةِ  لِصِدۡقِ  قُرعَۡة  ََ رَاضِي مَعَ  القِۡسۡ وجِبَةُ ا التَّۡ َُ  لۡ

زِ  يُّ ََ ، وَ لٰا  لِتَ ةِ  بَينَۡ  فَرۡقَ  الحَۡقِّ ََ تِفَقَا وَ غَيرِهَا،وَإلٰا  الرَۡدِّ  قِسۡ  اُقرِۡعَ  الإختِۡصَاصِ  عَلَی يَّ

 زیرا شود،می زملا  قرعه به نیاز بدون تقسیم این باشد، داشته اختصاص یکی به سهم هر که کنند توافق شریک هردو و شود تعدیل سهام هرگاه
 وجود اوتیتف آن غیر و رد به تقسیم میان حکم، این در و گرددمی هر یک سهم شدن جدا سبب و است صادق مورد بر این رضایت روی از تقسیم

 شودمی زده قرعه نکردند، توافق سهمی به یک هر اختصاص بر هم با اگر صورت این غیر در. ندارد
رَ  وَ لَوۡ َُ ةِ  فِي غَلَطٌ  ظَ ََ ا ادّعَاهُ  وَ لَوۡ. بَطَلَتۡ القِۡسۡ ََ ةَ  أحَدُهُ ََ حَةِ، فَإنۡ لِإَصالَةِ  الآخَرُ  حَلَفَ  وَ لٰا بَيَ تۡ  حَلَفَ  الۡصِّ ََّ  تَ

ةُ، ََ ينِۡ  عَنِ  نَکَلَ  وَإنۡ القِۡسۡ َِ عِي حَلَفَ  اليَۡ دَّ َُ  نُقِضَتۡ  وَ  ال

 شاهدی ولی مایدن اشتباه ادعای شریک دو از یکی و اگر گرددمی باطل تقسیم است، گرفته صورت اشتباهی تقسیم در شود معلوم که صورتی در
 نکول وگندس ادای از اگر و است تمام تقسیم بخورد، سمق او چنانچه و است تقسیم صحت اصل، زیرا خوردمی قسم دیگر شریک باشد، نداشته

 شودمی باطل تقسیم و خورده قسم مدعی ورزد،
رَ فِي وَ لَوۡ َُ قۡسُومِ  ظَ ََ ن   بَعۡض   إستِۡحقَۡاقُ  الۡ

ةِ  مُعَيَّ وِيَّ عدِۡيۡلِ، فَلَٰ  إخرَۡاجُهُ  يُخِلُّ  لٰا  بِالۡسَّ ةِ  دَةَ فَائِ  نَقضَ، لِأنَّ  بِالتَّۡ ََ  القِۡسۡ

 حِدَة   عَلَی حَق   کُلِّ  هُوَإفرَادُ  وَ  بَاقِيَةٌ 

 للیخ آن جداکردن و دارد وجود هاقسمت در مساوی به طور که است مال از معینی بخش مالک شخص، شده، تقسیم مال در که شود آشکار اگر
 اردد وجود همچنان است، دیگری از حقی هر کردن جدا از عبارت که فایدۀ تقسیم زیرا شود،نمی باطل تقسیم سازد،نمی وارد تعدیل به

امِ  فِي مُتَسَاويَاا  يَکُنۡ وَ إلّا  َُ سبَۡةِ  السَّۡ َِّ ةُ، لِأنَّ  نُقِضَتۡ بِالۡ ََ هِ  بِقَدۡرِ  يَکُونُ  لا وَاحِد   لِکُلِّ  يَبقَۡی مَا القِۡسۡ  يَحتَۡاجُ  لۡبَ  حَقِّ

ا ََ جُوعِ  إلیٰ  أحَدُهُ ستَۡحَقُّ  کَانَ  لَوۡ کَذَا وَ . الإشَاعَةُ ُِ  وَ تَعُود الآخَرِ  عَلَی الرُّۡ َُ ، لِأنَّ  الۡ ةَ  مُشَاعَاا ََ ئِذ   القِۡسۡ ََ رِضَا بِ  تَقَعۡ لَمۡ حِيۡ

يعِ  َِ  الشُۡرَکَاء جَ

 نخواهد او قح ۀانداز  به رسد می شریک هر به که آنچه زیرا است، باطل تقسیم نبود، مساوی طور به شرکا سهام به نسبت شخص، آن سهم اگر
 است، چنین د؛باش مشاع غیر، سهم اگر همچنین گردد؛می باز اشاعه نتیجه،حالت در و است دیگری به مراجعه نیازمند شریک دو از یکی بلکه بود
 است نپذیرفته انجام شرکا ۀهم رضایت با تقسیم حالتی چنین در زیرا

 
 نکات مهم مبحث قضاوت:

 شرح اصطلاحات مهم مبحث قضاوت: 
  :است آنان حقوق گرفتن و ایشان اختلافات به بخشیدن پایان برای مردم میان کردن حکم معنی بهقضاوت. 

  است نافذ ،دعوی طرف دو بر آن، شرایط تحقّق با تحکیم قاضی حکم. گرددمی تعیین دعوی طرفین توسطم: قاضی تحکی. 

   :نمایدمی دعوا اقامه او علیه و کندمی مطالبه دیگری از را حقی که کسیمدعی. 
 ودشمی نامیده «منکر» عنوان به گاهی که شودمی خواسته او از حقی و گرددمی دعوا اقامه او علیه که کسیعلیه )مُنکر(: مدعی. 

  :گویندمی اِعسار را فقر و دستیتنگ دلیل به بدهی پرداخت در ناتوانیاعسار. 
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  :رد مدعی به را سوگند نه و خورممی سوگند نه من دارد،می اظهار صریحا ،قاضی توسط سوگند پیشنهاد از پس منکر، که است حالتینکول 
 .پذیرمنمی هم را او سوگند یا کنم،می

  :سم معنی بهیَمین
َ
 تاللّه ،هباللّ  ،هواللّ  :مثل است خداوند خاص اسماء یا خدا ذات به خوردن قسم فقهی اصطلاح در، است سوگند و ق

  :نه  .کند ارائه تواندمی خود ادعای اثبات برای مدّعی و شمارد،می معتبر و حجّت را آن شرع که است شهادتیبیِّ

  :نۀ داخل  کسی تصرّف تحت هک مالی به نسبت اگر .باشد می ذوالید مالکیت بر دهندگان گواهی معنی به متشبّث بیّنه   همان یا داخل بیّنه  بیِّ
 ایبیّنه به. تاس اختلاف دیگری، بر هریك بیّنه   تقدیم در کنند، اقامه بیّنه خود ادّعای بر دو هر و نماید مالکیت ادّعای نیز دیگر فردی است،

 شودمی گفته داخل بیّنه   است او دست در ادّعا مورد مال که جهت آن از کندمی اقامه ذوالید که

 :جهت آن از بیّنه این به کند، اقامه بیّنه خود ادّعای بر و باشد مدّعی آن به نسبت دیگری اگر است کسی تصرّف تحت که مالی بیّنۀ خارج 
 .کندمی اقامه ذوالید که داخل بیّنه   مقابل در گویند، خارج بیّنه   است بیرون مدّعی تصرّف تحت از شهادت مورد موضوع که

 :دیگری. از سهم چند یا دو از تمیز و جدا کردن یکی تقسیم 

  :بدین باشد نفر دو بین مشترک که ایطبقه دو خانه یک منافع تقسیم مانند اجزاء؛ حسب به باشد کهمی مشترک مال منافع تقسیممهایات 
 خانه منافع که ندکن توافق کهاین مثل. زمان حسب به نماید، یا استفاده پایین طبقه از دیگری و بالا طبقه از شریک دو از یکی که ترتیب

 باشد دیگری آن از سال یک و شریک یک به متعلق سال یک مشترک

 
  مهم مبحث قضاوت:نکات 

   :باشد.حکم کردن میان مردم است و بر کسانی که شایستگی دارند واجب کفایی میقضاوت 

 :اهمیت 

 .در زمان امام معصوم )ع( قضاوت وظیفۀ امام )ع( یا جانشین ایشان است 

  )به عهدۀ فقیهی است که دارای شرایط فتوا دادن باشد.در عضر غیبت امام زمان )عج 

  فقهای دارای شرایط فتوا سر باز زند، و به قضات ظالم مراجعه کند، گناهکار و فاسق است.هر کس از 

  :شرایط قاضی 

 زادگیحلال و عقل و بلوغ از جهت از بودن کامل 
 است عدالت جز بودن شیعه که عدالت 
 (باشد مجتهد) دادن فتوا شایستگی 
 بودن مرد 
 است مشکل نوشتن بدون وقایع ضبط( ع)پیامبر بر جز زیرا نوشتن؛ توانایی 
 شود قائل تمییز دعوی طرف دو بین باید چون بینایی؛ 

    زد از اصحاب العمل یا مالمال حقوق دریافت کند و دریافت حقتواند از بیتدر صورتی که قاضی نیاز داشته باشد، میالزحمۀ قاضی: حق
 یافت رشوه است.دعوی و نیز از غیر ایشان ممنوع است، زیرا چنین اجرتی به معنای در 

  ده است و زیرا این امر بر او واجب شالمال حقوق دریافت کند؛ د از بیتتواناو نمی اند، اگر قضاوت بر شخصی واجب عینی باشدبرخی گفته
 رت گرفتن بر واجبات نیز حرام استاج

   :آداب قضاوت 

 :واجبات قضا 

  کردن و دیگر موارد احترامبرخورد مساوی با اصحاب دعوا در: سلام کردن، گفتار، نگاه 

 گوش فرا دادن به سخنان هر دو طرف دعوی 

 رعایت انصاف بین طرفین دعوی 
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 واجب نیست قاضی در گرایش قلبی به دو طرف دعوی، جانب مساوات را نگه دارد 

 :مکروهات قضا 

  فین دعوی را مورد خطاب قرار دادنبه طور مشخص یکی از طر 

  کردن دعویوساطت کردن نزد مدعی برای باطل 

 قرار دادن دربان به هنگام دادرسی 

 قضاوت در حال چرت زدن، گرفتاری، ناراحتی، خشم، گرسنگی یا سیری 

 باشد.زیرا قاضی در این موارد از تمرکز حواس برخوردار نمی 

 :محرمات قضاء 

 دریافت رشوه 

 به تردید وا دارد، به این معنا که در شهادت او ؛ و آن  عبارت است از این که شاهد را تلقین کردن دلیل به یکی از دو طرف دعوی
مداخله کند یا به دنبال گواهی او سخنی ضمیمه کند یا او را به ادای شهادت تشویق کند، یا در صورت توقف، او را نسبت به انجام 

 میل گرداند.آن بی

   ند، قاضی باید رأی صادر کند.له تقاضا کپس از طرح دعوی از سوی مدعی، اگر حکم روشن باشد در صورتی که محکوم 

 نباشد، باید تا آشکار شدن مسأله، انشای رأی را به تأخیر اندازد و بر او )قاضی( لازم است برای به دست آوردن حکم  در صورتی حکم روشن
 تلاش کند.

 ی کسی است که خواستۀ او رود؛ در مقابل گفته شده است که مدعمدعی کسی است که اگر از ادعای خود دست بردارد، دعوی از بین می
 برخلاف اصل یا ظاهر باشد.

 علیه:جواب مدعی 

 :اقرار 

 .اقرار بر علیه مقر نافذ است، به شرط آن که اهلیت داشته باشد 

 علیه:ی إعسار مدعیهای اثبات دعواراه 

  :نۀ  شاهد 0به وسیلۀ بیِّ

 تصدیق طرف دیگر دعوی 

 بر وجود إعسار سوگند یاد کند. علیهدر صورتی که اصل دعوی غیرمالی باشد و مدعی 

 :انکار 

 علیه انکار کند، در صورتی که قاضی عالم به حق باشد بر اساس علم خود حکم خواهد نمود.اگر مدعی 

  :تواند منکر را قسم دهد، در صورتی که مدعی خواهان کند که وی میقاضی به او یادآوری می« ای ندارمبینه»اگر مدعی بگوید
 قاضی نیز منکر را قسم خواهد داد.این کار باشد؛، 

 تواند منکر را سوگند دهد.قاضی از پیش خود نمی 

 تواند مستقلًا طرف خود را سوگند بدهد.مدعی بدون اجازۀ حاکم، نمی 

 شود.در صورتی که منکر به نحوی که معتبر است قسم بخورد، دعوی از او ساقط می 

 تقاص کردن مدعی از منکر در مقابل آن حرام است. 

 شود.پس از سوگند خوردن منکر، از مدعی بینه پذیرفته نمی 

 کند، مگر در مواردی که حق الله است.قاضی از تصمیم مدیون به اقرار جلوگیری نمی 

 :سکوت 
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 شود تا آن کند به جواب برسد و اگر سکوت از روی لجاجت باشد، زندانی میاگر سکوت به جهت بیماری باشد، قاضی تلاش می
 هد یا پس از ارائۀ پیشنهاد پاسخ به وی، به نکول او حکم شود.که جواب د

  :ویژگی و کیفیت ادای سوگند 

  :کند.شود حق را ثابت میقسمی که از طرف مدعی ثابت میثبوت حق 

 :شود.شود باعث سقوط دعوی میعلیه صادر میقسمی که از طرف مدعی اسقاط دعوی 

 :کند، اگر چه در مقام انکار، پاسخ او را به طور أخص داده باشد.مدعی بسنده میسوگند منکر به عدم استحقاق  نفی استحقاق 

 :سوگندخورنده باید دربارۀ فعل خود و ترک آن، به طور جزمی قسم یاد کند. فعل و ترک فعل خود 

  :خورد سوگندخورنده دربارۀ نفی فعل دیگری، به نداشتن علم قسم میفعل دیگری 

   :شاهد و قسم 

 شود و آن زمانی است که موضوع با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت شود، با یک شاهد مرد و قسم نیز ثابت می هر امری که
 .دعوی مال یا چیزی که مقصود آن مال است باشد

 .اگر گروهی مدعی باشند و یک شاهد مرد اقامه نمایند، هر کدام باید جداگانه قسم یاد کنند 

  شود دهد و سپس مدعی او را تعدیل کند و پس از شهادتِ شاهد و تعدیل مدعی، حکم صادر میشرط است که ابتدا شاهد شهادت
 شود.و با یکی از آن حکم  صادر نمی

  :حکم غیابی 

 .انشای حکم غیابی علیه کسی که در جلسۀ رسیدگی حاضر نیست، جایز است 

 .حکم غیابی در مورد حقوق الناس است، نه حقوق الله 

  قسم به شهادت:موارد ضمیمه کردن 

  :اگر مدعی برای خود طرح دعوی کند، افزون بر آوردن شاهد بر  بقای حق، سوگند نیز لازم است.طرح دعوی برای خود 

  :در مورد شهادت دادن علیه میت، کودک و دیوانه نیز افزون بر اقامۀ بینه قسم خوردن شهادت علیه میت، کودک و دیوانه
 واجب است.

 :تعارض دعوی در اموال 

  :اگر هر یک از دو طرف دعوی ادعای مالکیت بر تمامی مال کند که در دست هر ادعای مالکیت بر مال در دست دیگری
 د.کنخورند و آن مال را به طور مسای بین خود  تقسیم میدو است هر یک از آن دو نفر بر نفی استحقاق دیگری قسم می

  :گیرد.به دیگری تعلق می ت هر یک استدر این صورت هر آنچه در دساقامۀ بینه از هر دو 

  :در این مورد، صاحب ید کسی خواهد بود که شخص دیگری که مال در دست او است؛ ادعای خروج مال از تصرف هر دو
 او را تصدیق کند.

 :با توجه به موارد فوق 

  :د نیز یاد کند.و باید سوگن دگیر مال به کسی که شاهد دارد تعلق میاگر یکی از طرفین شاهد داشته باشد 

  :شوند.ترند ترجیح داده میشهودی که عادلاگر هر دو نفر شاهد داشته باشند 

  :گردد.طرفی که تعداد شهود او زیادتر است مقدم میدر صورت برابری شهود طرفین در عدالت 

  :رسد.در این مورد نوبت به قرعه میدر صورت برابر شهود  و عدالت 

  یکی از آن باشد باید قسم بخورد.در صورتی که مال در دست 

 رف دیگر گردد و طدر صورتی که مال در دست شخص ثالثی باشد و او نیز یکی از دو طرف دعوی را تایید کند، آن طرف ذوالید می
 تواند آن دو یعنی شخص ثالث و ذوالید را سوگند دهد.می
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  :تقسیم 

  :جدا کردن یکی از دو سهم از دیگریتعریف 

 اگر یکی از شرکاء درخواست کند که مال تقسیم شود، طرف دیگر در صورتی که هیچ ضرر و ردّی در کار نباشد م: اجبار به تقسی
 مجبور است که تقسیم کند.

  :موارد عدم الزام به تقسیم 

 .اگر تقسیم همراه با رد باشد 

 اگر تقسیم همراه با ضرر باشد. 

 :توافقی کند، جایز است، ولی قبول آن واجب نیست.اگر یکی از دو شریک تقاضای تقسیم  جواز تقسیم 

 :گردد.در صورتی که آشکار شود در تقسیم اشتباهی صورت پذیرفته، تقسیم باطل می تقسیم باطل 

 :خورد اگر یکی از دو شریک ادعای وقوع اشتباه در تقسیم داشته باشد و شاهدی اقامه نکند، طرف دیگر قسم می ادعای اشتباه
 ست، زیرا اصل صحت تقسیم است.و تقسیم صحیح ا

 :سهم شخص ثالث 

 ر مال شود، ولی اگسهم معینی به طور مساوی در سهم هر یک از شرکاء داردتقسیم باطل نمی اگر روشن شود که شخص ثالثی
 شود.شخص ثالث به طور نامساوی در سهم دو شریک باشد، تقسیم باطل می

 قسیم باطل است، زیرا اصلِ تقسیم به رضایت همۀ شرکاء نبوده است.همچنین اگر سهم شخص ثالث به صورت مشاع باش، ت 

 شود، هرچند که در آن رد کردن وجود دارد؛ زیرا تقسیم نیاز به صیغه ندارد و سهم هر یک از نزد فقهای امامیه، تقسیم بیع محسوب نمی
 جود ندارد.در حالی که هیچ یک از موارد مزبور در بیع و اندازۀ دیگری باشدشرکاء باید به 

 

 الشُادات

 شهادات
 شروطُ الشاهد

 شاهد شرایط
ادَةِ  فِي إلّا  البُۡلُوغُ  -1 َُ فسَۡ  يَبۡلُغِ  لَمْ  مَا الجِراحِ  عَلَی الشَۡ ََ ينَ، العَشْرِ  بُلُوغِ  بِشَرۡطِ  الۡ َِ عُوا وَ إنۡ سَ َِ ، لَیعَ  يَجتَۡ  وَ  مبُاح 

قُوا أنۡ ودِ  الفِۡعۡلِ  بَعدَۡ  لا يَتَفَرَّ ُُ شۡ ََ ادَةَ  يُؤُدّوا أنۡ إلیٰ  بِهِ  الۡ َُ رَادُ . الشَّۡ َُ ئِذ   وَ الۡ ََ  مَا عَدَاهُ  بقَۡیوَ يَ  يََتَۡفِی البُۡلُوغِ  شَرۡطَ  أنَّ  حِيۡ

رَائِطِ  مِنَ   الۡشَّ

ابالغ برای کار ناین که شاهدبه ده سالگی رسیده باشد و کودکان  شرط به نرسد نفس قتل حد به که زمانی تا جراحت بر شهادت در مگر ؛بلوغـ  0
 بلوغ رطش تنها جراحت بر شهادت در. اند تا زمان ادای شهادت پراکنده نشده باشندمباحی گرد آمده باشند و بعد از انجام عملی که شاهد آن بوده

 است باقی خود قوت به شرایط سایر و است منتفی
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ادةُ  تُقبَۡل فَلََ : العَقۡلُ  -2 َُ ونِ  شَ َُ جۡ ََ ونِهِ  حَالَةَ  ال َُ ونُهُ  دَارَ  فَلَوۡ. جُ َُ ادَتُهُ  قُبِلَتۡ جُ َُ الِ بِإستِۡ  العِلۡمِ  بَعدَۡ  مُفِيقاا  شَ ََ تِهِ  کۡ ََ  فِطۡ

لِ  فِي َُّ حَ هِ  وَ فِي. وَ الأدَاء التَّ َِ لُ  الأبۡلَهُ  حُکۡ غَفَّ َُ ذِي وَ ال نُ  لٰا  الَّ زَايَا يَتَفَطَّ ََ  الُامُورِ  لِ

 آن که شرط هب است پذیرفته افاقه در حال وی شهادت باشد ادواری جنون و اگر نیست پذیرفته جنونش زمان در دیوانه شهادت بنابراین ؛عقلـ  0
 است دیوانه حکم در ندارد توجه کار جزئیات به که و کودنی ابله فرد باشد کامل هوشیاری در آن ادای نیز و شهادت تحمل زمان در
ادَةُ  تُقبَۡلُ  فَلََ  ؛الإسلََۡمُ  -3 َُ ، کَانَ  وَإنۡ الکَافِرِ  شَ اا ودُ  وَ لَوکَۡانَ  ذِمِيَّ ُُ شۡ ََ ، عَلَی کَافِرَاا  عَلَيۡهِ  ال صَافِهِ  الأصَحَّ وَ  الفِۡسقِۡ بِ  لِإتَّ

لۡمِ  انِعَينِۡ  الظُّ ََ ادَة قَبُولِ  مِنۡ ال َُ  يفِ  إلّا  و لا تقبل شُادةُ غيرِ الذمیِّ إجَاعاا و لا شُادتُه علی الَسلمِ إجَاعاا  الشَّ

ةِ  يَّ ينَۡ  عُدُولِ  عَدَمِ  عَِدَۡ  الوَصَّ َِ سۡلِ َُ ادَةُ  فَتُقبَۡلُ  ال َُ ی شَ ا الذمَّ َُ  بِ

 هم باز باشد رکافراگ شودمی داده شهادت او علیه بر که کسی حتی ترصحیح قول بنابر و نیست پذیرفته باشد ذمی اگرچه کافر شهادت ؛اسلام ـ 3
و بنا بر اجماع فقها، شهادت، غیر اهل ذمّه و نیز  شودمی او شهادت قبول مانع ظلم و فسق به او اتصاف زیرا است؛ شرط اسلام شهادت برای

 صورت ینا در که باشد نداشته وجود عادلی مسلمان که موردی در و وصیت در خصوص مگر؛ شودشهادت کافر ذمّی علیه مسلمان پذیرفته نمی
 باشدمی قبول وصیت به ذمی کافر شهادت

انُ  -4 ََ ا هُوَ  وَ  ؛الإيۡ ََ ادَةُ  تُقبَۡلُ  فَلََ  وَلٰاءُ،ال هُ َُ ، الإمَامِیَّ  غَيرِ  شَ داا  مُطۡلَقاا  مُستَۡدِلّاا  أمۡ کَانَ  مُقلَّ

 یا باشد دمقل فرد خواه نیست پذیرفته باشد که ایحرفه هر از امامی غیر شهادت بنابراین است بیت )ع( اهل از پیروی دراینجا مراد ؛ایمان ـ 4
 مجتهد

ةٌ  هَيئَۡةٌ  هِي وَ  ؛العَدَالَةُ  -5 قوَۡیٰ  مُلََزَمَةِ ُِ  عَلَی تَبعَۡثُ  رَاسِخَةُ  نَفسَۡانِيَّ ةِ  التَّ رُوَّ َُ  صرَۡارِ وَ الإ مُطلَۡقَاا  بِالکَبِيرَةِ  تَزُوُل وَ  وَ ال

غِيرَة عَلَی نبِۡ  مِنَ  الکَۡبِيرَةِ  دُونَ  مَا وَ هِيِِ  الصَّ  .الذَّ

 رتکابا با عدالت کندمی شأن خلاف کارهای از و دوری تقوا رعایت به وادار را فرد که است پایداری روانی حالت عدالت عبارت است از ؛عدالتـ  5
 رودمی از بین است کبیره گناه از کمتر که گناهی صغیره، یعنی بر گناه اصرار نمودن و کبیره گناه هر نوع

ا وَ  صْرَارُ إمَّ وَاظِبَةِ  فِعلِۡي  الْإِ َُ وْ  نَوْع   عَلَی کَالۡ
َ
نْوَاع   أ

َ
غَائرِ  مِنْ  أ ي  اَوْ  الصَّ َِ ا عَلَی الْعَزْمُ  و هَُوَ  حُکۡ َُ  وَ  وعِهِ وُقُ  بَعْدَ  ثَانِياا  فِعْلِ

رُوءَةِ  وَبِتَرکِ  يَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  َُ قُ  وَ هِيَ الْ خَلُّ مْثَالِهِ  بِخُلُقِ  التَّ
َ
و يختلف الأمرُفيُا باختلَفِ الأحوالِ و الأشخاصِ و  أ

 الأماکن

 دوم بار برای گناه جامان قصد مانند است حکمی یا و صغیره گناهان از انواعی یا نوع یک انجام بر تعمد مانند است فعلی یا نیز صغیره بر گناه اصرار
است،  خود صنفان هم اخلاق به بودن آراسته مروت از مراد و رودمی بین از هم مروت ترک با و نشود آن انجام به موفق اگر حتی آن ارتکاب از پس

 ها متفاوت استاین امر با توجه به اوضاع و احوال و اشخاص و مکانالبته 
ارَةُ  -6 َُ وْلِدِ  طِ ََ ادَةُ  فَتُرَدُّ  ؛الْ َُ نَا وَلدَ  شِ رِ؛ عَلَی اليَسِيرِ  فِي وَ لَوْ  الزَّ َُ ا الأشۡ ََ إِنَّ ادَتُهُ  تُرَدُّ  وَ َُ قِ  مَعَ  شَ ،شَ  حالِهِ  تَحَقُّ  فَلَٰ  رۡعَاا

نْ  اِعْتِبَارَ  ََ الَ  بِ ََ  الْعِلْمُ  يَحۡصُلِ  لَمْ  مَا کَثُرَتۡ وَإِن الألۡسُنُ  هُ تَ
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 رعش نظر از که شودمی رد زمانی فردی چنین شهادت البته شود،رد می باشد ناچیزی اموال در اگر حتی زنازاده، شهادت ؛بودن زادهحلالـ  6
 اعتبار ندارد نگردد حاصل علم که تا زمانی باشد زیاد اگرچه هاستزبان سر بر که آنچه به و شود اثبات او نبودن زادهحلال
ةِ  عَدَمُ  -7 ََ ُۡ نْ  وَ هِي ؛التُّ

َ
إلَيۡهِ  أ ادَتِهِ  يَجُرَّ َُ ، بِشَ وْ  نَفَعَاا

َ
هُ  يَدۡفَعَ  أ َْ ا عَ َُ ادَةُ  تُقْبَلُ  فَلََ . ضَرَرَاا  بِ َُ رِيكِ  شَ  فِي کِهِ لِشَرِي الشَّ

شتَۡرکِِ  َُ ا الۡ ََ ُُ َُ ادَةُ  يَقتَۡضِي بِحَيۡثُ  بَيۡ َُ شَارَکةَ، الۡشَ َُ ادَةُ  وَ لَا  ال َُ قِ  فِي الوَصِیَّ  شَ تِه مُتَعَلَّ ادَةُ  وَصِيَّ َُ  الْغُرَمَاءِ  وَ لٰاشَ

سِ  فۡلَّ َُ تِ  وَ  لِلۡ يَّ ََ  ال

 از سازد دور خود از را ضرری آن نسبت به یا نماید تحصیل را نفعی خود شهادت با شاهد که است این نبودن نفعذی از مراد و ؛نبودن نفعذیـ  7 
 مشترک آنها میان مال شود قبول شهادت اگر که ایگونه به است مشترک آنها میان که مالی به نسبت شریکش نفع به شریک شهادت رو این
 بود نخواهد پذیرفته متوفی مفلس نفع به طلبکاران شهادت و وصیت متعلق درباره وصی شهادت نیز و شودمی

عتَۡبَرُ  َُ رُوطِ  فِي وَ الۡ عتَۡبِرةِ  الۡشُّ َُ ادَةِ  فِي الۡ َُ لِ؛ وَقتُۡ  لٰا  الأۡداءِ  وَقتُۡ  الشَۡ َُّ حَ ا فَلَوۡ التَّ َُ لۡ ََّ حَ لَ  ثُمَّ  نَاقِصَاا  تَّ َُ  الأدَاءِ  ينَۡ حِ  کَ

عَتۡ  َِ  سُ

 لتحم شروط، این از برخی وجود با تنها اگر پس باشد؛ فراهم آن، تحمل زمان نه شهادت، ادای هنگام به شهادت در معتبر شروط است لازم
 شوداستماع می شهادت باشد فراهم شروط این تمامی شهادت ادای هنگام به سپس و کند شهادت

 
 :را شهادت گویند. یقین و علم روی از چیزی به دادن گواهی شهادت 

 :نماید مشاهده را واقعه و باشد حاضر آنها مانند و قتل یا سرقت یا جنایت وقوع و حدوث موقع در که گویند را گواه فقه، در شاهد. 

   شود.شخصی که بر علیه او شهادت داده می علیه:مشهود 

 :گیردمی صورت شرع حاکم درخواست از قبل که است شهادتی و است شهادت انواع از یکی شهادت حسبه. 

 :وقف و( فلانی پدر یا فرزند فلانی) بسَ نَ  همچون امری بودن مشهور آن، از مراد. شودمی تعبیر نیز تسامع و شیاع به استفاضه استفاضه 
 .باشدمی مردم میان( است وقف ملک فلان)

 :نیست پذیرفته و جایز واقعه، اصل یادآوری عدم صورت در خود، پیشین امضای و خط پایه بر فرد شهادت خط. 

 
 موانعُ القبولِ 

 شهادت پذیرش موانع
ةِ  العَدَاوَةُ  -1 نيَۡوِيَّ نۡ لَمۡ وَإنۡ ؛الدُّ ََّ ، تَتَض قُ  وَ  فِسقَۡاا رُورُ  مَِۡهِ  يُعلَمَ  بِأنۡ تَتَحقَّ سَاءَةِ  السُّ ََ قَاذُفِ بِ  أوۡ وَبِالعَکسِۡ  بِال وَ . التَّ

ا الخَالِي بِالقَبُولِ  اُخْتُصَّ  الجَانِبَينِۡ  أحَدِ  مِنۡ العَدَاوَةُ  لَوکَۡانَتِ  َُ  مَِۡ

 شهادت او لیهبر ع که کسی شدن غمگین از شاهد شود مشخص که شکل این به باشد، نداشته بر در فسقی چه اگر ؛دنیایی امور در دشمنیـ  0
 طرفی هادتش فقط باشد طرف یک ناحیه از تنها توزیکینه این اگر حال دهند. دشنام را یکدیگر این که یا عکس بر و گرددمی خوشحال دهدمی
 شودمی قبول است ایکینه چنین فاقد که
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دَ  َُ ه العَدوُّ  وَ لَوۡ شَ نُ  لٰا  العَدَاوَةُ  کَانَتۡ إذٰا قُبِلَ  لِعَدوِّ ََّ ، تَتَضَ ةِ  لِإنتِۡفَاءِ  فِسقَۡاا ََ ُۡ ادَةِ  التُّ َُ ةِ بِال وَ احتُۡرِزَ . لَهُ  بِالشَّ نيَۡوِيَّ  عَنۡ  دُّ

ةِ، يَّ َِ ي
ا الدَّ َُ ، غَيرُۡ  فإنَّ ادَةِ  لِقَبُولِ  مَانِعَة  َُ ؤمِۡنِ  شَ َُ  مُطۡلَقَاا  العَکسِۡ  دُونَۡ  الأدۡيَانِ، أهۡلِ  عَلَی ال

 به دادن ادتشه با زیرا است پذیرفته شهادتش نباشد فسق باعث دشمنی این که مادام دهد؛ شهادت خودت دشمن نفع به دشمن که در صورتی
 مومن فرد شهادت هآن ک چه نیست مانع دینی کینه زیرا است؛ شده احتراز دینی کینۀ از «دنیوی» قید با. است منتفی شاهد بودن نفعذی او، نفع

 در هیچ صورتی قابل قبول نیست حالت این عکس و شودمی پذیرفته دیگر ادیان پیروان علیه
ُوۡ کَثرَۡةُ  -2 ودَ  لٰا يَضبِۡطُ  بِحَيۡثُ  ؛السَّ ُُ شۡ ََ ، کَانَ  وَإنۡ بِهِ  ال ا بَلۡ عَدلَۡاا ََ ب  وَلِيّاا  کَانَ  رُ

 باشد هم خدا اولیای از بلکه شاهد عادل باشد اگر حتی نکند ثبت را شهادت مورد شاهد که ایگونه به ؛اشتباه کثرتـ  0
عُ  -3 برُّ ا التَّ َُ عوَۡیٰ  قَبۡلَ  کَانَ  سَوَاءٌ  ،الحَاکِمُ  استَِۡۡطَاقِ  قَبۡلَ  بِإقَامَتِ ةِ . بَعدَۡهَا أمۡ الدَّ ََ ُۡ وَ لٰا  اءِ،الأدَ  عَلَی بِالحِۡرصِۡ  لِلتُّۡ

دَّ  يَصِيرُ  ، بِالرَّ دَ  فَلَوۡ مَجرُۡوحَاا ُِ  قُبِلَتۡ  غَيرَۡهَا ذَلِكَ  بَعدَۡ  شَ

 دادن نشان با زیرا دعوی شهادت دهد یا بعد از طرح دعوی؛ طرح از قبل خواه ؛قاضی درخواست از قبل خود پیش از شهادت کردن اقامهـ  3
 دعوایی در آن از بعد اگر بنابراین شودنمی واقع جرح مورد وی شهادتی چنین در باز البته و شودمی واقع تهمت معرض در شهادت، ادای به تمایل
 گرددمی پذیرفته دهد شهادت دیگر

عُ  بَرُّ دَ بترکُِا، اللهِ  حَقِّ  فِي يَکُونَ  أنۡ إلٰا  مَانِعٌ  وَ التَّ َُ رُ  تَعَالَی کالصلَةِ و الزکاةِ و الصومِ بأن يَش اعَ  وَ يُعَبَّ َُ ةِ  ََ ََ  الحِسبَۡة بِبَيِّ

عَ، لِأنَّ  فَلَٰ  ََ ا، أمَرَ  اللهَ  يََۡ َُ  الحَاکِمِ قبلَ الشُادةِ  إستَِۡطَۡاقِ  حُکمِۡ  فِي فَکَانَ  بِإقَامَتِ

الهی؛ مانند این که شاهد شهادت دهد که فلان شخص نماز و زکات  حقوق به نسبت مگر است؛ شهادت پذیرش مانع دادن، شهادت خود پیش از
 نامند و در صورتی که شاهد از پیش خود شهادت دهد مورد پذیرش استمی «حِسبَه شهادت» را شهادتی این چنین و روزۀ خود را ترک کرده است.

 شودقاضی پیش از ادای شهادت محسوب می درخواست حکم است؛ از این رو در داده فرمان آنها به خداوند چون
رَ  وَ لَوۡ َُ ادَةِ  فِي القَادِحِ  سَبْقُ  لِلحَۡاکِمِ  ظَ َُ هِ  عَلَی الشَّ َِ نِ  ،نَقَصَ  حُکْ  .فِيهِۡ  الخَطَإِ  لِتَبَيُّ

که شهادت  شودزیرا آشکار می شودمی نقض صادره حکم بوده لازم شرایط فاقد شاهد، شهادت او، توسط رأی انشای از قبل که بفهمد قاضی اگر
 خطا بوده است

 
 مستََد الشُادة

 شهادت مستند
دُ  ََ ادَةِ  مُسْتَ َُ ودِ  الْقَطْعِيُّ الْعِلْمُ  الشَّ ُُ شْ ََ ا رُؤْيَتُهُ  اَوْ  بِهِ  بِالْ ََ ؤْيَةُ  فِيهِ  يَکفِۡي فِي رۡقَةِ ا الْغَصْبِ  مِنْ  کَالأفعَۡالِ  الرُّ الْقَتْلِ و  وَ  لسَّ

ضاع ادَةُ  فِيهِ  وَ تُقْبَلُ  وَ الْوِلَادَةِ و الزنا و اللواط الرِّ َُ عِ في الفعل شَ َْ ، لانتفاء الحاجة إلی الس صَمِّ
َ
 الْأ

ولادت  اع وو رِض قتل سرقت و غصب و مانند کندمی کفایت آن در دیدن که اموری در آن دیدن یا است شهادت مورد به قطعی علم شهادت مستند
 شود، زیرا این کارها، نیازی به شنیدن نیستمی پذیرفته نیز ناشنوا شخص شهادت اموری چنین در و زنا و لواط
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اعَاا  ََ يقَاعِ  العُقُودِ نَحوَۡ  الأقوَۡالِ  فِي أو سَ ؤْيَةِ  مَعَ  وَ الْقَذْفِ  وَ الْإِ يْضاا  الرُّ
َ
ظِ  الْعِلْمُ  لِيَحْصُلَ  أ تَلَفَّ َُ نْ  إلٰا  بِالۡ

َ
وْتِ  فَ يَعْرِ  أ  الصَّ

 الأقوَۡی عَلَي فَيَکفِۡي قَطْعاا 

 آنکه مگر شود، گاهآ  گوینده هویت از تا باشد همراه با دیدن باید البته قذف، و ایقاعات و عقود مانند است وگوهاگفت شنیدن شهادت، دیگر مستند
 است کافی شنیدن مجرد تر،قوی قول بنابر صورت این در که بشناسد را صدا صاحب یقین به

دَ  وَ لَا  َُ سَبِهِ  يَعْرِفَهُ  مَنْ  عَلَی إلٰا  يَشْ ََ هِ  اَوْ  بِ َِ زْوِيرُ  لِجَوَازِ  لَهُ، إنْتِسَابُهُ  يَکفِۡي فَلَٰ  عَيۡ فَانِ  وَيَکفِۡي التَّ سَبِ  دْلَانِ عَ  مُعَرِّ ََّ  بِال

کفایت  دکن را معرفی خودش شخص آن این که صرف بنابراین بشناسد را او نَسَب یا شخص آن که مگر دهد شهادت کسی علیه نباید شاهد
 کندکفایت می کنند معرفی را وی نَسَب عادل شاهد دو اگر و دارد وجود تزویر احتمال زیرا کندنمی

رَادُ  بِالإستِۡقَاضَةِ  وَ يُثبَۡتُ  َُ ا وَ ال َُ ا بِ ََ امِعَ  إلیٰ  الخَۡبَرِ  شِيَاعُ  هُ نَّ  حَد  يُفِيدُ السَّ قَارِبَ  الغٰالِبَ  الظَّ َُ  وَ لٰا تََحَۡصِر لِلعِۡلۡمِ، ال

، فِي خبِۡرينَۡ؛ بِإختَۡلَفِ  يَختَۡلِفِ  بَلۡ عَدَد  َُ ودِ  عَدَدِ  عَنۡ يَزيدُوا أنۡ يُعتَۡبَرُ  نِعَمۡ  ال ُُ لِينَۡ  الشُّ عَدَّ َُ  بَيۡنَ  لفَرۡقُ ا لِيَحصُۡلَ  ال

 وَ غَيرِۡهِ  العَدلِۡ  خَبَرِ 

 به نزدیک و قوی گمان شنونده برای که است ایاندازه به خبر شدن شایع در این مورد« استفاضه» از مراد و شودمی ثابت چیز هفت استفاضه، با
 از خبردهندگان تعداد باید البته کندمی تفاوت خبردهندگان اختلاف به توجه با آن تعداد بلکه نیست محدود خاصی عدد به و آوردمی وجود به علم
 شود حاصل تفاوت آن غیر و عادل خبر میان تا باشد بیشتر شده؛تعدیل شهود عدد

سَبُ  :سَبعَۡةٌ  بِالإستِۡفَاضَةِ( )وَ يُثبَۡتُ  ََّ وۡتُ  ال ََ لكُۡ  وَ الۡ َِ طۡلَقُ  وَ ال َُ کَاحُ  الوَقفُۡ وَ  ال ََّ  لقَاضِي،ا وَلٰايَةُ  وَ  وَ العِتقُۡ  وَ ال

ةِ  إقَامَةِ  لِعُسْرِ  ََ  مُطۡلَقاا  الأسبَۡابِ  هَذِهِ  فِي البَيَّ

 اقامۀ زیرا قاضی، ولایت ـ 7ـ عِتق  6ـ نکاح  5ـ وقف  4مطلق  ـ ملکیت 3ـ مرگ  0 ـ نسب 0: از عبارتند که شودمی ثابت چیز هفت استفاضه با
 است مشکل بسیار امور این در باشد، که نوع هر از بینه

ذِهِ  الخَۡبَرِ  فِي وَ يَکفِۡي َُ ةُ  الأسبَۡابِ  بِ ََ  قَوِی   قَولۡ   عَلَی العِلۡمِ  مُتاخَ

 کندمی کفایت علم به نزدیک ظن امور این از دادن خبر در ،«(ره»)و نظر شهید اول  بنا بر نظر قوی
 العلمُ و قيلَ: يَشترَطُ أن يَحصُلَ 

 اند: باید به علم دست یافتبرخی از فقها گفته
، لإفادةِ قولَُِا الظنَّ  عَ مِنْ شاهدَين عدلَين ضارَ متحَلَا َِ ، حتی لو سَ  و قيل: يکفی مطلقُ الظنِّ

فت که برای توان گید، میکند، حتی اگر از دو شاهد عادل دربارۀ این امور چنین چیزی را شناند: مطلق ظنّ کفایت میو برخی دیگر از فقها گفته
 شوداو شهادت دادن جایز است؛ زیرا از قول این دو شاهد، ظنّ پیدا می

ختَۡارِ  وَ عَلَی َُ کُورَةُ  وَلٰا  العَدَالَةُ  لٰايُشتَۡرَطُ  ال ا مِنۡ إستِۡفَادَتِهِ  لِإمۡکَانِ  الذُّ َُ  .نَقَائِضِ
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 این قیضن که افرادی سخن از علم به نزدیک گمان زیرا باشد؛نمی شرط ینمخبر  بودن مرد و عدالت استفاضه، حصول برای مختار نظر بنابر
 شودمی ایجاد نیز دارند را اوصاف

 
لِ و الأداء َُّ  وُجوبُ التح

 آن وادای شهادت تحمل وجوب
لُ  وَ يَجِبُ  َُّ حَ ادَةِ  التَّ َُ ةُ  لَهُ  مَنۡ عَلَی لِلۡشَ ادَةِ  أهۡلِيَّ َُ ومَاا  أوۡ  خُصُوصَاا  إلَيهِۡ  دُعِيَ إذٰا الشَّ َُ وَ : »لَیتَعَا لِقَولِۡهِ  الکِفَايَةِ، عَلَی عُ

داءُ  لٰا يَأبَ  َُ رَهُ  «دُعُوا مَا إذٰا الشُّ ادِقُ  فَسَّ لِ،( ع) الصَّ َُّ حَ  الإقَامَةِ  عَلَی وَ  عَلَيۡهِ  دَلِيلََا  جَعلُۡهُ  وَ يَُۡکِنُ  بِالتَّ

 زیرا ایدنم شهادت تحمل که است کفایی واجب شود دعوت امر این به عام یا خاص به طور که صورتی در دارد را شهادت شایستگی که کسی
 تحمل هب را آیه این( ع) صادق امام و «نمایند امتناع شوند نبایدمی خوانده فرا شاهدان که هنگامی»متعال در قرآن کریم فرموده است:  خداوند

 کرد حساب شهادت ادا هم و تحمل بر دلیل هم را آن توانمی و اندنموده تفسیر شهادت
يعُ  فَيَأثَمُ  َِ وا لَوۡ الجَ ا سِواهُ  فُقِدَ  فَلَوۡ القُۡدۡرَةِ، مَعَ  بِهِ  أخَلُّ ََ ينِ، وَ لَوۡ مَعَ  وَحدَۡهُ  بِهِ  يَثبُۡتُ  فِي َِ امَ  کَانَ  أوۡ اليَ ََ نَ  العَدَدِ، تَ  تَعَيَّ

 غَيرُۡهُ  بِهِ  يَقُمۡ لَمۡ إذٰا الکَفَايَةِ  فُرُوضِ  مِنۡ کَغَيرِۡهِ  الوُجُوبُ 

سوگند  میمهض به ـ هر چند شاهد یک با که مواردی در و اندکرده گناه همگی ننماید شهادت تحمل داشتن قدرت، با شایسته، افراد با این وجود اگر
 که گریدی موارد همانند وجوب نباشد، دیگری شخص شاهد، آن جز به اگر است شهود نفرات کنندهتکمیل نفر یک آن یا شودمی ثابت ـ ادعا
 شودمی )واجب( عینی اندنکرده آن انجام به مبادرت دیگران واحد، شخص از غیر که کفایی واجب

لُ  وَ يَصِحُّ  َُّ ادَةِ  الأخرَۡسِ  تَحَ َُ رَادِهِ  القَطعِۡ  بَعدَۡ ُِ  وَ أدَاؤُه لِلۡشَّ َُ ينِ  وَ لَوۡ بِ ََ تَرۡجِ َُ  وَ لٰا  عَلَيۡهِ، فَرۡعَينِۡ  وَ لَيۡسَا عَدْلَيْنِ، بِ

ادَةِ  فِي الإشَارَةُ  يَکفِۡي َُ اطِقِ  شَ ََّ  ال

 اشدب عادل مترجم دو طریق از چه اگر گردد، حاصل یقین وی مقصود به آن که شرط به نماید ادا را آن و تحمل را شهادت تواندمی لال شخص
 شهادت اشاره اکند که بکفایت نمی شخصی که قادر به تکلّم است و شوندنمی محسوب «فرع شاهد» لال شخص به نسبت مترجم دو این البته
 دهد

، الکِفَايَةِ  عَلَی القُدۡرَةِ  مَعَ  الأدَاءُ  يَجِبُ  وَ کَذَا لا اعَاا ََ اهِدِ  عَلَی مُستَۡحَقاّ  غَيرِۡ  ضَرَر   خَوفِۡ  مَعَ  إلٰا  إجۡ  بَعضِۡ  أوۡ الشَّ

ينَ  َِ ؤمِۡ َُ  ال

 برود دیگر مومنین یا شاهد به ناروا ضرری ایراد بیم مگر باشدمی کفایی واجب آن، بر قدرت وجود با نیز شهادت ادای فقها اجماع به
ا وَ لٰا  َُ َُ اهِدُ  يُقِي ا الخَطُّ  وَ لٰايَکفِۡي القَطعِۡيَّ العِلمِۡ  مَعَ  إلٰا  الشَّ َُ فِسِهِ  حَفِظَه وَإنْ  بِ ََ زوِۡيرُ، وَ اُمِنَ  بِ دَ  التَّ ُِ ثِقَةٌ  عَهُ مَ  وَ لَوۡ شَ

 علی أصحِّ القولَين
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 وشتهرا ن آن شاهد خود چه اگر نیست، کافی شهادت ادای برای نوشته وجود مجرد و کند شهادت ادای به اقدام قطعی علم روی از جز نباید شاهد
 دهد؛ گواهی خط آن به نیز اعتمادی قابل شخص اگر حتی تر از دو نظر موجود،و بنا بر نظر صحیح باشد امان در جعل از و باشد نموده حفظ و

 داد شهادت آن، استناد به تواننمی
 
 تفصيلُ الحقوق بالَسبةِ إلی الشُود 

 آنها اثبات برای نیاز مورد شهود و حقوق اقسام
:  و هي علی ما ذَکره في الکتاب خََسةُ أقسام 

 شود:در این کتاب ذکر کرده است، به پنج دسته تقسیم می« ره»حقوق بنا بر آنچه که شهید اول 
، بِأرۡبَعَةِ  يَثبُۡتُ  مَا -1 نَا هُوَ  وَ  رِجَال  وَاطِ  وَ  الزَّ نَا فِي وَ يَکفِۡي وَالسَحْقُ، اللَّ وجِبِ  الزَّ َُ جْمِ  الۡ  مرِۡأتَانِ،وَ ا رِجَال   ثَلَٰثَةُ  لِلرَّۡ

 نِسوَۡة   وَ أرۡبَعُ  رَجُلَٰنِ  وَ لِلجَۡلْدِ 

 سه ستا شدن سنگسار موجب که زنایی اثبات برای البته مساحقه و لواط زنا و: از است عبارت شوندمی ثابت مرد شاهد چهار با که ـ اموری 0
 کندکفایت می زن چهار و مرد شاهد دو است تازیانه موجب که زنایی اثبات برای کند و نیز وکفایت می زن شاهد دو و مرد شاهد
ةُ  وَ هِي خَاصَةا  بِرَجُلَينِۡ  يُثبِۡتُ  مَا -2 دَّ رۡبُ  وَ القَذْفُ  الرَّ رقَۡةِ، حَدُّ  وَ  وَ الشُّ رقَۡةِ  عَنۡ بِهِ  اِحتَۡرَزَ  السَّ ا السَّ َُ ا تُ تَثبُۡ  فَإنَّ ََ ُِ وَ  بِ

ين   وَ بِشَاهِد   وَ امرِۡأتَينِۡ  بِشَاهِد   َِ سبَۡة وَ يَ ََّ الِ  ثُبُوتِ  إلیٰ  بِال ََ  خَاصَةا  ال

از « حدِّ سرقت»با آوردن « ره»سرقت، شهید اول  حد خمر وشُرب  قذف و ارتداد و از: عبارتند که شودمی ثابت مرد دو شهادت با تنها که ـ اموری 0
 کی شهادت با مرد، دو شهادت شود، علاوه برخود سرقت اجتناب کرده است؛ چرا که جرم سرقت تنها از این جهت که موجب ثابت شدن مال می

 شود ثابت سوگند ضمیمه به مرد شاهد یک نیز و زن شاهد دو و مرد شاهد
کَاةُ  ذرُۡ  الخَُسُۡ وَ  وَ الزَّ ََّ ا الأرۡبَعَةُ  وَ هَذِهِ  الکُفَارَةُ  وَ  وَ ال َُ فُ  ألحَقَ ََّ صَ َُ ا لِلآۡدَمِیَّ  کَانَ  وَإنۡ  تَعَالَی اللهِ  بِحُقُوقِ  ال َُ ، فِي  حَظ 

قصُۡودُ  هُوَ  بَلۡ ََ ا، ال َُ نِ  لِعَدَمِ  مَِۡ ستَۡحِقَّ  تَعَيُّ َُ  الخُصُوصِ  عَلَی ال

 است صودمق الناسحقوق جنبه تنها بلکه دارند ایبهره نیز هاانسان چه اگر. شودمی ثابت در چهار مورد اخیر و کفاره نذر خمس، زکات، همچنین
 ندارند معین مستحق زیرا نموده؛ ملحق الهی حقوق به را آنها «ره»شهید اول  اما

عدِۡيلُ  وَ الوَلٰاءُ  وَ البُلُوغُ  الإسلََۡمُ  و مَه لََقُ  القِصَاصِ  عَنِ  وُ وَ العَفۡ وَ الجَرحُۡ  وَ التَّ نَ  وإنۡ  وَ الخُلْعُ، وَ الطَّ ََّ الَ ال تَضَ ََ 

هُ  ََّ  حَقِيقَتِه نَفسَۡ  لَيسَۡ  لکِ

 ثابت مرد دو با نیز خلع و طلاق از قصاص و عفو جرح و تعدیل و و 0ولاء بلوغ و اسلام و شود:همچنین این موارد از همین قِسم محسوب می
 نیست مال به مربوط آن حقیقت ولی است مال متضمن خلع چه اگر شودمی

                                                           
 و اقسام آن در مبحث إرث ذکر خواهد شد.« ولاء»معنای  0
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ةُ  وَ الوکَِالَةُ  ةِ  عَنۡ بِهِ  احتَۡرَزَ  إلَيۡهِ، وَ الوَۡصِيَّ ، لَهُ  الوَصِيَّ ال  ََ سَبُ  بِ ََّ لَٰلُ، وَ ال ُِ ذا وَال َُ ر وَ بِ َُ لَٰلَ  أنَّ  يَظۡ ُِ  مِيَّ،الآدَ  حَقَّ  مِن ال

ادَة فِيۡهِ  فَيَثبُۡتُ  َُ ادَةُ  عَلَیُِ  الشَّ َُ  الشَّ

)الوصیة إلیه( از وصیت به مال برای شخص )الوصیة له( اجتناب کرده « به شخص»با آوردن قید « ره»که شهید اول  شخص به وصیت و وکالت
 شودمی پذیرفته بر شهادت شهادت ودر آن است الناسشمارحق در رؤیت هلال ماه و شودمی ثابت مرد دو با و نیز نَسَب و رؤیت هلال ماه است
؛ وَ شَاهِد   امرِۡأتَينِۡ، وَ  رَجُل   و بِرَجُلَينِۡ  ثْبُتُ ما يَ  -3 ين  َِ ، کَانَ  مَا وَ هُوَکُلُّ  وَ يَ الَ، مَِۡهُ  الغَرَضُ  أوۡ مَالاا ََ يُونِ  مِثلُۡ  ال  الدُّ

ايَةِ  وَ  الأموَۡالِ  وَ  ََ وجِبَةِ  الجِ َُ  لِلدّۡيَةِ  ال

 یا است مال که هرچه: از عبارتند که شودمی و یک قسم ثابت مرد شاهد یک و زن شاهد دو و مرد شاهد یک مرد، شاهد دو با که ـ اموری 3
 دیه موجب جنایت و اموال و دیون مانند باشدمی مال آن از مقصود

جَالِ  ما يَثبُۡتُ  - 4 سَاءِ  بِالرَّ ََّ ؛ وَ لَوۡ وَ ال لَٰعُ  يَعسِرُ  مَا وَ ضَابِطُهُ  مَُفَۡرِدَات  جَالِ  اطِّ ستُِۡلَٰۡلِ الإ وَ  کَالوِۡلٰادَةِ  غَالِبَاا ِِ  عَلَيهۡ الرِّ

سَاءِ  وَ عيُوبِ  و هو ولادةُ الولَدِ حيّاا ليَرثَ  ََّ تَقِ، دونَ الظاهرة کالجذامِ و البَرَصِ و العََی،  ال ةِ کالقَرَنِ و الرَّ ََ البَاطِ

ه من القسمِ الثاني ضاع علی الأقوی فإنَّ ةِ  وَ  و الرِّ الِ  لَهُ  الوَصيَّ ََ  بِال

گاهی غالباً  که باشدمی اموری از قسم این زیرا شود؛می ثابت مردان از مستقل طور به حتی زنان شهادت مردان و شهادت با که وریـ ام 4  مردان آ
نان مثل تکه ز  پنهانی که عبارت است از زنده به دنیا آمدن فرزند تا بتواند إرث ببرد و عیوب استهلال و ولادت مانند است مشکل آن به نسبت

ن نیست شود امّا عیوبِ آشکار زنان، مانند جذام، پیسی و نابینایی چنیو یا تکه گوشتی که در آلت تناسلی زن وجود دارد و مانع نزدیکی می استخوان
از اموری خص ش برای مالی وصیت تر وبنا بر قول قوی رِضاع نیز و توانند نسبت به آن شهادت دهندزیرا عیوب آشکار از اموری است که مردان می

 توانند نسبت به آن شهادت دهنداست که مردان می
سَاءِ  يُثبَۡتُ  مَا -5 ََّ ات   بِال ََّ جَالِ  إلیٰ  مَُضَۡ ةا  الرَّ ينِ، إلیٰ  أوۡ خَاصَّ َِ  .الأموَۡالُ  وَ  الدُيُونُ  وَ هُوَ  اليَۡ

 اموال و دیون از است عبارت آن و شودمی ثابت سوگند ضمیمۀ به یا مردان شهادت به انضمام از پس تنها زنان، شهادت با که ـ اموری 5
 

 الشُادةُ علی الشُادة

 شهادت بر شهادت
ا َُ اسِ  حُقُوقُ  مَحَلُّ ََّ ةا  ال ةا  تَعَالَی لِلٰه عُقُوبَةا  يَکُنۡ لَمۡ مَا کُلُّ  ضَابِطُهُ  بَلۡ کَافَّ ، أو مشترُکةا علی الِخ بِهِ  مُختَۡصَّ اعَاا ََ  لَفإجۡ

 نباشد و بر طبق نظری که مورد اختلاف خداوند به مختصِّ  که هر موردی فقها اجماع به بلکه است الناسحقوق تمام شهادت، بر شهادت موضوع
 است شهادت بر شهادت محلِّ اجرای است هر موردی که مجازات آن مشترک بین خداوند و مردم نباشد،
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اا  کَوۡنِهِ  مَعَ  وبَة  عُقُ  غَيرَۡ  أوۡ کَالقِصَاصِ، عُقُوبَةا  الحُۡقُوقُ  کَانَتِ  سَوَاءٌ  لَقِ  مَالِياّ غَيرَۡ  حَقَّ سَبِ  کَالۡطَّ ََّ  مَالاا  أوۡ وَ العِتقِۡ  وَ ال

عَاوِضَاتِ، وَ عُيُوبِ  وَ عُقُودِ  کَالقَۡرۡضِ  َُ سَاءِ  ال ََّ ةِ  الوکَِالَةِ  وَ  الإستُِۡلَٰۡلِ  وَ  الوِلٰادَةِ  وَ  ال ا وَ الوَصِيَّ َُ يۡ ََ ا بِقَسۡ ََ ةُ الوَ  وَ هُ  صِيَّ

 وَ لَهُ  إلَيۡهِ 

 عقود یا قرض ندمان باشد مال آن که یا عتق و نسب و طلاق مثل نباشد نیز مالی و نباشد کیفری یا قصاص، مانند باشد کیفری مزبور حق خواه
هادت شتوان با شهادت بر تملیکی )را می و عهدی وصیت یعنی وصیت قسم هر دو و وکالت و استهلال و ولادت و زنان عیوب و نیز معاوضی

 اثبات کرد(
نَا مَحضَۡاا  تَعَالَی اللهِ  حَقِّ  فِي وَ لٰايَثْبُتُ  وَاطِ  وَ  کَالزَّ حقِۡ، اللَّ رۡقَةِ  مُشتَۡرکِاا  أوۡ وَ السَّ ادَةِ  حَلَّ مَ  ضَابِطُ  وَ القَذفِۡ  کَالسَّ َُ  الشَّ

ادَةِ  عَلَی َُ  بِحَداّ  لَيسَۡ  مَا الشَّ

 ضابطه و شوداجرا نمی قذف و سرقت مانند مردم و خداوند بین مشترک حق و نیز و مساحقه لواطزنا و  مانند محض الله در حق بر شهادت شهادت
 نشده باشد تعیین حد در آن که است موردی آن

نَا الأمرَۡينِۡ  عَلَی الحَقُّ  إشتََۡلَ  وَ لَوۡ ادَةِ  يُثبَۡتُ  کَالزَّ َُ ادَةِ  عَلَی بِالشَّ َُ اسِ  حَقُ  الشَّ ََّ ةا  ال َُ  فَيُثبَۡتُ  خَاصَّ  عَلیَ  ادَةِ بِالشَّ

ادَةِ  َُ نَا إقرَۡارِهِ  عَلَی الشَّ ه عقوبةٌ للّٰهِ تعالی نَشْرُ  بِالزَّ ، لأنَّ ُا مِن حقوق الآدمييّن لأ الحَدُّ  الحُرمَۡةِ، لأنَّ

با شهادت  شود، بنابراینمی ثابت الناسحق فقط شهادت بر شهادت با زنا مانند باشد الناسی داشتهاللهی و حقحق جنبۀ هر دو دارای حقی اکر
را مجازات شود زیالناس است، ولی حد ثابت نمیشود؛ زیرا از جمله حقبر شهادت بر این که شخص اقرار به زنا کرده است، نشر حرمت ثابت می

 الهی است
دَ  أنۡ وَ يَجِبُ  ُُ ن وَاحِد   کلَّ ُِ  عَلَی يَشۡ ادَتُهُ  لِتَثبُۡتَ  عَدلٰۡاِ َُ ا شَ ََ ُِ دَاشَ  وَ لَوۡ. بِ اهِدَينِۡ  عَلَی ُِ ا الشَّ ََ  يفِ  کَالأرۡبَعَةِ  زَادَ  فَ

نَا  .جَازَ  الزَّ

 عادل دو آن شهادت سبب به کدام هر شهادت آن که تا. دهند گواهی شخص عادل دو اصلی، شاهد دو از کدام هر شهادت برای است واجب
 است جایز زنا که چهار شاهد دارددهند مانند  شهادت بیشتر یا نفر دو شهادت بر شاهد دو اگر و شود ثابت

ادَةِ  قَبُولِ  فِي وَ يُشتَۡرَطُ  َُ رِ  الفَۡرعِۡ  شَ وت   الأصۡلِ  شَاهَدِ  حُضُورِ  تَعَذُّ ََ هُ، وَ  سَفَر   أوۡ  مَرَض   أوۡ بِ ُُ ةُ ا ضَابِطُهُ  وَ  شِبۡ شَقَّ ََ  فِي ل

رِ  حَدَّ  يَبۡلُغْ  لَمۡ إنۡ وَ  حُضُورِهِ  عَذُّ  التَّ

 این آن اعدۀق و باشد ممکن غیر آن مانند و مسافرت یا بیماری یا مرگ سبب به اصل شاهد حضور که است این فرعی شاهدِ  شهادتِ  پذیرش شرط
 نرسد تعذر حد به چه اگر باشد داشته مشقت اصلی، شاهد حضور که است
ا وَ  لِلأۡصۡلِ، الفَۡرعِۡ  تَعدِۡيلُ  يُشتَۡرَطُ  لا ََ هُ؛ يُعْتَبرُ  نِعَمۡ. الحَاکِمِ  فَرۡضُ  ذَلِكَ  إنَّ َُ ا وَ  تَعيِۡي ََ ادَةُ  تَجُوُز إنَ َُ ةا  فَرعِۡ ال شَ  وَاحِدَةا  مَرَّ

ادَةُ  لٰا تُقبَۡلُ  وَ  َُ الِثَةُ  الشَّ  فَصَاعَداا  الفَۡرعِ  شَاهِدِ  عَلَی الثَّ
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 شهادت و ندک تعیین را اصل شاهد باید فرع شاهد ولی است قاضی وظیفه مهم این بلکه باشد نمی شرط فرع شاهد سوی از اصل شاهد تعدیل
 نیست پذیرفته فرع شاهد بر بیشتر و سوم شهادتِ  و شودمی پذیرفته یک بار برای فرع

 
 الرجوعُ عن الشُادةِ 

 شهادت از رجوع
اهِدَان رَجَعَ  إذٰا ا الشَّ ََ اهِدَانِ، فِي يُعتَۡبَرُ  فِي عَ  الحُکمِۡ  قَبلَۡ  يُعْتَبَرُ، حَيثُۡ  أوۡ الأکثَۡرُ  الشَّ ََ هُ  الحُۡکۡمُ، إمتَۡ ادَةِ  ابِعٌ تَ  لِأنَّ َُ  وَ  لِلۡشَّ

صدقوا في الأوّلِ أو في الثاني، فلَ يبقی ظَنُّ الصدقِ فيُا ارۡتَفَعَتۡ قَدِ 
َ
 و لأنّه لا يَدْری أ

 رازی تاس غیرممکن حکم صدور نماید، رجوع شهادت از حکم صدور از پیش شاهد، دو از بیش یا است لازم شاهد دو که جایی در شاهد دو اگر
شان؛ ومداند سخن اول شاهدان درست است یا سخن داست و نیز به این دلیل که قاضی نمی رفته بین از نیز شهادت و باشدمی شهادت تابع قاضی

 کندبنابراین به درستی شهادت گمان پیدا نمی
جُوعُ  کَانَ  إنۡ وَ  ، کَانَ  إنۡ الحُکمُۡ  يَُقَضِ  لَمۡ بَعدَۡه الرُّ نَ  وَ  مَالاا َِ اهِدَان ضَ دَا مَا الشَّ ُِ الِ، مِنَ  بِهِ  شَ ََ  العَينُۡ  کَانَتۡ سَوَاءُ  ال

 تَالِفَةا علی أصحِّ القولَين أوۡ بَاقِيَةا 

 که ندهست مالی جبران ضامن شهود خود و شودنمی نقض صادره رأی باشد مالی دعوی که صورتی در کنند رجوع رأی انشای از پس شهود اگر
 باشد شده تلف یا باشد باقی مال آن عین که کندنمی تفاوتی ترین نظر از دو نظر موجوداند؛ و بنا بر صحیحداده شهادت آن به

 و کان قبلَ استيفائِه لَمْ يُستوفَ، لأنُّا تسقطُ بالشبُةِ  وَ لو کانت الشُادةُ علی قَتْل  أو رَجْم  أو قَطْع  أو جَرْح  أو حَد  

 لا يَسقط بُاو الرجوعُ شبُةٌ و الَالُ 

اگر شهادت، موجب صدور حکم قتل، یا سنگسار کردن یا قطع عضو یا ایجاد جراحت یا حدّ باشد و هنوز مجازات اجرا نشده باشد، اجرای آن 
 شودشود و رجوع از شهادت نیز موجب شبهه است ولی مال، با شبهه ساقط نمیگردد؛ زیرا مجازات با شبهه ساقط میمتوقف می
ذکُۡورَاتِ  استِۡيفَاءِ  بَعَدَ  انَ وَ لَوْ کَ  ََ فَقَ  ال ، مَوۡتُهُ  وَ اتَّ دِ  وَ اعتَۡرِفُوا رَجَعُوا ثُمَّ  بِالحَدَّ َُّ عَ مۡ اقْتَصَّ  بِالتَّ ُُ ََ  مَِۡ هُ  شَاءَ  إنۡ عَ أجۡ  وَليُّ

 واحد  ما زاد عن جَايَتِه کَا لو باشروا، أو اقتَصَّ 
زاد عن جَايته و يَرُدُّ مِنْ بَعْضُِم و ردِّ عليه ما  و ردَّ علی کلِّ

 الباقون نصيبُم من الجَايةِ 

علیه فوت شوند سپس شهود رجوع نمایند و اعتراف کنند که اما اگر رجوع، پس از اجرای مجازات های فوق باشد و به واسطۀ اجرای حدّ، مشهود 
هر  دم بهاند، ولیِّ ند موردی که مباشر در قتل یک نفر بودهشود و ماندم بخواهد، از همۀ آنها قصاص میعمداً شهادت دروغ داده بودند، اگر ولیِّ 

 شوند و دیۀ مازاد بر جنایت آنها به ایشان ردکند، یا آن که بعضی از آنها قصاص مییک از آنها مقداری از دیه را که مازاد بر جنایت او است رد می
 کنندارتکابی پرداخت می اند، سهم خود را از دیۀ جنایتشود و شاهدان دیگر که قصاص نشدهمی
يَةُ  أخْطَأناَ  قَالُوا إنۡ وَ  مۡ فَالدَّ ُِ عَ  عَلَيۡ ََ عةا  أجۡ  مُوَزَّ

 کنداما اگر بگویند: در شهادت خطا کردیم، پرداخت دیه بر عهدۀ همگی ایشان است که بین خود تقسیم می
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 التزويرُ 

 شهادت به دروغ
ودِ  تَزۡوِيرُ  ثَبَتَ  لَوۡ ُُ ا، لٰا  بِهِ، الحَاکِمِ  کَعِلۡمِ  بِقَاطِع   الشُّ ََ هُ  بِإقرۡارِهِ نِ  الحُکمُۡ  نُقِضَ  رُجُوعٌ، لِأنَّ  استُۡعِيدَ  وَ  فَسَادِهِ، لِتَبَيُّ

الُ  ََ حکُۡومُ  کَانَ  إنۡ ال ََ ؛ بِهِ  ال رَ  فإنۡ مَالاا مۡ وَ کَذَا اُغرِۡمُوا، تَعَذَّ ُُ مۡ، فاَتَ  مَا کُلُّ  يَلزَۡمُ ُِ ادِتِ
َُ رُوا وَ  بِشَ  وَ  حَال   کُلُّ  عَلَی عُزِّ

رُوا ُِ ا مَا وَ  بَلَدِهِمۡ فِي شُ َُ بَ  حَولۡ ََ مۡ لِتُجتَۡ ُُ ادَتُ َُ  شَ

 قضن صادره حکم شودمی محسوب رجوع خود شهود که اقرار به نه شود ثابت آن به قاضی علم مانند قاطعی دلیل به شهادت بودن دروغ اگر
 امنض شهود مال ممکن نباشد بازگرداندن اگر و شودمی بازگردانده مال آن باشد مال بهمحکوم   اگر و است شده آشکار آن فساد زیرا گردد؛می

 در وندشمی تعزیر شهود صورت هر در و برآیند است رفته بین از آنها دروغ شهادت سبب به که چیزی هر جبران عهده از باید همچنین هستند
 شود خودداری آنان شهادت پذیرش از تا گردندمی معرفی آن حومه و شهر سطح

 
 نکات مهم مبحث شهادات:

 :شرایط شاهد 

  :سالگی رسیده باشد. 02در شهادت بر جراحات، بلوغ شرط نیست، به شرطی که شاهد غیربالغ به سن بلوغ 

  :شود.شهادت مجنون در وقت جنونش پذریفته نمیعقل 

 است، به شرط آن که در زمان تحمل شهادت و نیز  ذیرفتهشهادت او در حال افاقه پ ،در صورتی که شاهد مجنون ادواری باشد
 ادای آن در حالت افاقه باشد.

  :شود، باز تر، حتی کسی که علیه او شهادت داده میو بنا بر قول صحیح شهادت کافر )ذمّی یا غیرذمّی( پذیرفته نیستاسلام
 هم اسلام شرط است.

 شود.ذمّی پذیرفته می در مورد وصیت اگر مسلمانی وجود نداشت، شهادت کافر 

 :ایمان در این مورد پیروی از اهل بیت )ع( است، یعنی شاهد باید شیعه باشد. ایمان 

  :گناه  عدالت عدم ارتکاب، کندوادار به رعایت تقوا و دوری از کارهای خلاف شأن می نی ثابتی است که فرد رااسحالت نفعدالت
 گویند.کبیره و عدم تکرار گناه صغیره را می

  :زاده باشد.شاهد باید حلالطهارت مُولِد 

 نفع نبودن این است که شاهد با شهادت خود، نفع و سودی را برای خود تحصیل نکند.منظور از ذینفع نبودن: ذی 

 شود.شهادت شریک: به نفع شریک دیگر نسبت به مالی که بین آنها مشترک است، پذیرفته نمی 

  ّشود.ق وصیت پذیرفته نمیشهادت وصی: شهادت وی در مورد متعل 

 .شهادت طلبکاران: به نفع ورشکستۀ محجور و متوفّی پذیرفته نخواهد شد 

 )لازم است شروط معتبر در شاهد به هنگام ادای شهادت فراهم باشد نه زمان تحمّل شهادت )هنگام مشاهده 

 :موانع پذیرش شهادت 

 دنیایی امور در دشمنی 

  و این دشمنی باعث فسق نشده باشد، شهادتش پذیرفته است. شهادت دهددر صورتی که دشمن به نفع دشمن خود 
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 ای که شاهد مورد شهادت را ثبت نکند.به گونه :اشتباه کثرت 
 قاضی درخواست از قبل خود پیش از شهادت کردن اقامه 

 :مستندات شهادت 

  :شنیدن، همراه با دیدنـ  3کند ـ دیدن، در موادری که دیدن کفایت می 0ـ علم قطعی،  0موارد احصائی 

  :شایع شدن خبراستفاضه 

 ـ ولاء7ـ عِتق 6ـ وقف 5ـ ملکیت طلق 4ـ موت 3ـ نکاح 0 نَسَب ـ0 شود:مواردی که با استفاضه ثابت می 

  شود.و اگر غیر از او کسی نباشد، واجب عینی می تحمّل شهادت )شاهد بودن( برای کسی که اهلیت شهادت را دارد واجب کفایت است 

 مورد شخص لال اگر قطع پیدا کردن به منظور او ممکن باشد، تحمّل و ادای شهادت از جانب او صحیح است. در 

  ّه حقاللّه: انواع حق  .مالی غیر یا است مالی یا دوم نوع. حدود غیر از یا و سرقت و لواط زنا، حدّ  مانند است، حدود از یا اللَّ

  :است دشوار آن از مردان اطلاع آنچه و مالی غیر مالی،: است نوع سه الناس حقانواع حق الناس. 

 :اقسام حقوق با توجه به شهود مورد نیاز برای اثبات آن 

 :چهار شاهد مرد 

 زنا

 شاهد زن 0شاهد مرد +  3، شاهد مرد 4 :زنا حد رجم

 شاهد زن 4 شاهد مرد + 0، شاهد زن 0شاهد مرد +  3، شاهد مرد 4 حد تازیانه زنا:

 لواط

 مساحقه

  :ارتداد، قذف، شرب خمر، حد سرقت، عفو کردن از قصاص، تعدیل و جرح، طلاق، خُلع، وکالت، وصیت به دو شاهد مرد
 شخص، نَسَب، رؤیت هلال ماه، اسلام، ولاء، بلوغ، زکات، خمس، نذر، کفاره

 ود آن مال هر آن چه مال است یا مقص: یک سوگند یک شاهد مرد +، یک شاهد مرد + دو شاهد زن ،دو شاهد مرد
 است: دیون، اموال، جنایت موجب دیه

  :وصیت مال برای ولادت، رؤیت هلال ماه، عیوب پنهانی زن، شهادت مردان و شهادت زنان حتی به طور مستقل
 شخص

  الناس است، چه کیفری باشد، چه غیرکیفری.موضوع شهادت بر شهادت، تمام حقوق 

 صلی، دو نفر عادل شهادت دهند.واجب است برای شهادت هر یک از دو نفر شاهد ا 

 :رجوع از شهادت 

 :عدم امکان صدور حکم قبل از صدور حکم 

 :بعد از صدور حکم 

 شود و شهود ضامن خواهند بود.رأی نقض نمیدر امور مالی: 
در صورت عمدی بودن شهادت دروغ، همۀ شهود با رعایت شرایط در اموری که موجب قصاص است و حکم اجرا شده: 

 دم قصاص خواهند شدقصاص و درخواست ولیِّ اجرای 

  :فساد رازی گردد؛می نقض صادره شود، حکم ثابت آن به قاضی علم مانند قاطعی دلیل به شهادت بودن دروغ اگردروغ بودن شهادت 
 شوند.می تعزیر و شهود است شده آشکار آن
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مواجه شدید؛ از طریق ایمیل ایم، یگر که ما از آن غافل ماندهقلم و یا خطاهای انسانی د لعه با موارد سهواگر در حین مطا
mollakarimi.omid@gmail.com  های این جزوه از از قسمتبا ما در میان بگذارید تا اصلاح نماییم. در نگارش بعضی  57502235390یا شماره

 «ادیمتون فقه نموداری ـ آقای مهدی صی»و کتاب « فقه استدلالی ـ آقای سید مهدی دادمرزی»و کتاب  «آقای حمید مسجدسرایی  ـ فقه استدلالی» کتاب
 omid_mollakarimi شخصی:  اینستاگرام 0399 زمستان روزرسانی جزوه:به ایم.کمک گرفته

 
 یهبگم که  یده باشدم؛ البت ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعدداستان نویسنده: 

آخر بعد از دستِ  دمادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوقِ ثابت از اوون م یهکارِ ثابت هم داشتم که ماهانه 
 یافتوق خوب در حق یه یتاً اداره بشم که نها یهکارمندِ سطحِ بالا توو  یه خوامیحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحتّ  یاو  ارشدیمدرک کارشناس یافتدر 

مطلوب  حقوقِ ثابتِ خوب رو یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوجِ آرزوهاش ۀخوب نقط یِ حقوقِ کارمند  یهبه  یدنرس هایلیخ یبرا یدکنم. شا
 یتو کمالِ رضا غرور یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یدوست داشتم مثل قهرمانا یشه. همیدمدینم

 «جا نشستن یه»از  بجنگه و یدکه با ینها یزادآدم یِ ذاتِ زندگ یمکه بگذر  یلماف یناز ا«. تونستم!»بکشم و بگم  یقنفس عم یهبودنِ خودم  یداز مف
ت را به حقوقِ ثاب یگرفتم عطا یمباشد. خلاصه اواخر اسفند ماه بود که تصم یفرار  «یادار  یطمح یهصبح به صبح کارت زدن توو » یا همون

 یانوستان و اطرافاگه د یبشه و حت یجادآدم ال توو خودِ لِ اوّ اوّ  یدسوزان با یاقِ اشت ینشروع کنم به خوندن! البته ا ینل فروردببخشم و از اوّ  یشلقا
سه هزار تا  یتاً هاو ن کننیهزار تا شرکت م صد و ده »بگن:  یا؛ !«یکه چ یو بخون ینیبش خواییم ی،تو که کارِ ثابت دار »تمسخر بهت بگن:  اب

بگم « اللهمهبس» ینل فرورداما با خودم عهد کردم که اوّ برسم  یتنداشتم که به موفق اطمینان !«یندار  یمراً شانسعُ  یهسهم و تو بدونِ  دارنیوَر م
از من کم کنن.  کم توقع و انتظارشون رو یههشت ماه  ینکمکم کنن و ا یرمس ینام خواستم که توو ابِرم؛ البته قبلشم از خانواده یشتوانم پ ۀو با هم

«. بودم! یراض امیمکه از شکست داشتم، از تصم یبا وجودِ تمامِ ترس» رو آغاز کرده بودم؛ خلاصش کنم برات: یابلندپروازانه یرینِ ش یسکِ من ر 
کن  یّهته اتهیکه توو رو ینیماش یبرا یچیجاسوئ یهل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه  ینهاگر آرزوت ا گفتیخدا اوومد توو ذهنم که م یبنده یه ۀجمل

کانون  هایلیداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معطّلرسییه مینداشته باش که به ماش یقینو 
 کتابخونه هی. مثلًا با مسؤول اُومدیرام مبَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک تا کردم. یهته زننیمانتوشون م یاکُت  یرو  یشههم

شب هم از  ۱۱و تا  یبا نگهبانِ مجموعه هماهنگ کن تونییظهر بود بهم گفت: م بعد از ۶ساعتِ کارِ اوونجا تا  ینکهبا وجود ا صحبت کردم و
به فرموده  شم؛یمند مشیرینِ اوون زحمات بهره ۀداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو یمانا ینکه! خلاصه ایکتابخونه استفاده کن

وکالت، ) یحقوق یهاآزمون یِ هستم که در تمام یتیمتن رو نوشتم در وضع ینروز که اکه ام ینکهخوشحالم از ا«. سرافان مَع العُسر، یُ »قرآن: 
ن و اجازه سکوت تلاش ک یتوو »ه جمله تموم کنم: یمتنم رو با  خوامیو م رسیدم« هیأت علمی»و به عضویت  ( قبول شدمیقضاوت، ارشد، دکتر 

 !«یچههمه جا بپ یتتموفق یبده صدا
 .(است جهانیان پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد ملاکریمی )پایان امیدموفقیتِ تو؛  امیدتان هستم. به انتظارِ خواندنِ داستانِ موفقیتچشم

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 

Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

را  های وکالت و قضاوتکنندۀ قبولی در آزمونجزواتِ تضمین بدین تا لینکِ  واتساپ 57502235390به شماره 
 بفرستم! به رایگانبرایتان 

 

اصلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی  ارزشِ  ! ۰۶پَرتِ متولدِ دهۀ امید ملاکریمی هستم؛ یه حواس
هایی تا روش کنمی زیادی دارم. البته همه تلاشم را میهایم با دیگران علاقهگذاشتن آموختهآنهاست. به یادگیری و  اشتراک

تقال بدهم. آنها را به دیگران هم انکنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، را که به افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک می
جمله  متفاوتم! من به این« های روانبه کار بردن مثال»و « نویسیساده»در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 «خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.اگر موفقیتِ بیشتری می»ایمان دارم: 
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